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  سير تحولات نظري ادبيات تطبيقي

  
  

توان در يك يا چند جمله كه مورد قبول همگان در تمام  دبيات تطبيقي را نميا
ادبيات تطبيقي، مانند ارگاني زنده، همواره در حال رشد و . دوران باشد تعريف كرد

سان، نبايد انتظار  بدين. تحول بوده است و اين تحول همچنان ادامه خواهد داشت
. انش بشري به تعريف واحدي برسدداشت و مطلوب هم نيست كه اين شاخه از د

ها و رويكردهاي نقد و  اصولاً سرزندگي و راز بقاي ادبيات تطبيقي در ميان انبوه نظريه
خصوص در دوران معاصر، ناشي از همين پويندگي و  هاي تحقيق ادبي، به روش

ها  اگر غير از اين بود ادبيات تطبيقي هم مانند خيلي ديگر از نظريه. پذيري است انعطاف
شد و فقط نامي از آن در تاريخ تحقيقات  و رويكردهاي نقد ادبي به فراموشي سپرده مي

به مثابة ابزار به قدمت تاريخ بشريت است » تطبيق«هرچند قدمت . ماند ادبي باقي مي
  . ولي عمر ادبيات تطبيقي در محافل علمي و دانشگاهي كمتر از دو قرن است

نشگاه سوربن هنگام تدريس درس تاريخ ادبيات چند استاد ادبيات فرانسه در دا
فرانسه متوجه تأثير ساير ادبيات كشورهاي اروپايي در ادبيات فرانسه شدند و بر آن 

ها  تر ادبيات خود نگاهي تطبيقي به ساير ادبيات براي درك و فهم عميقكه شدند 
أسيس رشتة اين نگاه عالمانه پس از مدتي به واحد درسي و به تدريج به ت. بيفكنند

سان مطالعة تأثرات و روابط  دانشگاهي مستقلي در حوزة علوم انساني انجاميد و بدين
در نيمة دوم قرن بيستم، . ها و ملل مختلف شكل گرفت ها و فرهنگ ادبي ميان زبان

دانست و  اي جهاني مي رو شد كه ادبيات را پديده ادبيات تطبيقي با نظرية جديدي روبه
ا خود را از گل و لاي اروپامحوري در آورد و ادبيات تمام ملل و به تدريج كوشيد ت

در اين مرحله . ها را در كنار هم، و نه در تقابل با يكديگر، مطرح كند ها و زبان فرهنگ
زمين كشيد و به  هاي ادبيات مغرب از رشد، ادبيات تطبيقي خط بطلاني بر خودشيفتگي

هاي كاربردي اين  اين نظريه در پژوهش. وحدت روح بشري در قالب ادبيات روي آورد
كردند تا از طريق مقايسه به  رشته مؤثر افتاد به نحوي كه از آن پس تطبيقگران تلاش مي
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تشابهات به دوستي و قرابت . هاي مختلف برسند هاي فرهنگ مشابهات و تفاوت
  .ها به تقويت روحية مدارا و احترام به ديگري انجاميد و تفاوت مي

اي مطرح گرديد كه ادبيات تطبيقي را از فرازباني  اي ديگر، نظرية بينارشته در مرحله
اين نظرية جديد دو دستاورد مهم . اي رهنمون شد و فرامليتي و فرافرهنگي به فرارشته

اول، زمينة ظهور رويكردهاي جديد نقد ادبي چون هرمنوتيك، . به همراه داشت
. شنايي و مطالعات فرهنگي فراهم آمد جامعهشناسي،  كاوي، اسطوره شناسي، روان نشانه

پردازان و منتقدان ادبي متعددي همچون رنه ولك، ادوارد  توان به نظريه در اين ميان مي
يونگ، ليندا هاچن، بيل  سعيد، هومي بابا، گاياتري اسپيواك، هانس برتنُ، نگوگي وا تي

كرد كه همگي  ريدينگ، جاناتان كالر، فردريك جيمسون و بسياري ديگر اشاره
بر همين اساس است كه تدريس درس نظريه . اند آموختة رشتة ادبيات تطبيقي بوده دانش

هاي معتبر دنيا بر عهدة استادان ادبيات تطبيقي  و نقد ادبي هنوز در بسياري از دانشگاه
هاي علوم انساني را به هم متصل  دوم، ادبيات تطبيقي جزاير پراكندة رشته. است

شدن و تأثير آن بر  هاي جديد چون چندفرهنگي و جهاني ور پديدهبا ظه. ساخت
هاي آن هنوز در شرق  فرهنگ و ادب، ادبيات تطبيقي وارد عرصة جديدي شد كه بحث

خلاصه آنكه ادبيات تطبيقي همواره در حال نو شدن و تغيير . و غرب ادامه دارد
  .ده استهاي زمان و مكان خود بو است، تغييري كه تابع گفتمان بوده

براي شناخت دقيق و علمي ادبيات تطبيقي گزيري جز بررسي و مطالعة گذشتة آن 
هاي  بايد با سير تحولات نظري ادبيات تطبيقي كه تأثير مستقيمي در پژوهش. نداريم

كاربردي اين رشته داشته است آشنا شويم و پس از آن جايگاه خود را در اين ميان 
قي در ايران بايد راه خود را با توجه به نيازهاي بدون شك ادبيات تطبي. بشناسيم

فرهنگي و ادبي جامعه پيدا كند، ولي براي حصول اطمينان از انتخابي درست لازم است 
  . هاي رايج آن در جهان آشنا شويم كه با تاريخچه و سير تحولات اين رشته و نحله

قي از بدو تولد تا ايم تا بر سير تحولات نظري ادبيات تطبي در اين شماره كوشيده
يار در  جايگاه گي«مصطفي حسيني در مقالة . دهة شصت ميلادي نگاهي اجمالي بيفكنيم

سير تاريخي و تكويني ادبيات تطبيقي را در زادگاهش يعني فرانسه » ادبيات تطبيقي
يار، استاد ادبيات  ماريوس فرانسوا گي) 1951( ادبيات تطبيقيكتاب . كند بررسي مي
اي كه استادش ژان ماري كاره بر آن نوشت يكي از  انشگاه سوربن، و مقدمهفرانسه در د



 سرمقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي    5
  سير تحولات نظري ادبيات تطبيقي

 

هاي درسي ادبيات تطبيقي به زبان فرانسه است كه در معرفي مكتب  نخستين كتاب
ژان ماري كاره در اين كتاب به صراحت . فرانسوي ادبيات تطبيقي پيشگام بوده است

نجش ادبي نيست، بلكه مطالعه و كند كه هدف ادبيات تطبيقي مقايسه و س اشاره مي
تر، كاره به  شصت سال پيش. ها و آثار ادبي است بررسي روابط فكري ميان ملت

عندي را  هاي سطحي و من كند و پژوهش زدگي در بررسي تأثيرات ادبي اشاره مي شتاب
  .داند خطر بزرگي براي پيشرفت ادبيات تطبيقي مي

» نام و ماهيت ادبيات تطبيقي«ي، در مقالة پرداز و منتقد بنام ادب رنه ولك، نظريه
بيني و نگاهي جامع و عالمانه تاريخچة اصطلاح ادبيات تطبيقي را در  با باريك) 1970(

كند كه تفسير اين  بيش از چهل سال قبل وي اعلام مي. كند هاي اروپايي بررسي مي زبان
تلاش براي ارائة اي جز  هاي نادرست بوده كه چاره قدر دستخوش برداشت اصطلاح آن

وي ادبيات تطبيقي را رويكرد و نظرية جديدي در . تعريفي مشخص و دقيق نداريم
نهد كه پس از  سان، مكتب جديدي در ادبيات تطبيقي بنيان مي داند و، بدين ادبيات مي

  .يابد وي گسترش فراوان مي
اي  بينارشته گذار مطالعات هنري رماك، استاد ادبيات آلماني و ادبيات تطبيقي، بنيان

بسيار ) 1961(» تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي«مقالة . در حوزة ادبيات تطبيقي است
در اين مقاله، رماك . تأثيرگذار بوده و اغلب مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته است

خصوص هنرهاي زيبا، برقرار  هاي بشري، به ارتباط تنگاتنگي بين ادبيات و ساير دانش
  .دهد هاي ادبيات تطبيقي به دست مي اي براي پژوهش انداز گسترده شمكند و چ مي

پيشينة نوع ادبي واسوخت و بررسي تطبيقي آن در ادبيات «علي بيات در مقالة 
هاي ادبيات تطبيقي يعني  به يكي از مباحث نظري مهم در حوزة پژوهش» فارسي و اردو

هاي ادبي، از ادبياتي به  مانند مكتب انواع ادبي،. پردازد مطالعة تطبيقي انواع ادبي مي
وظيفة . يابند شوند ولي در اين انتقال، دگرگوني و تحول مي ادبيات ديگر منتقل مي

. هاي يك نوع ادبي خاص در دو ادبيات ملي است تطبيقگر بررسي اشتراكات و تفاوت
تر  ژرف گونه مطالعات تأييدي است بر اين نكته كه ادبيات تطبيقي ما را در شناخت اين

هاي ادبيات  اندازي اين رشته را در دانشكده دهد و ضرورت راه ادبيات ملي ياري مي
  .كند ها مؤكد مي فارسي و خارجي دانشگاه
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فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي ادبيات عربي و «وند در مقالة  تورج زيني
دبيات تطبيقي در هاي ا هايي كه پژوهش ترين چالش يابي و تحليل بزرگ به ريشه» فارسي

وند عدم آشنايي كامل با  به عقيدة زيني. پردازد روست مي ايرانِ امروز با آن روبه
هاي اين  مند اكثر پژوهش هاي جديد ادبيات تطبيقي و فقدان روش تحقيق نظام نظريه

نگري و  گويي و سطحي رغم رشد كمي آن ــ به كلي رشته را در دو دهة اخير ــ علي
با نگاهي اجمالي به تاريخچة ادبيات تطبيقي در شرق و . نده استزدگي كشا شتاب

شمارد به كشوري خاص  اش برمي وند در مقاله هايي كه زيني يابيم كه چالش غرب در مي
  .اي از تاريخ خود بوده است به تقريباً تمام ملل جهان در برهه شود و مبتلا محدود نمي

به معرفي و » وهش در ادبيات تطبيقيحسن هنرمندي و پژ«كاميار عابدي در مقالة 
، اعم از ترجمه و تأليف، در قلمرو ادبيات )1381-1307(تحليل آثار حسن هنرمندي 

عابدي ابتدا از دلبستگي هنرمندي به ادب فارسي و فرهنگ ايراني . پردازد تطبيقي مي
» يدتقل«و » تأثيرپذيري«گويد و سپس به شرح نظرات او در بابِ تفاوت ميان  سخن مي

مند  سال فارسي در آثار ادبي جهان علاقه هنرمندي به بررسي تأثير ادبيات كهن. پردازد مي
بود و عقيده داشت كه بررسي ادبيات ساير ملل در ادبيات معاصر فارسي به زماني 

رسد كه  به نظر مي. زدگي سازگار نيست قريب پنجاه سال نياز دارد كه با شتاب
است و  خصوص علوم نوپا، بوده ي بر سر راه همة علوم، بههمواره پرتگاه» زدگي شتاب«

هنرمندي، مانند جواد حديدي، به مكتب فرانسوي . كند هنرمندي هم آن را مؤكد مي
. »هاي ادبي او بر اساس تاريخ ادبي شكل يافته بود بررسي«ادبيات تطبيقي تعلق داشت و 

از پژوهشگران ادبيات تطبيقي در  در اين مقاله عابدي كوشيده است كه ما را با آراء يكي
  .ايران آشنا سازد تا چراغ راهي براي آيندة اين رشته در ايران باشد

تاريخچه ظهور و » پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در چين«ناهيد حجازي در مقالة 
حجازي اين سير تاريخي را به چهار . كند رشد ادبيات تطبيقي را در چين بررسي مي

هاي خارجي است كه  ادبيات روسيه از جمله ادبيات. كند يز تقسيم ميدورة زماني متما
در نيمة دوم . در اوائل نيمة اول قرن بيستم تأثير چشمگيري در ادبيات چين داشته است

قرن بيستم مطالعات بسياري دربارة ارتباطات و تعاملات ادبي بين چين و كشورهاي 
ت تطبيقي چين و انتشار مجلات تأسيس انجمن ادبيا. گيرد زمين صورت مي مغرب

اي در كالبد  هاي معتبر چين جان تازه تخصصي و توسعة ادبيات تطبيقي در دانشگاه



 سرمقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي    7
  سير تحولات نظري ادبيات تطبيقي

 

شوند  اي براي آموزش اين رشته تربيت مي تطبيقگران حرفه. دمد ادبيات تطبيقي چين مي
پژوهي و مطالعات فرهنگي و ادبيات  هايي چون ترجمه هاي پژوهشي در زمينه و حوزه

توسعة روابط علمي ميان . يابند هاي چين قوت و گسترش مي ان در دانشگاهجه
هاي معتبر جهان فضاي دانشگاهي را براي رشد هر  هاي معتبر چين و دانشگاه دانشگاه

شي و  جمله لانگ امروزه تطبيقگران چيني، من. آورد چه بيشتر اين رشته فراهم مي
  .قي در عرصة جهاني هستندنظران نامي ادبيات تطبي نينگ، از صاحب ونگ

هاي نظري ادبيات تطبيقي در كشورهاي عربي  شناسي كتاب كتاب«حيدر خضري در 
هاي  شناسي نسبتاً كاملي از كتاب كتاب» م2012/ ش.ه 1391و ايران از آغاز تا سال 

دامنة اين تحقيق . دهد نظري ادبيات تطبيقي در دو حيطة ترجمه و تأليف ارائه مي
شناسي، خضري به برخي  در اين كتاب. ورهاي عربي و ايران استدربرگيرندة كش

  .كند زبان هم اشاره مي هاي ساير پژوهشگران ايراني و عرب دقتي كم
هاي  هاي ادبيات تطبيقي دانشگاه در بخش گزارش، رقيه بهادري آماري از گروه

ت از رشد هاي بزرگ جهان حكاي صرف تعداد اين رشته در دانشگاه. دهد جهان ارائه مي
بهنام ميرزابابازاده از سيزدهمين همايش . كند و گسترش اين شاخه از دانش بشري مي

المللي انجمن ادبيات تطبيقي در دانشگاه جاداوپور گزارشي تهيه كرده كه حاكي از  بين
در بخش . قاره است هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي در شبه گسترش روزافزون حوزه
ر كه مستقيم يا غيرمستقيم به حوزة ادبيات تطبيقي مربوط معرفي و نقد كتاب، سه اث

  .اند شوند معرفي و تحليل شده مي
هاي  زدگي به تدريج نظريه هاي سنجيده و بركنار از شتاب اميدواريم بتوانيم با قدم

سازي  هاي رشد و بومي ادبيات تطبيقي را به خوانندگان اين مجله معرفي كنيم و زمينه
براي نيل به اين هدف، همچنان كه . بشري را در ايران فراهم آوريماين شاخه از دانش 

ايم و اعتقاد داريم، نيازمند همكاري و مشاركت و انتقادات كارساز استادان  همواره گفته
خصوص ادبيات فارسي و خارجي، هستيم چون ادبيات  و پژوهشگران علوم انساني، به

  .ار استتطبيقي ماهيتاً بر فرهنگ مشاركت و نقد استو
  
  

  رضا انوشيرواني علي



 

  
  
  
  
  
  

  يار در ادبيات تطبيقي جايگاه گي
  مصطفي حسيني

  
  
  

  چكيده
ت تطبيقي در فرانسه و معرفي اپيشينة ادبي ةبخش اول دربار: داردستار دو بخش اصلي اين ج

م ترجمة بخش دو .است ادبيات تطبيقييار و كتاب معروفش  مختصر ماريوس فرانسوا گي
تشكيل يار است كه خود از دو بخش  گي ات تطبيقيِادبيماري كاره بر كتاب   ـ تقريظ ژان

بر تقريظ كاره؛  چاپ دانشگاه پرينستن مرجع ادبيات تطبيقي كتابمؤلفان  ةاول، مقدم: شود مي
مرجع  كتاببرگرفته از  دوم جستاربخش . ماري كاره  ـ نوشتة ژان ات تطبيقيبيادمقدمه بر  دوم،
 .اوست چاپ دانشگاه پرينستن تأليف ديويد دمراش و دو تن از همكاران ات تطبيقييادب

صر ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان از اروپاي عكه دربارة فراز و فرود كتاب اين مؤلفان 
هاي كوتاه و روشنگري بر مقالات كتاب  ، مقدمهاست روشنگري تا دهكدة جهاني امروز

  .ايم آورده ر اينجاد را نيز مقدمة آناناند كه ترجمة  نوشته

  .، مكتب فرانسهيار، ادبيات تطبيقي ماري كاره، ماريوس فرانسوا گي  ـ ژان: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سينا، همدان علمي دانشگاه بوعلي عضو هيئت  
  و دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز  
 hosseiny.mostafa1352@gmail.com :نگار پيام  
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  مقدمه. 1
بديهي است كه براي شناخت دقيق هر نظرية ادبي بايد سير تاريخي و تكويني آن را 

ماري    ـ ژان. از اين قاعده مستثني نيستنيز » ات تطبيقيادبي«نظرية . بررسي و مطالعه كرد
ادبيات تقريظ او بر كتاب . از محققان برجستة ادبيات تطبيقي در فرانسه است 1كاره

از همان زمان انتشار نظر پژوهشگران اين  2يار شاگردش ماريوس فرانسوا گي تطبيقيِ
سالنامة ادبيات عمومي كوتاه، كه تحسين سردبير اين مقدمة . حوزه را به خود جلب كرد

يكا را برانگيخته بود، بلافاصله پس از انتشار ترجمه شد و در اولين امر 3و تطبيقي
بندي  جمع« دليلبه  ة كارهمقدمترديدي نيست كه . شمارة اين سالنامه به چاپ رسيد

از آثار تأثيرگذار اين » ]مكتب فرانسه[مختصر و مفيد اصول و مباني ادبيات تطبيقي 
را به  كوتاه ولي جامعمة مقدگرفتيم اين  تصميمهمين دليل، به . آيد حوزه به شمار مي

  . اميد كه در شناخت سير ادبيات تطبيقي مفيد واقع شود به اينفارسي ترجمه كنيم، 
  
 پيشينة ادبيات تطبيقي در فرانسه. 2

خاستگاه ادبيات . خست قرن نوزده در غرب آغاز شدات تطبيقي در نيمة نادبي
-  1800( 5ژاك آمپر  ـ و ژان) 1870-1790( 4منفرانسوا ويل  ـ فرانسه است و آبل تطبيقي
 اين. گذاران آن دانست ، را بايد از نخستين پايهسوربن، استادان ادبيات دانشگاه )1864

نه  و گشودند ــو توسعاً فرهنگي  ــ هاي ادبي  دو پژوهشگر فصل جديدي در پژوهش
ه مطالعة گستردة هاي ادبي متعددي از ادبيات جهان فراهم كردند، بلكه ب جنگتنها 
پژوهشي آنان بين  دستاوردهاي. هاي مختلف اروپايي نيز پرداختند ات كشورادبي
  .منتشر شد 1841تا  1828هاي  سال

ادبيات تطبيقي را وضع كرد و در فرانسوا ويلمن نخستين كسي بود كه اصطلاح   ـ آبل
در دانشگاه  خود در درس تاريخ ادبيات لمنوي. هايش به كار برد ها و نوشته سخنراني
 ــ آلمان ،فرانسه، ايتاليا، انگلستانيات ملل مختلف اروپا ــ ، از تأثير متقابل ادبسوربن

ص در اين باب ترغيب راند و دانشجويانش را به تحقيق و تفح يكديگر سخن ميدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-Marie Carré 
2 Marius-François Guyard, La Littérature comparée 
3 Yearbook of Comparative Literature 
4 Abel-François Villemain 
5 Jean- Jacques Ampère 
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علاوه  ،آمپر. و توسعه بخشيد استمرارژاك آمپر درس او را   ـ پس از ويلمن، ژان .كرد مي
ر دبه تأثير متقابل آثار ادبي ملل مختلف جهان  ،مقايسة ادبيات ملل مختلف اروپاييبر 

 1، سنت بوواز اين رو. نيز پرداخت ــ مثلاً ادبيات شرق و غرب ــهمديگر 
در ادبيات تطبيقي گذار واقعي  را بنيان آمپرمعروف فرانسوي،  منتقد، )1869 ـ 1804(

  .نددا جهان مي به طور كلي درفرانسه و 
. اي مستقل بدل شد ات تطبيقي به مرور زمان در فرانسه نضج گرفت و به رشتهيادب
و كردند  ات محسوب مياي از تاريخ ادبي گران فرانسوي ادبيات تطبيقي را زيرشاخهتطبيق

ويژه  ، بههاي مختلف اروپايي ات كشوربه بررسي روابط ادبي ميان زبان و ادبيبيشتر 
ي ان فقط با مقايسه و سنجش ادبيات ملسخن ديگر، اين محقق به. پرداختند مي ،فرانسه

اكتفا  حد هاي اروپايي سر و كار داشتند و به همين يات ديگر سرزمينفرانسه با ادب
دهد،  آن گونه كه مدارك و مستندات محكم و متقن نشان مي افزون بر اين،. كردند مي

 از. نسة قرن نوزده بودندحاكم بر فرا ةهاي اثبات گرايان ديدگاه سخت تحت تأثير
ماري كاره، ماريوس   ـ توان به استاداني نظير ژان محققان برجستة اين نحلة فكري مي

 .زار و فرنان بالدنسپرژه اشاره كردئگم، پل آيار، رنه اتيامبل، پل وان تي فرانسوا گي
، در سوربندانشگاه  ةات فرانساستاد ادبي ،)2011-1921(يار  ماريوس فرانسوا گي

اين كتاب، طي شش چاپ، مرتباً «. خود را منتشر كرد ات تطبيقيادبيكتاب  1951سال 
وچهار هزار  هلو در مجموع چانتشار يافت  1978آخرين چاپ آن در  .شد روزآمد

هاي درسي در  اين اثر يكي از نخستين كتاب .. ..آمدكتاب اثر به بازار اين نسخه از 
ات ادبيشود و در معرفي مكتب فرانسوي  شمرده مي حوزة ادبيات تطبيقي به زبان فرانسه

  ).177ساجدي (» پيشگام بوده است تطبيقي
. ترجمه شده است ،فارسي، از جمله هاي متعدد به زبانيار  گي ادبيات تطبيقيكتاب 

پنجم كل  ، يكدر واقع ــصفحه  هشت و نخستين بار جمشيد بهنام اين اثر را در سي
علي اكبر  ،واپس از . تلخيص و ترجمه كرد م1953/ ش1332 در سالــ  كتاب
از فرانسه به اي  ا به همراه مقدمه و مؤخرهركل كتاب  1374محمدي در سال  خان

  .و منتشر كرد فارسي برگرداند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Charles-Augustin Sainte-Beuve 
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مة مؤلف، ماري كاره، مقد. ـ تقريظ ژان: اند از ترتيب عبارت بهيار  گيكتاب هاي  بخش
عناصر ادبي، انواع ادبي، تأثيرگذاري و مقدمات و تاريخچه، موضوع و شيوة كار، 

 .بندي نهايي و جمع ،هاي اصلي تفكر در اروپا مقبوليت، منابع و مراجع، جريان
 

  يار گي ادبيات تطبيقية دمراش بر مقدم. 3
را بر  سوربندانشگاه  1ها رياست كرسي ادبيات تطبيقي مدرن ماري كاره سال  ـ ژان

 دليلبه  بود،آلمان و انگلستان  و ي فرانسهمتخصص روابط ادب او كه. عهده داشت
نويسي و تشريح تأثير و نفوذ نويسندگان در خارج از  مطالعاتش در زمينة سفرنامه

ة كاره در مقدم. مشهور بود ،)1920( 2گوته در انگلستانكتاب   درمرزهاي ملي، مثلاً
انسوا ماريوس فر به قلم دانشجوي سابقش )1951( بررسي ادبيات تطبيقيخود بر 

در اين  او. آميزي مطرح كرد كنايه ا لحننظراتش را در باب ادبيات تطبيقي ب ،يار گي
تأكيد كرد كه تطبيقگران بايد، به جاي تمركز بر  ــ حتي آمرانه ــ جدي بسيار ةمقدم

وابط تاريخي يا روابط ادبي توجه خود را به رعام،  هاي بسيار تهشبااشتراكات و 
لين ة كاره سال بعد در اومقدم. معطوف كنندها  ن و فرهنگميان نويسندگا 3ملموس
سردبير مجله كاره را  امريكا مجدداً چاپ شد و سالنامة ادبيات عمومي و تطبيقيشمارة 

. ستود» بندي مختصر و مفيد اصول و مباني ادبيات تطبيقي جمع«دليل مهارتش در به 
ولي او در صدد گرايانه داشت،  اگر چه رويكرد كاره به ادبيات تطبيقي ماهيتي اثبات

ي توهماتي بود كه هنگام تبديل يك فرهنگ به ها و حت كشف تحريفات و ديگرگوني
  .آيد به وجود مي از ديد بيگانگان» سراب«

  
  )1951( 4يار گي ادبيات تطبيقيبر ماري كاره   ـ ژان ةمقدم  .2.3

و هم اميدبخش است ر اين ام .شده است در فرانسه زبانزدادبيات تطبيقي اين روزها 
بيش از  آزادي فرانسه، ] و 1945پايان جنگ جهاني دوم در [پس از (. كننده هم نگران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Littératures modernes comparées 
2 Goethe en Angleterre 
3 rapports de fait 

است ) 1951انسه، انتشارات دانشگاه فر(يار  گيماريوس فرانسوا  اثر ادبيات تطبيقيبرگرفته از كتاب اين مقدمه  4
  .آن را به انگليسي ترجمه كرده است ديويد دمراشكه 
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). ثبت شده است سوربنت تطبيقي در دانشگاه دربارة ادبيانامه  دويست موضوع پايان
ماريوس بنابراين، ما بايد از . انجامد اين شيفتگي مفرط احتمالاً به هرج و مرج مي

از [توضيح روشن او . گزار باشيمبراي بررسي اين وضعيت سپاسيار  گيفرانسوا 
  .هم هشدار هم توصيف وضع موجود است و] وضعيت نابسامان ادبيات تطبيقي

ت ادبيا 1.روشني تبيين شود به ات تطبيقي دوبارهلازم است كه ماهيت ادبي ،بنابراين
  .مان و هر مكاني نيستو در هر زتطبيقي مقايسه و سنجش محض چيزي با چيز ديگر، 

موضوع ادبيات تطبيقي اين نيست كه انواع  .ادبيات تطبيقي مقايسة ادبي نيست
هاي بلاغي قديمي ميان كُرني و راسين يا ولتر و روسو و نظاير اينها را به  مقايسه
ها و  ما تمايلي نداريم كه مثلاً به شرح مشابهت. هاي خارجي منتقل كنيم ادبيات
  .فرانسوي بپردازيم 4و دودة 3يا ديكنز انگليسي با موسه 2سنهاي تني مغايرت

اي از تاريخ ادبيات است كه به مطالعه و بررسي روابط فكري  ادبيات تطبيقي شاخه
ها، روابط واقعي موجود ميان بايرون و پوشكين، گوته و كارلايل، والتر  ميان ملت
يا روابط ميان آثار ادبي، ، ]بر اساس شواهد و مستندات تاريخي[ 6و وينيي 5اسكات

  .پردازد هاي مختلف مي منابع الهام، و حتي زندگي نويسندگان در ادبيات
بلكه دغدغة اصلي  ،كاري ندارد أاين بررسي اساساً به ارزش آثار ادبي در زبان مبد

عاريت گرفته اعمال به چه در آنر نويسنده هآن بررسي تغييراتي است كه هر ملت يا 
 ]متن اصلي در برخورد با[و مبارزه  ،تعبير، واكنش، مقاومت غالباًاز تأثير منظور . كند مي

از اين  تر مبتكرانهتر، هيچ چيز  ويسنده هيچ چيز اصيلنبراي « :گويد والري مي پل. است
شير . هضم و جذب آثار است اين كاراما لازمة  .نيست كه از آثار ادبي ديگر تغذيه كند

 .»شود مي شيرفند گوس كردن و خوردناز شكار 
بررسي . اند اندازه شده بيهاي  ادبي دچار شتابزدگي اتتأثير در مورد به علاوه، ظاهراً

هاي ، خطر سنجش چيزگاهي اوقات. دهنده است فريبو غالباً  دشوارتأثيرات كاري 
قيت آثار موفاست بررسي سير  تر اطمينانْ بخشاما آنچه . آيد ناپذير به ميان مي سنجش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به طور عام ) ات تطبيقييمجلة ادبلين شمارة در او( 1921ل لدنسپرژه نخستين بار آن را در سابااستادمان فرنان  1

  .گمئن تياو. اثر پ )1940و چاپ مجدد در  1931( ادبيات تطبيقيكتاب  نيز نك. بيان كرد
2 Tennyson, Alfred 
3 Musset, Alfred de 
4 Daudet, Alphonse 
5 Scott, Walter 
6 Vigny Alfred 
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سير و  ها و تتفسير متقابل مل ز توفيق يك نويسنده، سرنوشت مشاهير ادبي،موادبي، ر
ها در  انگليسي ،ما خودمان را در ميان ديگران ،به عنوان مثال .و تخيلات است سفرها
  .بينيم مي سايرين چگونهها، و  آلماني در ميان ها ها، فرانسوي فرانسوي ميان

تواند نهايتاً به  مي تطبيقيادبيات . نيست كلام آخر، ادبيات تطبيقي ادبيات عمومي
و ( ها هتاا اين شبام. پندارند كه بايد چنين شود بعضي مي. بينجامد عموميادبيات 

 ،م، رمانتيسم، رئاليسميساومانيسم، كلاسيس همچنان كه در مورد ــ) ها همچنين تقارن
م مفرط و شوند كه ادبيات تطبيقي گرفتار نظ سبب مي شاهد بوديم ــسمبوليسم 

من عندي  و در زمان و مكان شود، و در محدودة تنگ مفاهيم انتزاعيگستردگي مفرط 
هايي  اگر ادبيات تطبيقي راه را براي چنين دامچاله. بماندصرف باقي و اصطلاحات 

البته حركت كردن با پيش . اشدب تواند در انتظار نتايج درخشان هموار كند، ديگر نمي
شرط لازم اين است كه با نظمِ متشت حركت نكنيم و پيشروي  .گيرد رفتن صورت مي

  .يار راه را به ما نشان خواهد داد كتاب ماريوس فرانسوا گي. خود را انضباط ببخشيم
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  نام و ماهيت ادبيات تطبيقي
 ، عضو هيئت علمي دانشگاه ييلرنه ولك

  رفيعي خضري ترجمة سعيد
  
  
  

  چكيده
، منتقد )1995 ـ 1903(رنه ولك اي است كه  يكي از چهارده مقاله» نام و ماهيت ادبيات تطبيقي«

مجموعه در  1970و در سال  كرده نتشرم 1960هاي دهة  در سالتبارِ امريكايي،  مشهور چك
هدف هر يك از  1.به چاپ رسيده استمفاهيم ديگري از نقد : بازشناسيمقالات او با عنوان 

مقالة . كند بررسي توسعة مفهومي است كه به درك بهتر اثر ادبي كمك ميمقالات اين مجموعه 
 آن، و تكامل معاني) ادبيات تطبيقي( comparative literatureاصطلاح  چةتاريخبه  حاضر

ه دنبال ادبيات تطبيقي بايد بدر  ،از نظر ولك. ، اختصاص داردهاي اروپايي انبويژه در ز به
اندازي جهاني و  در چشمبايد ادبيات را . شناسي ديگري باشيم انداز، ماهيت و روش چشم

در كنار  ،ادبيات تطبيقي .قالب آثار پراكنده يا دراندازي ملي  نه در چشمعمومي مطالعه كنيم 
در مطالعات . ترين رويكردها در مطالعة ادبيات است از مهم ،ادبيات عمومي و ادبيات ملي

ت ادبيات باشد، يعني ادبيات بايد صرفاً به آن چيزي پرداخت كه حاصل بينشي در كلي ،دبيا
ترديد بايد بر تعصبات  ، بيدر رويكرد تطبيقي. ميسر نيست» يعلّ«با روش كار اين  و ،جهان

يد ناديده يا هاي گوناگون ملي را نبا تهاي بسته غلبه كرد، اما وجود و حيات سنّ ملي و نگرش
به  هم ؛هم به ادبيات عمومي هم به ادبيات ملي نياز است ،در اين رويكرد. م گرفتك دست

هم به  شود هاي ادبي توجه مي ها و صورت مايه تاريخ ادبي هم به نقد ادبي؛ هم به درون
 .يت استؤاين رويكرد قابل ر باتري كه تنها  انداز گسترده هاي زيباشناختي و هم به چشم جنبه

  .)خ. ر. س(

  .ادبيات، ادبيات تطبيقي، ادبيات عمومي، ادبيات ملي، ادبيات جهان، ايدة توسعه: ها واژهكليد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 s_rafieykhezry@yahoo.com :نگار پيام  
 اي  مترجم چكيده ادبيات تطبيقينامة  اصل اين مقاله به زبان انگليسي است و چكيده ندارد، اما طبق اصول ويژه

  .بدان افزوده است
1 Rene Wellek. “The Name and Nature of Comparative Literature”. in Discrimination: Further Concepts 

of Criticism. New Haven, CT and London: Yale University Press, 1970. 1-36. 
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هاي گوناگون دامن  به بحث قدر آن ]ادبيات تطبيقي[ comparative literature اصطلاحِ
هاي نادرست شده  به تناوب دستخوش برداشت ، وزده، تن به تفسيرهاي متفاوت سپرده

هاي گوناگون  و تلاش براي تميز معناي آن در زمان ن اصطلاحاياست كه بررسي تاريخ 
توانيم به مشخص  چنين بررسي و تلاشي است كه مي ةدر ساي. مفيد باشدتواند  مي

يا  1»نگاري واژگان«ها را با  اين بررسي. كردن حدود و محتواي دقيق آن اميدوار باشيم
اين، بررسي تاريخ مختصر مطالعات  افزون بر. كنيم آغاز مي 2»اريخيت شناسي معني«همان 

هنوز رشته و » ادبيات تطبيقي«. تواند به نتايجي مرتبط با مسائل امروز بينجامد تطبيقي مي
  .آميز است موضوعي مناقشه

اصطلاح . ساز باشد تنهايي مسئله يك از دو جزء اين اصطلاح به رسد هيچ نظر نمي به
comparative ]واژة لاتينِ شود و روشن است كه در  ه ميدر انگليسي ميانه ديد ]تطبيقي

comparativus آنجا كه فالستاف هنري چهارم ةشكسپير در نمايشنام. ردريشه دا ،
نامد، از اين  مي» ترين شاهزادة جوان داشتني ترين و دوست لرذ«را  3شاهزاده هال

در  را اين اصطلاح 1598در اوايل سال  4رزيِمفرانسيس  ]1[.كند اصطلاح استفاده مي
ه كار ب» و ايتاليايي زبان ليسي ما با شاعران يوناني، لاتينرسالة تطبيقي شاعران انگ« نِعنوا
در . شود هاي قرون هفده و هجده نيز ديده مي ن كتابويدر عنااين اصطلاح ] 2[.برد مي

من خود . كند منتشر مي 6رسالة تطبيقي قوانينكتابي با عنوان  5، ويليام فولبك1602سال 
. شود مربوط مي 1765ام كه به سال  ديده 7كالبدشناسي تطبيقي حيواناتابي با عنوان كت

دربارة ديدگاه تطبيقي كتابي با  بعد سال يكدرست  ،8جان گرگوري نويسندة اين كتاب،
. دكن ها در دنياي حيوانات منتشر مي همين شرايط و قابليت هاي انسان و شرايط و قابليت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  lexicography 
2 historical semantics 

3 Sir John Falstaff  وPrince Hal اثر ويليام شكسپير هنري چهارمهاي تخيلي نمايشنامة  از شخصيت، هر دو .
است چاق و ازخودراضي و فخرفروش و اي  واليهشوليعهد هنري چهارم، است و  ملازم شاهزاده هال، فالستاف

  .بزدل
 اند آمدهو در پايان مقاله شده با اعداد درون قلاب مشخص اصلي هاي متن  نوشت پي.  
4 Francis Meres )1565-1647(، كشيش انگليسي.  
5 William Fulbecke )1560 -1603نويس، تاريخدان و وكيل انگليسي نمايشنامه) ؟.  

6 A Comparative Discourse of the Laws 
7 A Comparative Anatomy of Brute Animals 

8 John Gregory )1879-1958(پيكرتراش انگليسي ،.  
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هاي خود به زبان لاتين با موضوع شعر مقدس  خنرانيدر س 1اسقف رابرت لاوت
يد همه ما با«: كند خوبي بيان مي مطلوب مطالعة تطبيقي را به ةنحو) 1753(اسرائيل  بني

ببينيم؛ همه چيز را بر پاية اعتقاد آنها  يهوديان قديم،، يعني چيز را از دريچة چشم آنها
. را مانند خود يهوديان بياموزيم تا آنجا كه ممكن است عبري و تلاش كنيم بسنجيم؛

عمل  آنانشود، مانند  كه تطبيقي ناميده مي منجمان با توجه به آن شاخه از علم ،بايد
كل كهكشان را  ،تري از نظام كلي و اجزاء گوناگون آن تصوير كاملكه براي ايجاد كنيم 
و كنند  ديگر هجرت مي ةاي به سيار گذرانند، از سياره نظر مي نوردند و از درمي
در مقدمة خود بر  2تامس وارتن] 3. [»شوند زماني كوتاه ساكن هر يك از آنها مي مدت

مروري تطبيقي بر شعر «كند كه  اعلام مي 3تاريخ شعر انگليسيكتاب نوآورانة جلد اول 
كهن هايي از اشعار  نمونه در كتاب  4جورج اليس ]4[ .ارائه كرده است» ساير ملل
مهارت خود در  اغلب با استفاده از گويد كه شناساني مي تيقهاز ع) 1790( انگليسي

هاي قرون وسطي از طريق نقد  امهكشف و استخراج بسياري از جزئيات از وقايعن
در سال  ]5[ .اند تطبيقي، با توجه به شرايط جامعه و توسعة علوم و فنون، موفق بوده

 يكامل تئاتر انگليسي، با مرورتاريخ  كتابي در پنج جلد با عنوان 5چارلز ديبدين ،1800
تئاتر آسيايي، يوناني، رومي، اسپانيايي، پرتغالي، آلماني، فرانسوي و بر جامع و تطبيقي 

است، اما به  واضح بيان شدهديدگاه اصلي كاملاً  ،در اينجا. دكن منتشر مي 6تئاترهاديگر 
 در نخستين بار ]قيادبيات تطبي[ comparative literatureاصطلاح  كه خود رسد نظر مي

درست است كه «: گويد رود، آنجا كه مي به كار مي 7اي از متيو آرنولد در نامه 1848سال 
ه سال پنجا تطبيقيِ هاي ادبيات توجه بهامروز كاملاً روشن است، اما اين موضوع 

تر  كه انگلستان به تعبيري خاص به مراتب عقبكند  احتمالاً بر همگان روشن ميگذشته 
در اين  .منتشر نشد 1895تا سال  والبته نامة آرنولد خصوصي بود  ]6[ .»وپاستاز ار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Lowth )1710-1787(اسقف انگليسي، عالم و استاد شعر در آكسفورد ،.  
2 Thomas Warton )1728 -1790(نگار و منتقد انگليسي ادبيات ، تاريخ.  

3 History of English Poetry 
4 George Ellis )1753 -1815(نويسندة انگليسي ،.  
5 Charles Dibdin )1745-1814(انگليسي ، بازيگر و آهنگساز تئاترنويس ، نمايشنامه.  

6 A Complete History of the English Stage, Introduced by a Comparative and Comprehensive Review of 
the Asiatic, the Grecian, the Roman, the Spanish, the Italian, the Portuguese, the German, the French 
and other Theatres. 

7 Matthew Arnold )1822 -1888( ،شاعر و منتقد انگليسي.  



 مقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  17
  نام و ماهيت ادبيات تطبيقي

 

. دارد ]مقايسه قابل[ comparableمعنايي فراتر از سختي  به comparativeاصطلاح  ،نامه
نسبت  1مكالي پوزنت ندر زبان انگليسي به هاچسرا كاربرد قطعي اين اصطلاح 

نان و روم باستان و ادبيات ا استاد ادبيات يووكيل مدافع ايرلندي كه بعده دهند، مي
كه در او در عنوان كتاب خود . كلند در نيوزيلند شداوكالج  انگلستان در يونيورسيتي

 علميِ ةمجموعاين كتاب در  .استفاده كرد از اين اصطلاح منتشر شد، 1886سال 
و كرد خود جلب  زيادي را به توجه، 2و تروبنر ،انتشارات كگان پل، ترنچ الملليِ بين

اي با عنوان  پوزنت در مقاله] 7. [كرد آن را با نظر موافق معرفي و نقد  3ويليام دين هاولز
نه تنها در امپراتوري بريتانيا، بلكه در تمام دنيا «كند كه  ادعا مي 4»علم ادبيات تطبيقي«

. »و مشخص كرده است بياننخستين كسي است كه روش و اصول اين علم جديد را 
 comparative literatureچنين ادعايي آشكارا نامعقول است، حتي اگر اصطلاح  ]8[
 .كند را به معناي خاصي محدود كنيم كه پوزنت از آن اراده مي ]ادبيات تطبيقي[

هاي  سنگ آن در زبان توان دربارة اين اصطلاح انگليسي جدا از اصطلاحات هم نمي
  . و آلماني بحث كرد هفرانس
 با توجه به اين موضوع توجيه كردتوان  ربرد اين اصطلاح انگليسي را ميخير در كاأت

با مقاومت در زبان انگليسي  ]ادبيات تطبيقي[ comparative literatureكه تركيب 
دانش يا مطالعة آثار «معناي اولية خود، يعني  ]ادبيات[ literatureرو بود؛ زيرا  روبه
يك اي از آثار مكتوب در  پيكره«يا » د ادبي در كلتولي«و معناي  دادهرا از دست  ،»ادبي

مثلاً اين واقعيت  طولاني اين فرايند شدن گواه طي. يافته بودرا » دوره، قرن يا منطقه
عنوان از استفاده از  1920دهة ل در از دانشگاه كورن 5ين كوپركه پروفسور ل است

Comparative Literature ]عهده  بررا  شخود رياست گروهي كه براي ]ادبيات تطبيقي
ادبيات «او . فشارد پاي مي 6»مطالعة تطبيقي ادبيات«عنوان  كند و بر دارد امتناع مي

شايد «: گويد مي و »نه نحو نه معني دارد«داند كه  مي» اصطلاحي ساختگي«را  »تطبيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hutcheson Macauly Posnett ،شليتدوران فعاكه لندي ينيوز  ـ وكيل ايرلندي .از پيشگامان حوزة ادبيات تطبيقي 

  .تاريخ تولد و فوت او نامعلوم است .بوده است 1901تا  1882از 
2 Kegan Paul, Trench, and Trubner’s International Scientific Series 

3  William Dean Howells)1837-1920(، اديب و فاضل امريكايي.  
4 The Science of Comparative Literature 
5 Lane Cooper 
6 The Comparative Study of Literature 
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هاي  سبوس″يا  ″هاي تطبيقي زميني سيب″ كه از اصطلاحاتتان اجازه دهيد شما به خود
  ]9[» .استفاده كنيد ″تطبيقي
و  2»فرهنگ ادبي«و  1»يادگيري«در انگليسي باستان به معني ] ادبيات[ literatureاما 

 3صد و هفتاد و نهمين شماره از مجموعة تاتلر در يك. است شناخت زبان لاتينويژه  به
: در عبارتي هوشمندانه منعكس شده است اين معني شد، چاپ  1710كه در سال 

تنها  4يادگيري. استبيهوده  از طريق يادگيري زبان نادانيش براي پنهان كردن تلا«
چيزي را بسازد كه طبيعت از او ساخته  هماناز انسان به ميزان بيشتري تواند،  مي

اين  ]11[ .بود» داني ادبيات ايتالياييِ« 7گويد كه بارتي مي 6براي مثال، بازول ]10[ 5.»است
 در 8زماني كه جيمز اينگرمتا ماند، يعني  نوزده باقي مي تا قرن» ادبيات«اين كاربرد 

دربارة سودمندي ادبيات انگلوساكسون صحبت  1807در سال  معارفة خود سخنراني
؛ يا زماني كه جان است 9»سودمندي شناخت ما از انگلوساكسون« و منظورش كند مي
 11آن در انگلستان كليات تاريخي توسعة ادبيات انگلوساكسون و وضعيت كنوني 10مه پتر

بايد مطالعة » ادبيات«نويسد و واضح است كه در اين كتاب منظورش از  ا مير) 1840(
 ]literature[ »ادبيات«زمان، در آن  ؛بودند  از قبل باقي مانده ن معانياما اي. ادبيات باشد

فرهنگ لغات انگليسي  .رفت به كار مياي از آثار مكتوب  پيكره به معناي كنونيِ
كند، ولي اين  ذكر مي 1812سال  اين معني را با  literatureكاربرد نخستين  فوردآكس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 learning 
2 literary culture 

 آنو نخستين مطلب كرد كشف ) 1729-1672؛ Richard Steele(نويسندة ايرلندي ريچارد استيل اي كه  مجموعه 3
  .كرد منتشر (Spectator) اسپكتيتور در مجلة 1709را در دوازدهم آوريل 

4 literature (from Latin: litteratus and litteratura means learning) 
قبل از اين عبارت، صحبت از نقش . تاتلر نقل كرده، بخشي از يك بند است مجموعةاين عبارت كه ولك از  5

هاي ذاتي ماست، نه پنهان  استعداد  نقش واقعي يادگيري ارتقاء و پرورش«: نويسنده معتقد است. يادگيري است
 .»هاي ما كردن عيب

‘All the true use of that we call learning is to ennoble and improve our natural faculties, and not to 
disguise our imperfections.’ 

6 James Boswell )1740-1795(نويس و وكيل اسكاتلندي ، وقايع.  
7 Mark Antonio Baretti )1719-1789(منتقد ايتالياييِ ادبيات انگليسي ،. 
8 James Ingram )1774-1850(استاد دانشگاه آكس در حوزة فلسفة انگلوساكسون و انگليسي ،. 

9 utility of our knowing Anglo - Saxon 
10 John Petherham )شناس انگليسي ، ناشر و نويسنده و عتيقه)1858-؟. 

11 A Historical Sketch of the Progress and Present State of Anglo-Saxon Literature in England 



 مقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  19
  نام و ماهيت ادبيات تطبيقي

 

دهم از فرانسه وارد هجدر اواخر قرن تاريخ بسيار دير است؛ كاربرد جديد اين كلمه 
  .شده استانگلستان 

احياي  2»اي از آثار مكتوب پيكره«يا  1»توليد ادبي«به معني  literatureدر واقع، 
در  grammatike ةدر زبان لاتين ترجم literatura .در دوران باستان استكاربرد آن 

يا حتي خواندن كتيبه يا  زبان يوناني است و گاهي به معني سواد خواندن و نوشتن
قبل از ميلاد زندگي  240تا  160 حدود كه از( 3اما ترتوليان. سترف الفبادانستن ص

دبيات كتاب مقدس، ادبيات غير مسيحي را با ادبيات غيرديني را با ا 4كاسيانو ) كرد مي
. كنند ادبيات مسيحيت، و سواد خواندن و نوشتن را با سواد خواندن كتاب مقدس مقايسه مي

]12[  
 literaeدر رقابت با  بار ديگر literature كاربرداين است كه  1830هة دتنها در 

هاي اين  نمونه نخستينيكي از  .شود پديدار مي ]ادبيات[ lettersو lettres، ]آثار مكتوب[
. است) 1740-1736( 6هاي آثار ادبي بازتاب با عنوان 5گرانه اجموعة فرانسوم كاربرد
، 9»هنرهاي زيبا«در فصلي با عنوان ) 1751( 8قرن لوئي چهاردهم در كتابِ 7ولتر

littérature  خلاقي و هاي ا شعرا، كتاب  آوري، زبان« در كناررا با ارجاعي غير قابل اتكاء
ع انوا«و  10»ادبيات عاميانه«ديگر كتاب از  هاي قسمتبرد و در  كار مي به» يسرگرم
 كتابِ 12لسينگ ،1759در سال  ]13[ .گرفته استكند كه در ايتاليا پا  صحبت مي 11»ادبي
سپارد كه در آن  را به چاپ مي 13ترين مسائل ادبي هايي در خصوص تازه نامه

]literature[ رايج نبودن اين كاربرد . اشاره دارد اي از آثار مكتوب كرهوضوح به پي به
لاتي مقا كه عنوان كتابِ نشان داداين واقعيت  شايد بتوان با ذكردر آن زمان را  ادبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 literary production 
2 a body of writings 

3 Quintus Septimius Florens Tertullianusاي از ادبيات مسيحي لاتيني ، اولين گردآورندة پيكره .  
4 Johannes Cassian  معروف بهJohannes Massiliensis  ياEremita )435 -360 راهب و عالم الهيات ،)م.ق. 

 François Marius Granet 5)1777-1849( ،نقاش فرانسوي. 
6 Réflexions sur les ouvrages de littérature 

7 Voltaire )1694-1778( ،ن و فيلسوف فرانسوينويسنده و تاريخدا.  
8 Le Siécle de Louis XIV 
9 Des Beaux Arts 
10 littérature légère  
11 les genres de littérature 

12 Johann Gottfried Lessing )1693-1770(نويسندة آلماني ،.  
13 Briefe die neueste Literatur betreffend 
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به قلم نيكولا ) 1754-1735( 1و اخلاق يادگيري و آموزشگوناگون  تاعموضو در باب
) 1776( 3بيات و اخلاقگوناگون اد تاعموضوآلماني به  در ترجمة 2نيكولا تروبله

  ]14. [شود تبديل مي
ي ما به معناي هرگونه توليد ادبي كه هنوز برا] literature[» ادبيات«كلمة كاربرد 

خيلي زود رنگ ملي و  رود، در قرن هجدهم يكي از معاني اين اصطلاح به شمار مي
يابد  كاربرد مي ،يزيدر ادبيات فرانسه و آلمان و ايتاليا و در ادبيات ون. گيرد اي مي منطقه

يابد و به آن چيزي محدود  هش ميگستردگي معناي اولية آن كا زمان تقريباً همو 
تا . خوانيم مي ،تخيلي و شعر و نثر داستانييعني ، 4»ادبيات تخيلي«شود كه امروز  مي

 6گفتاري دربارة تاريخ ادبيات با عنوان 5آنجا كه من اطلاع دارم، كتاب كارلو دنينا
] 15[. خورد به چشم مي در آن نخستين كتابي است كه اين تغيير دوگانة معنا )1760(

توسعة علوم و فنون كه به معني واقعي كلمه بخشي از ادبيات «از كه كند  دنينا ادعا مي
ذوق «كند كه به  يادگيري صحبت مي  ، بلكه از آثاري در حوزةكند صحبت نمي »ندنيست

كتاب در اين مترجم فرانسوي ] 16. [دارندتعلق » بياتيا به سخني اد ،آوري بانسليم، ز
، اثري 1774در سال . كند ايتاليايي، انگليسي، يوناني و لاتين صحبت ميمقدمه از ادبيات 

، و كتاب شود منتشر مي 9نوردر ليو 8جستاري در ادبيات روسيهعنوان با  7از نوويكوف
نيز مرجع محلي مناسبي به ) 1752( 11تاريخ ادبيات ونيزيبا عنوان  10فوسكاريني ماريو

اين لفظ را به كار ببرم،  اجازه داشته باشماگر ، روند ملي شدن و .رود شمار مي
لوكا، ( 13ايدة ادبيات آلماني در كتاب 12را جورجي برتولا »ادبيات« زيباشناختي شدنِ

با  تر او قديمييافتة كتاب  گسترشويراست  كتاباين  ؛كند روشن مي خوبي به )1784
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Essais sur divers sujets de littérature et morale 
2 Nicolas Trublet )1697 روحاني و معلم اخلاق فرانسوي، )1770 ـ. 

3 Versuche über verschiedene Gegenstände der Sittenlehre und Gelehrsamkeit 
4 imaginative literature 

5 Carlo Denina )1731 تاريخدان ايتاليايي، )1813 ـ.  
6 Discorso sopra le vicende delia letteratura 

 Nikolay Ivanovich Novikov 7)1744-1818( ،نوعدوست و نويسندة روس.  
8 an Essai sur la littérature russe 

9 Livorno  ياLeghorn، از شهرهاي ايالت توسكاني در ايتاليا .  
10 Mario Foscarini )1696 -1763( ،شاعر، نويسنده و سياستمدار ونيزي.  

11 Storia della letteratura veneziana 
12 Giorgi Bertola )1753-1798( ،به قلم اوست نخستين سفرنامة ايتاليايي به سبك رمانتيك. نويسندة ايتاليايي.  

13 Idea della letteratura alemmana 
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مطلبي دربارة  كتاب به دليلتغيير عنوان  است و) 1779ناپل، ( 1آلماني شعرايدة   نوانع
در  در اصطلاح ادبيات ملي] 17[ .افزوده شده است آنكه به  است هاي آلماني رمان
اين اصطلاح نخستين بار در  به عنوان واحد ادبيات نقش محوري دارد؛ت لم آلمان،
نوشتة لئونهارت ) 1777( 2يخ زبان آلماني و ادبيات مليمطالبي دربارة تاركتابِ عنوان 
در عنوان بسياري از  يابد و آن تا قرن نوزدهم ادامه مي كاربرد رود و به كار مي 3مايستر
در  6وسن، گروي5، كوبرشتاين4واخلر به قلم هاي آلماني ترين تاريخ ادبيات شده شناخته

  ]18. [رود ميبه كار  8الو گوتش 7ويلمار ، و بعدها1835سال 
 .شدت موجب ناراحتي بود ها به زيباشناختيِ اين اصطلاح تا مدتاما محدوديت 

ارزش اندكي » ادبيات«براي اصطلاح «: گويد مي 1847در سال  9فيلارت شال ،براي مثال
اين  شال،نظر  از. »فاقد معناست، حاصل فساد عقلاني است ،به نظر من .اندكي قائلم

نه بيانگر فلسفه «و  مي وابسته استويوناني و ر فظيصنايع لت اصطلاح سخت به سنّ
فهم و  غيرقابلمبهم و دانم چيست؛  نه نقد؛ بيانگر چيزي است كه من نمي است نه تاريخ 

  .دهد ترجيح مي» تاريخ ادبي«را به » تاريخ عقلاني«شال ] 19. [»زننده است گول
تميز ميان  ، هنوز همقعدر بعضي موا. افتد همين روند در زبان انگليسي هم اتفاق مي

اي از آثار مكتوب دشوار  به پيكره شارهفرهنگ ادبي يا ا به منزلةمعناي قديمي ادبيات 
سالنامة گذاري  به دنبال پايه 10دكتر جانسن 1755سال  از همين روست كه در. است

فكر  پدر 12جورج كولمنِ ،1761در سال . است 11و هم بومي ادبيات، هم غيربومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Idea della poesia alemmana 
2 Beyträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Nationalliteratur 

3 Leonhard Meister )1741 -1811( ،آلماني ةعالم الهيات و فرهيخت.  
4 Johann Friedrich Ludwig Wachler )1767 -1838(نگار آلماني دبياتا ، تاريخ.  
5 Karl August Koberstein )1797-1870( ،نگار آلماني تاريخ ادبيات و تاريخ سياسي.  
6 Georg Gottfried Gervinus )1805-1871( ،نگار آلماني تاريخ ادبيات و تاريخ سياسي.  
7 August Friedrich Christian Vilmar )1800 -1868( ،عالم الهيات نو لوتري آلماني.  
8 Rudolf Gottschall )1823 -1909( ،نويس آلماني شاعر و نمايشنامه. 
9 Victor Euphemien Philarete Chasles )1798-1873( ،و منتقد فرانسوي ديبا.  

10 Samuel Johnson )1709 -1784(،انگيسي  سنوي فرهنگو منتقد ادبي،  ، نويسنده.  
11 Annals of Literature, Foreign as well as Domestick 

12 George Colman )1732 -1794( ،نويس انگليسي نمايشنامه.  
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از  اي ويرانهبرتر، در ميان  نويسندگانتنها، همچون تك و  1كسپير و ميلتنش«كند كه  مي
تاريخ  در رسالة 2آدام فرگوسن ،1767در سال ] 20[ .»اند ايستاده يادبيات كهن انگليس

در  ، دكتر جانسن1774سال  در. آورد مي» تاريخ ادبياتدر باب « فصلي 3جامعة مدني
دبيات كهن ما به ناحق به فراموشي سپرده شده است، از اآنچه «كند كه  اي آرزو مي نامه

خود عنوان فرعيِ 5زندگينامة ادبي براي 1777در سال  4و جان بركنئوت] 21[» احيا شود
اندازي  به دنبال ترسيم چشمكتاب  نايو در كند  را انتخاب مي اي ادبيات تاريخ زندگينامه

اثر  6گرد شاعران دورهاريخ ادبي تدر مقدمة . از پاگرفتن و باليدن ادبيات است محدود
شاعران از  ،كند ترجمه مي 1779در سال آن را  8سوزانا بانوكه  7هپال  ـ سنت دو دولاكورن

در سال  10و جيمز بيتي شود ياد مي» پدران ادبيات مدرن« مانند به 9گرد شاعران دوره
 و اريخت«پرتوي بر از اين طريق كند تا دنبال را  روند شكوفايي رمانسخواهد  مي 1783

 ،در اين زمان] 22. [فكندبي» رسوم و ادبيات اين دوران متأخرآداب و سياست، 
اثر ) 1788( 11ادبيات و هنرهاي زيبا ةانداز تاريخ باستان، توسع چشممانند هايي  كتاب

اي بر  مقدمهو  ،14رابرت آلوز نوشتة) 1794( 13كليات تاريخ ادبيات، 12ويليام رادرفورد
منتشر  16فيلپات اندرو به قلم) 1798( 15چهاردهم و پانزدهمهاي  تاريخ ادبيات قرن

تر از تاريخ شچيزي بي يادبيات انگليس« كنند كه شكايت ميكه نويسندگان آنها  شوند مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton )1608 -1674( ،شاعر انگليسي.  
2 Adam Ferguson )1723 -1816( ،ان و محقق علوم اجتماعي اسكاتلنديدفيلسوف، تاريخ.  

3 The History of Civil Society 
4 John Berkenhout )1726-1791( ،گراي انگليسي فيزيكدان و طبيعت ،نويسنده.  

5 Biographia Literaria 
6 Literary History of the Troubadours 

7 Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Palaye )1697-1781(شناس، عالم ادبيات يوناني و  ، تاريخدان، لغت
  .نگار فرانسوي رومي، و فرهنگ

8 Mrs. Susannah Dobson )نويسنده و مترجم انگليسي)1795- ؟ ،.  
9 Troubadurs انتآكسي، مصنفان و هنرمندان شعر غنايي )Occitan(اواخر قرون وسطي در  در ، زباني رومي كه

  .شد جنوب فرانسه به آن صحبت مي
10 James Beatti )1735-1803(يلسوف، معلم اخلاق و شاعر اسكاتلندي، ف.  

11 A View of Ancient History, Including the Progress of Literature, and the Fine Arts 
12 William Rutherford )1746-1820( ،ارشد ادبيات و علوم انساني كارشناس.  

13 Sketches of a History of Literature 
14 Robert Alves )1745-1794( ،نويسنده و شاعر اسكاتلندي.  

15 An Introduction to the Literary History of the 14th and 15th Centuries 
16 Andrew Philpot )1759 -1823( ،اسكاتلندي ةنويسند.  
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 ي كهتعجب كنيم كه نخستين كتاب شايد از شنيدن اين موضوعاما . »ها نيست احياي نامه
  رابرت بود به قلمستنامة كوچكي د منتشر شد 1تاريخ زبان و ادبيات انگليسيبا عنوان 
 3ديل ، و نخستين استاد زبان و ادبيات انگليسي پدر روحاني تامس 1826در سال  2چيمبرز

  ] 23[ .بود 1828در سال لندن  كالجِ در يونيورسيتي
را در زبان » ادبيات تطبيقي« پذيرش اصطلاحِ» ادبيات«تغيير در معناي به اين ترتيب، 
اصطلاحي كاملاً  4»سياست تطبيقي«ه اصطلاح كاندازد، در حالي  مي انگليسي به تأخير

به نحو بارزي از آن دفاع  5تاريخدان انگليسي فريمن 1873شده است و در سال  پذيرفته
در صفحة عنوان  1844در سال  6»دستور تطبيقي« گونه كه اصطلاح همان ]25[ ؛كند مي

به  8اينها  بيقي سانسكريت، زند، يوناني و جزدستور تطبا عنوان  7بوپ  اي از فرانتس ترجمه
  .به كار رفته است

تا ] ادبيات[ littératureدر فرانسه، داستان به گونة ديگري است؛ در آنجا، اصطلاح 
اي ناتمام دربارة ادبيات كه براي  ولتر در مقاله. دهد ها همان مطالعة ادبي معني مي مدت

شناخت آثار ذوقي، اندكي تاريخ، «دبيات را نويسد، ا مي) 1772- 1764(خود  فرهنگ فلسفي
  اسباب زيبايي، شعر،«كه به  9»ادبيات زيبا«كند و آن را از  تعريف مي» آوري و نقد شعر، زبان

ژان فرانسوا ] 25. [كند شود، متمايز مي مربوط مي» وربط خط آوري و تاريخِ خوش زبان
نويسد و  بزرگ مي دانشنامةدبي را براي هاي ا ترين مقاله ، از پيروان ولتر، كه مهم10مارمونتل

وضوح  شود، به آوري مي جمع) 1787( 11عناصر ادبياتاي با عنوان  اين مقالات در مجموعه
. دهد برد و آن را در مقابل علم قرار مي به كار مي 12»شناخت آثار ادبي«ادبيات را در معناي 

با اندكي   گونه علمي، و چطبعي و قريحه و ذوق، بدون داشتن هي با شوخ«به عقيدة او، 
به اين ترتيب، احتمالاً در اوايل قرن ] 26. [»توان آثار خلاقانه پديد آورد ادبيات، مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 A History of English Language and Literature 

2 Robert Chambers )1802-1871( ،نويسنده، دانشمند و ناشر اسكاتلندي.  
3 Reverend Thomas Dale )1797 -1870( ،روحاني، شاعر و عالم الهيات انگليسي.  

4 comparative politics 
5 Edward Augustus Freeman )1823-1892( ،تاريخدان انگليسي.  

6 comparative grammar 
7 Franz Bopp )1791 -1867( ،شناس آلماني زبان.  

8 Comparative Grammar of Sanskrit, Zend ,Greek, etc. 
9 la belle littérature 

10 Jean François Marmontel )1723-1799( ،نويسنده و تاريخدان فرانسوي.  
11 Eléments de littérature 
12 knowledge of belles lettres 
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فراهم ] ادبيات تطبيقي[ littérature comparéeنوزدهم زمينه براي شكل گرفتن تركيب 
در  3ندويا دوژرا ،)1800( 2كالبدشناسي تطبيقي شدر اثر مشهور 1ظاهراً كوويهشود و  مي
در . كنند تطبيقي استفاده مي از اصطلاح) 1804( 4هاي فلسفه تاريخ تطبيقي نظام كتابدر 

از  هايي جنگ 6و لاپلاس 5نوئل هاي به نام فرانسوي گردآورندةدو  ،1816در سال 
ادبيات  سدر«عنوان  تحترا  تانو ادبيات انگلس ادبيات فرانسه، ادبيات كلاسيك،

. ستنيكاملاً روشن  واني كه پيش از اين به كار نرفته است و، عنكنند مي منتشر 7»تطبيقي
در موضوعات گوناگون  xxxهاي فلسفي به مادام  نامهدر  8پوژن شارل] 27. [ستني

براي يك درس ادبي كه در ذهن دارم، يعني « كند كه گله مي) 1826( 9اخلاقي و ادبي
ته باشد و بتوان اثري وجود ندارد كه به اصول ادبيات پرداخ 10»تطبيقيدرس ادبيات 
  ]28. [پيشنهاد كرد

 وافرانس  ـ آبل ترديد بي كند ، كسي كه اين اصطلاح را در فرانسه باب ميبا اين حال
هجدهم درس او دربارة ادبيات قرن  1820در اواخر دهة كه كسي همان  ،است 11ويلمن

و  1828 هاي در سالهاي ويلمن  درس. شود رو مي هنظيري روب در سوربن با موفقيت بي
هاي  واكنشبا همراه  12فهرست آثار ادبي فرانسه در قرن هجدهمعنوان  اب 1829
در اين ويلمن . شود مي منتشردر چهار جلد ) »زدن و خنديدن كف«(آميز مخاطبان  مبالغه
تاريخ « و 14»مطالعات تطبيقي« و 13»فهرست تطبيقي«ها بارها از اصطلاحات  درس

شانسل  از نيز در ستايشرا  16»ادبيات تطبيقي«ح كند و اصطلا استفاده مي 15»تطبيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 George Cuvier )1723-1799( ،فرانسوي سطبيعيدان و جانورشنا.  

2 Anatomie comparée 
3 Joseph Marie Baton de Dogérando )1772 -1842( ،فيلسوف و نوعدوست فرانسوي.  

4 Historie comparée des systèmes de philosophie 
5 François Joseph Michel Nöel )1755 -1841( ،اديب و نمايندة سياسي فرانسوي.  
6 Piere Simon Laplace )1749-1827( ،رياضيدان و منجم فرانسوي.  

7 Cours de litterature comparée 
8 Charles de Pougens )1755-1833( ،فيلسوف فرانسوي. 

9 Lettres philosophiques à Madame xxx sur dirers sujets de morale et littérature 
10 «un cours de litérature comme je l'entends c'est- à - dire, un cours de litérature camparée» 

11 Abel- François Villemain )1790-1870( ،نويسنده و سياستمدار فرانسوي.  
12 Tableau de la littérature française au XVIIIe siécle 
13 tableau comparée 
14 études comparée 
15 histoire comparée 
16 littérature comparée 
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. برد به كار مي 2»تاريخ و ادبيات تطبيقي و مطالعات گسترده در فلسفه« به دليل 1داگسو
وسطي در قرون مجموعة آثار ادبي  ها با عنوان سخنرانياين در دومين مجموعه از ] 29[

مندان  هعلاق«از  يلمن بار ديگرو، )1830دوجلد، ( 3فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان
به  درستي به 1840در سال  آن كند و در مقدمة چاپ جديد صحبت مي 4»ادبيات تطبيقي
تحليل «در دانشگاهي فرانسوي  ربراي نخستين با بالد كه در اينجا مي به اين موضوع

  ]30[ .گيرد آثار ادبي مدرن صورت مي» تطبيقي
فيلارت شال در . شود استفاده ميسبتاً زياد ن 5از اين اصطلاح پوششي ،بعد از ويلمن

اين سخنراني در در نسخة چاپي  ؛كند ايراد مي اي معارفه  سخنراني در آتن 1835سال 
آدولف ] 31. [شود ميذكر  7»ادبيات تطبيقي خارجي«عنوان درس او  ،6روو دو پاري

 1843در سال  را 9تاريخ تطبيقي ادبيات فرانسه و اسپانياجلد  دو 8پوئيبوسكلوئي دو 
، به عنوان رئيس دائمي فرهنگستان فرانسه ،از ويلمن اين كتابدر و كند،  منتشر مي

كه رسد  به نظر مي با اين حال،. كند كه اين مسئله را حل كرده است كسي ياد مي
با صورت فرانسوي آن  يمدت] comparative[» تطبيقي«صورت انگليسي اصطلاح 

]comparée[ هنگام صحبت) 1830( 11گفتاري در تاريخ شعردر  10پرمآ. كند رقابت مي 
اما ] 32[برد،  را به كار مي comparativeاصطلاح  12»تاريخ تطبيقي هنر و ادبيات«از 
 هاي ادبيات در تطبيق بان وسطي وتاريخ ادبيات فرانسه در قرها در عنوان اثر خود  بعد

مورد تأثيرگذار در  متن. كند استفاده مي comparéeاز اصطلاح ) 1841( 13خارجي
 1868در سال است  14بوو آخرين مقالة سنت littérature comparéeاستفاده از تركيب 

  ] 33. [است پرمدر واقع سوگنامة آكه  15مروري بر دو جهاندر نشرية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henri - Cardin - Jean - Baptist Chancelier d 'Aguesseau )1747-1826( ،عضو آكادمي فرانسه.  

2 vastes études de philosophie, d 'histoire, de littérature comparée 
3 Tableau de la litterature au moyen âge en France, en Italie, en Espagne, et en Angleterre  
4 amateurs de la littérature comparée 
5 tile term 
6 Revue de paris 
7 Littérature étrangère comparée 

8 Adolphe- Louis de Puibusque )1801 -1863( ،نويسندة ادبي فرانسوي ـ اسپانيايي.  
9 Histoire comparée de la littérature française et espagnole 

10 Jean - Jacques Ampére )1800-1864( ،ان فرانسويدشناس، نويسنده و تاريخ لغت.  
11 Discours sur l'histoire de la poésie 
12 lʼhistoire comparative des arts et de la littérature 
13 Histoire de la littérature française au moyen âge comparée aux litteratures étrangères 

14 Charles Augustin Saint - Beuve )1804-1869( ،منتقد ادبي و تاريخدان فرانسوي.  
15 Revue des deux mondes 
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ترجمه  vergleichendeدر متون علمي به  comparativeدر زبان آلماني، اصطلاح 
از اصطلاح  2»نويس مقدمة كالبدشناسي تطبيقي نخستين پيش«در  1795در سال  1گوته. شود مي

vergleichende ]تركيب  ]34. [كند استفاده مي] تطبيقيvergleichende Grammatik 
] 35[ برد به كار مي 1803در نقدي به سال  3ويلهلم شلگل گوستورا آ ]دستور تطبيقي[

از اين ) 1808( 5ها هندي دربارة زبان و خرددر كتاب پيشگام خود  4شلگل يدريشو فر
كه به  ]36[كند  استفاده مي به منزلة برنامة يك علم تازهنحو بارزي  اين اصطلاح به

كاربرد اين صفت در زبان آلماني در . است »شناسي تطبيقي كالبد«يادآور الگوي  وضوح
اما تركيب . شود نگاري و فن شعر متداول مي شناسي، تاريخ در روان و بعدهاشناسي،  قوم
آلماني نيز چندان ساده ، به همان دليل كه در زبان انگليسي دشوار بود، در »ادبيات«ن با آ

ماهيت و در كتابي با عنوان  1854در سال  6دانم، موريتس كارير تا آنجا كه من مي. نيست
] 37. [كند استفاده مي 8تطبيقياصطلاح تاريخ ادبيات از براي نخستين بار  7هاي شعر قالب

ادبيات [ vergleichende literatureاصطلاح  9هوگو فون ملتزل عجيب اينكه] 37[
نبورگ اي در شهر دورافتادة كلاوزِ شده را در عنوان نشرية ادواري فراموش] تطبيقي

 10نشرية ادبيات تطبيقيِ. برد كه خود سردبير آن است  ميبه كار ) اكنون كلوژ در روماني(
 ورسلادر دانشگاه بِ 11كوخ ماكس ،1886در سال . شود منتشر مي 1888تا  1877از او 

ادامه  1910تا سال  انتشار آن كند كه گذاري مي را پايه 12نشرية تاريخ ادبيات تطبيقي
كند كه مفهوم ادبيات تطبيقي از ديد او به تاريخ محدود  ملتزل تأكيد مي  فون. يابد مي
ة ادبيات تطبيقي نشريبه ها  در آخرين شمارهو عنوان نشرية ادواري خود را  ،شود نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johann Wolfgang von Goethe )1749-1832( ،نويس برجستة آلماني امهشننويسنده، شاعر و نماي.  

2 Erster Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die vergleichende Anatomic 
August Wilhelm Schlegel 3 )1767-1845(آلماني و عالم اعر، منتقد، ش.  

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel 4 )1772-1829( ،منتقد آلماني و شاعر، مترجم.  
5 Über Sprache und Weisheit der Inder 

Moriz Carriere
  .يلسوف و تاريخدان آلماني، ف)1817-1895( 6 

7 Das Wesen und die Formen der Poesie  
8 vergleichende Literaturgeschichte 

 Hugo von Samuel Meltzl 9)1864-1908(در اي و چندزبانه در حوزة تطبيقي رشته بينااي  مجله ، سردبير 
  .ستانرمجا

10 Zeitschrift für vergleichende Literatur 
Max Koch 11 )1855-1931(اريخدان و منتقد آلماني، ت.  

12 Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte 
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ادبيات [ Literaturwissenschaft اصطلاح نسبتاً جديد ]38. [دهد تغيير مي 1علمي
معمولاً آن شود كه  پذيرفته مي مفهوميقرن بيستم براي اوايل در  در زبان آلماني] علمي

 ]نظرية ادبيات[ theory of literatureيا  ]نقد ادبي[ literary criticismبا اصطلاحات را 
 3علم ادبيات تطبيقينشرية  2آركاديا آلماني با عنوان نشرية ادواري جديد. كنيم يان ميب

  .شود ناميد مي
 ،در زبان ايتاليايي. ديگر بپردازيم طنيازي نيست كه به تاريخ اين اصطلاحات در نقا

روشني و سادگي بر مبناي الگوي  به ]ادبيات تطبيقي[ letteratura comparataاصطلاح 
 فرانچسكوايتاليايي، منتقد بزرگ . شكل گرفته است هين اصطلاح در زبان فرانسساخت ا

در ناپل  5كرسي ادبيات تطبيقيدر  1883 در مرگش زمانتا  1872، از سال 4سيتسانكد
كرسي همين در تورين صاحب  1876در سال  6گراف آرتورو ]39. [كند تدريس مي

در اسپانيا ] ادبيات تطبيقي[ literatura comparada رسد اصطلاح به نظر مي. شود مي
  .شود ديرتر رايج مي

به كار  هاي اسلاو مطمئن نيستم كه اين اصطلاح نخستين بار چه زماني در زبان
ترين متخصصان ادبيات تطبيقي روسيه، در  گاز بزر ،7لكساندر وسلوفسكيآ .رود مي

از  1870بورگ به سال پترز استاد ادبيات عمومي در سنت در مقامسخنراني معارفة خود 
نشرية ادواري كوخ براي معرفي  1887كند، اما در سال  اين اصطلاح استفاده نمي

كه  برد را به كار مي ]علم ادبيات تطبيقي[ sravnitelnoe literaturovedenieاصطلاح 
در  vergleichende Literaturwissenschaftاصطلاح  بسيار شبيهالگوي ساخت آن 

 srovnávací literatura  در دانشگاه پراگ كرسي، 1911در سال ] 40. [زبان آلماني است
  .شود تأسيس مي] ادبيات تطبيقي[

از  ارائه شد، هر قدر هم كه هاي اصلي اين اصطلاحات در زبان اي كه از چهتاريخ
در  كهشود  دارتر مي معنيگاه  آن، باشد تا حدودي نادرست حتي ياناقص جزئيات  نظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zeitschrift vergleichende Literaturwissenschaft 
2 Arcadia 
3 Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft 

4 Francesco De Sanctis )1817-1883( ،منتقد ادبي ايتاليايي.  
5 della letteratura comparata 

6 Arturo Graf )1848 -1913( ،شاعر ايتاليايي.  
7 Alexander Nikolayevich Veslovsky )1836-1906( ،تزاري پرداز ادبي پيشگام در روسية نظريه. 
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ادبيات [ comparative literatureاصطلاح . حات رقيب قرار گيردرقابت با اصطلا
پيش . خوانند مي 1»حوزة معنايي«شناسان  كه معني رود به كار مياي  در محدوده ]تطبيقي
آثار [ belles letters و ]ادبيات[ letters، ]يادگيري[ learningبه اصطلاحات  از اين،

 universalاصطلاحات . اشاره كرديم literatureبه عنوان اصطلاحات رقيبِ ] ادبي

literature ]ادبيات جهاني[ ،international literature ]المللي ادبيات بين[ ،general 

literature ]ادبيات عمومي[  وworld literature ]از اصطلاحات رقيبِ ] ادبيات جهان
comparative literature ]اصطلاح . هستند ]ادبيات تطبيقيuniversal literature 

كاربرد نسبتاً در زبان آلماني و  رود به كار ميدر قرن هجدهم  ]ادبيات جهاني[
 2شعر ياز تاريخ جهانشود،  منتشر مي 1776كه در سال اي  در مقاله ؛يابد اي مي گسترده

را  3»تاريخ جهاني ادبيات مدرن«نيز منتقدي  1859و در سال  آيد، به ميان ميصحبت 
در زبان انگليسي  ]ادبيات عمومي[ general literatureاصطلاح ] 41. [كند مطرح مي
دربارة شعر و ادبيات  1833در سال  4براي مثال، زماني كه جيمز مونتگمري. وجود دارد

همان است  ]ادبيات عمومي[ general literatureمنظور او از  كند، عمومي سخنراني مي
 ]اصول نقد[ principles of criticism يا ]اتنظرية ادبي[ theory of literature كه امروز

 كالجِ زكينگ ادبيات عموميِگروه در  1831ديل در سال  پدر روحاني تامس .ناميم مي
مجموعة  5آيشهورن ،در آلمان] 42. [شود لندن استاد تاريخ و ادبيات انگليسي مي

هاي  مجموعه. كند ويرايش مي) و بعد 1788( 6تاريخ عمومي ادبياتهايي را با عنوان  كتاب
دو جلد، ( 7كوششي در تاريخ عمومي شعر: شود نيز منتشر مي هاي مشابهي مجموعه

در  9كوششي در تاريخ عمومي ادبيات، 8هارتمان تيوهان داويبه قلم ) 1798و  1797
درسنامة شناسي بزرگي با عنوان  لودويگ واخلر، و كتابنوشتة ) 1801-1793(چهار جلد 

  .11گراسه يوهان گئورگاثر ) 1857 ـ 1837( 10تاريخ ادبيات عمومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 field of meaning 
2 Universalgeschicte der Dichtkunst 
3 eine Universalgeschichte der modernen Literatur 

4 James Montgomery )1771-1854( ،نويسنده، شاعر و ويراستار انگليسي. 
5 Johann Gottfried Eichhorn )1753-1827( شناسان آلماني از نخستين شرق، عالم الهيات و.  

6 Allgemeine Geschichte der Literatur 
7 Versuch einer allgemeinen Geschichte der Poesie 

8 Johann David Hartman )1761-1801( ،عالم الهيات آلماني. 
9 Versuch einer allgemeinen Geschichte der Literatur 
10 Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte 

11 Johann Georg Grässe )1814 -1885( ،نگار آلماني ادبيات شناس و تاريخ كتاب. 
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 را weltliteratur ، يعني]ادبيات جهان[ world literatureاصطلاح  آلمانيِ معادل
به كار  1تاسو با عنوان در نقدي بر ترجمة فرانسوي نمايشنامة خود 1827گوته به سال 

او به ادبيات  .كند معنايي، از آن استفاده ميات، گاه با اندكي تفاوت كرّ و بعدها به ،برد مي
، هرچند شود محو ميدر آن فردي  هاي ادبياتانديشد كه  اي مي جهانيِ واحد و يكپارچه

 سنگ همرا  »اروپايي«نويسي اصطلاح ادبيات  گوته در پيش .داند كه امري بعيد است مي
شعر معروفي از گوته ] 43. [به طور موقتترديد  ، البته بيدهد قرار مي »ادبيات جهان«

هاي شعر عاميانه را  لذت بيشتروجود دارد كه ) Weltliteratur )1827 عنوانِ با همين
 1840ي است كه در سال ا نسخه ويراستارِ در واقع كاركند و اين عنوان اشتباه  بازگو مي

. شده است بررسيتاريخ اين اصطلاح به خوبي ] 44. [شود مي منتشرپس از مرگ گوته 
گونه كه در عنوان  باشد، همان ها ادبياتهمة ها به معني امروز شايد ادبيات جهان تن] 45[

، ها زبانهست، يا به معني آثار برتر بسياري از  2ها مانند كتاب اتو هاوزر بسياري از كتاب
: تعلق داردبه ادبيات جهان  نويسندهگويد اين يا آن كتاب يا  كسي مي زماني كهمانند 
به ادبيات متعلق  5فتيست؛ سوئين 4يل است و يوناسبه ادبيات جهان متعلق  3ايبسن

  . يستن 6هارديجهان است و تامس 
هنوز قابل بحث است، كاربرد » ادبيات جهان«طور كه كاربرد اصطلاح  درست همان

و شيوة دقيق مطالعة آن كه هنوز مشخص  به لحاظ گسترهنيز » ادبيات تطبيقي«اصطلاح 
ها  واژه زيرابيهوده است، چنين اموري انديشي در  خشك. نيست، محل بحث است

كاربرد  دهند و شناخت تاريخ يا ميبه آنها نسبت  نويسندگانمعناهايي هستند كه  داراي
. شودآنها  اوليةمعناي كامل از تغيير يا حتي تحريف مانع تواند  كدام نمي متداول آنها هيچ

لي كه در حا آشفتگي ذهني است، مانعِبا اين وصف، شفافيت در مورد چنين مسائلي 
شايد اين  .در پي دارد مخاطرات عقلانيآنها بيش از حد  بودنِ دلبخواهيابهام يا 

مخاطرات هنوز به آن اندازه جدي نباشد كه مثلاً داغ را سرد يا كمونيسم را دموكراسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Torquato Tasso ،اي در پنج پرده دربارة شاعري ايتاليايي به همين نام كه در نمايشنامه نقش محوري دارد نمايشنامه. 

Otto Hauser 2 )1874 -1932( ،مطالعات پيش از تاريخ سوئيسيِ متخصص.  
Henrik Ibsen 3 )1828-1906(نويس و كارگردان برجستة نروژي اعر، نمايشنامه، ش.  

Jonas Lie
  .نويس نروژي نويس و نمايشنامه ، شاعر، رمان)1833-1908( 4 

Jonathan Swift 5 )1667-1745(نويس ايرلندي نزپرداز و مقاله، ط.  
Thomas Hardy 6 )1840-1928(نويس انگليسي اعر و رمان، ش.  
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تعريف  شايد در ابتدا بتوان. مانع ارتباط و توافق است بخوانيم، ولي، با وجود اين،
گونه تعريف  ادبيات تطبيقي را اين 1يئگمت وان ،براي مثال يص داد؛را تشخروشن و دقيق 

با يكديگر  شانمطالعة آثار ادبي گوناگون در ارتباطاساساً  هدف ادبيات تطبيقي«: كند مي
است،   تيئگم پيرو واناز نظر آموزه و مطالب در دستنامة خود كه  2گيار] 46. [»است

در  3كاره] 47. [دخوان مي» المللي وابط ادبي بينتاريخ ر«اختصار  بهادبيات تطبيقي را 
مطالعة « خواند، مي» اي از تاريخ ادبي شاخه«گيار ادبيات تطبيقي را اثر  خود بر مقدمة

، گوته و 5و پوشكين 4و ارتباطات واقعي كه ميان بايرون ،المللي روابط معنوي بين
حتي زندگي  وآثار، الهامات ميان  شود، و برقرار مي 8و وينيي 7، والتر اسكات6كارلايل

ها را در جاي  بندي صورتاين قبيل ] 48. [»تعلق دارندچندين ادبيات نويسندگاني كه به 
مجلدي دربارة ادبيات تطبيقي در مجموعة در  ،براي مثال ؛توان يافت مي نيز ديگر

بيات اد 11ويگناسسائيتا رِ آنا كه آنجا )1948( 10هادرهنمومسائل و  با عنوان 9موميليانو
كه با  استكه بر پژوهش دربارة مسائلي متمركز «داند  مي »دانشي مدرن« تطبيقي را
 رهبر ،12ژهبالدنسپر فرنان] 49. [»آثار ادبي گوناگون ارتباط دارندمتقابل تأثيرات 
نشرية نخستين شمارة  كه براي معرفي اي اصولي در مقاله ،فرانسوي كتبم ةشد شناخته

، در پي ارائة تعريفي براي اين اصطلاح نيست، اما با نويسد مي) 1921( ادبيات تطبيقي
» مقابلة واقعي«هاي دور از  تطبيق ياو برا :موافق استآن محدوديت ضمني در مفهوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Paul Van Tieghem )1871-1948( ،ياييهاي روم متخصص ادبيات تطبيقي و زبان و منتقد ادبي فرانسوي.  
2 Marius-François Guyard )1921-2011( ،دبيات تطبيقي و ادبياتافرانسوي  ستادا.  
3 Jean Marie Carré )1887-1958( ، ادبيات تطبيقي فرانسوياستاد.  
4 George Gordon Byron )1788-1824(،شاعر انگليسي ، معروف به لُرد بايرون.  
5 Alexander Sergeyevich Pushkin )1799-1837(ادبيات مدرن روسي گذار ، شاعر، نويسنده و پايه.  
6 Thomas Carlyle )1795 -1881(نويس اسكاتلندي و مقاله ، تاريخدان.  
7 Sir Walter Scott )1771 -1832(نويس و تاريخدان اسكاتلندي اعر، رمان، ش.  
8 Alfred Victor de Vigny )1797 -1863(سوينويس فران نويس و نمايشنامه اعر و رمان، ش.  
9 Arnaldo Dante Momigliano )1908-1987(يخدان ايتاليايي، تار.  

10 Problemi ed orientamenti 
11 Anna Saitta Revignas )1905-1973( ،نويسندة ايتاليايي.  
12 Fernand Baldenspergers )1871-1958( ،فرانسوي دانِ ادبيات نيان رشتة ادبيات تطبيقي و تاريخاز با.  
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 ةدر مقال بالدنسپرژه] 50[ .شود مي» منجر به وابستگي«اي كه  ارزشي قائل نيست، مقابله
  .مانند پيروانش پنهان مي پردازد كه از چشم تري مي خود به مسائل گسترده

گيرد كه وان تيئگم  تر همان چيزي را دربرمي وسيع در مفهوم »ادبيات تطبيقي«
 املميان دو ع» دوشقي«را به روابط » ادبيات تطبيقي«او . خواند مي» ادبيات عمومي«

هاي مشترك  واقعيت«بارة ربه پژوهش د» ادبيات عمومي«كه  كند، درحالي محدود مي
استدلال كرد چنين توان  مي با اين وصف،] 51.[شود مربوط مي» ادبي گوناگونميان آثار 

گونه كه فرضاً  ممكن است، هماندبيات تطبيقي از ادبيات عمومي غيراجدا كردن كه 
افزون بر . جدا كرد رمان تاريخيرا از شكوفايي در فرانسه  تأثير والتر اسكات توان نمي

ادبي، هم فن  هم نظرية: زند ه آشفتگي دامن ميب خود» ادبيات عمومي«اين، اصطلاح 
 محدودعني در م را ادبيات تطبيقي. است مستترمعناي آن  درشعر و هم اصول ادبيات 

 ااي هدفمند دانست، زيرا در آن صورت تنها بايد ب توان اساس رشته روابط دوشقي نمي
سر و كار يدات ادبي قطعاتي از تول اميان آثار ادبي و بنابراين ب »داد و ستد خارجي«

، ادبيات در اين صورت. ستيمجاز ن در آنو پرداختن به آثار مستقل هنري  داشته باشد
تاريخ ادبي به حساب صرفاً جنبي از اي  رشته) كند گونه كه كاره فكر مي همان( تطبيقي

مطالعة تأثير مثلاً، . آيد با موضوعي نامربوط و پراكنده و بدون روشي خاص خود مي
فرانسه يا  با مطالعة تأثير بايرون در تواند نميشناختي  لحاظ روش در انگلستان به نبايرو

ات يروش تطبيق مختص ادباين  .تفاوتي داشته باشدرايي اروپايي گ مطالعة بايرون
تطبيقي نيست؛ در همة مطالعات ادبي و همة علوم، اعم از اجتماعي و طبيعي، به صورت 

ترين متخصصان تطبيقي، تنها با  بي نيز، حتي در كار سنتيمطالعة اد. فراگير وجود دارد
كند، بلكه بازآفريني،  متخصص ادبي تنها به تطبيق اكتفا نمي. رود روش تطبيق پيش نمي

  .دهد ميبندي و جز اينها همه را يكجا انجام  تحليل، تفسير، بازخواني، ارزيابي، جمع
افزودن  از طريق تطبيقي هاي ديگري نيز براي مشخص كردن حدود ادبيات تلاش

كاره و گيار مطالعة توهمات . صورت گرفته است هايي خاص به تعريف محدود آن چيز
كاره كتاب . دربارة يكديگر دارند ها تعقايدي كه مل يعني افزايند، ملي را به آن مي

شناسي يا  دارد كه روان) 1947( 1نويسندگان فرانسوي و سراب آلمانجالبي دربارة 
 ي كبيربريتانياكتابي نظير . استادبي منابع ادبي و نه تاريخ بر مبناي اسي ملي شن جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Les Ecrivains français et le mirage allemand 
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: تغيير است با اندكي 2تاريخ مادياثر گيار ) 1954( 19401-1914 :ويدر رمان فرانس
ر و ساير از روحانيون، نمايندگان سياسي، نويسندگان، دختران آوازخوان، تجا يروايت

  .خاص يك مقطع زمانيانسوي در هاي فر انگليسي در رماناقشار 
و بيشتر  ر دلبخواهيتمتعريف ادبيات تطبيقي ك گسترشبراي  3تلاش اخير رماك

ادبيات فراتر از   مطالعة«: گونه است تلقي او از ادبيات تطبيقي اين. بلندپروازانه است
هاي  سو با ساير عرصه و مطالعة روابط ميان ادبيات از يك خاص، حدود يك كشور

اينها از   ها، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي، علوم، مذهب و جز شناخت مانند هنر باور و
تمايزهاي تصنعي و غيرقابل دفاعي قائل  است ناگزيراما آقاي رماك ] 52. [»سوي ديگر

 »تطبيقي«اي  مطالعهكه  ينيسمبا كالو 4ورن، ميان مطالعة ارتباط هاوتبراي مثال: شود
ادبيات «گناه و كيفر كه به  تصور او از جرم وعة و ميان مطال ،شود مي محسوب
صرفاً  است كه براي اهدافاي  برنامه كل اين طرح مانند .اختصاص دارد» امريكايي

در چنين دانشگاهي، . ارائه شودعملي در يك دانشگاه تحصيلات تكميلي امريكايي 
مشخص خود  نامة براي پايانتطبيقي ادبيات را در حوزة  شايد مجبور باشيد موضوعي

 هاي قابليت هاي به حوزهخاطر شوند و  عاطفه رنجيده آنكه همكاران بيكنيد، قبل از 
  .برد نميدر  جان سالم به تر تعريف از بررسي دقيق به عنواناما . ببرندهجوم  خودخاص 

ساز براي تثبيت اصطلاح ادبيات تطبيقي در  در زماني سرنوشت  اي از تاريخ، در مرحله
معناي ادبيات . ي، اين اصطلاح معنايي بسيار خاص و بسيار گسترده داردزبان انگليس

اعتقاد به اينكه ادبيات مراحل «است، » نظرية عمومي تكامل ادبي«تطبيقي در كتاب پوزنت 
ادبيات تطبيقي در طول تاريخ اجتماعي جهاني ] 53. [»كند آغاز و اوج و زوال را طي مي

يجي زندگي اجتماعي از قبيله به شهر، از شهر به ملت، توسعة تدر«آيد، حين  بشر پديد مي
پوزنت و پيروان او به فلسفة تكاملي هربرت ] 54. [»و از هر دو اينها به انسان جهاني

  .اند كه امروز در مطالعات ادبي تقريباً به فراموشي سپرده شده است وابسته 5اسپنسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 La Grande Bretagne dans le roman français: 1914-1940 
2 Stoffgeschichte 

3 H.H.H. Remak )1916-2009( ،ري مطالعات آلمانيتمتولد برلين، تحصيلكردة فرانسه، مهاجر امريكا، دك.  
4 Nathaniel Hawthorn )1804-1864( ،امريكايينويس  و رمان نويسندة داستان كوتاه.  
5 Herbert Spencer )1820 -1903( ،انگليسي شناس فيلسوف و جامعه.  
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 و معناي حقيقي بايد از منظرشود كه ادبيات تطبيقي را  مطرح مي در نهايت اين نظر
در . ادبيات تطبيقي و نه از منظر بخشي محدود در ادبيات تعريف و از آن دفاع كرد خود

كل ادبيات از منظري جهاني با آگاهي از وحدت همة تجارب و  ،ادبيات تطبيقي
ادبيات  ،)كه من نيز با آن موافقم(در اين مفهوم . شود هاي ادبي مطالعه مي آفرينش

. قومي و سياسي، برابر است و زباني رزهاييقي با مطالعة ادبيات، مستقل از متطب
توصيف،  زا محدود كرد؛ در گفتمان ادبيات تطبيقي به روشي واحدتوان آن را  نمي

تطبيق . شود تطبيق استفاده ميبه اندازة  ارزيابي و روايت، شرح ،پردازي، تفسير شخصيت
محققان ادبي بايد گونه كه  همان. محدود كردخي واقعي به ارتباطات تاري توان را نيز نمي

انواع ادبيِ فاقد ها يا  هايي نظير زبان مقايسة پديده بياموزند،شناسان متأخر  زبان بتجاراز 
قابل  مطالعة تأثيرات نيز ممكن است همان قدر ارزشمند باشد كهتاريخي  از نظر ارتباط

هاي  فرمهاي روايت يا  مطالعة شيوه. فاوتهاي مت خوانش ياها  مطابقه كشف از شواهد
مطالعة روابط همان قدر موجه است كه اي و فارسي مطمئناً  اي، برمه چيني، كرهتغزليِ 

ادبيات تطبيقي همچنين . است 1چيني  يتيمبه نام  راثر ولت اش نمونهشرق كه  تصادفي با
گونه كه بارها  همان. ردكمحدود نقد و ادبيات معاصر  منهايتوان به تاريخ ادبي  را نمي
. دوجود ندارخنثي   واقعيتتوان از تاريخ جدا كرد، زيرا در ادبيات  ام، نقد را نمي گفته

و انتخاب  ،است انتقاديشده عملي  ها كتاب چاپ انتخاب كتابي از ميان ميليون صرف
 ممكن است كتاب بر اساس آنها بررسي شود نيز داوري وهايي كه   ها يا ويژگي جنبه

تلاش براي ايجاد موانع دقيق ميان مطالعة تاريخ ادبي و  .شود عملي انتقادي محسوب مي
يا حتي مرگ  بخصوصيك تاريخ  بايد چرا: ادبيات معاصر محكوم به شكست است

شايد هايي  چنين محدوديت اعمالشود؟  ناگهاني يك تابو نويسنده موجب تقويت يك 
. دور از واقعيت است اما در جاهاي ديگر شد،ممكن بامتمركز فرانسه آموزشي در نظام 

حتي براي مطالعة گذشتة مبهم به  توان تنها روش ممكن نيز نميرويكرد تاريخي را 
امروز اين آثار براي ما بسيار . اند نه اسناد آثار تاريخي در زمرة آثار ادبي. حساب آورد

ت فضاي تاريخي يا سنّ كدام دركه دارند تا دريابيم  مياند؛ ما را به تلاش وا يافتني ستد
شاخة اصلي مطالعة ه س. نيست جامع ياانحصاري  اين درك اند، اما ادبي مطرح بوده

كه مطالعة ادبيات ملي را  گونه همانمستلزم يكديگرند،  ــنظريه و نقد  ــ تاريخ وادبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Orphan de la Chine 
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ي را ادبيات تطبيق. ت ادبيات جدا كرددر مقام نظر، از مطالعة كلي كم توان، دست نمي
هاي ساختگي رها  شود كه از قيد و بند شكوفا ميزماني توان شكوفا ساخت و  زماني مي

  .تنها به مطالعة ادبيات محدود باشد وشود 
ادبيات تطبيقي نگاهي به تاريخ مطالعات تطبيقي  نام و تعاريفاگر بدون توجه به 

سخنراني خود  اك دررم .شود بيندازيم، معنا و خاستگاه اين تمايزات و مسائل روشن مي
تر از نوشتن و  هيچ كاري واجب« :گويد درستي مي به) 1964(همايش فرايبورگ  در

توانم در چنين فضاي  بديهي است كه من نمي ]55. [»مان نيست رشته كاملانتشار تاريخ 
 نخستين و تنها تاريخِسال پيش  25، اما چون باشمچنين كاري  مدعي انجاممحدودي 

به همواره  1جديدتاريخ نقد و در چهار جلد ] 56[ ام نوشتهدبي انگليسي را ا نگاريِ تاريخ
با اطمينان مراحل اصلي توسعة  وبيش كم توانم ، ميام توجه نشان دادهآثار تاريخ ادبي 

  .ادبيات عمومي و تطبيقي را ترسيم كنم
نند توا نمي يونانيان باستاناست كه  بديهياگر به دوران باستان نظري بيندازيم، 

 در آن كنند كه تمام ملل ديگر اي زندگي مي زيرا در دنياي بسته ،محصلان تطبيقي باشند
براي . اند كاملاً آگاه نها از وابستگي خود به يونانيا اما رومي. آيند بربر به حساب مي

مطابقة مفصلي ميان سخنوران  3اثر تاكيتوس ،2گو در باب سخنوران و گفتدر  ،مثال
در تطبيق يا با دقت   وبيش تك نويسندگان كم تكجود دارد كه در آن يوناني و رومي و

تاريخ كلياتي از  5بنياد سخنوري در 4كوئينتيليان. گيرند تقابل با نويسندگان ديگر قرار مي
ها توجه  روميدر آثار يوناني  الگوهايه دهد و پيوسته ب به دست ميادبيات يونان و روم 

نوشته را  7باب شكوه سخن درمعروف به كه رسالة  يكس، يا هر 6لونگينوس. دكن مي
ر فْاي از س كند و قطعه مقايسه مي 9دموستنسسبك را با  8سبك سيسرو است، به اجمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 History of Modern Criticism 
2 Dialogue on Orators 

3 Publius (or Gaius) Cornelius Tacitus )117-56 ان روميدسناتور و تاريخ، .)م.ق.  
4 Marcus Fabius Quintilian )100-35 بلاغي رومي، .)م.ق. 

5 Institutio Oratoria 
6 Dionysius Casius Longinus ،ميلادي حكيم و سياستمدار سوريايي قرن سوم.  

7 On the Sublime 
8 Marcus Tullius Cicero )106-43 فيلسوف رومي، .)م.ق.  
9 Demosthenes )384 -322 د برجسته و سخنور يونانيمردولت، .)م. ق.  
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 1.»روشنايي بشود و روشنايي شد«: كند به عنوان نمونة سبك پرشكوه نقل ميتكوين را 
از شاعران  4ويرژيل تقليد دربارةتفصيل  به 3در ساتورنالياها بعد  مدت 2ماكروبيوس] 57[

اگرچه تجربة انواع ادبي در دوران باستان محدود است و  .گويد سخن ميشاعران يوناني 
در قرون وسطي ــ احتمالاً اين آثار را است از بين رفته آنها  هاي پژوهش بخش اعظم

و نبايد دامنه  اند ــ شمرده و براي آنها ارزش استنساخ قائل نبوده آثاري گذرا يا بومي مي
از . كم گرفت را دست ،ويژه در اسكندريه و روم به ،ادبي دوران باستان هاي عمق پژوهش

و حتي  به جا مانده است، شناختي سبك بررسي اين دوران، مقدار زيادي نقد متون و
 مقايسة مفصلِ شيوة پرداختن: درن باشدم گرطبع تطبيق باب شايد ي كه چيز

  ]58. [6موضوع فيلوكتتيس به 5سدسوفوكلس و ائوريپيو آيسخولوس 
آگاهي . شود ادبي در مقياسي بسيار گسترده احيا مي رنسانس، پژوهشدر دوران 

هاي فكري قرون وسطي  تسنّگسستن از احياي علم و نسبت به ايدة تاريخي روشني 
شد كامل و  ميتصور گونه كه در قرن نوزدهم  آنگسستن وجود دارد، حتي اگر اين 

توان انتظار چنداني براي يافتن  در آن زمان هنوز نمي ين وصف،با ا .ناگهاني نباشد
نفوذ دوران باستان اغلب تنوع . اندازهاي تطبيقي داشت ها يا چشم پيشگامان روش

كم  دست ،دهد و الشعاع قرار مي تحتتا حدي هاي ادبي قرون وسطي را  تسنّ محسوس
) 1561(در فن شعر خود  7اسكاليجر. كند را تحميل مي خاصيي گيكپارچ ،در مقام نظر

اي از  را به مجموعه) اصطلاحي جديد در آن زمان( 8»نقد«يك كتاب كامل با عنوان 
و  10هايي غير از هومر، و هوراس با ويرژيل، ويرژيل با يوناني 9هاي هومر تطبيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نامة فرهنگستان 32 ةضميمة شمار .ترجمة رضا سيدحسيني. رسالة لونگينوس در باب شكوه سخنبرگرفته از  1

  .76، ص 1387فرهنگستان زبان و ادب فارسي، : تهران
2 Ambrosius Theodosius Macrobius ،از دستوريان رومي اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ميلادي.  
3 Saturnalia ، بسيار قديمي روميجشنوارة.  
4 Publius Vergilius Maro )70-19 آگوستان عصردر  روم باستاناز شاعران ، .)م.ق.  
5 Aeschylus )525-455 م.ق.( ،Sophocles )496-406 م.ق(. ،Euripides )480-406 نويسان تراژدي ،).م. ق 

  .بزرگ يونان باستان
6 Philoctetes ، سياپسر شاه پو و يونانياساطير قهرمان.  
7 Joseph Justus Scaliger )1540 -1609( ،رهبر مذهبي و محقق فرانسوي.  

8 Criticus 
9 Homer ، زيسته است قبل از ميلاد مي 850هرودت معتقد است كه او در  .اوديسه و ايليادنويسندة.  

10 Quintus Horatius Flaccus )65 -8 سرايان رومي، سرآمد غزل.)م.ق.  
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ها پاي  ها بر يوناني دهد و همواره بر برتري رومي ها اختصاص مي يونانيبا  1اوويد
] 59. [كند مي مختلف استفادهموضوعات يكسان از شاعران  باقطعاتي از و فشارد  مي

غريبي است كه  گرايي لاتيني ملي اش است و انگيزهبندي  ر رتبهجاسكاليدغدغة اصلي 
با همين روش  2پاكيه ين اتي .اعتبار سازد خواهد هر آنچه را كه يوناني است بي مي

 هاي يكي از نمونه] 60[ .دهد تطبيق مي 3ساراي از رون اي از ويرژيل را با قطعه قطعه
رز در يِفرانسيس م تان كارهاي بلاغي در انگلس تطبيق روش متداولِ اين استفاده از

است كه » و ايتاليايي زبان رسالة تطبيقي شاعران انگليسي ما با شاعران يوناني، لاتين«
 اوويد وپير را با شكسسرسري كاملاً اي  و به شيوهام،  كردهتر به آن اشاره  پيش

دوران  هاي ة بيشتر پژوهشانگيز. دهد در يك رديف قرار مي] 61[ 5سنكا و 4پلاوتوس
در همة  افتخار خودهاي پر ها براي اثبات دستاورد انگليسي: پرستي است ميهن رنسانس

ها  ايتالياييو ها  ؛ فرانسويآورند فراهم مياز نويسندگان  هايي فهرست موضوعات علمي
  .كنند ها نيز درست همين كار را مي يو آلمان

در اثر  6سميوئل دنيِل. بسيار نادر است ت غربادبيات بيرون از سنّ وجودآگاهي از 
ها،  ها، عرب ترك از استفادةدهد كه  نشان مي) 1607( 7هدفاع از قافيدر خور ملاحظة 

 زيرا ،نيستند براي او يونان و روم قدرت مطلق. آگاه استو مجارها از قافيه  ،اسلاوها
تنها يك معرفت وجود دارد كه تمام ملل در » «.اند مانند آنها فرزندان طبيعت«حتي بربرها 

اما اين رواداري و ] 62[» .قلب خود دارند، تنها يك روح كه در همه جاري است
  .جا يكسان است بشر همواره و در همه: شموليِ دنيل هنوز ماهيتي كاملاً غيرتاريخي دارد جهان
مفهوم ) 1603( 9احياءالعلوم كبيردر اثر خود  8حدود همين زمان، فرانسيس بيكن در

، ها زوالها،  تاريخ شكوفايي«تاريخ ادبي بايد . كند ادبي ارائه ميتاريخ جديدي از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Publius Ovidius Naso )43 -17 شاعر رومي كه به عنوان سرايندة سه مجموعه شعر اروتيك مشهور است.)م.ق ،.  
2 Etienne Pasquier )1529-1615( ،اهل ادب و وكيل فرانسوي.  
3 Pierre de Ronsard )1524 -1585( ،شاعر فرانسوي.  
4 Titus Maccius Plautus )254-184 ننويس رومي در دوران لاتين كه نمايشنامه، .)م.ق.  
5 Seneca The Elder )54 سخنور و نويسندة رومي، .)م 39 –. م.ق.  
6 Samuel Daniel )1562-1619( ،شاعر و تاريخدان انگليسي.  

7 Defence of Rime 
8 Francis Bacon )1561-1626( ،فيلسوف، سياستمدار، دانشمند و حقوقدان انگليسي.  

9 Advancement Learning  
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تاريخ جهان به  اينهابدون « .ها باشد تو سنّها  و فرقه مكاتبي »ها نابوديو  ،ها ركود
با چشم از حدقه درآمده است؛ نقص عضوي  1ت پوليفموسمانند وضعي] بيكن[نظر من 

در بيكن ] 63[ .»شخص استآن دهندة روح و زندگي  نشانبيش از هر عضو ديگر كه 
درك و «كند كه با  اضافه مي شود، منتشر مي 1623اين اثر كه مدتي بعد در  نسخة لاتين

، گويي با ي هر دورهجوهرة فرهنگ«بهترين آثار بايد » ةسبك و شيو استدلال و مشاهدة
البته تصور بيكن از تاريخ ادبي در اصل تاريخ ] 64[» .بيدار و دوباره احيا شود جادويي،

با اين ] 65. [شود تاريخ علم است كه شامل شعر هم مي بيشترْ ؛ادبيات تخيلي نيست
آوري از  ملال هاي نظر بيكن به مراتب فراتر از فهرست از ادبي تاريخ وصف،

زمان  كه در آنشناختي است  آنان، و منابع كتابحال  حسب هاي مجموعهنويسندگان، 
  .شد مي هاي غربي گردآوري در اكثر كشور

براي  .به مرحلة عمل در آيد ادبي زمان زيادي لازم است تا مفهوم بيكن از تاريخ
خ كند، و مفهوم تاري را تأليف مي) 1659( 3كليات تاريخ ادبي 2مثال، در آلمان پتِر لامبك

اما محتواي كتاب  .كند دوباره در اين كتاب چاپ مينظر بيكن را براي يادبود  ازادبي 
درنيافته به هيچ وجه مفهوم تاريخ عقلاني و جهاني بيكن را  لامبككه  دهد نشان مي

كند،  تاريخي توراتي آغاز مي پردازد و كتاب خود را با مي آفرينش جهان ابتدا به. است
آورد و جز  يونان گرد مي فيلسوفان اطلاعاتي دربارةگويد،  ميهاي زرتشت  از آموزه

] 66. [ماند باقي ميغيرانتقادي و  نشده اثر، درك دانشي بي ةصورت تود بها نههمة اي. ااينه
كنم نظري به اثر  احساس غرور كنيم، پيشنهاد مي خود اگر بخواهيم از پيشرفت مطالعات

تاريخ در  »ي بر مقدمة تاريخ ادبي عهد عتيقكوشش«با عنوان  4دريش رايمانيفر بياكو
ايست  فروشي كودكانه نمايش فضل بيندازيم كه) 1727( 5پژوهان قبل از طوفان نوح دانش

هاي عهد عتيق  از روايت كه در ارائة شواهد يا ثبت وقايع به هيچ وجهايست  كودكانه
  ]67. [رود فراتر نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Polyphemus ،چشم پوسيدون و توسا آسا و تك شناسي يوناني پسر غول هدر اسطور.  
2 Peter Lambeck )1628-1680( ،شناس آلماني تاريخدان و كتاب.  

3 Podromus historiae literariae 
4 Jakob Friederich Reimann )1628-1680( ،نگار و فيلسوف آلماني ادبيات تاريخ.  

5 "Versuch einer Einleitung in die historiam antedituvianam d.h", in die Geschichte der Gelehrsamkeit 
und derer Gelehrten vor der Sändflut 
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 ابعادنوشتي  نامه يشناختي و زندگ اطلاعات كتابمنابع انباشت  ،در قرن هجدهم
جلد،  12( 1هتاريخ ادبي فرانس تأليف راهبان بنديكتي ،در فرانسه. يابد توجهي مي قابل

تاريخ . رسد سختي تا قرن دوازدهم مي بهتا پايان قرن كنند كه  را آغاز مي) 1733-1762
عات دليل ارائة اطلا به 3تيرابوسكي اثر جيرولامو )1781-1772جلد،  14( 2ادبيات ايتاليا

 خوئان به نام يسوعي اسپانيايييك . در خور ستايش استدقيق و ارزشمند هنوز 
  خاستگاه،با عنوان  ها را از همة ادبيات ها ترين مجموعه ملاحظه يكي از قابل 4آندرس

، در هفت جلد قطور به زبان ايتاليايي )1799- 1782( 5توسعه، و وضعيت كنوني ادبيات
بر ناچيزي كل آثار بدون خط سير روايي و با پيوستگي عه، ؛ در اين مجموكند تأليف مي

زمينة اثري كه در  تان،در انگلس. شوند بندي مي و قرن دسته ،مبناي نوع، شاخه، كشور
 3( تاريخ شعر انگليسيباشد ة اروپا قابل مقايسه هاي قار ورداين دستاتاريخ ادبي با 

ها و  گزيدهاي از  اساساً مجموعهس وارتن است و با اينكه ماثر تا) 1781-1774، جلد
اي بر آن  اي است، حال و هواي تازه هاي خطي و اطلاعات زندگينامه شرحي از نسخه
گيري جديد قرون وسطايي، و بدون  بدون آسان اين اثر بدون ايدة توسعه، . سايه افكنده است

  ]68. [توانست به رشتة تحرير در آيد گسترش ادبي نمي) هرچند كليِ(ايدة 
است، آنچه در انگلستان  6يدة توسعه در ادبيات نيز حاصل جدال ميان متقدمان و متأخرانا

) 1697ـ1688( 8مطابقة كهنه و نودر  7شارل پرو. شود معمولاً جدال مصحفان ناميده مي
هاي تدفين  خطابهرا با  11و ايسوكراتس 10و لوسياس 9هاي تدفينِ پريكلس خطابه
دربارة امپراتور ترايان را با ستايش  15يا مديحة پليني ،14و بوردالو 13و فلشيه 12بوسوئه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Histoire litéraire de la France 
2 Storia della letteratura italiana 3 Girolamo Tiraboschi )1731 -1794( ،نگار ايتاليايي ادبيات نخستين تاريخ و منتقد ادبي.  

4 Juan Andrés )1740 -1817( ،نويسندة يسوعي اسپانيايي.  
5 Dell'origine, progresso e stato attuale d'ogni letteratura 
6 Querelle des anciens et des modernes 7 Charles Perrault )1628 -1703( ،نويسندة فرانسوي.  
8 Paralèle des anciens et des modernes 9 Pericles )495-429 دولتمرد و سخنور برجستة يوناني، ).م.ق.  

10 Lysias )445-380 سخنوران يونان باستاناز ، .)م.ق.  
11 Isocrates )436-338 از سخنوران آتن و بلاغيون يونان باستان ،.)م.ق.  
12 Jacques - Benigen Bossuet )1627-1704( ،عالم الهيات و اسقف فرانسوي.  
13 Esprit Fléchier )1632-1710(، ويسنده و خطيب فرانسوين.  
14 Louis Bourdaloue )1632 -1704( ،خطيب فرانسوي.  
15 Gaius Plinius Caecilius Secandus )61 -112( ،باستاندوران  ةوكيل و نويسند ،قاضي.  
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مقابله و  3بالزاك هاي گوئز دو هاي پليني و سيسرو را با نامه ، يا نامه2ريشليواز  1ووئاتور
در توسعه ] 69. [دهد ترجيح مي باستان انكند و همواره فرانسويان را به يوناني مقايسه مي

اي  مايه درون ،و در تمام طول قرن ي ديگراه گونه كه در حوزه همانادبيات نيز، 
شود و  سويه پنداشته نمي يك اگرچه همواره از روي سادگي  شود، ونه ميگ وسواس

 حتي تصور دكتر جانسنِ تاندر انگلس ،براي نمونه. استپذير  امكان در آنبازگشت 
به  4وحشيانة چاسر خشونتپيشرفتي تدريجي از  يكار از تاريخ شعر انگليس محافظه

كه علاقة  وارتن. پيدا نخواهد شدبهتر نيز از آن است كه در آينده  5لطافت كامل پوپ
خود، مانند حسن انتخاب،  ةهاي زمان همواره ايده ،اي به چاسر و اسپنسر دارد صادقانه

متعارف دورة اليزابت ترجيح هاي نا ذوق سليم را به جذابيتو  ،آدابداني، درستي
در دهد و  مي نشاناي  تنوع ادبي رواداري تازه نسبت به وارتن ،با اين همه] 70. [دهد مي

قرن  گروهي از پژوهشگراناو به . است آن كنجكاو هاي سرچشمهها و  خاستگاه مورد
 يعني ،آنها هاي ادبي ، و همانندسلحشوري، عشق مهذب آيينهجدهم تعلق دارد كه به 

ت ادبي غيرلاتين به سنّجديد  ةعلاق اما بازار. ندامند هعلاق رمانس،شعر غنايي آراسته و 
ديدگاهي دفاع از  7و اسقف هرد 6اسقف پرسي امثال وارتن و. چندان گرم نيستهنوز 
داند، ولي اين ديدگاه  انگلستان مياليزابت را عصر طلايي ادبيات  كنند كه عصر ملكة مي

مهر عقل  خود بر برتري» ةفرهيخت«در ادبيات دهد كه  در عين حال به آنها امكان مي
 زوالمدرن باور دارند، اما براي ذوق سليم پيشرفت تمدن و حتي به آنها . تأييد بزنند

اند،  شناس مطالعه كرده د كه در مقام عتيقهنخور مي تأسف يي»هاي زيبا قصهدنياي «
آنها از روح حقيقتاً تاريخي رواداري . اند به دنبال كارهاي تفنني جالبشناساني كه  عتيقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Vincent Vouture 1 )1597-1648( ،شاعر فرانسوي.  

2 Richelieu )1585-1642( ،كاردينال و روحاني فرانسوي.  
3 Jean- Louis Guez de Balzac )1597 -1654(اش  هاي منشيانه ، نويسندة فرانسوي كه بيشتر به دليل مقاله

  .معروف است
4 Geoffrey Chaucer )1343 -1400( ،ترين شاعر  بزرگ تعبيري  به .شود مي هشناخت تانبه عنوان پدر ادبيات انگلس

  .يانگليس
5 Alexander Pope )1688 -1744( ،شاعر انگليسي.  
6 Thomas Percy )1729-1811( روحاني انگليسي و ،درامر اسقف.  
7 Richard Hurd )1720-1808( ،انگليسي ةروحاني و نويسند رسترو اسقف و.  
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در نتيجه و  ،جداافتاده و طرف اط خود همچنان بيقالت به دليلاما  گيرند، اي مي جان تازه
  ]71. [مانند به طرز عجيبي عقيم باقي مي

كه فراهم آمدن  موفق بوده استوارتن و معاصرانش گرايش ديگري نيز مورد در 
ادبيات  و ادبيات در اصل آثار ادبي. مدت مديدي طول كشيده است آن زمينة ظهور

اين فرايند . نجوم يا حقوقدر رديف اي از علم  نه صرفاً شاخه ،شود ميشمرده يلي خت
علوم و  و تمايز آشكار آنها باها،  جانبة نظام مدرن هنر به پيدايش همه نتخصصي شد

 ]شناسي زيبا[ aesthetics] 72. [گردد ميشناسي بربندي كل عمل زيبا و صورت ،فنون
شعر و نثر كند، اما  وضع مي 1735در سال  1تناومگارب اصطلاحي آلماني است كه

 اخت، هنرهايس يا آثار ادبي خوشذوق سليم، ذوق، تر با طرح مسئلة  تخيلي پيش
 .اند بر آن بگذارند، متمايز شدهديگري كه ممكن بود  ناميا هر  ،»فرهيخته«و  »آراسته«
 زيرابه دنبال داشت، ز نيتأكيد بر مليت را  شد خوانده ميتأكيد بر آنچه هنر ادبيات ] 73[

كردن فرهنگي  سطح شعر عميقاً در زبان ملي جا داشت و مقاومت رو به تزايد براي هم
قرون  شك بيايجاد كرده بود كه  اي تازه نسبت به گذشته يري گرايشدر عصر روشنگ

منتقدان انگليسي و اسكاتلندي قرن . وسطي يا در بهترين حالت اوايل دوران مدرن بود
كنند، اما در آلمان است كه تاريخ ادبي مطلوب بر مبناي اين  ه را هموار ميهجدهم را

شخصيت  2يوهان گوتفريد هردر. شود اصطلاحات جديد به طور اصولي بيان و ارائه مي
كه  ، كليّتيگيرد در نظر مي به صورت يك كليّت است كه تاريخ ادبي را اي كننده تعيين

 نواحي و هاي گوناگونِ سبك زوال ادبيات با و ،خاستگاه، گسترش، تغييرات«در آن 
 هاي همان موجوديتمستقل و آثار ادبي ملي  شود و ارائه مي ] 74[» و شاعران ها دوران

در نخستين هردر . خواهد از اصالت و ناب بودن آنها دفاع كند اصلي هستند كه او مي
ويژه از  يد كردن، بهبه تقل) 1767( 3قطعه: ادبيات مدرن آلمان خود با عنوانكتاب مهم 

 .كند شعر عاميانه اشاره مي خلاقهاي  و به تواناييكند  ميادبيات لاتين و فرانسه، حمله 
و  4سكاها«بلكه در ميان  ،ها اشعار را نه تنها در ميان آلماني قبيلاين  كند كه ميپيشنهاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alexander Gottlieb Baumgarten )1714-1762(فيلسوف آلماني ،.  
2 Johann Gottfried von Herder )1744-1803( ،شاعر و منتقد و فيلسوف آلماني.  

3 Über die neuere deutsche Literatur: Fragmente 
4 Scythians ياScythes زمين اهالي كشور قديم توران ،كا، مردم سرزمين س.  
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از ] 75[ .ري كندآو جمع »ها ها و لهستاني سوئدي ،ها روس ،2ها ميو بوه 1ندهااسلاوها، وِ
افق ادبي  فراوانآميزي به گسترش  ضگرايي پرشور آلماني به نحو تناق ملياين رو، 

كند يا بايد  آوايي بزرگ شعر شركت مي هر ملتي با صداي خاص خود در هم: انجامد مي
ها  مانتيكتنها به دست ركه  كند طرح مياي را م هردر اگرچه كمال مطلوب تازه. بكند

غالباً در  از نظر اوفرايند ادبي  .اسير مفاهيم زمان خويش است اما هنوز ،يابد تحقق مي
و  ،شرايط اقليمي، بومي، نژادي اي در مورد انگارانه وبيش ساده تميت كمچهارچوب ح

با اعتقاد  ،)1800( 4دربارة ادبياتبا عنوان  3ستالدوكتاب مادام . يابد تجلي مياجتماعي 
ر و تاريك، حتي دلگيجنوب شاد و آفتابي با شمال  تقابلِ گرايي و لوحانه به كمال ساده

  .در ادبيات، هنوز متعلق به تاريخ كلي عصر روشنگري است
هاي هردر را گسترش  نگرانة طرح ران شلگل هستند كه نظرات آيندهتنها براد

عيني  وسيع و با دانش شوند كه در مقياس نگاران ادبي مي دهند و نخستين تاريخ مي
، آنها. پوشانند ه ايدة تاريخ ادبي روايي جهاني در بافتي تاريخي جامة عمل ميچشمگير ب

 كم ؛ با وجود اين، دستغرب اروپا هستند مشغولِدل رود، گونه كه انتظار مي همان
مطالعة  پيشگامانكنند و در صف  علاقة خود را به شرق اروپا معطوف مي ،هرازگاهي

اثر ) 1808( ها هنديدربارة زبان و خرد  كتابِ. گيرند ادبيات سانسكريت قرار مي
آثارش ها در  بعد گوست ويلهلم شلگلواي است كه آ يش شلگل طرح برجستهرديفر

ادبيات  ،دريش شلگلياز نظر فر. بندد هندي تا حدودي به كار ميهاي  حماسه دربارة
»را  ها همة هنردر يگانگي خود «است كه » و مهم ،يافته، كاملاً منسجم تي نظامكلي
به  شعر جهاني رو«اين اما ] 76[» .شود گيرد و خود به اثر هنري خاصي بدل مي ميبردر

عصارة تاريخ يك ملت و به منزلة اي مبتني بر ادبيات ملي،  همچون اندامواره »توسعه
متأسفانه ] 77[» .و توليدات عقلاني يك ملت ها تواناييجوهر همة «: شود درك مي

را بعد از تغيير مذهب و كاتوليك ) 1815( 5هت نو و كهنتاريخ ادبيادريش شلگل يفر
وح ادبيات دوران بازگشت در رنويسد و به همين دليل  مي 1812 شدن، در فضاي وينِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wends ،كردند نامي تاريخي براي اسلاوهاي غربي كه نزديك آلمان زندگي مي.  
2 Bohemians ،بوهم، جمهوري چِك كنوني ن پادشاهي سابقاساكن.  
3 Anne Louise Germanie de Stael - Holstein (Madam de) )1766-1817( ، زبان فرانسوي سوئيسينويسندة.  

4 De la Littérature 
5 Geschichte deer alien und neon Literature 
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آوگوست ويلهلم شلگل در برلين هاي  نخستين سخنراني. پررنگ است بسيار آن
به  ات غربكل تاريخ ادبي بنديِ دوگانة كه اصل بنيادي آنها تقسيم ،)1803-1804(

] 78[ .دنشو نميمنتشر  1884تا سال  است،ادبيات كلاسيك در مقابل ادبيات رمانتيك 
محدود ادبي  به يك نوعنيز ) 1811-1809( 1ي دربارة هنر و ادبيات نمايشييها سخنراني

 انگليسي و ها به ايتاليايي ترجمة اين سخنراني با اين حال،. اند شوند و بسيار جنجالي مي
مفهوم ادبيات . رساند مي هاي اروپا به ساير كشوررا پيام مكتب رمانتيك آلمان  و فرانسه

گيري  هاي ذوقي و جهت محدوديت و رغم كمبود اطلاعات ، بهشلگل براي برادران
به طور قطع  ، هم در مفهوم وسيع كلمه و هم در مفهوم محدود آنة آنهاگرايان ملي

  ]79. [ر استدا معني و تطبيقي و به نظر من هنوز درست
ها به  در بسياري از سرزمينبه سياق برادران شلگل تاريخ ادبي  در قرن نوزدهم،
باز ر فرانسه داين نوع تاريخ ادبي راه را براي  2سيسموندي. آيد رشتة تحرير درمي

، در 3جوديچيدر ايتاليا اميلياني . كوشند مي رواج آنپر و شال در من، آمو ويل كند، مي
 تامس و در انگلستان ،)با خط مشي سياسي بسيار متفاوت( 4براندسگئورگ دانمارك 
تاريخِ تاريخ شعر يك ملت جوهر « گويد وقتي كارلايل مي. اند عقيده با آنها همكارلايل 

مظهر واقعي روح «و وقتي ادبيات را  ،آن ملت است »سياسي، اقتصادي، علمي، مذهبيِ
. كند ميبازگو ر را ردشلگل و ه برادران در واقع نظر] 80[ ،داند مي» ملي و ذات هستي

 »سنديت«. سوست در اساس فكري با آنها همنيز  5حتي تن آورباشد، ولي شايد تعجب
  ]81[ ».در تاريخي بودن آنهاست«آثار هنري 

نامم  مي» رمانتيك«تاريخ ادبي و ديدگاهي كه من صرفاً  از بايد ميان ديدگاه شلگلي
ها  مايه از درون اي شود، گنجينه بر ايدة ماقبل تاريخ بنا مي ديدگاهي كه قائل شد،تمايز 

در مقايسه با شكوه و زيبايي آنها  و گيرد سرچشمه مي هاكه تمامي ادبيات مدرن از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lectures on Dramatic Art and Literature 

2 Jean Charles Leonard de Sismondi )1773-1842( ،كه شهرتش به سبب آثاري است كه در ي نويسندة ايتالياي
   .تأليف كرده استتاريخ ادبيات ايتاليايي و فرانسوي زمينة 

3 Emiliani Giudici )1828-1872( ،يينويسنده و تاريخدان و منتقد ايتاليا.  
4 Georg Morris Cohen Brandes )1842 -1927( ، ر ادبيات دمنتقد و محقق دانماركي كه تأثير بسزايي

  .جا گذاشت بهيناوي اسكاند
5 Hippolyte Adolphe Taine )1828 -1893( ،تاريخدان و منتقد برجستة فرانسوي.  



 مقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  43
  نام و ماهيت ادبيات تطبيقي

 

اين ديدگاه برخاسته از . سويي است در مقابل خورشيد كم تنها مانند نور مصنوعي
. است شناسي تاريخي لغتو  ،شناسي، خداشناسي تطبيقي مطالعات تازه در اسطوره

زمينة سفر اند، نخستين پژوهشگران تطبيقي در  شارحان اين ديدگاه 1برادران گريم
. هاي دور و دراز از سرزميني به سرزمين ديگر قصهها و  افسانه و پريان هاي داستان
به  اي دور و نامعلوم سروده شده، و كه شعر طبيعي در گذشتهارد دگريم اعتقاد  ب ياكو

ياكوب گريم  پرستيِ ميهن. استالهي رو به زوال رفته از منبع الهام  فاصله گرفتنرور با م
او را به سمت تمامي اشعار عاميانه  شدارد، اما ذوق او را در حصار توتني قديم نگه مي

 2سرودهاي پهلوانياسپانيايي،  يهاي قديم دهد؛ به سمت رمانس در هر كجا سوق مي
برادران ] 82. [هاي عاميانة عربي و هندي صربي، قصه لوانيپههاي  فرانسوي، حماسه

  .بخشند ميشود رونق  ناميده مي 3جا به مطالعة آنچه بعدها تاريخ مادي همهدر   گريم
 يتاريخ شعر انگليس ،بر چاپ جديد كتاب وارتن 4نگاهي به مقدمة ريچارد پرايس

را » موميادبيات ع« پرايس. مفيد استبراي مشاهدة اين تغيير مفهومي  ،)1824(
شوند، و بر  ، تكثير مييابند داند كه گسترش مي هايي مي مايه اي عظيم از درون گنجينه

ضع كرده، از و  زبان شناسي تطبيقي جديد براي اساس قواعدي مشابه با آنچه لغت
هاي عاميانه در  داستان«پرايس معتقد است كه . روند ديگر ميبه سرزميني سرزميني 
 ،در انگلستان] 83. [نمايند را بازمي و ديرين نمادين يو خرد» اند تي بر سنّماهيت مبتن

با تبحر خاص و اين مطالعات را  6رايت س ماو ت 5فرانسيس پلگريو رچون س پژوهشگراني
هاي عاميانة  كه ترانه 7لفوريِ كلود ،در فرانسه. كنند مند دنبال مي نظام اي ه شيوهب

كار مقايسه است، با اين تفاوت كه آنچه در  قابلرادران گريم ب با ،ترجمه كردهرا يوناني 
 زادگاهدر خصوص او به گذشتة  شود، مربوط ميبه گذشتة مبهم توتني برادران گريم 

  . گردد بازمي ،خودش، يعني پرووانس در جنوب فرانسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jacob Ludwig Carl Grimm )1785 -1863(شناس و قاضي آلماني؛ و  شناس، اسطوره ، لغتWilhelm Carl Grimm 

  .نويسندة آلماني، )1786-1859(
2 chansons de geste 
3 Stoffgeschichte 

4 Richard Price )1723-1791(ت مخالف كليساي انگلستانو واعظ در سنّ ، فيلسوف اخلاق اهل ويلز.  
5 Sir Francis Palgrave )1788-1861( ،تاريخدان انگليسي.  
6 Charles Thomas Wright )1771-1786( ،رياضيدان انگليسي.  
7 Claude Fauriel )1772-1844( ،انسويشناس و تاريخدان فر منتقد، لغت.  
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مفاهيم رمانتيك اعتبار خود را از . كند كلي تغيير مي ، فضا به1850در حدود سال 
حتي در  ،اند كه از حوزة علوم طبيعي بسط يافته هايي كمال مطلوبدهند و  ت ميدس

ميان آنچه  قائل شدتفاوت بايست  با اين حال، مي .شوند  مينگارش تاريخ ادبي غالب 
ها يا  واقعيت بهيعني گسترش فراوان پژوهش  ــ 1»گرايي واقعيت«ممكن است 

كه در اصل بر پاية مفهوم تكامل » راييگ علم« هاي فرضي ــ ناميده شود، و واقعيت
 است كه قواعد توليد و تغيير ادبي كمال مطلوبي تاريخ ادبيِو تجسم شود  زيستي بنا مي

مشاهده  3اثر رنان 2آيندة علماين گذار به نحو چشمگيري در . آيد از دل آن بيرون مي
به ما . كند أسي ميتو مطالعة شعر آغازين شناسي جديد،  اسطوره به هردر،نان ر. شود مي
و  ،مر شاعري جمعي استودهد كه ه نشان مي» مطالعة تطبيقي ادبيات« كه گويد مي

. كند اي نخستين را كه در پسِ آثار اوست روشن مي هومر و افسانه »گراييِ اسطوره«
ها و تلاش براي  حاصل پژوهش دربارة خاستگاه به طور كاملتوسعة تاريخ ادبي 

نقطة  ،»ابزار اصلي نقد« ، اينروش تطبيقي استفاده از. استشناخت آثار نامتعارف 
كه تاريخ  شناسي لغتاميد به آيندة علم  در عين حال،] 84[ .شود عطفي محسوب مي

و در (نوز هاما . كند ميخود  تقريباً از خود بيرنان را كند،  ريزي مي ذهن بشر را پايه
ريزي قواعد در  ست كه بايد براي پايهنگران همة اقداماتي ا) بيشتر به مراتباواخر عمر 

و بسياري  6، باكل5، ميل4ادبيات و تاريخ صورت گيرد، از نوع همان قواعدي كه كنت
  .اند آنها بودهبه دنبال  رو اسپنس 7ديگر قبل از داروين
هاي  در طرحو بار ديگر گردد،  ادبيات به دورة باستان برمي در قواعد ايدة قوانين و

و ديدگاهش در تطبيقي  شناسي شود، اما با موفقيت لغت بازگو ميجدهم نظري قرن ه
گرايي و  داروين. شود زمينة توسعه و تداوم و خاستگاه به دلمشغولي غالبي تبديل مي

انواع كه در قياس با به ايدة تكامل و  ،ويژه طرح اسپنسر هاي فلسفي مشابه، به طرح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 factualism 
2 L’ Avenir de la science 

3 Ernest Renan  Joseph)1823-1892(هاي باستاني  متخصص در زبانو ويسنده و فيلسوف فرانسوي ، ن
  .خاورميانه

4 Isidor August Marie Francois Xavier به  معروفAugust Conte )1798-1857(فيلسوف فرانسوي ،.  
5 John Stuart Mill )1806 -1873( ،ان انگليسيدفيلسوف، سياستمدار و اقتصاد.  
6 Henry Thomas Buckle )1821-1862( ،ان انگليسيدنويسنده و تاريخ.  
7 Charles Robert Darwin )1809-1883( ،گراي انگليسي طبيعت.  
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 ،در آلمان] 85. [بخشد اي مي تازه جانشكل گرفته بود، در تاريخ ادبي  هاي زيستي گونه
. كند ويژه تاريخ طبيعي حماسه جانبداري مي بهو  2»فن شعر تطبيقي«از  1اوپتتس هموري
اسكانديناوي، آلمان، صربستان و كشورهاي در يونان، فرانسه،  توسعة مشابه حماسهاو 

كسي كه تاريخ ادبي است،  3هاوپت منبع الهام ويلهلم شرر] 86. [كند فنلاند را مطالعه مي
ها  بسياري از اين ايدهخاستگاه ] 87.[داند هاي شعري مي شناسي صورت ادبي را ريخت

المللي  نشرية بين 1864در سال كه  است 4اشتاينتالدر پيرامون برلين حلقة 
اين حلقه منبع الهام آلكساندر وسلوفسكي است؛ او پس . گذارد بنيان ميرا  5شناسي روان

ها  مايه درونجايي  زمينة جابهمطالعات منظمي در  به 1870در سال  از بازگشت به روسيه
ترين دوران  د كه در تمام دنياي غرب و شرق، از نامشخصپرداز ميهايي  رنگ و پي

فن شعر «در مطالعات خود به  وسلوفسكي. اند دهرگست ،باستان تا ادبيات رمانتيك
كمال  كند كه به عي توجه ميو رويكردي جم ،، تاريخ تكاملي و جهاني شعر6»تاريخي
تأثير اسپنسر به  ،در انگلستان] 88. [شود نزديك مي 7»ها نام عاري ازتاريخ « مطلوب
هاي دورة  در بررسي نمايشنامه 8جان ادينگتون سيمندز. شود اي ديگر احساس مي گونه

لحاظ  ازكند و  شناختي استفاده مي هاي ايتاليايي صرفاً از قياسي زيست اليزابت و نقاشي
مراحل  هر نوع: در حوزة هنر و ادبيات است» يكاربرد اصول تكامل« نيز طرفدارنظري 
ما بايد . گذارد رويش، گسترش، شكوفايي و اضمحلال را پشت سر ميي از ممحتو

كه در تثبيت اصطلاح ادبيات  ،كتاب پوزنت] 89. [بيني آينده را داشته باشيم توانايي پيش
اي دارد، از ديگر منابعي است كه در آن از طرح اسپنسر بر  كننده تعيينتطبيقي نقش 

اي ه كتاب. شود معي به فردي استفاده ميمبناي الگوي تكامل اجتماعي از زندگي ج
 روشوجود دارد كه از همين  ،امريكايي ، برخي به قلم نويسندگانشدة بسياري فراموش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moriz Haupt )1808-1874( ،آلماني شناس لغت.  

2 comparative poetics 
3 Wilhelm Scherer )1841-1886( ،نگار آلماني ادبيات و تاريخ شناس لغت.  
4 Heymann Steinthal )1823-1899(آلماني شناس ، لغت.  

5 Zeitschrift für Völkerpsychologie 
6 historical poetics 
7 history without names 

8 John Addington Symonds )1840-1893( ،منتقد ادبي و شاعر انگليسي.  
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و  2اثر فرانسيس گامر) 1901( 1هاي شعر خاستگاهتوان به  براي نمونه، مي. كنند ميپيروي 
  .اشاره كرد 4نوشتة آلستر مكنزي) 1911( 3ادبيات تكامل

ها  او به نوع. پرداز و پژوهشگر حوزة تكامل است نظريه 5در فرانسه، فردينان برونتيير
هاي نقد،  پردازد و بر مبناي اين طرح، تاريخ شناختي مي هاي زيست همچون گونه

هاي  موضوعخود را به برونتيير كار اگرچه . نويسد مي را ي فرانسهو شعر تغزل ،نمايشنامه
لحاظ منطقي به سمت مفهوم ادبيات از  اش او را هكند، اما نظري محدود مي فرانسوي

همايش مطالعات  كه 1900در سال . دهد جهاني و طرفداري از ادبيات تطبيقي سوق مي
با ( بخشي از آنشود،  ار ميادبي در ارتباط با نمايشگاه جهاني در پاريس برگز

. يابد اختصاص مي 6»تاريخ تطبيقي آثار ادبي«به  به طور كامل) كنندگان اندك شركت
و در كند  آغاز مي» ادبيات اروپايي«همايش را با سخنراني دربارة برونتيير اين بخش از 

. برد ره ميبه زني سيمندزبلكه از الگوي  آمپر،و   شلگلبرادران نه تنها از الگوي  سخنانش
ترين پژوهشگران فرانسه در حوزة قرون  ، از برجسته7گاستون پاريس برونتيير،پس از 
مفهوم  به تشريح پرشور عقايد برخورداو در ميان ] 90[ .كند سخنراني مي ،وسطي
ها  مايه ها و بن مايه جايي درون ايدة جابه ه،مفهوم عاميانــ مانند تر ادبيات تطبيقي  قديمي

  اثر پژوهش در حوزة ادبيات عاميانة فنلاند،، در اندكي بعد. پردازد مي ــدنيا  در سرتاسر
 از دانش،مستقل وبيش  كماي  آيد و تا حد شاخه اي در اين مطالعات پديد مي تحرك تازه

ندرت از  به ، اكنوندر اين كشور .يابد شناسي، گسترش مي شناسي و قوم مرتبط با انسان
شود، اما نشريات ادبي  گونه مطالعات استفاده مي راي ايناصطلاح ادبيات تطبيقي ب

در كشورهاي  »ادبيات تطبيقي«و  است عناويني تر در قرن نوزدهم پر از چنين  قديمي
  .المللي است هاي بين مايه ها و بن مايه اسلاو اغلب صرفاً به معني مطالعة درون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Beginnings of Poetry 

2 Francis Barton Gummere )1855-1919( ،پژوهشگر ادبي در حوزة شعر و مترجم آثار قديمي امريكايي.  
3 The Evolution of Literature 

4 Alastair St . Clair Mackenzie )1875-1930( ،معلم امريكايي.  
5 Ferdinand Brunetière )1849-1906( ،منتقد و نويسندة فرانسوي.  

6 Histoire comparée des littératures 
7 Bruno Paulin Gaston Paris )1839-1903( ،پژوهشگر و نويسندة فرانسوي.  
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و آن، مكانيكي  از كاربردان و ديگر 2و كروچه 1برگسون نتقادگرايي و ا با افول تكامل
بر بار ديگر كه در آن  اواخر قرن نوزدهم با غلبة مكتب اصالت زيبايي و امپرسيونيسمِ

اين مفاهيم   شود، فرهيخته تأكيد مي بسيارو ادبيات همتا،  بيخلاقيت فردي، اثر هنري 
  .شوند ده ميشوند يا به حاشية مطالعات ادبي ران ادبيات تطبيقي يا به فراموشي سپرده مي

، ميراث ي استگراي واقعيتهمان شود  صورت گسترده پديدار مي بهبار ديگر آنچه 
و توجيه علّي از آن عينيت علمي كمال مطلوبِ گرايي كه  گرايي و اثبات ت عام تجربهسنّ

عمدتاً در خصوص ادبيات تطبيقي   يافته اقدام سازمان ،در فرانسه. كند ميپشتيباني 
 ها ــ هاي ميان ملت و واسطه ها ويژه تاريخ نام دربارة روابط ادبي، به انبوهي از اسناد

 چنين پژوهشينشده در فرض آزمايش. ــ فراهم آوردو مبلغان  ،مسافران، مترجمان
اما . متصل استهاي پيشين  ساير واقعيت گويي با نخي بهوجود واقعيتي خنثي است كه 

؛ هرگز كسي نتوانسته ثابت كند است نتقادياغير بسياردر مطالعة ادبي » علت«كل مفهوم 
هايي  ها و شباهت بديلاثر هنري معلول اثر هنري ديگري است، حتي اگر بتوان  كه يك
نيست، اما ممكن از خود   هنري پيشبدون اثر هيچ اثر هنري احتمالاً . آوري كرد جمع
وم ادبيات در كل مفه. است ر علت به وجود آمدن اين اثراثكه آن  ثابت كردتوان  نمي

نظرانه، يا محاسبة  گرايي تنگ ملي در نتيجةبيروني است و اغلب  يها مفهوم اين پژوهش
  .افتد اعتبار مي از موضوعات ذهنيبستانِ  و بده هاي فرهنگي داشته

مقالة من با عنوان  با اين وصف،. من در انتقاد از سترون بودن اين مفهوم تنها نيستم
 المللي ادبيات تطبيقي در چپل در دومين همايش انجمن بين 3»بحران ادبيات تطبيقي«

ايرادات  ،در اين مقاله] 91. [ظاهراً تبلور اين مخالفت است 1958به سال  4هيل
شناسي  موضوع و روش يك حيشرتضعف آن در  ، وها ها و روش نظريه گراييِ واقعيت
پاياني  بيهاي  همتفا و متأسفانه سوءمناقشات  موجبمقاله اين . شود مي مطرحخاص 

ايجاد اختلاف ميان مفهوم امريكاييِ همه تلاشي است كه براي  زدردآورتر ا ]92. [شد
البته من بر ضد هيچ ملت . دگير صورت ميآن فرانسوي مفهوم ادبيات تطبيقي و  فرضيِ

سخن گفتم، آن  من بر ضد يك روش. صحبت نكردمپژوهشگران مكتب بوميِ يا حتي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Louis Bergson )1859-1941( ،فيلسوف برجستة فرانسوي.  
2 Bendetto Croce )1866 -1952( ،منتقد و فيلسوف ايتاليايي.  

3 The Crisis of Comparative Literature 
4 Chapel Hill 
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صرفاً  .شخصيتازه و هاي  استدلال، يا با استفاده از يا ايالات متحد خودم به نفعهم نه 
گفتم كه تمايز ميان  .ت ادبيات استكه حاصل بينشي در كلي را بيان كردمآن چيزي 

ه به جايي برد اتوان ر ي نميادبيات تطبيقي و عمومي ساختگي است و با روش تبيين علّ
هستيم روي تافتن از مفاهيم مكانيكي  شفدارديگر طر بسياريآنچه من و . مگر به قهقرا

يعني توجه   نقد. به سود نقد ناب است نوزدهمقرن مانده از  ميراث به گرايانة يتو واقع
 نتاريخي بود اي كه مستلزم پذيرفتن به شيوه درك متونيعني ، ها تها و كيفي به ارزش
نقد يعني  ،سرانجام .ستا  و از اين رو رسيدن به چنين دركي نيازمند تاريخ نقد آنهاست
تاريخ و  دور از دسترسِ المللي كه در افق آن بتوان كمال مطلوبِ بين يانداز چشم

ترديد بايد بر تعصبات ملي و  بي ،در مطالعات ادبيات تطبيقي. جهان را ديدپژوهش ادبي 
و سرزندگي حيات شود كه  اين موضوع موجب نمياما  ،هاي بسته غلبه كرد نگرش

غيرضروري و  هاي بايد از انتخاب. بگيريمكم  گوناگون ملي را ناديده يا دستهاي  تسنّ
هم به تاريخ ادبي و  ،ما هم به ادبيات ملي و هم به ادبيات عمومي: ر باشيمحذاشتباه بر

كه تنها ادبيات  اي احتياج داريم انداز گسترده و به چشم ؛هم به نقد ادبي نيازمنديم
 .تواند فراهم كند ميتطبيقي 
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19. Jahrhunderts (1881). 

  :با وجود اين، نگاه كنيد به. رود اين اصطلاح ظاهراً بعدها از بين مي
G. Könnecke, Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur 

(1886). 
19. Etudes sur l'antiquité (Paris, 1846), p. 28: "J'ai peu d'estime pour le mot 

littérature. Ce mot me parait dénué de sens; il est éclos d'une dépravation 
intellectuelle"; p. 30: "quelque chose qui n'est ni la Philosophie, ni l'Histoire, 
ni l'Erudition, ni la Critique; je ne sais quoi de vague, d'insaisissable et 
d'élastique.” 

20. Critical Reflections on the Old English Dramatick Writers. Extracted from a 
Prefatory Discourse to the New Edition of Massinger's Works (London, 
1761). 

21. Dr. Johnson's Letter to the Rev. Dr. Horne, April 30, 1774, in Catalogue of 
the Johnsonian Collection of R. B. Adams (Buffalo, 1921). 

22. James Beattie, Dissertations, Moral and Critical (London, 1783), p. 518. 
 :دربارة ديل نگاه كنيد به .23

D. J. Palmer, The Rise of English Studies (London, 1965), pp. 18 ff. 
در ستايش  The Unity of History (Cambridge, England,1872): نگاه كنيد به. 1873لندن،  .24

كم به اندازة احياي دانش يوناني و لاتين مهم و  اي كه، دست مرحله«ه عنوان از روش تطبيقي ب
 .است» يادماندني به

  .شود چاپ نمي 1819اين مقاله تا  .25
In Oeuvres, ed. Moland, 19 (52 vols. Paris, 1877-85), 590-92: "Une 
connaissance des ouvrages de goût, une teinture d'histoire, de poésie, 
d'éloquence, de critique … aux objets qui ont de la beauté, à la poésie, à 
l'histoire bien écrite." 

26. Eléments, 2 (Paris, 1856 reprint), 335: "La littérature est la connaissance des 
belles-lettres … avec de l'esprit, du talent et du goût, il peut produire des 
ouvrages ingénieux, sans aucune érudition, et avec peu de littérature." 

27. The Bibliothèque Nationale lists Leçons, franaises de littérature et de morale 
(2 vols. 1816) and Leçons. latines de littérature et de morale (2 vols.,1816). 
Leçons anglasies de littérature et de morale (2 vols.,1817-19) coauthor Mr. 
Chapsal. 

28. Paris, p. 149. 
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29. New ed. 4 vols. Paris, 1873, 1, 2, 24; 2, 45; 1, 225. 
30. New ed. 2 vols. Paris, 1875, 1, 187; 1, 1. 
31. Second series, 13 (1835), ii, 238-62.  

 :نگاه كنيد به. برد ات دوران باستان، شال اين اصطلاح را به كار نميمطالع در معرفي) 1840(شده  در نسخة بازبيني

Claude Pichois, Philarète Chasles et la vie littéraire au temps du 
romantisme, 1 (2 vols. Paris, 1965), 483. 

32. Originally Marseille, 1830; reprinted in Mélanges d'histoire littéraire, 1 (2 
vols. Paris 1867), 3. 

 .Nouveaux Lundis, 13 (13 vols. Paris, 1870), 183 ff :چاپ مجدد در .33

34. Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, 39 (40 vols. Stuttgart, 1902-07), 137 
ff. 

35. Of Bernhardi's Sprachlehre, in Sämtliche Werke, ed. Böcking, 12, 152. 
36. Sämtliche Werke, 8 (15 vols. 2d ed. Vienna, 1846), 291, 318. 

 :»مباني آثار تاريخ تطبيقي ادبيات نمايشي«در فصلي با عنوان  .37
"Grundzüige und Winke zur vergleichenden Literaturgeschichte des 
Dramas." 

يات هاي تاريخ گستردة ادب ماهيت و صورت: شعر«به ) 1884لايپزيگ، (عنوان اين فصل در چاپ جديد كتاب 
 :كند تغيير مي» تطبيقي

Die Poesie: Ihr Wesen und ihre Formen mit Grundzügen der vergleichenden 
Literaturgeschichte. 

  :در منبع زير) نظرية ادبيات تطبيقي ملتزل(» مفهوم مجارستاني ادبيات جهاني«نگاه كنيد به  .38
Á. Berczik, "Eine ungarische Konzeption der Weltliteratur (Hugo von 
Meltzls vergleichende Literaturtheorie)," Acta Literaria Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 5 (1962), 287-93.  

نگه ) 1875ـ 1817(تأسيس شد و آن را براي شاعر آلماني گئورگ هروِگ  1861اين كرسي در سال  .39
 .داشتند كه هرگز در اين كرسي تدريس نكرد

40. Sobranie sochinenii, 1 (8 vols. St. Petersburg, 1913), 18-29. 
نيز نك (برد  به كار مي 1868را در سال  )sravnitelnoe izuchenie( وسلوفسكي اصطلاح مطالعة تطبيقي

 ).1، 16همان 
41. "Übet die Hauptperioden in der Geschichte der Dichtkunst," Gothaisches 

Magazin der Kiinste und Wissenschaften. 1 (1776), 21 ff.,199 ff.  
 :نقدي از آلبر لاكروئا

Albert Lacroix, Histoire de l'influence de Shakespeare sur le théâtre 
français, in Jahrbuch für romanische und englische Literatur, 1 (1859), 3. 

 .نگاه كنيد 22نوشت شمارة  به پي .42
43. Goethe, Werke, Jubiläumsausgabe, 38, 97, 137, 170, 278.  

  :مقايسه كنيد با گردآوري قطعات و بحث دربارة آنها در اثر فريتس اشتريش

Fritz Strich, Goethe und die Weltliteratur (Bern, 1946), pp. 393-400. 
 :براي مقايسة عنوان نك .44

Werke, Jubiläumsausgabe, 3.243. p.373 
 :مقايسه كنيد با .45

Else Bell, Zur Entwicklung des Begrirffs der Weltliteratur (Leipzig, 1915); 
J. C. Brandt Corstius, "De Ontwikkeling van het wereldliteratuur," De 
Vlaamse Gids, 41 (1957), 582-600; Helmut Bender and Ulrich Melzer, "Zur 
Geschichte des Begriffes 'Weltliteratur'," Saectcuum, 9 (I 958), 113-22. 
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46. La Littérature comparée (Paris 1931), p. 57: "L'object de la littérature 
comparée est essentiellement d'étudier les œeuvres des diverses litteratures 
dans leurs rapports les unes avec les autres." 

47. La Littérature comparée (Paris, 1951), p.7: “l’histoire des relations 
littéraires internationales." 

 :5جا، صفحة  همان .48
"Une branche de l'histoire littéraire; elle est l'étude des relations spirituelles 
internationales, des rapports de fait qui ont existé entre Byron et Pouchkine, 
Goethe et Carlyle, Walter Scott et Vigny, entre les œuvres, les inspirations, 
voire les vies d'écrivains appartenant à plusieurs littératures." 

49. Problemi ed orientamenti: Notizie introduttive (Milano, 1948), p. 430: "Una 
scienza moderna rivolta appunto ad indagare i problemi connessi cogli 
influssi esercitati reciprocamente dalle varie letterature." 

50. "Littérature comparée: Le Mot et la chose," Revue de littérature comparée, 
1 (1921), 1-29; p. 7: "Une rencontre réelle … crée une dépendance." 

51. Van Tieghem, La Littérature comparée, p. 170: "rapports binaries ــ entre 

deux é1éments seulement"; p. 174: “les faits communs à plusieurs 
littératures.” 

52. Comparative Literature: Method and Perspective, ed. Newton P. Stallknecht 
and Horst Frenz (Carbondale, III. 1961), p. 3. 

53. Charles Mills Gayley and Fred Newton Scott, An Introduction to Tile 
Methods and Materials of Literary Criticism (Boston, 1899): p. 248, 
summarizing Posnett. 

54. H. M. Posnett, Comparative Literature (London, 1886), p. 86. 
55. "The Impact of Nationalism and Cosmopolitism on Comparative Literature 

from the 1880s to the Post World War II Period", Proceedings of the Fourth 
Congress of the International Comparative Literature Association (The 
Hague, 1966), p. 391. 

56. The Rise of English Literary History (Chapel Hill, 1941; new ed. New York, 
1966). 

  :دربارة لونگينوس نك .57
Allan H. Gilbert, Literary Criticism: Plato to Dryden (New York, 1940), pp. 
157, 162. 

58. From J. W. H. Atkins, Literary Criticism in Antiquity, 2 (London, 1924), 
187, 331.  

 .يا كريزوستوم منسوب است )120-40(رسالة فيلوكتتيس به ديوي پروسايي 
59. Geneva, 1561, Bk.V. 
60. Recherches de la France, 7 (Paris,1643), xi. 

 .نگاه كنيد 2نوشت شمارة  به پي .61
62. Elizabethan Critical Essays, 2, 359, 372. 
63. Works, ed. I. Spedding, Ellis et al., 3 (14 vols. London, 1857), 329. 

 .504-502 ،1 همان .64

 :كنيد بامقايسه  .65

Ewald Flügel, "Bacon's Historia Literaria," Anglia, 21 (1899), 259-88. 
از بعد از آن قطعه از بيكن، لامبك اظهارات مشابهي را . ام لايپزيك و فرانكفورت را ديده 1710من چاپ  .66

و  )De Scribenda Universitatis historia( »نگارش تاريخ جهاني«تحت عنوان  كريستوفر ميليوس
  .كند نقل مي )De philologia( »شناسي لغت«گرهاردوس يوهانس ووسيوس با عنوان 
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67. Halle,1727. 
 :نگاه كنيد به .68

Giovanni Getto, Storia delIe storie letterarie (Milano, 1942). 
 .نيدمراجعه ك Rise of English Literary History و براي اطلاعاتي دربارة وارتن به اثر من با عنوان

69. Ed. H. R. Jauss (Munich, 1964), e.g. pp. 256 ff., 269 ff., 279. 
 :مقايسه كنيد با اثر من .70

Rise of English Literary History, pp. 139, 180 ff. 
 :مقايسه كنيد با اثر من .71

History of Modern Criticism, 1 (4 vols. New Haven, 1955), 131-32. 
 :نگاه كنيد به .72

Paul Oskar Kristeller, "The Modern System of the Arts," in Renaissance 
Thought, 2 (3 vols. New York, 1965), 163-227. 

 :هاي عمومي زيباشناسي، نگاه كنيد به دربارة زيباشناسي و ذوق، افزون بر تاريخ .73
Alfred Bäumler, Kants Kritik der Urteilskraft, 1 (Halle, 1923), and J. E. 
Spingarn's introduction to Critical Essays of the Seventeenth Century, 1 (3 
vols. Oxford, 1908). 

74. Sämtliche Werke, 1, 294: "Den Ursprung, das Wachstum, die 
Veränderungen und den Fall derselben nebst dem verschiedenen Stil der 
Gegenden, Zeiten und Dichter lehren." 

 :266همان، ص  .75

"Scythen und Slaven, Wenden und Böhmen, Russen, Schweden und Polen." 
76. Lessings Geist aus seinen Schriften, 1 (3 vols. 1804), 13: "ein grosses, 

durchaus zusarnmenhängendes und gleich organisirtes, in ihrer Einheit viele 
Kunstwelten umfassendes Ganzes und einiges Kunstwerk." 

77. Sämtliche Werke, 1, 11: "Der Inbegriff aller intellectuellen Fähigkeiten und 
Hervorbringungen einer Nation." 

78. Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, ed. Jakob Minor (Stuttgart, 
1884). 

79. Josef Körner, Die Botschaft der deutschen Romantik an Europa (Augsburg, 
1929). 

80. Works, Centenary ed. (London, 1896-99); Essays, 2, 341-42; Unfinished 
History of German Literature, ed. Hill Shine (Lexington, Ky., 1951), p. 6. 

81. Histoire de la littérature anglaise, 1 (2nd ed. 5 vols. Paris, 1866), xvii: “Si 
elles fournissent des documents, c'est qu'elles sont des monuments.” 

 :نگاه كنيد به اثر من .82
History of Modern Criticism, 2, 283 ff. 

 :چاپ مجدد در كتاب وارتن .83

History of English Poetry, ed. W. C. Hazlitt, 1 (4 vols. London, 1871), 32-
33. 

84. Paris, 1890, p. 297: "L'étude comparée des littératures"; p. 296: "le grand 
instrument de la critique." 

 :مقايسه كنيد با مقالة من .85
"The Concept of Evolution in Literary History" (1956), in Concepts of 
Criticism (New Haven, 1963), pp. 37-53. 

 :نگاه كنيد به 1835براي نقد و بررسي در سال  .86

Christian Belger, Moriz Haupt als akademischer Lehrer (Berlin, 1879), p. 
323,  
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 :نيز نگاه كنيد به
W. Scherer, Kleine Schriften, ed. K. Burdach and E. Schmidt, 1 (2 vols. 
Berlin, 1893), 120, 123, 130. 

  :كنيد به اثر من ، نگاه)1888(او  فن شعرويژه  دربارة شرر، به .87
History of Modern Criticism, 4 (1965), 97 ff. 

  :، و نيز280-278دربارة وسلوفسكي نگاه كنيد به همان، ص  .88
V. Zhirmunsky, Introduction to Istoricheskaya poetika (Leningrad, 1940). 

 :و مقايسه كنيد با 4، جلد تاريخ نقد جديدنگاه كنيد به اثر من  .89

Symonds' "On the Application of Evolutionary Principles to Art and 
Literature," in Essays Speculative and Suggestive, 1 (2 vols. London, 1890), 
52-83. 

90. "La Littérature européenne," Annales internationales d'histoire, Congrès de 
Paris 1900, 6 (Paris, 1901), 5-28; "Résumé de l'allocution de M. Gaston 
Paris," ibid., pp. 39-41. 

 :چاپ مجدد در اثر من .91

Concepts of Criticism, pp. 282-95. 
 :برخي از اين مسائل در مقالة من مطرح شده است .92

"Comparative Literature Today," Comparative Literature, 17 (1965), 325-
37. 

  .مجموعة حاضر تجديد چاپ شده است 54-37اين مقاله در صفحات 
  
  



 

  

  تطبيقيتعريف و عملكرد ادبيات 
  ، عضو هيئت علمي دانشگاه ايندياناهنري رماك

  *زاده فرزانه علويترجمة 
  
  
  

  چكيده
در برلين به دنيا  ،پرداز ادبيات تطبيقي و نظريهزبان آلماني استاد  ،)2009-1916( 1هنري رماك

ن گذارا ها در كميتة اجرايي انجمن ادبيات تطبيقي امريكا خدمت كرد و از بنيان رماك سال. آمد
در حوزة ادبيات تطبيقي اغلب به . بود» هاي اروپايي ها در زبان تاريخ تطبيقي ادبيات«طرح 

ادبيات «: پرداخت و دو مقالة بنيادين و مهم منتشر كرد انتشار مقالاتي در زمينة نظري مي
هاي  كه به زبان) 1961(» تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي«و ) 1960(» تطبيقي بر سر دو راهي

تعريف و : ادبيات تطبيقي«مقالة . اند لف ترجمه شده و بسيار مورد استناد قرار گرفتهمخت
رماك با ارائة تعريفي  .هاي مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي است ديدگاهكنندة  تثبيت» كاركرد

 ميانمريكايي قرار گرفته است، انوين از ادبيات تطبيقي كه مورد پذيرش بيشتر تطبيقگران 
هاي بشري ارتباط تنگاتنگي برقرار  با ساير دانش ،اي آن به دليل ماهيت بينارشته ،يقيادبيات تطب

مطالعة ادبيات در : گيرد تعريف رماك از ادبيات تطبيقي دو حوزة اصلي را در بر مي .كرد
فراسوي مرزهاي يك كشور خاص، و مطالعة روابط ميان ادبيات و ساير قلمروهاي دانش و 

گاه ديف او نمايانگر تمايز بنياديني است كه ميان ادبيات تطبيقي از ديبخش دوم تعر. معرفت
انداز  رماك در اين مقاله به دنبال آن بود تا چشم. مكتب فرانسه و مكتب امريكايي وجود دارد

او همچنين به نقد مفهوم تأثير و تأثر از . هاي تطبيقي به دست دهد تري از پژوهش گسترده
ها به درك  اخت و شرايطي براي آن قائل شد تا اين دسته از پژوهشمكتب فرانسه پرد ديدگاه

مقالة رماك زمينة . ما از فرايند خلاق توليد اثر هنري و دريافت ما از تاريخ ادبيات كمك كند
  .حوزة ادبيات تطبيقي را فراهم آورد هاي نوين در پيدايش افق

  .اي، مكتب فرانسه، تأثير و تأثر ارشتهادبيات تطبيقي، مكتب امريكايي، ماهيت بين: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد *
 far.alavizadeh21@yahoo.com: نگار پيام  

1 Henry H. H. Remak 
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1 
و مطالعة روابط ميان  ،ادبيات تطبيقي مطالعة ادبيات فراسوي مرزهاي يك كشور خاص

نقاشي، : المثل في(ادبيات از يك سو و ساير قلمروهاي دانش و معرفت مانند هنرها 
سياست،  :المثل في(، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي مجسمه

 ،خلاصه طوربه . از سوي ديگر است جز اينها علوم، دين و ،)شناسي اقتصاد، جامعه
ادبيات تطبيقي مقايسة يك ادبيات با يك يا چند ادبيات ديگر و مقايسة ادبيات با ساير 

  . انسان است بيانقلمروهاي 
ي قابل احتمالاً براي بيشتر دانشجويان ادبيات تطبيقي اين كشور تعريف 1اين تعريف

 اما همين تعريف در ميان بخش مهمي از پژوهشگران ادبيات تطبيقي، كه ،قبول است
بريم، موضوع بحث قابل  نام مي 2»مكتب فرانسه«رعايت ايجاز از آنها با عنوان براي 

و  هستند كه برخي بنيادي ،اين اختلاف عقايد كردنروشن  براي. اي خواهد بود ملاحظه
را خود  ، بهتر آن است كه بخش نخست تعريفشوند مربوط ميتأكيدها به بيشتر  بقيه

  .پيش از پرداختن به بخش دوم آن مطرح كنيم
، هر دو بر اين بخش از تعريف ما ويمريكايي و فرانستطبيقي ا هاي ادبيات مكتب

با  .گذارند ، صحه مييطالعة ادبيات فراتر از مرزهاي ملم هادبيات تطبيقي به مثاب يعني
هاي مهمي از نظر تأكيد نسبي بر  ادبيات تطبيقي تفاوت برد عمليِركا ، درصفاين و

كه بر پاية گرايش دارد مكتب فرانسه به حمايت از مسائلي . مباحث مختلف وجود دارد
). اين شواهد اغلب شامل اسناد و مدارك شخصي است(اند  شدني شواهد حقيقي حل

و به  ،قلمرو ادبيات تطبيقي جدا كنندنقد ادبي را از  پيروان اين مكتب تمايل دارند كه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تركيب. نه تاريخي و تكويني ،زماني است رويكردي كه آگاهانه در اين مقاله انتخاب شده است توصيفي و هم 1

به شمار باقي  مطلوب غاييِ اما همچنان ،آن است هدف اين كتاب و نامتناسب بااز  اين دو رويكرد فراتر
هاي ادبيات تطبيقي در  به وضعيت پژوهش و برنامه ،كدام هيچ ،شناسي نه اين تحقيق و نه كتاب. رود مي

  .كه مستقيماً بر مسئلة اصلي تعريف تأثير بگذارد شود، مگر در آن حد معين مربوط نميهاي  ها و كشور دانشگاه
و  ،گمئتي  ، پل وانآزارماري كاره، پل   ـ فقيدي چون فرنان بالدانسپرژه، ژان محققان پيشروكتب نمايندگان اين م 2

. اند بوده ار و ديگراني گي مونتئانو، ماريوس فرانسوانري روديه، باسيل هاون، شارل ديديان، ياهمچنين مارسل بات
 نك(اند  تطبيقي نوين فرانسه بوده شيِم اصلي نظريه و خط هاي طرح انار سردمداري گم، كاره و گيئتي وان

 نك( نيامده 1960 سالنامة من در كه در نوشتةاست بر مسائلي  سعي بر تأكيداگرچه در اين مقاله ). شناسي كتاب
 هاي اروپايي در تقابل قرار با گرايشمريكايي اهاي  هايي كه گرايش در بخش ،، با اين حال)شناسي كتاب
  .وجود دارد ي مختصريها پوشاني گيرد، گاه هم مي
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ها اشاره  ها و تفاوت دارند و تنها به شباهت اي مطالعاتي كه صرفاً رويكرد مقايسه
 3مطالعات تأثيريدر مورد حتي  2اري و گي 1كاره. نگرند كنند، با ديدة تحقير مي مي

؛ اين اند نامعلومبسيار مبهم و به اعتقاد آنان،  ،مطالعاتقبيل اين  زيرا ،دهند هشدار مي
ها،  چون پذيرش، واسطهمسائلي كنند كه توجه خود را به  ترغيب ميما را  پژوهشگران

ها نسبت به يك كشور در ادبيات كشور ديگر در يك برهة  و نگرشسفر خارجي، 
هاي  نسبت به تلفيق ،4گمئاين دو محقق، برخلاف وان تي. كنيم معطوف معينزماني 

 ها را ناشي از دانش سطحيِ زيرا اين تلفيق ،اند نيز بسيار محتاطگستردة ادبيات اروپايي 
  .دانند هاي پيچيدة نامطمئن مي و استدلال ،هاي خطرناك انگاري به ظاهر جذاب، ساده

تمايل  ،به اعتقاد ما. اند وضوح قابل تشخيص ها به اين ديدگاه 5گرايانة هاي اثبات ريشه
) نه كمتر(اي كه سخت خواستار تخيل بيشتر  هدر زمان ادبي 6»امنيت«ها به  فرانسوي

به طور قطع تأثير  .به اين موضوع اشاره كرده است نيز 7پرِهِ. انگيز است است، اسف
دست، از هاي پيشين از اين  تلاشساير ، در مقايسه با است وبسيار حساس اي  مسئله

از مطالعات  در بسياري. طلبد و هوشياري بيشتري مي تر دانش جامع دوستداران خود
اند كه  پاسخ مانده ، و اين قبيل سؤالات بيشده است بسيارتوجه  به جايگاه منابع ،تأثيري
ها چرا، چگونه و با چه ميزان از موفقيت  و مؤلفهاند،  رد شده كدامها حفظ و  مؤلفه كدام

الات فوق برآيد، گويي به سؤصدد پاسخ مطالعات تأثيري اگر در .اند جذب و تلفيق شده
لاق بلكه به درك و دريافت ما از فرايند خافزايد،  ميما از تاريخ ادبيات  دانشه تنها به ن

  .كند آثار هنريِ ادبي كمك مي
ممكن است مسائل  آنو اثبات تأثير جايگاه  بارةنگراني در ،در مطالعات تأثيري

اين دسته  ،از اين رو .الشعاع قرار دهد درزمينة تفسير و ارزيابي هنري تحتتري را  مهم
طالعاتي كه متا  شوند مطالعات در شرح و توصيف ماهيت اثر ادبي كمتر مفيد واقع مي

گونه تأثيري  هيچ كه كند مقايسه مي هايي را ها و ادبيات ها، گرايش نويسندگان، آثار، سبك
صرف  موضوعات تطبيقيِ .ن نيست كه اثبات شودآيا بنا بر  در آنها قابل اثبات نيست

كنند، و  پژوهشگران معاصر كمتر از آنها استفاده ميآورند كه  اياني فراهم ميپ گنجينة بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Jean-Marie Carré 
2 Marius-François Guyard 
3 influence studies 
4 Paul Van Tieghem 
5 positivistic 
6 sécurité 
7 Henri Peyre 
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 .»ادبيات تأثيري«است نه » ادبيات تطبيقي«كه نام رشتة ما  اند ظاهراً فراموش كرده
نويسندگان و آثاري چون هاليس و شاتوبريان، موسه و هاينه، بالزاك و ودرو، نور و ديرد

 درخت يهوديتاثر هاتورن و  لوينمراسم تدفين راجر م ،فاوستو  موبي ديكديكنز، 
و  2و آناتول فرانس، باروخا سورينآ ،پتمانو، هاردي و ها1هولسهوف ـ دروسته نوشتة

اند، صرف  ، توماس مان و ژيد تا حدود زيادي قابل مقايسه4و ژيونو 3استاندال، هامسون
  5.ميزان تأثير گذاشته است چهبه آيا يكي بر ديگري تأثير گذاشته يا نظر از اينكه 

در نظر ما بيش از  هاي گسترده در ادبيات تطبيقي نيز تلفيقاز ار ي كاره و گي اكراه
مگر آنكه مطالعة ادبيات بخواهد خود را به  لازم است،تلفيق . آميز است اندازه احتياط

 احساسيو  فكرياگر آرزوي مشاركت در زندگي . و انزواي ابدي محكوم كند تفرقه
ها و نتايج حاصل از تحقيقات ادبي را كنار هم  ديدگاه گاهي گاهنيا را داريم، بايد د

و در  ،براي كشورها،  ار و قابل استفاده براي ساير رشتهد ينتايج معنبه بگذاريم و از آنها 
، كه كاملاً هاي عجولانه خطرات جدي تعميم. مبرسيتري براي جهان  سطح گسترده

بسيار انسانيِ محتاطانه د كه وسوسة نكن ون سپري عمل ميچواقعي هستند، اغلب هم
تا زماني كه تمام اطلاعات لازم را «اين دو محقق معتقدند . كند پنهان ميرا  عمل كردن

دست نخواهيم همة اطلاعات هرگز به اما . »صبر پيشه كنيم ايم، بايد نياوردهدست  هب
ربارة تمام اطلاعات د بهر يك نسل حتي اگ. ماز آن آگاهي اي است كه و اين نكته يافت

ضرورت موضوعِ  بههمواره و » حقايق«، همان يك نويسنده يا يك موضوع دست يابد
بايد جانب  ،در تحقيق و پژوهش. هاي مختلف خواهد بود نسل يرهاي متفاوتتفس

 كارآيي خود را در نتيجةاما پژوهش نبايد  كرد،معقول رعايت  را در حداحتياط 
  6.هاي موهوم از دست بدهد گرايي كمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Annette Elizabeth von Droste-Hülshoff, Die Judenbuche 
2 Pio Baroja 
3 Knut Hamsun 
4 Jean Giono 

 انهاي متخصص توانند از روش تأثير مي تصادفي در مقابل احتمالِ همسانيِ ارزيابي احتمالِ برايتطبيقگران  5
بسياري از  .اند با اين مسئله مواجه شده كراّت بهناگزير  ها مايه درونكه در بررسي  بسيار بياموزندفرهنگ عامه 

  .اند مطالعات فرهنگ عامه به تمام معني تطبيقي
نوشتة فريتس  مطالعاتي دربارة تاريخ ادبيات تطبيقيبر كتاب است من نقد از برگرفته اين پاراگراف چند جملة  6

ونهمين گردهمايي زبان  در سي )Fritz Neubert, Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte( نويبرت
  .)Modern Language Forum, xxxix, 1954, p.154-5( مدرن
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به مراتب  ، در مقايسه با حوزة نظر،عملعالم خوشبختانه مكتب فرانسه در 
يا شايد  عمده ادبيات تطبيقي بخش 1.رفتار كرده استو بركنار از تعصبات  تر جسورانه

يافتة  از تحقيقات مهم تطبيقي خود را مديون مكتب فرانسه و محققان تعليمبيشترين سهم 
و  3گوته در فرانسه ،2كستت نوشتة يوطني ادب روسو و اصول جهان .استب اين مكت

و  ،كاره اثر 4گوته در انگلستاناز بالدانسپرژه،  ها ها در مهاجرت فرانسوي جريان انديشه
تنها بخشي از  5به قلم آزار اري در سراسر اروپگروشنعصر برانگيز  دورنماي تحسين

 پرداخت استادانه و دقيقِ هاي اين مطالعات ژگيوي .مطالعات تلفيقي فرانسوي هستند
 ظريف هاي تفاوتو  ،هاي ادبي ها و تأثير و تأثرات، آگاهي هوشمندانه از ارزش مقايسه

 ويالعاده در هدايت مشاهدات فراوان به س فوقمنحصر به فرد و  ناشي از توانايي فرديِ
هاي فرانسوي وان  مقدمه .جانبه است الگوهاي روشن و قابل فهم در زمينة توسعة همه

 هاي بسيار فايدهكه  استاز تلفيقاتي هايي   يار بر ادبيات تطبيقي خود نمونه گيگم و ئتي
 برخي موضوعاتتا از  احتياط كنندبايد بسيار  ،به نوبة خود ،مريكاييامحققان  .دارند

سرسري ) 6فرهنگها، جهانگردان،  ها، واسطه در زمينة دريافت، ديدگاهه از قبيل مطالع(
 رسد فرانسويان به چنين موضوعاتي صرفاً به اين دليل كه به نظر ميآن هم  ؛نگذرند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كند كه  اعلام مي) شناسي كتاب نك(ار در پايان بررسي خود ي گي. يابيم از تزلزل مي هايي نشانههم حتي در نظريه  1

او همچنين تصديق ). 121ص(شناسانة بيشتر از ادبيات وجود داشته است  تازگي حركتي به سمت درك زيبا به
ار ي گي ؛)109 ـ 108، 77ص(د ان هاي گسترده اگرچه پرمخاطره اما ضروري كند كه مطالعات تأثيري و تلفيق مي

را از قلمرو » زماني هم«هاي  گم تطبيقئوان تي). 24ص(قائل است » زماني هم«حتي جايگاهي براي مطالعات 
استقبال » ادبيات عمومي«در قلمرو آنها ي خودسرانه از قرار گرفتن تا حدولي كند،  ادبيات تطبيقي خارج مي

باز هم اهداف سنتي ) ديگرانبمول، اتيامبل و ( برخي محققان فرانسوي ،در همين اواخر). 174ص(كند  مي
، بردو(فرانسوي ادبيات تطبيقي  ةو چه در مذاكرات نخستين كنگر آثار خودگرايي فرانسوي را چه در تطبيق

 علاوه بر اين، برخي از .اند به چالش كشيده) 1958، هيل چپِل(المللي ادبيات تطبيقي  بين ةو دومين كنگر) 1956
با آنكه از  ،اسكارپيت و نوئاروديه، مونتمانند فراپيه،  در كنگرة دوم، فرانسويمكتب نام  سخنگويان صاحب
اند و  اي نادرست قبلي و بالقوة آن واقفكنند، به كاربرده سنت تطبيقي فرانسوي دفاع مي مستدل بودن اساسِ

  .اند ايي آميختهمريكااصول مكتب كه با برخي كنند  را پيشنهاد ميهاي خود  روش نوينِ كاربردهاي
2 Joseph Texte, Rousseau and the Origins of Literary Cosmopolitanism 
3 Fernand Baldensperger, Goethe in France, The Circulation of Ideas in the French Emigration 
4 Goethe in England 
5 Paul Hazard 
6 Belesenheit 
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ها تطبيقي را ناديده گرفته يا از آنساير موضوعات  ،در مقابل ،اند و نشان داده هتوج بيشتر
 1.اند غفلت كرده

ها،  ادبيات و ساير حوزه ميان هيعني رابط ،در پرداختن به بخش دوم تعريفمان
مكتب « بلكه تمايز بنياديِ ،ناشي از تأكيد شويم نه تفاوت اي كه با آن مواجه مي مسئله

معاصر در زمينة  پژوهشار در تنها ي گم و گيئوان تي. است» مكتب فرانسه«و » مريكاييا
ادبيات و ميان  هشده است، رابط تا اين تاريخ به شكل كتاب نوشته كه ادبيات تطبيقي

حتي و را مورد بحث قرار نداده، ...) موسيقي، فلسفه، سياست و هنر،(ها  ساير حوزه
 2نشرية ادبيات تطبيقيانتشار  طي ساليان متماديِ .اند فهرستي از اين روابط ارائه نكرده

هاي سه ماه  شناسي در كتاب، اين دسته از موضوعات آزاربالدانسپرژه و  مديريتبه 
 مديريتاين روش در زمان  .شناخته نشدبه هيچ عنوان به رسميت بارِ اين نشريه  يك

ة آموزشي و آثار كه برنام درحالي. مانده استاين نشريه همچنان بدون تغيير باقي  بعديِ
عموماً اين حيطه ) ها شناسي از جمله كتاب(مريكايي منتشرشدة مكتب ادبيات تطبيقي ا

  .گيرد را در بر مي ]ها ساير رشته ادبيات باروابط [
اما اين  ،مندند ويان به موضوعاتي چون هنرهاي تطبيقي علاقهفرانسترديد  بي

براي اين ديدگاه مكتب فرانسه  3.دانند ميخارج از حوزة ادبيات تطبيقي موضوعات را 
در  ها سختگيري باوجود، ]در مكتب فرانسه[ادبيات تطبيقي . دلايل تاريخي وجود دارد

از نيم قرن جايگاهي متمايز و است بيش توانسته بندي و مرزبندي آكادميك،  تقسيم
تري  داشته باشد، دقيقاً به اين دليل كه گسترة وسيعهاي فرانسه  شده در دانشگاه شناخته

دانشجو و معلم ادبيات كه  .اي تركيب كرده است از ادبيات را با محدوديت سنجيده
د، پيش از اين نيز مسئوليت و وظيفة نجسارت فراتر رفتن از مرزهاي ملي را دار

مطالعة روشمند ترسند كه  ظاهراً مي، فرانسويان از طرفي. ندا سنگيني بر عهده داشته
اين رشته را در مظان اتهام شيادي قرار  رابطة ادبيات و هر زمينة ديگري از تلاش بشري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از جمله  ،مريكاييارسد كه بگوييم اكثر محققان  به نظر منطقي مي. سان نيستمريكا نيز نظريه و عمل يكادر  1

تاريخي هاي كمابيش  مشي خط را باكنند، پژوهش فعلي خود  افرادي كه در حوزة ادبيات تطبيقي تحقيق مي
  .دهند ها از نقد، انجام مينظري آنبدون در نظر گرفتن تبعيت يا عدم تبعيت  ،سنتي

2 Revue de littérature comparée 
در بردو برگزار شد، رابطة بين  1956فرانسوي ادبيات تطبيقي كه در مارس  ةدر اولين كنگر مونتئانوباسيل  3

 ).Littérature générale et Histoire des idées, 1957,p.25( نسبت داد» ادبيات عمومي«ادبيات و ساير هنرها را به 
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قابل  در هر حال براي پذيرش ادبيات تطبيقي به عنوان يك حوزة دانشگاهيِ دهد، و
  1.بار باشد انو مورد احترام زي احترام

انسجام منطقي ميان  گيرد فقدانكه بايد مورد توجه قرار  تري اساسي ايراد مرتبط و
ة و ادبيات تطبيقي به مثاب ،فراسوي مرزهاي ملي تطبيقي به عنوان مطالعة ادبياتادبيات 

كه  در حاليهمچنين، . 2هاي ادبيات فراتر از مرزهاي خود ادبيات است مطالعة شاخه
 هاي عمومي اصطلاح ادبيات تطبيقي نسبتاً ملموس است، شاخه جغرافياييِ معاني ضمني

اشاره شده، مشكلاتي جدي در  هاادبيات تطبيقي به آنامريكايي كه در مفهوم  آن
اند كه به طور مستقيم  نشان ندادهمريكايي تمايلي امحققان  و اند مرزبندي به وجود آورده
  .به اين مشكلات بپردازند

مواجه  3دريشيفر ـ لدانسپرژهبا شناسي ادبيات تطبيقيِ كتاب انبوه عناوينِ بازماني كه 
كتاب هايي از  ويژه در بخش به ،يافتن معياري قطعي براي انتخاب دشوار استشويم،  مي

و نيز در فصل شود،  مي» انواع ادبي«و  »شناسي موضوع«، »كليات«كه شامل اول 
كه نه عنوان  استهايي  مدخل ا در اينجا صرفاًمنظور م .كتاب سومدر » هاي ادبي جريان«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به نظر اين، با وجود . كنند هاي فرانسوي پيروي مي از انديشه تطبيقي كاملاً مفاهيم ايتاليايي و انگليسي ادبيات 1

پژوهش تطبيقي در نسبت به  ،توجه بيشتر به ادبيات قرون وسطي ، به دليلپژوهش تطبيقي انگليسيكه رسد  مي
رون مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه كه دورة باستان و ق ةاولي، هرچند موضع فرانسه محدوديت كمتري دارد

در . سال اخير مورد بازنگري قرار گرفته است 20يا  15در  ،وسطي را از حوزة ادبيات تطبيقي خارج كرده بود
  :اين مورد نگاه كنيد به مقالة زير

Jeam Frappier, “Littératures médiévales et littérature comparée: problèmes de recherche et de méthode” 
in the Proceedings of the Second Congress of the International Comparative Literature Association, 
Chapel Hill, 1959, I, P. 15-35. 

تأكيد بر جنبة  دراز الگوهاي فرانسوي، در نتيجة تأثير كروچه  شك تطبيقگران ايتاليايي، به رغم تبعيت كلي بي
 به سويبه نحو بسيار بارزي  ،مريكاات متحد همچون ايالا ،ر آلمانگرايش د. كنند ميادبيات ترديد ن ختيزيباشنا

در حال تغيير جهت به سمت مكتب ادبيات  وي دارد،به سنت فرانس يدين درازمدتژاپن كه . نقد ادبي است
 :براي جزئيات بيشتر دربارة جايگاه ادبيات تطبيقي در كشورهاي مختلف نگاه كنيد به. مريكايي استاتطبيقي 

Yearbooks of Comparative and General Literature 
Forschungsprobleme der Vergleichenden Literaturegeschichte I and II 
Revue de Littérature comparée, January-March 1953 
Congress Proceedings 

گنجاندن  او ميانعي، زيرا بيشتر صوري است تا واق» فقدان انسجام منطقي«اين  ،مريكاييااز نظر تطبيقگر  2
كه » مقايسه در درون ادبيات«و رويكرد  ،در حوزة ادبيات تطبيقي غيرهو » ادبيات و موسيقي«، »ادبيات و هنرها«

تطبيق چه (تطبيق مورد، در هر دو . كند ، ارتباطي بنيادين مشاهده ميشناسند ميمريكايي به رسميت اكاربران 
  .كند تي يا بالقوة ادبيات را آشكار ميهاي ذا مشخصه) باشد تبطمر تصادفيبه طور  يااشد ب» محض«

3 Baldensperger-Friederich, Bibliography of Comparative Literature 
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غير از (تطبيقي نيستند  ،در مفهوم جغرافيايي ،)بر اساس بررسي ما(و نه محتواي آنها 
ناشي از گسترش بايد  ميشناسي  كتاباين آنها در گنجاندن از اين رو، ). موارد تصادفي

و » فردي هاي يهما درون«به عنوان نمونه، ذيل عناوين  .دامنة موضوعات باشد
، پدران و پسرانعشق، ازدواج، زنان، دربارة فراواني  هاي پژوهش» جمعي هاي مايه درون«

آيا گنجاندن اين موارد . بيميا ادبيات ملي ميچهارچوب در ... ها و كودكان، جنگ، حرفه
كه در اين دسته از توجيه كرد با اين فرض توان  را مي تطبيقيشناسي ادبيات  كتاب در
بخش ها  مايه ؟ حال آنكه درونپردازيم مي» ها مايه درون«به دو حيطة ادبيات و  ها هشپژو

و » انواع ادبي« هاي سرفصلذيل  .نه فرعي و بيروني اند، ادبيات و ذاتيِناپذير  جدايي
، نسل آلماني 1آموزشي رمانمريكايي، هايي دربارة رمان ا پژوهش ،»هاي ادبي جريان«

 و اما شرح انواع .بينيم ميرا هايي ديگر از اين دست  مونهو ن ،98اسپانيايي سال 
باشند،  داشته، حتي اگر ماهيت يكساني معينهاي ادبي در يك كشور  ها و نسل جنبش

 انواع مفاهيمي چوندر ديدگاه ما از ادبيات و تاريخ ادبي، . تطبيقي نيست خود خوديِ به
درون قلمرو ادبيات  ، واند ي ادبياتمفاهيم ضمن غيرهها و  مكاتب، نسلها،  ، جنبشادبي

توان ادعا كرد كه  مي با اندكي عقلانيت ،به اعتقاد ما. نه خارج از محدودة آن ،قرار دارند
در زمينة ها  پژوهشتقريباً تمام  را بپذيريم، شناسي كتاب اين پذير انعطافبسيار اگر معيار 

حال آنكه اصطلاح ادبيات  ،يرندگ قرار مي» ادبيات تطبيقي«در حوزة مطالعه و نقد ادبي 
  2.معناست تقريباً بي شمول تطبيقي به عنوان اصطلاحي كمابيش همه

در  وروشن و مبهم است  اي تاريك و حوزهاگر بپذيريم كه قلمرو ادبيات تطبيقي 
شد يا نباشد، در آينده با» تطبيقي«تواند  ميدر يك موضوع خاص يك نمونه حوزه ن اي

موضوعي از اين دست در قلمرو ادبيات تطبيقي بسيار دقيق و بايد نسبت به پذيرش 
ها تنها در  مقايسة ادبيات و ساير رشتهبايد اطمينان حاصل كنيم كه . تيزبين باشيم

و يك رشتة  ،مند باشد كه نظامشود  پذيرفته مي» ادبيات تطبيقي«به عنوان  صورتي
اهيتش مورد مطالعه قرار به حيث ممنسجم و كاملاً مجزاي خارج از محدودة ادبيات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bildungsroman 

عناويني چون  .افزايند مين سردرگمي ايبر  ،شوند بار منتشر مي كه هر سه ماه يكمجلة ادبيات تطبيقي هاي  شناسي كتاب 2
آخرين يا  ،)Erzählformen in den Werken Gerhart Hauptmanns( ناپتموگرهارت ها آثار هاي روايي در ع گونهانوا

چرا به ) Zur erlebten Rede im englischen Roman des 20. Jahrhunderts( هاي انگليسي قرن بيستم سخنان در رمان
   اند؟ راه يافته) 1959مارس   ـ ژانويه ،149- 148، ص 33شمارة (شناسي ادبيات تطبيقي  كتاب
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» ادبيات تطبيقي«دليل در حوزة اين هاي محققانه را صرفاً به  توانيم بررسي نمي .گيرد مي
در هر ادبياتي بايد كه قطعاً  پردازند مي هاي ذاتي زندگي و هنر قرار دهيم كه به جنبه

نابع م بررسيِاست؟ دربارة چه چيز ديگري غير از اينها مگر ادبيات  .پيدا كندنمود 
جاي » ادبيات تطبيقي«شكسپير تنها در صورتي در حوزة هاي  يكي از نمايشنامهتاريخي 

ها يا  نگاري و ادبيات دو قطب اصلي پژوهش باشند، واقعيت گيرد كه تاريخ مي
مند مقايسه و ارزيابي شده  اي نظام ها به گونهآن اي ادبيِه قتباسي تاريخي و اها روايت
نگاري و ادبيات به حيث  به هر دو حوزة تاريخ از اين بررسي نتايج حاصلو  ،باشند

). متمركز باشد يشور ديگرمورد بحث بر كمگر آنكه بررسي (ماهيتشان مربوط باشند 
در صورتي بررسي تطبيقي خواهد تنها  بالزاك يباباگوريونقش پول در رمان بررسيِ 

نظام منسجم مالي يا  يك ادبيِ تأثيربه ) اتفاقنه فقط برحسب ( بود كه عمدتاً
اخلاقي يا مذهبي هاتورن يا  بررسي عقايد. ت مالي مربوط شودنظريااي از  مجموعه
از اين دست  معتقداتييا ) 1كالوينيسم لمث(يافته  جنبش مذهبي سازماناگر به يك  ملويل

نري ه ي به قلمبررسي يك شخصيت در رمان. بپردازد، پژوهشي تطبيقي خواهد بود
 دربارةروشمند نگرشي گيرد كه  صورتي در قلمرو ادبيات تطبيقي قرار مي نيز در جيمز

ارائه ) ديگران يا آدلر، يونگ و(فرويد  ختيشنا هاي روان اين شخصيت در پرتو نظريه
  .شود

كه ادبيات تطبيقي را » مريكاييِا«هنوز مفهوم ما ، موضوعبا وجود علم به اين 
 معيارها يافتن به حداقلي ازما بايد براي دست  ترديد بي. دهيم ترجيح ميتر است  جامع

نگران  چندانا نبايد ، امتلاش كنيم اين معيارهاانتخابي خود و حفظ  ةحوزبراي تفكيك 
كه ادبيات تطبيقي  كاربرديِز جنبة به نحوي كه اوحدت و يكپارچگي نظري آن باشيم 

موضوعي مستقل باشد  از آنكه ادبيات تطبيقي بيش ،ما به نظر .غافل شويمتر است  مهم
يك رشتة كمكي بسيار  كه بايد به هر قيمت قوانين ثابت خود را به وجود بياورد،

ميان  ي استپل، و تر ادبيات بومي هاي كوچك ميان بخش ي استپيوند است؛ ضروري
ند اما ساختار ا هاي خلاقيت بشري كه از نظر ساختار دروني با يكديگر مرتبط حوزه

هاي نظري ادبيات تطبيقي، در  با وجود تفاوت آراء دربارة جنبه .تسامجزّآنها بيروني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Calvinism، توسط گزيني انسان  كه آمرزش و رستگارى منوط به پيشزمينه اين در ويژه  به(هاى جان كلوين  آموزه

  .م ـ )است خداوند
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ن است كه به محققان، ايوظيفة ادبيات تطبيقي : وجود دارد نظر اتفاقباب وظيفة آن 
اهميت آنها به هيچ وجه كمتر كه البته و دانشجويان و در آخر به خوانندگان،  استادان
يك يا چند نه به عنوان  و تيك كلي هثابتري از ادبيات به م درك بهتر و جامع نيست،

 ن وظيفه موفق خواهد بود كه نه تنهااي ادايادبيات تطبيقي زماني در . پارة مجزا بدهد
هاي دانش و  ادبيات و ساير حوزه ميانبلكه  ،چند ادبيات را به يكديگر پيوند دهد

ر كند؛ يعني بتواند باط برقراارت ،هاي هنري و ايدئولوژيك ويژه حوزه فعاليت انساني، به
 مطالعه و تحقيق دربارة ادبيات را هم از نظر جغرافيايي و هم به طور كلي گسترش دامنة
  .دهد

  
2  

 پوشاني اند يا ظاهراً با آن هم ها و اصطلاحات مختلفي با ادبيات تطبيقي مرتبط حوزه
حات اصطلا روشن ساختن معني اين. ادبيات عمومي ادبيات ملي، ادبيات جهان،: دارند

  .اصطلاحات ادبيات تطبيقي ضرورت دارد حدودبراي تعيين 
 گونه تفاوت هيچهاي تحقيق در حوزة ادبيات ملي و ادبيات تطبيقي  روش ميان

و مقايسة راسين با گوته از نظر  با كُرني مقايسة راسين مثلاً ميان. بنيادي وجود ندارد
ادبيات تطبيقي با موضوعاتي  در حوزة بررسي ،با وجود اين. شناسي تفاوتي نيست روش
برخورد  يامثلاً ارتباط  ،روند شويم كه از محدودة مطالعة ادبيات ملي فراتر مي رو مي روبه
ساير . هاي مختلف به طور كلي و مسائل مرتبط با ترجمه به طور خاص فرهنگ ميان

ولاً هستند و معمالگوهاي نسبتاً متفاوتي تحت تأثير ملي  بررسي ادبياتموضوعات در 
، عمومي موضوعاتي مانند گرايشتري دارند؛  هاي ادبيات تطبيقي جايگاه مهم در پژوهش

  .ها سفر و واسطه ،و تأثير ادبيات ،موفقيت، پذيرش
ميان ادبيات ملي و ادبيات به تمايزي مشخص قائل شدن  به لحاظ جغرافيايي حتي

نويسند اما به  مينويسندگاني كه به يك زبان  مورد در. تطبيقي گاهي دشوار است
 مقايسة جرج نبايد دروجه  هيچ به؟ احتمالاً كردهاي مختلف تعلق دارند چه بايد  مليت
در قلمرو ادبيات تطبيقي  زو تنسي ويليام 2شون اوكيسييا  ،1منكن. ال. شاو و اچ برنارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 H. L. Mencken 
2 Sean O´Casey 
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، رديمگ دورة استعماري بازمي مريكاييِااما زماني كه به ادبيات انگليسي و  كرد، يترديد
 3ارنئو ورِ 2مترلينك. شود تر مي مبهم كند، اذعان مي 1گونه كه ولك موضوع، همان

آيا بررسي روابط نزديك  .نوشتند بودند كه آثار خود را به زبان فرانسه مي هايي بلژيكي
همين سؤال در  به شمار آورد؟بررسي تطبيقي توان  فرانسوي را ميآنها با سمبوليسم 
كه آثار خود را به انگليسي نيز مطرح است يسندگان ايرلندي نو مورد آن دسته از

 4در بررسي جايگاه روبن داريوِ. نويسند ميكه به سوئدي  هايي يا فنلاندي ،نويسند مي
 6رِاينراد فرديناند موو ك 5كلر گوتفريديا جايگاه برجستة  ،اي در ادبيات اسپانيا نيكاراگوئه

 نيز ي در ادبيات آلماناتريش 8نشتالِهوفما ونو هوگو ف 7شتيفترسوئيسي و آدالبرت ا
ريلكه و  مانندتري  موارد پيچيده تا چه رسد به(مشكلاتي از اين دست مطرح است 

اهميت قائل شد؟ ترديدي نيست كه  تابعيت قانوني تا چه اندازه بايد براي). كافكا
تايج كار ادبي آنان در نمريكايي توماس مان و تابعيت ا اليوت. اس. تي بعيت بريتانياييِتا

  .كند تفاوت ايجاد مي
اما آثار خود را به  ،نويسندگاني هستند كه به مليتي واحد تعلق دارند ،از طرف ديگر

با ادبيات انگليس،  ادبيات ويلزدربارة ارتباط . نويسند هاي مختلف مي ها يا گويش زبان
، )در بلژيك(ات فرانسه با ادبيلاندري سفلي با ادبيات آلمان، ادبيات ف ادبيات آلمانِ

و ادبيات باسك و  ،كراين با ادبيات روسية كبيروادبيات سيسيل با ادبيات ايتاليا، ادبيات ا
شود كه بايد يك به يك به آنها  رح ميه مسائلي مطكاتالان با ادبيات اسپانيا يا فرانس

 قي بودنِتوان اين قانون را مطرح كرد كه محققي كه بر تطبي ميبه طور كلي، . پرداخت
نيز اثبات اين مسئله را  وظيفةكند، بايد  پافشاري مي موضوعي با اين ماهيت بينابيني

  .روست بهري در زبان، يا مليت يا سنت روهاي چشمگي كه با تفاوتبپذيرد 
در ، اذعان دارند اين حوزه يها پوشاني مشكلات و هم آنكه بهبا تطبيقگران، بيشتر 

قدر جدي كه سبب شوند  اند و نه آن ين مشكلات نه هميشگيكه ا اند عقيده اين مورد هم
  . شود باطلتمايز مطالعات ادبي در داخل و خارج از مرزهاي ملي تا 
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1 Rene Wellek 
2 Maurice Maeterlinck 
3 Emile Verhaeren 
4 Rubén DarÍo 
5 Gottfried Keller 
6 Conrad Ferdinand Meyer 
7 Adalbert Stifter 
8 Hugo von Hofmannsthal 
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هاي  تفاوت ،بين اين دو. متفاوت است 1جايگاه ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان
ت ادبيات جهان شامل عناصر مكان، زمان، كيفيت و كمي. تري نيز وجود دارد بنيادي
عنصر مكان شامل  ،همچون ادبيات جهان ،)از نظر جغرافيايي(ادبيات تطبيقي . است
حوزة مطالعة ادبيات . اما اغلب، اگرچه نه لزوماً، از نظر مكاني محدودتر است ،است

هاي مختلف،  يا دو نويسنده با مليت ،تطبيقي معمولاً بررسي ارتباط ميان تنها دو كشور
بررسي روابط ادبي  مثلاً(ديگر است  يشورك ]ادبيات[ه با يا بررسي رابطة يك نويسند

اصطلاح ). و بررسي جايگاه ايتاليا در آثار گوته ،بودلر  ـ آلماني، رابطة پو ـ فرانسوي
سر جهان و معمولاً اسردر ] و مطالعة ادبيات[ به شناخت» ادبيات جهان« ترِ پرطمطراق

  .كند جهان غرب اشاره مي
شهرت براي رسيدن به قاعدتاً . حكايت داردنيز ر زمان از عنص» ادبيات جهان«

 آزمونه از سرو كار دارد كادبياتي با معمولاً » ادبيات جهان«و  لازم استجهاني زمان 
كمتر حوزة ادبيات معاصر را در » ادبيات جهان« ،بنابراين. زمان سربلند بيرون آمده باشد

، رااي  قابل مقايسه، هر اثر در عالم نظر كم دستدر حالي كه ادبيات تطبيقي،  ،گيرد بر مي
. كند تطبيق و مقايسه مي ،دورة معاصربه يا باشد كه به گذشته مربوط ايننظر از  صرف

هرچند بايد بلافاصله به اين نكته اشاره كنيم كه مطالعات ادبيات تطبيقي در عمل بيشتر 
هرت جهاني كه شاختصاص دارد ادبي گذشته  هاي شخصيت آن دسته از به بررسي

بيشتر  ،در واقع. ين حوزه مربوط باشدمطالعات ادبيات تطبيقي به ا اكثراند، و شايد  يافته
انجام خواهيم داد در حوزة ادبيات از اين پس يا  ايم مطالعاتي كه تا به امروز انجام داده

  .گيرد تطبيقي جهاني قرار مي
پردازد كه در گذر  ميادبي  آثارعمدتاً به آن دسته از ادبيات جهان  به اين ترتيب،

 بهشت ،دن كيشوت ،الهي كمديمثل (اند  ماندگار شدهشهرت جهاني يافته و زمان 
نويسندگان آن دسته از شامل  يتر نامحسوس طرزيا به  ،)ورتر ،كانديد، رفته ازدست

 اند بسيار شناخته و تحسين شدهخود خارج از مرزهاي ملي  در كهشود  ميعصر ما  هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمابيش با ) Universal Literature( »شمول ادبيات جهان«و  )International Literatue( »المللي ادبيات بين«صطلاحات ا 1

گزارشي بسيار عالي  در كتاب خودمحقق هلندي،  ،برانت كورستيوس .اما رايج نشدند ،هستند يمعن اصطلاح ادبيات جهان هم
كه هم توصيفي و هم  كند از هردر و گوته تا قرن بيستم ارائه مي) World Literature( »ادبيات جهان«از سير تطور اصطلاح 

  ).J. C. Brandt Corstius. De Muze in het Morgenlicht, Zeist. 1957. pp. 149-70( .انتقادي است
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در مثلاً (، شهرتي كه در بسياري موارد موقتي است )توماس مان و كامو ر ومثل فاكن(
تا اين حد به ادبيات تطبيقي ). كو موراويا و رمار لچمارگرت مي و 1يدگالزورمورد 

 ي دربارةراهگشا و مؤثر مطالعات تطبيقيِ. يا كميت وابسته نيست معيارهاي كيفيت
 زبه طراغلب نسبت به نويسندگان بزرگ، ، كهصورت گرفته است دوم  نويسندگان درجه

مطالعات بيشتري هم  امكان البتهو خود هستند،  هاي زمانة ويژگي نمايندة يتر محسوس
شود كه زماني  مطالعات تطبيقي شامل نويسندگاني مي اين قبيل .وجود دارددر اين زمينه 
، 4تسبو، كو3سنرگ، 2ليلواز جمله (شدند  انگاشته مي يبزرگ و مشهور و موفقنويسندگان 

گاه  حتي نويسندگاني كه هيچ ، يا)7، پينرو6درمانزو، 5دوماي پدر و پسر، اسكريب
در اروپا ذوق ادبي  غالبِهاي  تواند گرايش مي آثارشاناما  ،اند مرزي نداشته شهرت برون

، ساخارياز 8فوكه  ـ نويسندگاني مانند فريدريش دولاموت تنها در آلمان(نشان دهد را 
  ).11رتسرماكس كو ، 10شپيلهاگن، فريدريش ا9رورن

در عرصة ادبيات جهان آثارشان اولي كه هنوز  ، نويسندگان درجهبر اين افراد علاوه
در . اند كاملاً مناسبمطالعات ادبيات تطبيقي براي ، است با استقبال مواجه نشده

يقي در پذيرش اين قبيل نويسندگان از رهگذر مطالعات ادبيات تطب آثار بررسي ،حقيقت
تازگي در  ان گذشته كه بهبيدر ميان اد. مؤثر استبه عنوان مشاهير ادبيات جهان  نآنا

چون دان،  كساني) شود مييا ( شده يا شهرتشان احيا شده است جهان غرب شناخته
و هنوز . دنشو مون و ملويل ديده ميئاروال، لوتربليك، هولدرلين، بوشنر، ژرار دو ن

و در اند،  المللي ة توجه و استقبال بينتند كه به همين ميزان شايستاديبان ديگري هس
، 12اسپرونسداهستند، از جمله در خارج از مرزهاي كشورشان انتظار شهرتي در خور 

؛ هردر، هبلِ، كلر، تراكل، هوفمانشتال، هسه )اسپانيا(، آسورس، باروخا 14گالدوس، 13لارا
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1 John Galsworthy 
2 George Lillo 
3 Salomon Gessner 
4 August Friedrich Ferdinand von Kotzebu 
5 Augustin-Eugène Scribe 
6 Hermann Sudermann 
7 Sir Arthur Wing Pinero 
8 Friedrich de la Motte-Fouqué 
9 Zacharias Werner 
10 Friedrich Spielhagen 
11 Max Kretzer 
12 José de Espronceda Y Delgado 
13 Larra Y Sánchez de Castro 
14 Benito Pérez Galdόs 
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 4نوئا، سادوو3ِ، امينسكو2؛ كرينگا)مجارستان( 1توفي؛ پِ)يسئاتريش و سوآلمان، (
؛ )سوئد( 7؛ فرودينگ)دانمارك( 6ساك دنيسنو اي 5ياكوبسن نس پتِر؛ ِ)روماني(
ادبيات ادبيات بالتيك، . پايان است اين فهرست بي ــ  9يتر؛ ويلا ك)نروژ( 8ستفلدرپاو

مطالعه قرار  از سنت غربي كمتر موردبيرون هاي  و ادبيات) جز روسيه به(اسلاو 
  . در آنها وجود داردآوري  هاي ادبي حيرت ترديد ارزش اند و بي گرفته

ادبيات جهان و ادبيات تطبيقي تفاوت  ميانعناصر مكان، زمان، كيفيت و كميت 
. وجود داردحوزه دو ميان اين هاي بنيادي بيشتري  اما تفاوت. آورد به وجود مي هدرج

ادبيات  ميانهايي در زمينة رابطة  ت تطبيقي شامل پژوهشادبيا مريكاييِاه مفهوم كاول آن
آنكه حتي  دوم. ويژگي را ندارد كه ادبيات جهان اين حالي در ،هاست و ساير حوزه

مورد  موضوعات بر اساس آن،كه (از ادبيات تطبيقي » مكتب فرانسه« تعريف محدودترِ
منحصراً  ،ادبيات جهان مورد مطالعه در مانند موضوعات ،مطالعه در ادبيات تطبيقي
روشي تعيين حال آنكه ادبيات جهان  ،كند ميتعيين را  يروش) موضوعات ادبي هستند

ادبيات تطبيقي مستلزم آن است كه يك اثر، نويسنده، گرايش يا موضوع عملاً . كند نمي
 براي ؛ اماشودمقايسه  يبا يك اثر، نويسنده، گرايش يا موضوع از كشور يا حوزة ديگر

 توان راحتي مي ي و موپاسان بهكردربارة تورگنيف، هاتورن، تَمثلاً عه مقالاتي مجمو
اتفاقي  ةمقايسه يا حتي مقايس گونههيچ آنكه  بي را برگزيد مشاهير ادبيات جهان عنوانِ

مقايسة  از طريقمند  مطالعة نظام«را » تطبيقي«بستر واژة فرهنگ لغت وِ. بر بگيرد دررا 
  . تعريف كرده است» تطبيقيادبيات  مانند... ها پديده

كه به شود  ارائه ميهاي بسياري  هاي امريكايي دوره در حال حاضر، در دانشگاه
و  رند،اختصاص دا ،تحليل شاهكارهاي ادبي كشورهاي مختلف، بيشتر در قالب ترجمه

هاي  ها و كتاب اين دوره .است به چاپ رسيده ها دورههاي فراواني براي اين  گزيده
نيز و اغلب  ،»ادبيات تطبيقي«تا  كردنامگذاري » ادبيات جهان«بيشتر بايست  ميرا ي درس

مطالعه  فرد به عنوان شاهكارهاي منحصربهعموماً زيرا اين قبيل آثار كه  ،طور است همين
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1 Sándor Petöfi 
2 Creanga 
3 Eminescu 
4 Mihail Sadoveanu 
5 Jens Peter Jacobsen 
6 Isak Dinesen 
7 Gustaf Fröding 
8 Sigbjørn Obstfelder 
9 Willa Cather 
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چنين  كهاين. اند مند مقايسه نشده نظام ةبه شيو) اي تا اندازه كم دست(، اند بررسي شده و
از كار دربيايد به عهدة استاد يا ويراستار است، مشروط بر واقعاً تطبيقي  ه يا كتابيدور
  .مناسب باشدبررسي تطبيقي براي  نكه انتخاب متونآ

حتي در هر يا ضرورتي وجود ندارد كه در هر صفحه  ،در بررسي ادبيات تطبيقي
. 1اشدبلكه هدف كلي، تأكيد و روش كار بايد تطبيقي ب ،فصل تطبيق وجود داشته باشد

در . محك زدن هدف، تأكيد و روش كار مستلزم قضاوتي هم عيني و هم ذهني است
  2.شود وضعتواند و نبايد فراتر از اين معيارها  ناپذيري نمي ، هيچ قانون انعطافنتيجه

و آثاري به كار رفته است كه با ادبيات  ها در مورد دوره» ادبيات عمومي«اصطلاح 
هايي كه  برنامه ، در موردحتي با مسامحة بيشتر ،ند ياا رتبطمبيگانه در ترجمة انگليسي 

مورد علاقة دانشجويان  ظاهراًو  گنجند هاي دانشگاهي نمي گروههاي  بندي در دسته
مسائل و و  ي ادبيها اين اصطلاح گاه به گرايش. هستند ياز يك ادبيات ملخارج 
هايي از  مجموعه. ي اشاره داردناسشيا به علم زيبا ،»عمومي«هاي مربوط به علائق  نظريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به قلم اوگوست ) Lectures on Dramatic Art and Literature, 1808( گفتارهايي دربارة هنر و ادبيات نمايشي 1

اين گفتارها دليل تعلق . آيد روشنگر به كار مي اي نمونهكه از نخستين آثار در اين زمينه است، به عنوان فون شلگل 
جلد دوم به هاي يونان و روم و در  كه شلگل در جلد اول كتاب به ادبياتصرفاً اين نيست به قلمرو ادبيات تطبيقي 

حتي اگر اين گفتارها به مباحثي مستقل از ادبيات اين  .پردازد هاي ايتاليا، فرانسه، انگلستان، اسپانيا و آلمان مي ادبيات
اين گفتارها در قلمرو ادبيات . دنكن اي غني براي ادبيات تطبيقي فراهم مي مايه كشورها محدود باشند، باز هم دست

مقايسه  با همو لاتين را  ينانيومثال شلگل در نخستين گفتار خود نه تنها نمايشنامة  انعنوزيرا به  ،تطبيقي هستند
نمايشنامة  بهو سپس اين مقايسه را  ،دهد بلكه نمايشنامة كلاسيك را با نمايشنامة رمانتيك تطبيق مي ،كند مي

پردازد، پيوسته به  تاليايي و فرانسوي ميبه ادبيات اي هنگامي كه مثلاًزيرا  دهد؛ بسط مياسپانيايي، پرتغالي و آلماني 
هاي نمايشي  ادبيات ميان(ي كلهاي  تطبيق اجرايدهد؛ زيرا از هر فرصتي براي  هاي كلاسيك ارجاع مي ادبيات

هاي كلي  دوگانگي هموارهكند؛ زيرا  استفاده مي )غيرهو  ،انگلستان و اسپانيا، اسپانيا و پرتغال، فرانسه و آلمان
 هتوج باشد؛ زيرا هرجا ميسر )غيره، جدي و شوخي و نمايشي ـ شاعرانهكميك،  ـ تراژيك(در ذهن دارد نمايشنامه را 

. بخشد هويتي تطبيقي مي شآشكارا به كتاب ست كهها تركيب تمام اين مؤلفه. كند خود را به هنرهاي زيبا معطوف مي
مثلاً گفتار  ،باشد است يا بايد» تطبيقي« كلياما اين بدان معنا نيست كه هر فصل از كتاب شلگل شايستة عنوان 

  .محدود به فرانسه و گفتار سيزدهم محدود به انگلستان است كاملاًيازدهم كتاب 
تا كه هر برخوردي با ادبيات خارجي  يبه اين معن ،كند نكتة جالبي را مطرح مي )Julius Petersen(يوليوس پترسن  2

. كند ناآگاهانه از معيارهاي برگرفته از محيط ملي نويسنده استفاده ميآگاهانه يا زيرا ، اي تطبيقي است اندازه
)Die Wissenschaft von der Dichtung, Berlin, 1939, I, 7(. واضح است  ،با اين حال ؛نگرش پترسن موجه است

  .يباشد نه تلويح بايد مصرحّژوهش ادبي پجنبة تطبيقي  ،كه اگر اصلاً بخواهيم معيارهايي داشته باشيم
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در اين دسته متون و مطالعات انتقادي يا تفاسيري كه با چندين ادبيات سروكار دارند 
جهان ها و آثار تاريخي و انتقادي مانند  بسياري از گزيده ،مثال عنوانبه ( اند قرار گرفته

بايد ). 2شيپلي ثرا تاادبي فالمعار دايرةو  نامة ادبيات جهان واژهو ، 1اثر ليردديد ادبيات  از
 ، قادر نيست روشي»ادبيات جهان« ، مانندادبيات عمومياصطلاح كه  داشتخاطر به 

براي مطالعات  عالي شايد مبنايي» ادبيات عمومي«و آثار  ها دوره. را تجويز كندتطبيقي 
  .نيستندتطبيقي تطبيقي فراهم كنند، ولي خودشان لزوماً 

در اين كشور به سود آن » ادبيات عمومي«اصطلاح در م ابهاهمين رسد  به نظر مي
از ) سوربندانشگاه (گم ئتعريف بسيار دقيق محقق فرانسوي پل وان تي. است تمام شده
اگرچه در خارج از فرانسه مورد پذيرش گسترده واقع نشد، با » ادبيات عمومي«اصطلاح 

و ادبيات  ،لي، ادبيات تطبيقيادبيات م ،گمئتيوان به اعتقاد . 3اين حال شايان توجه است
ه ادبيات بپردازد كه  ادبيات ملي به مسائلي مي. هستندسه سطح متوالي نمايندة عمومي 

دو  بهكه سر و كار دارد ؛ ادبيات تطبيقي معمولاً با مسائلي شوند واحدي محدود مي ملي
از  ريبيشتدر شمار  تحولات؛ ادبيات عمومي به بررسي شوند ميمربوط ادبيات مختلف 

دهند، مثل  را شكل مي اي يكپارچهد كه در مجموع واحدهاي ركشورها اختصاص دا
امريكاي شمالي، اسپانيا و مريكاي شمالي، اروپا و ااروپاي غربي، اروپاي شرقي، اروپا، 

ادبيات ملي مطالعة ادبيات درون در ظاهر، . زمين و غيره مريكاي جنوبي، مشرقا
در آن سوي ديوارهاي يك به مطالعة ادبيات ت تطبيقي ادبيا است، ديوارهاي يك كشور

در  4.ديوارهاي يك كشور است بررسي ادبيات ورايو ادبيات عمومي پردازد،  ميكشور 
هاي  گاه تكيه هستند و كارِاوليه  همچنان عواملي هاي مل ادبيات تطبيقي، ادبيات پژوهشِ
هايي  صرفاً نمونههاي ملي  اتادبيات عمومي، ادبي در پژوهش. دهند را انجام ميبررسي 

مطالعه دربارة جايگاه  ،گمئبه اعتقاد وان تي. آورند المللي فراهم مي هاي بين براي گرايش
اي دربارة  ي خواهد بود، مقالهاثر روسو در ادبيات بخشي از ادبيات مل 5هلوئيز جديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Laird [ed.], The World Through Literature 
2 Joseph T. Shipley [ed.], Charlton Dictionary of World Literature, Encyclopedia of Literaure 

  .كند استفاده مي) Synthetic Literature( »ادبيات تلفيقي« گم گاه از اصطلاح جايگزينِئوان تي 3
بخش ادبيات در سخنان خود در اين تعريف را  )Craig La Drière(ير  لادري يگكر پروفسور، 1950در دسامبر  4

دومين كنگرة انجمن  مجموعه مقالاتپيشنهاد كرد و در  نيويورك در مريكااتطبيقي انجمن زبان مدرن 
  .به تشريح آن پرداختالمللي ادبيات تطبيقي  بين

5 Nouvelle Héloïse 
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حقيق و تاست، روسو متعلق به قلمرو ادبيات تطبيقي  هلوئيز جديدر ب 1تأثير ريچاردسن
 .گيرد قرار ميانگيز اروپايي در محدودة ادبيات عمومي  در زمينة رمان عاطفي و خيال

نوشته  چند اثرگم خود براي روشن كردن عقايدش در زمينة ادبيات عمومي ئوان تي
از دورة پس مريكا اتاريخ ادبي اروپا و ، 2دورة رنسانس ادبيات لاتينِ: جمله از آن ،است

 .6خاك اصلي اروپاكشف شكسپير در  و 5اروپايي رمانتيسم ،4رمانتيسم شپي، 3رنسانس
 اثرلاتين  ادبيات اروپايي و قرون وسطاي: از اين دست است يهاي ديگر تلفيق آثار زير

 نوشتة 9طرح كلي ادبيات تطبيقي ،8ياثر فارينلّدر جهان لاتين  رمانتيسم ،7كورتيوس
تفكر  و 171510  ـ 1680 ذهن اروپايي عناوينبا به قلم پل آزار اهكار دو ش و ،فريدريش

  11.اروپايي در قرن هجدهم
عندي  اين كاري منآيا : شود ال ميكم موجب طرح يك سؤ دستگم ئتعاريف وان تي

 به سطح تحقيقات ، مانند وان تيئگم،نيست كه اصطلاح ادبيات تطبيقي را و بدون فكر
و مطالعاتي را كه بيشتر از دو كشور را محدود به دو كشور تنزل دهيم  ةمقايس مبتني بر
گيرند مختص به حوزة ادبيات عمومي بدانيم؟ چرا مقايسة ريچاردسن و روسو  در بر مي

كه مقايسة ريچاردسن، روسو  در حالي ،بندي شود بايد تحت عنوان ادبيات تطبيقي طبقه
زة ادبيات حو در) داده استانجام  12اريش اشميتها پيش  را سالاين مقايسه (و گوته 
هايي كه هر  براي در برگرفتن تلفيق »ادبيات تطبيقي«؟ آيا اصطلاح گيرد قرار ميعمومي 

 )نوشتة فريدريش طرح كلي ادبيات تطبيقيمانند كتاب ( تعداد از كشورها را شامل شود
  ؟كافي نيست

 يقسيم كارتهاي مجزاي خود بيشتر به  بندي ئگم در ايجاد دستهاحتمالاً وان تي
آثار خلاق، تاريخي و  تعداد .با انسجام منطقيواحدهايي تا انديشيده  ميضروري 

كننده از يك دوره يا  بايد بررسي كند تا شايد بتواند تصويري قانعحقق مانتقادي كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samuel Richardson 
2 Latin Literature of the Renaissance 
3 Literary History of Europe and America Since the Renaissance 
4 Pre-romanticism 
5 European Romanticism 
6 Discovery of Shakespeare on the Continent 
7 Ernst Robert Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages 
8 Carlo Broschi Farinelli, Romanticism in the Latin World 
9 Outline of Comparative Literature 
10 The European Mind, 1680-1715 
11 The European Thought in the XVIIIth Century 
12 Erich Schmidt 
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و انتظار داشته باشيم اتوانيم از  كه نمي جنبة محدود ارائه دهد چنان فراوان شده است
در وان تيئگم از آن بيم دارد كه، . نيز بر عهده بگيردبررسي يك يا چند ادبيات ديگر را 

گرايش، شايستگي و  چونمقابل، محققان متخصص در ادبيات تطبيقي بنا به دلايلي 
در  .هم بياميزندآورند و با  نباشند مطالعات بيشتر از دو ادبيات ملي را گردديرپايي قادر 

ي و ادبيات تطبيقي را هاي ادبيات مل هيافتنياز داريم كه به گروه سومي از محققان  ،نتيجه
  .كنار هم بگذارند و با پيوند دادن آنها ادبيات عمومي را شكل دهند

با توجه به اين احتمالي آن،  آييجدا از كار ،چنين ترتيب و تنظيمي هايخطر
. كاملاً نمايان استرود  روي در پژوهش امري مطلوب به شمار مي موضوع كه تك

هاي ديگران خرسند  سامان دادن به يافتهبايد از قي و ادبيات عمومي محققان ادبيات تطبي
چنين تكليفي اين محققان را در معرض ). است سترگيخود كار  و اين اقدام(باشند 
مكانيزه شدن،  ادبيات را مستعدو دهد  قرار مياز دست دادن ارتباط با متن ادبي خطر 

گم نيز به طور ئوان تيخود آثار  ترديد يب. سازد تهي شدن از انسانيت ميو  ،سطحي شدن
به طرز خود  در دو تلفيق پل آزاراز طرف ديگر، . اند از اين خطر بر كنار نماندهكامل 
توفيق ) و خردگرايي روشنگريپيش از (در نشان دادن روح يك عصر  اي العاده خارق

   .يافته است
 و محققان ادبيات ملي گيرانه بين كاربندي سخت كه تقسيمكنيم  غالباً فكر ميما 

ي بايد محققان ادبيات مل .1ادبيات تطبيقي و ادبيات عمومي نه عملي است و نه مطلوب
و بايد تشويق  ،هاي ديدشان درك و بدان عمل كنند خود را در گسترش افق وظيفة

 گشت و گذاربه هاي مرتبط با ادبيات  ها يا حوزه گاهي در ديگر ادبيات گاهشوند كه 
 ي محدودترِها محققان ادبيات تطبيقي بايد هر چند وقت يك بار به زمينه. بپردازند

يك پاي آنها محكم روي زمين قرار  كم دستادبيات ملي بازگردند تا يقين كنند كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به همين ميزان غيرقابل  به دليل تصنعي بودن، ،)Werner P. Friederich(فريدريش . ورنر پ بينامتنيپيشنهاد  1

آموزش به حوزة در خود را توانند  گران ادبيات تطبيقي ميپژوهشبر اساس پيشنهاد فريدريش، . پذيرش است
نظر . نيز مخالفتي نداشته باشند» مريكايياديدگاه «با هايشان  اما در پژوهش ،محدود كنند» نظام فرانسوي«

تحقيقاتي در مسائل كتاب جلد دوم از در » ي در ايالات متحددربارة تاريخ ادبيات تطبيق«در فصل  فريدريش
  .آمده است تاريخ ادبيات تطبيقي

(“Zur Vergleichenden Literaturgeschichte in den Vereinigten Staaten” in Forschungsprobleme der 
Vergleichenden Literaturgeschichte, II, eds. Fritz Ernst and Kurt Wais, Tübingen, 1958, p. 186)  .  
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و اينجا  چه ،تطبيقي ان كاري است كه بهترين محققان ادبياتاين دقيقاً هم .گرفته است
  . اند هانجام داد پيوسته ،خارج از اين كشور چه

  
3  

] ادبيات تطبيقي و ادبيات عمومي و ادبيات ملي[از اصطلاحات مورد بحث  يكهيچ 
 هرچند. پوشاني وجود دارد ، هماين اصطلاحاتهمة بين . كاملاً واضح و روشن نيست

كه مفيد واقع  قدر روشن است آنآنها تعاريف ادبيات ملي و ادبيات تطبيقي و تمايز 
ولي، در گذاريم،  صحه ميتر است  كه جامعادبيات تطبيقي  ييِمريكاامفهوم بر ما . شود

ايد به اين حوزه تعلق دارند بشود  كه موضوعاتي كه ادعا مي كنيم عين حال، تأكيد مي
. گيرندمورد موشكافي و بررسي قرار  يتر بر پاية معيارهاي مشخص نسبت به گذشته

يا به معناي  ،ه و ممتازي داردادبيات جهان به معناي ادبياتي كه چنين قابليت برجست
با اما نبايد  ،، اصطلاحي كارآمد استمواجه شده استالمللي  اقبال بينبا ادبياتي كه 

بايد  .براي ادبيات تطبيقي يا ادبيات عمومي به كار رودبديلي  ةمثاب به انگاري سهل
خواهد ب اصطلاح ادبيات عمومي اجتنا استفاده ازاز  باشدممكن هرگاه اميدوار بود كه 

براي بسياري از افراد معاني بسيار متفاوت  ،در حال حاضر كم ، دستاين اصطلاح. شد
براي معني ضمني مورد  هايي از مترادفدر جاي مناسب  ، بسته به مورد،ما بايد. دارد

 ،يا ادبيات غربي ،يا ادبيات در ترجمه ،يا ادبيات جهان ،ادبيات تطبيقي: نظر استفاده كنيم
  .يا فقط ادبيات ،يا ساختار ادبيات ،دبييا نظرية ا
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آن در بررسي تطبيقي نوع ادبي واسوخت و  پيشينة

  اردوفارسي و ادبيات 
  علي بيات

  
  
  

   چكيده
كه در سدة دهم هجري در ادبيات فارسي پديد آمد، نوع ادبي  »مكتب وقوع«يكي از نتايج 

ظاهر در ادبيات فارسي، حتي در عهد شاعران مشهوري كه  بود كه به »واسوخت«به معروف
قاره  طور كه محققان در شبه همان. شود اند، ديده نمي واسوخت سرودهاشعاري با مضمون 

مبناي  رگرداني ب عراض و رويا مضمونِ بااند، اين عنوان بعدها در هندوستان به اشعاري  گفته
با توجه به  ،در واقع، شاعران اردوزبان. نسبت داده شده استاظهار گله و شكايت از معشوق 

ايجاد ها و ابداعاتي در شيوة بيان اين مضامين  ، نوآوريآن اقليمهاي ادبي  فرهنگ و ويژگي
 .استو پژوهش حائز اهميت  مقايسه كه بررسي تطبيقي و نشان دادن آنها از منظر اند كرده

هاي  چگونگي واسوختبه بررسي واسوخت،  ةضمن اشارة كوتاهي به تاريخچ ،دراين مقاله
  .پردازيم ميشده به زبان اردو در ادوار مختلف  سروده

تطبيقي، ادبيات فارسي، ادبيات اردو،  ادبيات گرداني، مكتب وقوع، واسوخت، روي: ها كليدواژه
كوهگله و ش.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه تهران عضو هيئت علمي  
  bayatali@ut.ac.ir :نگار پيام  
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  مقدمه
ها  ادبيات فارسي بهره زبان و ادبيات اردو در هر گام از رشد و تعالي خود از زبان و

هاي كهني چون  بانگذشته از ساختار صرفي و نحوي اردو كه برگرفته از ز. است گرفته
توان گفت كه پس از استيلاي غزنويان  ترديد مي سنسكريت و هندي و پنجابي است، بي

هاي استعاري و تشبيهي و  هاي ادبي، از جمله تركيب بر اين خطه تا به امروز سرمايه
  .اند شمار از فارسي و عربي به اين زبان راه يافته وصفي و واژگان بي

هاي دنيا، خيلي زود مراحل  اردو، در مقايسه با ديگر زبان شايد بتوان گفت كه زبان
مراد اين است كه اگر . و دامان خود را از انواع ادبي انباشت طي كردرشد ادبي را 

ها گذشت و عوامل بسياري دست به دست هم دادند تا ادبيات فارسي صاحب  قرن
ن اردو به دلايل بسيار كه ، زباهد آنهاييمها و انواع ادبي فاخري شود كه امروزه شا سبك

. پيموده استآنها نيست، اين راه طولاني را با سرعت بيشتري همة فرصت بيان  جااين
ترينِ اين دلايل حضور زبان فارسي به عنوان زبان درباري به مدت بيش از  يكي از مهم

از ديگر سو، به دليل نامساعد بودن وضعيت زندگي . نهصد سال در آن سرزمين بود
دورة مغولان و صفويه،  ويژه در ن وشاعران در ايران در ادوار مختلف تاريخ، بهاديبا

بيشتر آنها راه هندوستان را در پيش گرفتند و در آن ديار ساكن شدند و براي پربارتر 
با افول قدرت مغولان در اواخر قرن . آن سرزمين كوشيدند شدن ادبيات فارسي در

زبان ادبي و درباري، زبان فارسي در هندوستان  هجدهم و پذيرش زبان اردو به عنوان
هاي  تأثير عميق آن در زبان اردو به حدي بود كه بيشتر قالباما . رو به ضعف گذاشت

شعري فارسي و شاهكارهاي منظوم و منثور آن به عنوان الگوهايي غيرقابل ترديد براي 
ورة يادشده و پس از اين شاعران در د. شاعران اردوزبان بسيار مورد توجه قرار گرفت

  . ند تا آثار خود را با توجه به آثار مشهور فارسي خلق كنندا هآن هميشه در تلاش بود
اگر . بود »واسوخت«رو شد  از جمله انواع ادبي كه در اين خطه با اقبال خوبي روبه

آنچه در ادب تطبيقي مورد «كوب را در باب ادبيات تطبيقي بپذيريم كه  عقيدة دكتر زرين
ظر محقق و نقاد هست، نفس ادبي نيست، بلكه تحقيق در كيفيت تجلي و انعكاسي ن

، )11به نقل از انوشيرواني ( »كند است كه اثر ادبي قومي در ادب قوم ديگر پيدا مي
دربارة مطالعة تطبيقي واسوخت در ادبيات فارسي و اردو بايد گفت كه در اين نوع ادبي 

ها در ادبيات  زبان سيِ مربوط به ايران و فارسيهم تجلي و انعكاس آثار ادبي فار
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روشني قابل  آيند، به ها به شمار مي ها يكي از آن ملت هاي هندوستان، كه اردوزبان ملت
تأثيرات ادبي ممكن است مستقيم و «به گفتة متخصصان ادبيات تطبيقي، . مشاهده است

تأثير مستقيم . گيردهاي مختلف صورت  بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطه
اي از طريق مطالعه و آشنايي با آثار نويسندة ديگري  گيرد كه نويسنده گاه صورت مي آن

دربارة از همين رو،  .)18 انوشيرواني( »..به زبان اصلي تحت تأثير وي قرار گيرد
واسوخت بايد اذعان كرد كه اين تأثير ادبي در بيشتر مواقع به صورت مستقيم در آثار 

مستقيم  يبه اين دليل تأثيراين تأثير را البته . خورد زبان به چشم ميان اردوشاعر
 هاي سياسي و طي قرون متمادي در اين خطه در بخشزبان فارسي كه  دانيم مي

زبان اگر چه به زباني غير داشته است و شاعران اردواجتماعي و فرهنگي حضور فعالي 
اين شاعران نفوذ كرده بود كه  در ذهن و دل چنان اند، اما فارسي از فارسي شعر سروده

بسيار هاي اخير  البته اين انس و يگانگي در سال .شد براي آنها بيگانه محسوب نمي
. آثار فارسي نمود پيدا كرده است ةرنگ شده و اين تأثيرپذيري بيشتر از طريق ترجم كم

فارسي، زبان ر واسوخت د ةبيان اجمالي پيشين ، پس ازدر اين مقاله ،با اين اوصاف
 ةتفصيل در يك مطالع هاي شاعران اردوزبان در اين نوع ادبي به اشتراكات و نوآوري

  .تطبيقي بررسي خواهد شد
  

  واسوخت ةمفهوم و پيشين
 گوي به اما در آثار شاعران قديم فارسي ،فارسي است اي اگر چه واژه» واسوخت«

شيوة غالب در شعر  ،هم هجريدر قرن د. كنيم با اين نام برخورد نمييك نوع ادبي 
فارسي همان شيوة لطيف و فصيح شاعران نامدار سبك عراقي، يعني سعدي وحافظ و 

ي از شاعران براي آزاد شدن از بند ا هاما در همين زمان عد. عطار و چند تن ديگر بود
تهي از احساسات واقعي، در صدد تغيير  ةگذشتگان و دوري از اشعار عاشقاناز تقليد 
بودند كه در كلام  عقيدهآنان بر اين . ضامين تخيلي و ذهني سبك عراقي برآمدنددر م

و در سخن گفتن  پرداختها  واقعيتبه بيان هر چه بيشتر  تابايد ساده گفت و كوشيد 
 »بيان كردن حالات عشق وعاشقي از روي واقعيت«بايد ميان عاشق و معشوق  ةاز رابط
د ناين دسته از شاعران بنيان نهاد كه اي ، از شيوهيلدلبه همين ) 3 گلچين معاني(. باشد

ن عقيده دارند كه اين شيوه پيش از اين ابرخي از محقق. كنند ياد مي »مكتب وقوع«با نام 
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از قبيل سادگي  ،هاي اين مكتب هم در ادبيات فارسي رواج داشته است و بيشتر ويژگي
آميز كلامي و معنوي، در  غراقهاي ا شاعرانه و آرايه هاي مبالغهدوري از  ها وشعر
شود،  اميرخسرو دهلوي و حافظ هم يافت مي و هاي شاعران پيشين چون سعدي غزل

بسامد اين گونه  و شناسي مسئلة بسامد است اما نكتة قابل توجه اين است كه سبك
 قدر نيست كه تشخيص سبكي داشته باشد ابيات در آثار شاعران پيش از قرن دهم آن

  .)272شميسا (
اول قرن دهم اين قصد و آهنگ نمود بيشتري يافت و شاعران آشكارا  مةني اما در

اين مكتب در . زدگي خود را از مضامين تخيلي و ذهني سبك عراقي اعلام كردند دل
، )ق941متوفي(اول همين قرن طرفداراني پيدا كرد و شاعراني چون لساني شيرازي  ةنيم

 ، اهلي شيرازي)ق908 متوفي( ، هلالي جغتائي)ق968 - 912( جهان قزويني ميرزا شرف
ها و اشعار بسياري با اين مضمون  غزل) ق991متوفي(و وحشي بافقي ) ق858-942(

به دليل شهرتي كه در اين روش به دست  ،تعدادي از شاعران كهجالب اين. سرودند
توان به محمدشريف وقوعي  جمله ميآن  كه از معروف شدند »وقوعي«آوردند به 

اشاره ) ق1002 متوفي(شريف وقوعي نيشابوري و ميرمحمد) ق1018 متوفي( ريزيتب
  ). 293 ميرصادقي(كرد 

دوم همين قرن، نوع ادبي ديگري از مكتب وقوع منشعب شد كه آن را  ةاز اوايل نيم
در آن دوره در ايران مرسوم نبود، زيرا در هيچ يك از  نامالبته اين . ناميدند »واسوخت«

توان گفت كه اين نام در هندوستان رواج  مي. هاي آن دوره وجود ندارد كتب و تذكره
مفهوم اعراض و روگرداني از در برابر اين واژه  دهخدا ةنام لغتيافته است، چون در 

پيش از  كهآورده شده  اللغات غياث وآنندراج هايي مانند  نامه به نقل از لغتمعشوق 
شود كه مرجع اين  مشخص مي ،بنابراين. ندا هبود تأليف شده قاره در شبه نامة دهخدا لغت
فارسي فرهنگ . اند هايي است كه در آن خطه تأليف شده نامه بزرگ هم لغت ةنام لغت
 معني لغوي آندهد و به  ي از مفهوم واسوخت به دست نميهم تعريف مبسوط معين

 بيشتر .)1196معين (بيزاري  .2 ؛گرداني از كسي، اعراض روي  .1: كند بسنده مي
قاره با توجه به ديدگاه اديب و عالم مشهور زبان فارسي  هاي موجود در شبه نامه لغت
را بيزار  واسوخت، چراغ هدايتدر كتاب  )ق1169متوفي ( الدين عليخان آرزو سراج

  ).6فتحپوري (اند  گرداني از معشوق معني كرده اعراض و روي شدن و
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به اصطلاح شعراي ايران، « :آمده است تواسوخة در برابر واژ ،فرهنگ آنندراجدر 
گويا مؤلف اين . )4463، 7محمد پادشاه ج ( »روگرداني كردن از معشوق بيزاري و

. چنين مفهومي داردفرهنگ لغت بر اين عقيده است كه اين اصطلاح نزد شاعران ايراني 
ساكن  گوي البته شايد بتوان گفت كه مقصود او از شاعران ايراني همان شاعران فارسي

برخي پژوهشگران . است تبار تبار يا هندوستاني گويان ايراني ، اعم از فارسيهندوستان
بايد  .)342 فتحپوري(دانند  مياز ابتكارات شاعران اردو را قاره اصطلاح واسوخت  شبه

زماني كه شعر اردو رواج زيرا زبان نيست، واين اصطلاح ابتكار شاعران ارد دانست كه
كه توان گفت  مي .از واسوخت در هندوستان به وجود آمده بود بسياريهاي  يافت نمونه

واسوخت ابتكار آن دسته از شاعران هندوستاني است كه هم به فارسي و هم به اردو 
اي از تاريخ  و در دوره ندد و البته شاعران اردو بودند كه آن را توسعه دادسرودن شعر مي

ورت، پيش از اين در تاريخ ادبيات فارسي در هر ص. براي آن اهميت خاصي قائل شدند
  .كنيم طور مستقيم به اين نام برخورد نمي هب

از دو بخش تركيب شده اين واژه كه  دهد نشان ميواسوخت  ةبررسي ظاهر واژ
 .»سوخت« يعني ،و سپس فعل ماضي ساده از مصدر سوختن» وا« ابتدا پيشوند :است

در زبان فارسي مورد استفاده قرار  متعدد در تركيب با مصدرها و كلمات »وا« پيشوند
در . هاي وارفتن، واخواستن، وانمودن، وادريافتن به عنوان مثال، در تركيب ؛گيرد مي

به معاني   وا پيش از فعل آيد،« :در ذيل اين پيشوند آمده است ،فرهنگ فارسي معين
، »باز«به معني : ب. واآمدن: و دوبارگي را رساند» تجديد «، »باز«به معني : الف: ذيل

واايستادن، : به جهت تأكيد آيد »به«به معني : ج. واكردن: و مانند آن آيد» گشاده«
شده براي  از ميان سه معني گفته). 1190معين (» وابريدن، واشدن، واشنودن و واهشتن

تر  شوند، معني نخستين براي واسوخت نزديك مصدرهايي كه با اين پيشوند ساخته مي
گويا اين عمل براي به راه آوردن . يعني باز دل محبوب را سوزاندن ،سدر به نظر مي

 »وابوسيدن«مصدر . شود و برقرار كردن صلح و آشتي با او چندين بار تكرار مي محبوب
تنها  ــ الاطباء ناظمو  فرهنگ نظامو  آنندراجالبته به نقل از  ــ دهخدا نامة لغتنيز در 

، 14ج(رسد  با مفهوم واسوخت يكسان به نظر مي كه »وا« اي است با پيشوند واژه
گرداني از  شود كه مفاد آن روي واسوخت به شعري اطلاق مي ،با اين وصف .)20350

در شعر واسوخت در روابط ميان عاشق و ). 9 ،1971 گلچين معاني(معشوق باشد 
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كه  ،در شعر فارسيو ديرين بر خلاف سنتّ معمول  عاشق معشوق و بيان واقعيات،
فتار متقابل مبتني ناگزير از تحمل رفتار خشن و ناملايم معشوق بود، نوعي نامهرباني و ر

از اين ديدگاه، . گيرد پيش ميدر اعتنايي و حتّي توأم با خشونت نسبت به معشوق  بر بي
دهم و يازدهم  هاي مضمون واسوخت هم اگر چه در ادبيات فارسي تا پيش از قرن

  . آن در اين قرون بيشتر است سابقه نيست، اما بسامد بي
كه وحشي بافقي در ادبيات فارسي واسوخت را  معتقدندبرخي چون شبلي نعماني 

احمد گلچين معاني  .)3شبلي ( با او هم پايان گرفته استاين نوع شعر بنيان نهاده و 
صراحت هم  ، اما به)40، 1971گلچين معاني ( اين سخن شبلي را صحيح ندانسته است

در صحيح نبودن اين ادعاي شبلي . چه كسي اين اصطلاح را رايج كرده است نگفته كه
نعماني شايد بتوان گفت كه اين حالتي است كه براي هركسي ممكن است اتفاق بيفتد و 

اين  آزار اعراض كرده و اشعاري در تنها وحشي بافقي نبوده كه از معشوق سركش و دل
 گلچين معاني( اند سرودهاز اين نوع شعر  بيش و ، بلكه ديگران هم كماست باب سروده

گوي مقيم هندوستان  شاعران ايراني و فارسي مياناگر چه سبك وقوع در ). 683، 1348
پي اين مكتب پا گرفته بود از اواخر قرن  چندان عمري نيافت، اما واسوخت كه در

يافت و  شاعران اردو دوام ميانهندوستان در  در هجدهم تا اوايل قرن بيستم ميلادي
 شعر هاي بسيار از اين نوع حتي تا اين اواخر مقبول بود و در تاريخ ادبيات اردو نمونه

هاي بعد در ايران  توان گفت كه اگر چه در سده مي ،به اين ترتيب. خورد به چشم مي
قاره  در شبهسرودن اين نوع اشعار  اون واسوخت كمتر سروده شد، امشعرهايي با مضم

اين و  يافتو بيشتر توسط شاعران اردوزبان ادامه  يگو ان فارسيتا حدي توسط شاعر
بيشتر مورد توجه قرار هاي بعد در شهر لكنئو  ابتدا در دهلي و در سالگونه مضامين 

  .گرفت
  

  )با توجه به اشعار وحشي بافقي( هاي فارسي نگاهي به چگونگي واسوخت
هاي  شود كه در سده ميكه گفته شد، با بررسي تاريخ ادبيات فارسي مشخص  چنان
در نتيجة مكتب وقوع گويي مضامين  قبيلو اين است نام واسوخت رايج نبوده  پيشين

با توجه  ،محققان ايراني در چند دهة گذشته. شود مي اين مكتب مشاهدهو پس از افول 
اين به عقيدة . اند هاي خود آورده قاره، اين نام را در كتاب به تحقيقات محققان شبه
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ي ، وحشي بافقدارندمضمون واسوخت با  ين شاعران ايراني كه اشعارميادر  ،نمحققا
چنين شروع  بند س تركيبيكي از اشعار مشهور او در قالب مسد. همه است سرآمد

  :شود مي
  داستان غم پنهاني من گوش كنيد  دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد

  ني من گوش كنيدگوي من و حيرا و گفت  سروساماني من گوش كنيد قصة بي
  سوز نگفتن تا كي شرح اين آتش جان

  سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كي
  )260 شميسا(  

واهد خ خواند و از آنها مي در اين شعر، شاعر ابتدا دوستانش را به همدردي فرا مي
در ادامه . كه درد غم عشق او را بشنوند، چون از نهفتن راز عشق ديگر خسته شده است

باختة همديگر بودند و پاي  دين روزگاري او را محبوبي بود و هر دو دل وگويد كه  مي
ديگري كسي غير از شاعر گرفتار او نبود و بازارش مشتري  ؛هيچ غيري در ميان نبود

داند و ادعا دارد كه شهر از  شهرت آن محبوب مي سبباما شاعر عشق خود را . نداشت
هاي فراوان دارد و  ار او در شهر سرگشتهاينك ي. هاي او پر از غوغا شده است تعريف

بيند كه  چاره را در اين ميشاعر  ،در نهايت. سروساماني شاعر نيست ديگر به فكر بي
يار كهن يار نو و  داند كه براي محبوب ميهرچند  هد،جاي دگر دل به دلدار دگر بد

در  مرغ چمن قول زاغ و غزل. داند حرمت او برابر مي فرقي ندارد و حرمت مدعي را با
و  برود گيرد كه پيِ كار دگر تصميم مي ، شاعربنابراين. است يكي وفا نظر محبوب بي

را  ، محبوبافتد كارگر نمي يشبيند تهديدها وقتي مي. عندليب گل رخسار ديگري باشد
آنها  ؛نيست شباك شده و عاقبت خوبي در انتظار چند بي كند كه اينك يارِ نصيحت مي

گويد كه  مي ،در پايان. اند و بهتر است كه از ياري با آنان دست بردارد باز و عياش س هو
اگر چه هوس روي تو از خاطرم رفته و آرزوي قامت دلجوي تو را از دل رانده و با 

  :ام، اما  آزردگي خاطر از كوي تو رفته
  آميز كسان گوش كند سخن مصلحت  الله كه وفاي تو فراموش كند حاش

  )262 همان(  

  :ر ديگري دارد كه بند نخست آن چنين استوحشي شع
  جفا نيست تو را خبر از سرزنش خار  ل تازه كه بويي ز وفا نيست تو رااي گ
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  التفاتي به اسيران بلا نيست تو را  برگ و نوا نيست تو را رحم بر بلبل بي
  با اسير غم خود رحم چرا نيست تو را  ما اسير غم و اصلاً غم ما نيست تو را
  بايد بود ق غمناك نميفارغ از عاش

  بايد بود باك نمي جان من اين همه بي

و او را  دهد ميمستقيم محبوب را مخاطب قرار  يشاعر بدون هيچ سخن ديگر
كند و  محبوب خود را دعوت به وفاداري مي. نامد خبر از وفا و سرزنش خار جفا مي بي

اري كدلي و ستمسنگ. كند كه اين همه از عاشق غمناك نبايد فارغ بود توصيه مي
او را  يكند و در نهايت در بند ديگر گوشزد ميهاي مختلف به او  روشمحبوب را به 

و پاي از  بگذارمكند كه كاري نكن كه از خويت آزرده شوم و دست بر دل  تهديد مي
دهد و از جفاي محبوب  داد سخن مي ، به همين منوالدر بندهاي مختلف. كويت بكشم

و به او  آيد در ميپند ونصيحت  ولي در پايان شعر، باز از درِ. دكن شكوه ميپيشه  ستم
اين  و از تو شكايت نكنم و از عنايت تو قطع اميد نكنم چنان باش كه گويد كه آن مي

  :بنابراين. حكايت را ديگر پيش مردم بازگو نكنم
  سوي من گوشة چشمي ز تو گاهي سهل است  كني خاطر وحشي به نگاهي سهل است  خوش

  )30- 27تحپوري ف(

اشعاري كه از وحشي تحت عنوان  ميانو در  مكتب وقوعگلچين معاني در 
چند بيت پراكنده از اشعار مختلف و سه غزل تحت عنوان آورده به ذكر واسوخت 

  :ها از اين قرار است مطلع يكي از اين غزل. بسنده كرده است »واسوخت«
  ريديمببريديم،  كه اميد ز هركس   ما چون ز دري پاي كشيديم، كشيديم

  )556 ،1348 گلچين معاني(

 بر آن كبوتر نيست كه اگر از بامي پريد دوباره شكه دل گويد ابتدا ميشاعر  ،در اين غزل
به سپس  .و بنابراين هرگاه دل او از بامي برخيزد ديگر آنجا نخواهد نشست ،بنشيند

است  يدهرم صيدكه  كنونو ا خطا بودهشود كه رم دادن صيد از آغاز  محبوب يادآور مي
  .ديگر رام نخواهد شد

  با مطلعِدر غزلي ديگر 
  هواي يار دگر دارم و ديار دگر  به جاي دگر، دل دهم به يار دگر روم

  )554 همان(  
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دلش به گويد حالا كه  مي. شكستگي عاشق ادامه دارد وفايي يار و دل يز حكايت بين
. و اعتبار ديگر داردتچون عاشق  ،را جاي ديگر خواهد باخت آنتو خوار شده، دست 

  :گويد مي ،در انكار عشق محبوب به ناتوانيبا اعتراف  ،اما در پايان
  كه گفتي هزار بار دگر است حكايتي   حرف كاين از انكار عشق او خموش وحشي

  )همان(  

ها و اشعاري از اين دست در ديوان وحشي شايد بتوان نتيجه  با مطالعه در غزل
به اين دليل او را باني واسوخت  ،ويژه در هندوستان به ،نويسان گرفت كه تذكره

هاي  هاي واسوخت در اشعار و غزل اند كه از ديدگاه شاعران هندوستان ويژگي خوانده
  . خورد نسبت به اشعار ديگر شاعران، با بسامد بيشتري به چشم مي ،وحشي

اين  1979به سال  ردوسه ماهي ا ةمبسوط در مجل اي قالهمدكتر فرمان فتحپوري در 
قابل توجه اين است  ةنكت ،به اعتقاد او. موضوع را مورد بررسي عالمانه قرار داده است

 منتقدان، بلكه نداده است »واسوخت«نام  هايش كه حتي خود وحشي به اين نوع سروده
او از اشعار  اين نام را بر بعضيو برخي شاعران اردوزبان بودند كه  ننويسا تذكره و
كه در ادبيات فارسي اشعاري كه متضمن مضمون  بايد دانستهمچنين  .دندنها

هايي چون غزل و مثنوي و  اند و در قالب واسوخت هستند در قالب خاصي سروده نشده
اين در  بسياريشوند و در ديوان خود وحشي اشعار  بند مسدس و مثمن ديده مي تركيب
  .ها وجود دارد قالب
  

  اردو واسوخت در زبان ةپيشين
، شاه مبارك )ق 1197 ـ 1111( كسوتي چون شاه حاتم شاعران پيش ،زبان اردو در
، ميرزا )ق1165و  1162-1130و 1125بين( ، ميرعبدالحي تابان)ق1161 متوفي(آبرو 

، شيخ قلندر بخش )م1810-1723( ، ميرتقي مير)ق1195-1115(محمد رفيع سودا 
) م1858-1816( و امانت لكنوي) ق1318 ـ 1244( ، امير مينائي)ق1224-1163(جرأت 

  . فعاليت داشتند
ن ودر باب اينكه نخستين بار كدام شاعر اردوزبان اشعاري با مضممحققان اردو 

 ،اردو ةن قرن گذشتااز محقق ،قاضي عبدالودود. ندارند فاق نظرسروده است اتواسوخت 
واسوخت  ةعر سراينداست كه شاه مبارك، متخلص به آبرو، را بايد نخستين شا معتقد



 مقاله 6ي ، پياپ)1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  83
  ...پيشينة نوع ادبي واسوخت و بررسي تطبيقي آن

 

سيد شاه ( .استتر بوده  از ميرتقي مير بزرگ ، چون از نظر سنياردو دانست زبان در
برخي محققان در مورد اين ادعا البته ). 331 به نقل از فتحپوري ،متخلص به ولي االله ولي

و هيچ است بوده  مصادف با دوران پيري آبرو جواني ميرتقي ،از ديد آنها. ترديد دارند
سالخورده از شاعر جواني چون ميرتقي مير تقليد كرده باشد  عيد نيست كه شاه مباركب
هاي  اين واسوخت در برخي نسخه نبودبه دليل اثبات اين ادعا از سويي،  .)337 همان(

هاي ميرتقي مير به عنوان  قبل از بررسي واسوخت. ممكن نيست خطي ديوان آبرو
يك واسوخت از ميرزا  ،اي داشت نقش ويژه وختر تثبيت و مقبوليت واسشاعري كه د

در قالب  سودا در واسوخت خود. دهيم مورد بررسي قرار ميرا محمد رفيع سودا 
بند، بيت تركيب را از اشعار فارسي  هر ن، پس از سرودن سه بيت دربند مثم تركيب

  :چنين استاين واسوخت بند اول . است كردهانتخاب 
  زلف خوباں کی مرے دل کو ھوئی ھے جنجال   پنا احواليا الہی کھوں کس سے ميں ا

  کاش اب موت ھو يا دور ھو يہ سر سے وبال   يارب اس پيچ سے ميرے دل شيدا کونکال
  تيری ہی ذات سے ميرا يہی ہردم ھے سوال   تجھ سوا غيرسے ميں کيونکر کھوں دل کا حال

  ساز آباد خدايا دل ويرانی را  
  ی رايا مده مہر بتان ہيچ مسلمان  

  )34 جلد دوم سودا،(  

زلف خوبان براي دل من باعث  كه من حال دل خود با كه بگويم! يارب«:يعني
كاش ! دل شيداي مرا از اين پيچ و تاب آزاد كن ،يارب. تاس شدهجنجال و دردسر 

حال دل خود  كهبه غير از تو با ! اينك مرگ برسد يا اين وبال از سرم  دور شود هم
يا مده / ساز آباد خدايا دل ويراني را :ستة من از ذات تو اين استايا خوابگويم؟ خد

  ».مهر بتان هيچ مسلماني را
 نخست اينكه اغلب اشعار . بندي چند نكته در خور توجه است 23دربارة اين واسوخت

دوم اينكه شاعر در هر بند فقط . فارسيِ اين واسوخت خود داراي مضمون واسوخت هستند
كايت از معشوق پرداخته كه چرا عشق و محبت عاشق حقيقي را ناديده به اظهار گله و ش

گاه  سوم اينكه سودا در اين واسوخت هيچ. باز دمخور شده است گرفته و با اغيار هوس
تهديد به اعراض از معشوق نكرده است و تنها در يك بند اظهار پشيماني كرده كه معشوق 

اين پشيماني . اخته و راه دلربايي به او آموخته استرا با آرايش و پوشاك زيبا و دلربا آشنا س
ها تصوير  چهارم اينكه اين توصيف. شود هاي اردو هم ديده مي تقريباً در اكثر واسوخت

  . دهد محبوبي را با پوشاك و آرايش قرن هجدهم ميلادي در هندوستان نشان مي
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نند و به همين سبب دا لين سرايندگان اشعار واسوخت مياز اورا ميرتقي مير محققان 
هاي ميرتقي فقط در قالب  واسوخت. پردازيم ميهاي او با تفصيل بيشتري  به واسوخت

هاي  پيروي از او، بيشتر واسوخت نيز، به و ديگر شاعران  بند مسدس سروده شده تركيب
چهار  ميرتقيدر كليات  ،به طور كلي). 337 فتحپوري(اند  خود را در اين قالب سروده

واسوخت را قيد  واژةآنها  در عنوان همةخورد و شاعر خود  به چشم ميواسوخت 
است كه ميرتقي نخستين شاعر اردوست كه عنوان واسوخت  معتقدمحققي . كرده است

و بيشتر شاعراني كه بعد از ) 347 اعظمي( را براي چهار شعر خود انتخاب كرده است
اشعار خود را دسته از  و ايناپيروي از  بهد، ان سرودهاو اشعاري با اين مضمون 

 ،ها نسبت به ديگر واسوخت ،هاي ميرتقي مير در واسوخت. اند واسوخت خوانده
برخلاف ميرزا محمد ميرتقي، اول اينكه . خورد هايي به چشم مي ابداعات و نوآوري

به  تماماًهاي خود را  هر بند از واسوخت رفيع سودا و ديگر شعرا، تمام شش مصرعِ
محتوا و از لحاظ را اولين واسوخت او  ، بند نخستدر اينجا. روده استزبان اردو س

  : كنيم مطلب بررسي مي
  ساتھ غيروں کے، مرے حق ميں سخن سازى ھے  طرز اے رشک چمن اب ترى کچھ تازى ھے
  آوازى ھے ھمدمى ان سے انہى سب سے ھم  داغ رکھنے کو مرے ان ہى سے گل بازى ھے

  ف گل کے رنگگوش کر ميرے بھى شکوے کى طر  
  رُکتے رُکتے روش غنچہ ھوا ھوں دل تنگ  

  )140ميرتقي مير (  

به ! رسد اي محبوب من كه موجب رشك چمني، رفتار تو جديد به نظر مي«: يعني
 همدم. اي براي داغدار كردن من با آنها ساخته .كني سازي مي همراه اغيار براي من سخن

 دليلبه ! گوش كنوشكايت من هم  به گله ،اي رنگ گل .اي آواز آنها شده و هم
  .»ام مانند غنچه دلتنگ شدهكم  ممانعت تو از حضور من در برابرت، كم

بند مثمن وحشي  تركيب به ياددرنگ  بند نخست اين واسوخت، بي با نگاهي به
  :بند اول آن چنين استنخستين بيت كه  افتيم بافقي مي

  جفا نيست تو را سرزنش خار خبر از  اي گل تازه كه بويي ز وفا نيست تو را

اين . شك شاعر در سرودن اين واسوخت به آن شعر وحشي هم نظر داشته است بي
رفتار  گويد كه مردم دربارة شاعر در بند دوم به محبوب خود مي دارد و بند 27شعر 

كند  او را تهديد مي يگوي. زنند و من هم مجبورم كه حرف بزنم ها مي نامناسب تو حرف
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در  سودامانند  ،در ادامه. سخن خواهد شد هم مردمرفتار نامناسبش با  وهشدر نككه 
او عشق ورزيده و او  كند كه به اظهار ندامت مياز آن ياد كرديم،  تر واسوختي كه پيش

كند كه در شهر  شاعر بار ديگر محبوب را تهديد مي .استاش آگاه كرده  ييرا از زيبا
او را  ،از اين به ملاقات آن زيباروي برود عدبخوبروي ديگري هم هست و قصد دارد 

از طنز و  سرانجاماما تو . درآيدخدمت او به و با جان و دل  كند فن عشق آگاه  از
 ها نبيني، در گذشتهشاعر را مانند ديگر تعريض مردم به ستوه خواهي آمد و زماني كه 

د كه در صورتي كه گوي مي يد به معشوقپس از تهد با اين همه،. دل پشيمان خواهي شد
چنين سخناني  مچنان محبت او وجود دارد واز اين گونه رفتار دست بكشد، در دلش ه

  .گرنه همچنان به صد دل مشتاق استبه زبان آورده است، وبه قصد سوزاندن دل او را 
  : داردبند  9فقط ميرتقي واسوخت دوم 

 و خوش باش کہ واں رہتے ھو؟ياں بہت رہتے ھ  سچ کھو شہر ميں ، صحرا ميں کہاں رہتے ھو؟
  مرى جان جہاں رہتے ھو! خوش رھو مير  ان دنوں ياروں کى آنکھوں  سے نہاں رہتے ھو

  اک طرف بيٹھے ھوئے ھم بھى لہو پيتے ہيں  
  عشق کى جان کو ديتے ہيں دُعا جيتے ہيں  

  )148ميرتقي مير (  

جا خوش روزگار بري؟ اين در شهر و در بيابان در كجا به سر مي ،راست بگو«: يعني
اي جان ! اي مير ،خوش باش! اين روزها از چشم ياران نهان هستي گذراني يا آنجا؟ مي

خوريم و با دعا به  بري ما هم طرفي نشسته و خونِ دل مي هر جا كه به سر مي ،جهان
  .»كنيم زندگي ميجان عشق 

ا نرمي و گشايد و ب با لحني آرام لب به گله ميبينيم كه مير در اين واسوخت  مي
نه تهديد به اعراض وجود  ،برخلاف واسوخت قبلي. گويد محبت با محبوبش سخن مي

  .به ميان آمده است او دارد و نه سخني از ظاهر محبوب و آرايش و پوشاك
است از اين قرارواسوخت سوم  بند نخست :  

 ہ تھىسرمہ و آئنہ کى اور نظر تجھ کو ن   ياد ايام  کہ خوبى سے خبر تجھ کو نہ تھى
  زلف ِ آشفتہ کى سدھ دو دو پہر تجھ کو نہ تھى   فکر آراستگئ  شام و سحر تجھ کو نہ تھى

  شانہ تھا نا بلد کوچۂ گيسو تيرا
  آئينہ کا ھے کو تھا حيرتى رو تيرا

  )151ميرتقي مير (  
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با سرمه و آينه سر و كاري . خبر نبوديبا) زيبايي( ياد آن روزگار كه تو از خوبي«: يعني
 .ات نداشتي گاه خبر از زلف آشفته هيچ .از صبح تا شام به فكر آرايش نبودي. ينداشت

  »آينه كي حيران و سرگردان روي تو بود؟ .كوچة گيسوي تو نابلد بود درشانه هنوز 
آميخته به حسرت كه به لحن وحشي بافقي شباهت بسيار  يبا لحندر اينجا، شاعر 

سادگي  .ي و ابزار آرايش آشنا نبودخودآراي معشوقش با كند كه از روزي ياد مي ،دارد
و شاعر در هر  اشندخبر ب بي او ياغيار و بيگانگان از زيباي شد كه محبوب سبب مي

 اما اينك پوشاك و ظاهر. كرد مزاحمت با محبوبش ديدار ميگونه بدون هيچ  يفرصت
 .است شش توجه همه را به خود جلب كردهو با اين طرز پو مبتذل شده محبوب بسيار
ار ذگ هاي شهر به گشت و و با ظاهري فريبنده در كوچه ماند ة خود نميديگر در خان

شاعر در اين واسوخت هم بار . آن آگاه نبود راه و رسم پردازد كه پيش از اين از مي
گويد كه معشوق  كند و مي دل ديگري مي ديگر محبوب را تهديد به گرفتن يار ساده

 پس،اين  از. محافل خواهد برد تا دل آن سنگدل را بسوزاندجديد را با صدها آرايش به 
خود را بالا بگيرد و در محفلي كه محبوب جديد نشسته است،  تواند سر او ديگر نمي

دارم  برميخود را  گويد كه اينك دل سوختة مي ،در ادامه. ياراي حضور نخواهد داشت
دل «ود از تركيب خ ةجالب اين است كه شاعر براي دل سوخت ةنكت. روم و مي

  .است هكرد هاستفاد »واسوخته
 و پيش را دارد هاي واسوخت بيش ويژگي و چهارمين واسوخت ميرتقي مير هم كم

  . پوشيم چشم مياز بررسي آن سبب به همين 
هاي مختلف به اين  بعد از ميرتقي مير بيشتر شاعران اردو در دوره ،كه گفته شد چنان
از نخستين شاعراني است كه  ميرتقي ميرتوان گفت كه  مي ،بنابراين. اند پرداختهموضوع 

س قالب مسدبراي آنها براي چهار شعر خود استفاده كرده و واسوخت از عنوان 
خود را هاي  واسوختتمام بندهاي  اين، ميرتقي علاوه بر. بند اختيار كرده است تركيب

در بيت بند پرهيز  ،ارسييعني استفاده از ابيات اشعار ف ،به اردو سروده و از تضمين
فقط به طعنه و  ،برخلاف ديگر شاعران آن دوره ،از جنبة محتوايي ميرتقي .كرده است

فرضي  يوفا او را با محبوب بسنده نكرده، بلكه براي به راه آوردن معشوق بي شكوه
  . شوداين روش متوجه محبت حقيقي عاشق  اتهديد كرده تا ب
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 ، با وجوديط فرهنگي و اجتماعي شهر دهلينكتة حائز اهميت اين است كه مح
 ،هاي ادبي بيشتر شخصيت. دبهت بوپرشكوه و باا محيطيسياسي،  ريختة هم اوضاع به

كردند و از پرداختن به مضامين  آداب اجتماعي را كاملاً رعايت مي ،مانند اشراف و امرا
كه در چنين ميرتقي مير و ميرزا محمدرفيع سودا . هوسناك پرهيز داشتندمبتذل و 

راندند، ذتعليم ديده بودند، با اينكه چندين سال را در لكنئو گ محيطي پرورش يافته و
از سويي، . كردند ميمحيط فرهنگي دهلي را در شعر خود حفظ  حال و هوايهمان 

فرد  ههاي ويژه و منحصرب تدهلي، فرهنگ و سنّ ازبا وجود فاصلة كم  ،شهر لكنئو
در اين خطه،  نسبي سياسي وبيش خوب اقتصادي  و ثبات كمبه دليل وضعيت . داشت

ويژه طبقة اشراف و امرا و  ن مردم، بهمياعياشي و گرايش به اخلاق و اطوار ناپسند در 
 ازتأثيرپذيري هنرمند و جامعه  ها در نتيجة بود و تمام اين ويژگيعادي شده  ،بنواّ

 عرصةواسوخت كه  ،ن رواز اي. همديگر در شعر شاعران اين دوره منعكس شده است
  .شد در اين شهر مورد توجه قرار گرفت حالاتي شمرده ميچنين ابراز 

توان  آن جمله ميواسوخت پرداختند كه از  سرودن ي بهبسياردر شهر لكنئو شاعران 
دست و  چيره در كليات اين شاعر. نام برد) م 1847-1778(خواجه حيدرعلي آتش  از

در واقع، . كنيم اختصار از آن ياد مي كه در اينجا به هستيك واسوخت  ،مشهور اردو
ترين  او از معتدل. شود آتش يكي از مشهورترين شاعران مكتب لكنئو محسوب مي

هاي شعر  تمام ويژگي آنكهبا  گويند شعرش ميرود و  به شمار مي اين مكتبشاعران 
ن اوصاف، مطالعة با اي). 775ابوسعيد (كند  از حد اعتدال تجاوز نمي را دارد، لكنئو

در مركز ادبي لكنئو، هاي اردو  واسوخت او براي بررسي بهترين نمونه از واسوخت
  : بند نخست واسوخت آتش چنين است. ني واسوخت امانت لكنوي، ضرورت دارديع

  خوار تھے ھم سخن و مونس و غم ھمدم و ھم  آگے ايک يار نہ تھا يار، ترے يار تھے ھم
  مدعی اب جو ہيں مجبورتھے، مختار تھے ھم  سزوارتھے ھملطف و اشفاق و عنايت کے

  چين جبيں پر نہ تھی، رنجش کی نہ يہ باتيں تھيں  
  مہربانی تھی، شب و روز ملاقاتيں تھيں  

  )377مؤمن(  

. فقط يك يار نبوديم، بلكه به جاي همه يار تو بوديمبرايت ما  ،در گذشته«: يعني
آن . ر لطف و شفقت و عنايت تو بوديموااسز. خوار تو بوديم همدم و مونس و غم

بر جبين تو . ولي ما مختار بوديم ،تمام كساني كه اينك مدعي هستند مجبور بودند ،زمان
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بلكه . آوري وجود نداشت چنين سخنان رنجشدر ميان ما نسبت به ما چيني نبود و 
  .»روز در كنار هم بوديم و شبانه مهرباني در حق ما بود

به ايام خوش گذشته  شاعربندي،  26 مختصرِ ين واسوختا نخستين بندهاي در
كرد،  رنجيدند و اگر مشكلي بروز مي نميعاشق و معشوق از همديگر  كند كه اشاره مي

محبوب، عاشق عهد  وفايي بيبا  ،اما اينك .دادند دو طرف تحمل و گذشت نشان مي
 ش و زينت معشوق چنانار و آرايگفت و رفتار .او گذر هم نكند ةكند كه به سوي خان مي

را  شيوهو حالا كه اين  ،بازان به او جلب شده هوس ةزننده و بد شده است كه توجه هم
دمي برخواهد گزيد كه در زيبايي  كند كه صنم عيسي در پيش گرفته، شاعر تهديد مي

كه در اصل  پردازد مي در دو بند به تعريف از ظاهر محبوب جديد سپس. نظير ندارد
ظرافت بيان و ادب اين بخش  در او .است بوده شده مطرحمحبوب اصلي  براي تهديد

. پردازد عران مكتب لكنئو به ابتذال و بدگويي ميديگر شاگذارد و مانند  كلام را كنار مي
ها براي به راه   سخنتمام اين كه گويد  به محبوبش مي آيد و ميالبته خيلي زود به خود 

آتش ( غير از تو دوستي برنخواهد گزيد آوردن تو بود و آتش غلام توست و
پرده از ظاهر محبوب  فقط در يكي دو بند بي ، شاعرگفته شد كه چنان .)381 ـ 377

  .گيرد ميرا به دست و خيلي زود عنان اختيار  گويد سخن مياش  خيالي
چون  ،هاي شعري غالب واسوخت در كنار ديگر انواع ادبي و قالب ،در اين دوره

آنها به سرودن  همةو تقريباً  اهميت خاصي يافتنزد شاعران  ،قصيده و مثنوي و غزل
بايد شكل كاملاً  هاي واسوخت كه آنها را نمونهاما بهترين . واسوخت پرداختند

او سه واسوخت  .شود يافت ميامانت لكنوي  در اشعارواسوخت دانست،  ةيافت تكامل
دوستان امانت آن را براي مطالعه  گويا يكي از. آنها ناپديد شده است سروده كه يكي از

بند  307در  لكنوي دومين واسوخت). 111 صديقي(ه است گاه پس نداد و هيچ هگرفت
زرق و برق و  از سروده شده و از جنبة محتوا و شيوة بيان شباهت بسيار به محيط پر

 ،ق آغاز كرد و1259اين واسوخت را در سال او سرودن . عيش و عشرت لكنئو دارد
در ، واسوخت ناتمام را با اندك تغييراتي 1260در سال  سفري به عتبات عاليات پس از
بند  117در  لكنويسومين واسوخت ). 865- 864جالبي (ق تكميل كرد 1263سال 

توان آن را خلاصة  سروده شده كه به دليل شباهت بسيار از جنبة ارائه و مطالب مي
خت او خيلي بلند و طولاني است دومين واسو .)357 فتحپوري( واسوخت دوم دانست
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اختصار كلام به براي  ،در اينجا. كند بيان ميمانند يك مثنوي شاعر را  ةو داستان معاشق
  :چنين استبند نخست اين واسوخت . پردازيم ميواسوخت سوم  بررسي

  دام کاکل ميں حسينوں کے گرفتار نہ تھا  کيا وه دن تھے کہ محبت سے سروکار نہ تھا
  دل کسی نرگس بيمار کا بيمار نہ تھا  کا ميں طالب ديدار نہ تھاکسی معشوق 

  راحت وصل نہ ايذائے غم فرقت تھی  
  رات دن عيش تھا اوردوستوں کی صحبت تھی  

  )53 امانت(  

چه روزي بود كه با محبت سرو كار نداشتم و در دام كاكل زيبارويان گرفتار « :يعني
نه راحت وصل بود . مارِ نرگسِ بيماري نبودطالب ديدار معشوقي نبودم و دلم بي. نبودم

  .»نشيني با دوستان شب و روز عيش بود و هم. و نه غم فرقت
اي  كه در قالب مثنوي سروده شده باشد، با مقدمه يمانند داستان ،اين واسوخت

كه در اصل براي آماده كردن ذهن شنونده جهت شنيدن داستان عشق  شود شروع مي
آورد كه از  كه ملاحظه شد، شاعر روزي را به ياد مي چنان ،بند نخست در. شاعر است

. پرسد عشق و چگونگي آن مي بارةاو از دوستي در. بند عشق و محبت آزاد بوده است
عشق ثمر . گلِ تروتازة گلستان هستي است گويد كه عشقْ دوستش در جواب مي

 ،سپس). 56 همان(عشق گوهر درياي عالم ايجاد است . درختي در باغ جواني است
ا نگاهي ديگر ي شاعر بشود و گوي عشق آغاز مي ست، مرحلةتحت تأثير صحبت دو

معاشقه با محبوب را بيان  اي از عشق و در هر بند مرحلهشاعر . بيند معشوق را مي
. شنونده منتظر است كه وقايع بعدي را هم از زبان او بشنودترتيب  كند و به اين مي
شوق به شهرت زيبايي اين معدر اين واسوخت نيز و، هاي ارد انند ديگر واسوختم

سپس  .شود كم مغرور مي بيند، كم ن را ميبازا رسد و او كه پسند هوس گوش اغيار مي
 عنهشود، و پس از آن ط آغاز مياز اين حركات محبوب و برحذر داشتن  شاعر دلسوزي

ها ممتاز  اسوختآنچه اين واسوخت را از ديگر و. و تهديد و تعريف از محبوبي ديگر
اين است كه حالت عاشق و  قرار دادههاي اردو  بهترين واسوخت در شمارآن را و كرده 

 انكارناپذيريصداقت  شود و توصيف مي برخاسته از دل در هر مرحله با بيانيمعشوق 
رست لكنئو امري عادي به شمار پ بار و هوس بندو كه در جامعة بيزند  در آن موج مي

در در ذهن ايجاد  اوتصوري از  در اين واسوخت معشوق »سراپاي« توصيف. رفت مي
  .لكنئو است آن زمانِ نماي وضعيت فرهنگ اجتماعيِ ة تمامآينكند كه  مي
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اصطلاح  يا در، ظاهر محبوب لازم است كه در ادبيات اردو وصف ذكر اين نكته
جويي  لذت شايد ويژگي. تاي داش اهميت ويژه ،»سراپانگاري«شاعران و شعردوستان 

براي سرودن اين گونه اشعار براي شاعر و شنيدن آنها  كه ودباعث شده بدر اين جامعه 
محافل شعر اين دوره اهميت دادن به ديگر يژگي و .دناي پيدا ك ن اهميت ويژهمخاطبا

يع لفظي و معنوي كه نشان از انواع صنا ،هاي اردو در واسوخت. صنايع لفظي است
مانند ديگر  ،اين واسوخت هم. شود وفور يافت مي به ددارر شاعر و تبح فضل

كم به  كم ب اول با ديدن رفتار متقابل عاشقشود و محبو ختم به خير مي ،ها واسوخت
 شود م منعقد ميميان آن دو پيماني دوباره براي وفاداري دايبرد و  اشتباه خود پي مي

  .) 82-81 همان(
بر ابتكارات و  هاي قرن نوزدهم، بنا يمهويژه در ن سراي اردو، به شاعران واسوخت

هايي كه از زمان ميرتقي مير و ميرزا محمدرفيع سودا آغاز شده و در اين زمان  نوآوري
هاي مختلفي را در واسوخت  بود، بخش بخشيدهتكامل آنها را امانت لكنوي 

 ، مانندهم هاي اردو اين عقيده است كه واسوختبر دكتر خليق انجم . گنجاندند مي
ها و كيفيات  ابتدا تعريفي از عشق و محبت و حالت شاعر ،اول. چند بخش دارد قصيده،

آغاز عاشقي خود داد سخن  دربارة ،دوم. كند روحي عاشق و معشوق زميني ارائه مي
كند كه عاشق و معشوق در كنار هم بودند و وصل  از روزگاري ياد مي ،سوم. دهد مي

وب، از سادگي و پاكي او تعريف از زيبايي محبدر كنار تعريف  ،چهارم. ميسر بود
به نقل از ( گويد كند و از حال تباه خويش مي ي او گله مييوفا از بي پنجم،. كند مي

هاي فرهنگي  هاي امانت، تمام ويژگي ويژه در واسوخت محبوب، به. )11-10 فتحپوري
ت محبوب چه محبوب اول و در حقيق ،اجتماعي لكنئو را در خود جمع كرده است و

او معشوق خود را  ةچه محبوب دوم يا محبوب فرضي كه عاشق با ساختن قص ،اصلي
  . كند به بازگشت به دوران خوش عشق و محبت راضي مي

روابط افراد، نوع لباس و پوشاك و خوراك، معاشقه و محبت، همه و  ،در اين جامعه
ه ويژه طبقة مرفّ به ،مردم. همه مملو از زرق و برق و ظاهرنمايي و عيش و عشرت است

كه به امرا و اشراف و نواب معروف بودند، تمام اوقات خود را صرف تفريح و 
تماشاي  وقت خود را بارفتند و گاهي  گاهي به جلسات مشاعره مي. كردند سرگرمي مي

حتي كار به جايي رسيده بود كه تربيت پسران . كردند سپري مي رقص رقاصان دلربا
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سپردند تا آداب معاشرت و  مي »طوائف« مشهور بهزنان رقاص  خود را به گروهي از
آن هم ــ مردم به واسوخت  ةعلاق. رسم و رسوم مختلف را از آنها بياموزند

از  در حالت عادي امروزي ةو خوانندداشتند بند بيش از سيصد هايي كه  واسوخت
در آن  نيدن واسوختشتنها به اين دليل بود كه  ــ شود ها دچار ملال شديد ميآن ةمطالع

براي سپري كردن اوقات و  ها وقتشان را بگيرد، ، آن هم واسوختي كه ساعتروزگار
در . هاي سرگرمي، اهميت خاصي پيدا كرده بود كنار ديگر فرصت سرگرم شدن، در

دليل همين  هب. آنها را جلب كندنظر توانست  يك واسوخت كوتاه نمي ،چنين شرايطي
بندي خود، امرا و  307 پس از تكميل واسوخت ،قمري 1263 امانت لكنوي دربود كه 

در حضور همه قرائت كرد و همين بر آن را ساي لكنئو را به مجلسي دعوت كرد و ؤر
  .)864جالبي ( يت او در نظر مردم آن زمان افزودشهرت و مقبول

  
  نتيجه

ضمون وقوع و گاهي مضمون مدر اين بررسي تطبيقي مشخص شد كه گر چه 
مشاهده در اشعار بيشتر شاعران طراز اول در طول تاريخ ادبيات فارسي  واسوخت

هاي پاياني قرن دهم و بعد از آن، با توجه به اوضاع فرهنگي جامعة  شود، اما در سال مي
هنگامي  .كرده بود نفوذاخلاقي هم در ادبيات فارسي برخي امور غيرايران آن روزگار، 

به » واسوخت«و بيش از آن  »وقوع«، يابد ميقاره راه  اين جريانات غيراخلاقي به شبه كه
مورد استقبال شاعران قرار  ايط و نيز حمايت و رضايت مخاطبانمساعد بودن شر سبب
خاص خود فرهنگي  و اجتماعي و هاي سياسي در مركز ادبي دهلي كه ويژگي. گيرد مي

ها بيشتر  واسوخت و ابتذال و انحطاط كمتر در آن ريشه دوانده بود، محتواي را داشت
هاي دوران  و لذت ها هوسو شاعران كمتر به  چرخيد ميشكوه و شكايت  گرد گله و
مركزيت ادبي از دهلي به لكنئو انتقال يافت، شرايط  زماني كهاما . پرداختند وصل مي

ابتذال و  و ساخت دورة وحشي و محتشم را مجسم مي فرهنگي و اجتماعي انحطاط
واسوخت با اقبال بسيار مواجه  در چنين شرايطي،. شديدتر بود به مراتبگرايي  هوس
در محافل  گذراني بود و از سوي ديگر از سويي وسيلة وقت ، واسوختدر واقع. شد

به همين دليل است كه . شد مي باعث تلذذهاي مبتذل براي خوانندگان و شنوندگان
تحريك  به منظورضي را شكايت، محبوبي فر افزون بر گله و ،بينيم اگر ميرتقي مير مي
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چه در برخورد با محبوب اول و  ــ كند، در شعر امانت لكنوي ميمطرح محبوب اصلي 
جويي منحط عيان  و لذت بازي هوس مورد محبوب دوم كه فرضي است ــچه در 

   .سازد شود و واسوخت در بندهاي بسيار طولاني مردم را سرگرم مي مي
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ات عربي و وش پژوهش در مطالعات تطبيقي ادبيفقدان ر
  فارسي

  وند تورج زيني
  
  
  
  چكيده

 ةعرصله، غايت و هدفي كه دارد، نيازمند روشي ويژه در ئبر اساس موضوع، مس ،هر دانشي
تر به هدف  عمليشكل  بهتر و  شود كه پژوهشگر آسان اين روش ويژه سبب مي .پژوهش است
بيانگر اين واقعيت است  هاي ادبيات تطبيقي در ايران نگاهي گذرا به پژوهش .پژوهش برسد

ادبيات تطبيقي  ةدر عرص مباني روشمند پژوهشدور بودن از  كه ويژگي مشترك بيشتر آنها
بر  .مبهم است ها نيز غيرعلمي، نادرست و ة بيشتر اين پژوهشو، ساختار و نتيجاز اين ر .است

مطالعات تطبيقي  ةهاي اساسي روش پژوهش در حوز هاي اين جستار، چالش اساس يافته
ناديده گرفتن ماهيت  هاي جديد، عدم آشنايي با نظريه :ند ازا ادبيات عربي و فارسي عبارت

نامشخص بودن هدف  زدگي، نگري و شتاب گويي، سطحي يكل ات تطبيقي،اي ادبي بينارشته
پردازي در قلمرو ادبيات  پژوهش و نظريه ةشدن افراد غيرمتخصص به عرص واردو  پژوهش،
هاي تطبيقي ادبيات  بيان اهميت نظريه و جايگاه روش تحقيق در پژوهش از اين رو،. تطبيقي

  .ن پژوهش استهاي آن هدف اساسي اي عربي و فارسي و برشمردن چالش

ات تطبيقي، ادب دبيات تطبيقي، روش تحقيق در ادبيهاي پژوهش در ا چالش: ها كليدواژه
  .قلمرو ادبيات تطبيقي فارسي و عربي،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه رازي كرمانشاهعضو هيئت علمي . 

  T_zinivand56@yahoo.com: نگار پيام  
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  مهمقد
ادبيات تطبيقي در ايران و  ةرشت هاي آشكار و جدي ها و چالش يكي از آسيب

شناسي  روش. ناديده گرفتن روش پژوهش در اين حوزه است هاي عربي سرزمين
هاي امروزي، ارزشمند و بااهميت  ، مانند ديگر پژوهشادبيات تطبيقي ةدر حوز پژوهش
سبب انحراف از اصول  ي در پژوهش از جملهدوري از روشمند به عبارت ديگر،. است

نگري و  سطحي تأكيد و پافشاري بر ديدگاه غيرعلمي و نادرست، و مباني پژوهش،
پراكندگي در محتوا و ساختار و  زده، شتاب عادلانه ويرقضاوت غ انديشي، دوري از ژرف

  .شود يپژوهش م
ادبيات  ةاهميت روش تحقيق در حوز بر ادبيات تطبيقيدر كتاب  1ايو شورل 

يات تطبيقي ارائه تعريفي كه از ادب آغازين ةو در جمل است دهكرتطبيقي بسيار تأكيد 
ادبيات تطبيقي هنر روشمندي « :كند آن را دانش و هنري روشمند معرفي مي ،دهد مي

  ).25 شورل(» است
ضمن تأكيد بر اهميت روش  ،مشكلات و آفاق: الأدب المقارندر كتاب نيز عبود 

  :نويسد فقدان آن در ميان پژوهشگران عرب چنين مي دربارة ،پژوهش در ادبيات تطبيقي
ــ  كند يم يه طك ياز روند نظر ــ صرف يعرب يها نيدر سرزم يقيتطب اتيبه هر حال، ادب

 درست و روشن ينظر يها هياست كه برخوردار از اصول و پا ييها پژوهش ازمنديهمچنان ن
پرسش  نيا يبرا يا كننده به دنبال پاسخ قانع وستهيرشته پ نيپژوهشگران عرب در ا .دنباش

 نيا يكاربرد يها پژوهش م؟يكن يرا كاربرد يقيتطب اتيادب  ينظر يچگونه مبان كه هستند
انجام  يو فارس يو مجنون در ادب عرب يليل ةبه مانند آنچه دربارــ كنون  تا ژوهشگرانپ

 .ندارند لازم يآگاه يقيتطب اتياست كه از روش پژوهش در ادب تيواقع نيا انگريبــ  اند داده
 است كه نيبلكه مهم ا م،يكن سهيمقا ميخواه يرا م »يزيچه چ«كه  ستيبه نظر من، مهم ن

  )13( ....ميكن سهيمقا راآن  »چگونه«

فرهنگستان زبان و  ات تطبيقيِيادب نامة دومين شمارة ويژه ةسرمقال نيز در انوشيرواني
  :نويسد پژوهش در اين عرصه، مي شناسيِ ت نظريه و روشبا تأكيد بر اهمي ،ادب فارسي

 پا شايد حالا بتوانيم به اين سؤال قديمي پاسخ دهيم كه چرا ادبيات تطبيقي در ايران
 .دوام نيست قابل ريزي منسجم و علمي قوي نظري و برنامه ةهيچ علمي بدون پشتوان .نگرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yves Chevrel ،سوربن( 4پاريس استاد ادبيات تطبيقي و همگاني دانشگاه.(  
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ادبيات  ةدر حيط اي ادبيات تطبيقي و اين تصور غلط كه پژوهش ت بينارشتهغفلت از ماهي
 .ايران متزلزل ساخته است بنيان اين علم را در شناسي ندارد، تطبيقي نياز به نظريه و روش

هاي  نكرده، به سراغ پژوهش يات تطبيقي را تعريف و حدود و ثغور آن را تبيينهنوز ادب
  ).3، 1389پاييز ( ايم كه مبناي نظري مشخصي ندارند كاربردي رفته

از اين  »ريزي در حوزة تحقيقات زباني و ادبي ضرورت برنامه« ةمقال ةنويسند
در تحقيقات « :كند اد ميي» هاي ديمي پراكنده پژوهش«هاي غيراصولي با تعبير  پژوهش

هاي ديمي  زباني و ادبي ما خلأهاي نماياني وجود دارد كه پركردن آنها با با پژوهش
  ).2سميعي (» پراكنده ميسر نيست

 »هاي ادبيات تطبيقي تحليل محتوايي مقاله«اي با عنوان  در مقاله ميرزايي و سليمي
ها، به  در اين مقاله »روش پژوهش«ضمن اشاره به چالش جدي  ،)عربي و فارسي(

   :نويسند و مي زندپردا مي يزدنامة  كاوش مجلةهاي تطبيقي  موردي مقاله ةمطالع
اما . اند آورده تازگي، دانشگاهيان ايران شتابان به آن روي دانشي است ادبي كه به ادبيات تطبيقي

ي و آگاهي از موارد گردآور اند كه هدف از آن تنها فهمي از اين واژه، گمان برده با كج ،بسياري
  ).2-1( باشد ديگري مي مشابه ادبيات گوناگون به منظور حكم به برتري يكي بر

شده بيانگر اين واقعيت است كه جريان ادبيات تطبيقي در ايران نيازمند سخنان ذكر
هاي  هاي اين گرايش چندان بر شيوه ، زيرا بيشتر پژوهشبازكاوي و بازخواني است

لازم  هاي فاقد استدلال هاي موجود و بسياري از پژوهش نيستعلمي پژوهش استوار 
هاي تأثير و  پيوند تاريخي و جنبه. پژوهش روشمند است چرايي و چگونگيِ در زمينة

تنهايي دليل  مضموني يا ساختاري ميان دو اديب به هاي شباهت وجودو  تأثر
هاي جريان  تر چالشبيشكه رسد  به نظر مي. نيستاي براي پژوهش تطبيقي  كننده قانع

در زمينة ، پيش از آنكه ة نوينادبيات تطبيقي در ايران به اين سبب است كه اين رشت
هاي كنوني  چالش و هاي كاربردي شده است د پژوهشمباني نظري به تكامل برسد، وار

 .نظري است ةپشتوان ناشي از ضعف
هش از ژرفاي شود كه پژو هاي تطبيقي سبب مي در پژوهش يي روشمندالگوگزينش 

اما  .بيشتري برخوردار باشد و مخاطب آن براي درك موضوع از ابزار انديشه بهره گيرد
زدگي  نگري و شتاب اي سطحي هايي كه شيوه و روش مناسبي ندارند، گونه در پژوهش
در . شود شود و مخاطب نيز براي درك موضوع دچار سرگرداني و آشفتگي مي مشاهده مي
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جا آغاز  هاي غيرعلمي از همين هاي روشمند با پژوهش وهشحقيقت، مرز ميان پژ
  .شود مي

هاي روش پژوهش در ادبيات تطبيقي را به طور اعم   آن است تا چالش بر مقالهاين 
 .ه استكردمطالعات خود را به ادبيات فارسي و عربي محدود  ةولي حوز ،برشمارد
هاي تطبيقي اين  از پژوهش يياه نمونه ،هاي خود براي شرح و اثبات ديدگاه ،ازاين رو

هاي مورد نظر را به ده بخش تقسيم  ، چالشدر اين مقاله. كند ميذكر را دو ادبيات 
  .ايم كرده
  
  نوآوري فقدانبديهي بودن موضوع و  .1

هاي آشكار و  طبيقي در ايران پرداختن به موضوعت تهاي جدي ادبيا يكي از چالش
. دنشو ولي پژوهشي جديد محسوب نمي ،دنكه شايد به كار آموزش بياي تكراري است

 »تأثيرپذيري ادبيات عرب در عصر عباسي از فرهنگ و تمدن ايراني« ةرضيف ،براي مثال
هاي معروف  فرضيه ةشايسته است كه از پژوهش دربار. آشكار و بديهي است موضوعي

و  بديع، دقيق علمي،هاي  ها و فرضيه موضوع به و بديهي پرهيز شود و به جاي آنها
زهد « :كرد و گفت رتوان موضوع را ريزت مي ،به عنوان نمونه. شود پرداختهصي تخص
در مقايسه با جريان زهد هندي و مسيحي، ، هاي قرآني و ديني پس از آموزه ايراني

 :ديگر ةنمون. »ر جريان شعر زهدي در ادب عباسي داشته استدبيشترين تأثير را 
 »عربي در شعر شاعران كلاسيك فارسيبررسي تطبيقي بازتاب فرهنگ و ادب «

هاي پيوند ادب عربي و فارسي به پيش از  ، زيرا ريشهكلي و بديهي است موضوعي
ة تطبيقي در ين مطالعا .شود تر مي تر و ژرف و با ظهور اسلام گستردهگردد  اسلام برمي
 »چگونه سرودن«باشد كه پژوهشگر تطبيقي به بررسي  تواند تازگي داشته صورتي مي

به . دت كشف كندقبا روشني و  وجوه تشابه و تمايز را بهزبان بپردازد و  شاعران فارسي
ها  بدهكاري«اي از  هايي بهتر است به جاي تنظيم سياهه چنين پژوهش در عبارت ديگر،
» كيفيت متن ادبي«و » اديب«به  است، كه حقيقتي آشكار 1»هاي فرهنگي يا بستانكاري

مورد توجه  گذاري و نقد ادبي نيز در ارزشي اقتباس و نوآوري ها نيز توجه شود و جنبه
  .قرار گيرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)98، 1389ولك ( اين تعبير از ولك به عاريت گرفته شده است 1



 مقاله
  6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي

 ...فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي
 

98 

 را 1طه ندااثر  ادبيات تطبيقيكتاب . شود شامل ترجمه هم ميبحث تكراري بودن 
: اند كردهكتاب ترجمه  نامه يا پايان به فاصلة كوتاهي از يكديگر در قالب چند مترجم

نامه  به عنوان پايان هادي نظري منظم ،)1380( نامه پايانبه عنوان  عباسعلي يوسفوند
 در قالب كتاب هادي نظري منظم، )1380(در قالب كتاب  زهرا خسروي، )1380(
شايد ضعف امر دليل اين  .)1384(در قالب كتاب  حجت رسوليو ، )1383(

  .رساني باشد اطلاع
  
  طبيقيهاي جديد، و قلمرو پژوهش در مطالعات ت عدم آشنايي با تعريف، نظريه .2

هاي  ادبيات تطبيقي و تعيين دقيق قلمرو آن از چالش از تعريفي جامع و مانع ةارائ
روند پژوهش ادبيات تطبيقي از عوامل  .ادبيات تطبيقي است ةعرصدر برانگيز  جدال

اينكه پژوهشگرِ ادبيات تطبيقي به چه تعريفي از ادبيات پذيرد، از جمله  مختلفي تأثير مي
هاي تطبيقي را تا كجا  قلمرو پژوهش ،پذيرد چه تعريفي را ميا تطبيقي قائل است ي

ات ادبي هاي جديد هاي تطبيقي خود را بر اساس كدام يك از نظريه ، و پژوهشداند مي
  :نويسد در اين زمينه مي انوشيرواني. دهد تطبيقي انجام مي

هاي نظري،  بنيان بهاعتنايي  پذير كرده بي ات تطبيقي را در ايران آسيبعامل ديگري كه ادبي
 .به طور خاص، است ،ها اين نظريه ةدهند فرهنگيِ شكل  ـ و بافت اجتماعي ،طور كلي به

گشايند، بلكه بر  اي نمي كه بعضاً نه تنها راه تازه شوند هاي بسياري نوشته و چاپ مي مقاله
هاي  ها و چهارچوب گذاري ادبيات تطبيقي، ابتدا بايد تعريف براي پايه .افزايند ابهامات قبلي مي
 به ةتبيين كرد تا هنگام تحقيق از خط اصلي خارج نشويم و هر مطالع تنظري آن را با دق

  .)48 ،1389پاييز ( را ادبيات تطبيقي به حساب نياوريم» تطبيقي« ظاهر

تعريفي جامع و دقيق از ادبيات تطبيقي و قلمرو آن بسيار  ةاين است كه ارائ مهم
قي با نگاه نقادانه به اين آن است كه پژوهشگر ادبيات تطبيپس بهتر . دشوار است

  ).همان( »اي نيست كه قابل نقد و بازبيني نباشد نظريه«زيرا ، ها بنگرد ها و نظريه تعريف
به عنوان  .متفاوت است هاي گوناگون آن تبيين قلمرو ادبيات تطبيقي در مكتب

  :ح زير استرو ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسه به شرنمونه، قلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي  در دانشگاه ) ...تركي وفارسي، (هاي اسلامي  ادبيات تطبيقي و زبان ةاستاد برجست ،)1999-1920( طه ندا 1

  .اسكندريه و بيروت
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ها و آثار ادبي به ديگر  هاي انتقال پديده ادبيات ترجمه و بررسي مترجمان به عنوان واسطه
ن و هاي فراملي؛ بررسي سرگذشت نويسندگا ها؛ تحقيق در باب موضوعات و اسطوره ملت

ك اثر يا يك نويسنده؛ بررسي منابع خارجي ي ةمطالع هاي ديگر؛ تأثير آنها بر ادبيات ملت
 ،شورل( ...هاي فكري؛ تصوير ادبيات يك ملت در ادبيات ملتي ديگر هاي ادبي و جريان مكتب

131(.  

گستردگي و  هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي، زمينه ةبا ورود مكتب امريكايي به عرص
هاي ادبي و فرهنگي كه از  ها و تفاوت شباهتآن  ةمطالع: گوناگوني بيشتري يافت

هاي مختلف و ة ادبيات با هنرمقايس؛ اي فراترند رشتهاا بينمرزهاي زباني، جغرافيايي و ي
هاي مربوط به  پژوهش«؛ )26 پاژو( بينامتني پژوهيِ ؛ ترجمهعلوم و معارف انساني

نظريه «مانند هايي  پيدايش موضوع و ؛)74 همان( »پذيرش اثر ادبي از سوي خوانندگان
ه، ادبيات و روانشناسي، ادبيات و ادبيات و زندگينام(ات بررسي بيروني ادبي؛ و نقد ادبي

چگونگي (ات دروني ادبي ةمطالع؛ و )جامعه، ادبيات و افكار، ادبيات و هنرهاي ديگر
 استعاره، تصوير، شناسي، سبك سبك و وزن و بحر، نوايي، خوش وجود اثر ادبي هنري،

 ولك و وارن(... و )انواع ادبي روايي، ةماهيت و وجوه افسان؛ و اسطوره سمبول
  .)291 ـ 69

  
  كلي بودن موضوع پژوهش .3

طور دقيق و موضوع تحقيق خود را به  ته است كه پژوهشگر ادبيات تطبيقيبايس
از  1تأثيرپذيري مولوي« زمينة اگر در ،به عنوان نمونه .ص در عنوان مقاله بياوردمشخ

پردازد، شايسته است كه موضوع خاص تحقيق خود را  ، به مقايسه مي»2شعر متنبي
و شباهت و اقتباس ادبي  پذيري مولوي از متنبيتأثير ةخواهد دربار آيا مي .كند مشخص

دو  هاي شعري آنساختار و مينمضا ةخواهد دربار د؟ يا ميكنپژوهش  در اشعار او
 دو هم مورد نظر هاي موجود در شعر آن ها يا تفاوت آيا علت شباهت د؟كنتحقيق 

  ).58-39قهرماني ( است؟ پژوهشگر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف اسلامي از بزرگان عرفان و تصو )ه672-604( الدين رومي، محمد بن محمد بلخي، مشهور به مولوي جلال 1

  .)448 صفا( وي شهرت جهاني دارد مثنوي معنويكتاب  .آيد به شمار مي
عصر عباسي و دربار بني حمدان  ةاز شاعران برجست، )ه354-303( بن حسين معروف به متنبي احمد ،ابوالطيب 2

  ).594 ،1380 الفاخوري( آيد كه به شاعر مفاخره، مديح، وصف و حكمت شهرت دارد به شمار مي
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محدود و  خود را به طورارچوب پژوهش هژوهشگر تطبيقي قلمرو و چپت اس بهتر
ارچوب هرفت از چ هاي كلي و پردامنه سبب انحراف و برون پژوهش. كندجزئي بررسي 
به عنوان . دنساز د و رسيدن به نتيجه را دشوار و حتي غيرممكن مينشو پژوهش مي

تاني زنان در ادبيات معاصر گيري ادبيات داس مروري بر شكل« مانندموضوعي  ،نمونه
ة زماني يك دور بهبسيار گسترده است و بهتر است چنين پژوهشي  1»فارسي و عربي

  . شود محدودمعين  ةص يا دو نويسندمشخ
ديگري كه ذكر آن در اينجا ضروري است اين است كه تنها ويژگي مشترك  نكتة

از . است» ي و بين المللياختلاف زباني و قلمرو فرامل«هاي ادبيات تطبيقي  مكتب ةهم
 شود انجام ميادبيات بومي عربي و فارسي  چهارچوبهايي كه در  اين رو، پژوهش

ادبيات  از قلمرو پژوهشيِ) يا سعدي و حافظ 3و بحتري 2مقايسة ميان ابوتماممانند (
ولي در  ،جويند هرچند از روش تطبيق سود مي ها اين پژوهش. تطبيقي بيرون است

) ارسيف  ـ عربي( در همايش ملي ادبيات تطبيقي .گنجند تطبيقي نميقلمرو ادبيات 
 ةمقاله به مطالع 20 ،ة دريافتيمقال 200، از حدود )1391ارديبهشت  20(دانشگاه رازي 

برخي از  كه دهد نشان ميموضوع اين  .شد تطبيقي نويسندگان يك زبان مربوط مي
برخي از  4.ندارندرا آگاهي لازم  پژوهشگران هنوز از تعريف و قلمرو ادبيات تطبيقي

به اندازة كافي آشنا نبودند و  هاي جديد ادبيات تطبيقي ها با نظريه نويسندگان اين مقاله
مضامين  ةمقايس ،به عنوان نمونه. ظاهري را ارائه داده بودنداي از تشابهات  فقط سياهه

گرا و آزادانديش  معهجا و كه هر دو زن دليلالسمان به اين  غادةخزاد و شعري فروغ فر
تواند  اند، نمي انديشي و خاطرات گذشته و مردستيزي سخن گفتهو هردو از آزاداند،  بوده

دلايل و اند  اين، نويسندگان نتوانسته افزون بر 5.مناسبي براي تطبيق باشد ةدليل و پشتوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اي به قلم ناصر نيكوبخت و همكاران مقاله 1

، از شاعران برجستة عصر عباسي است كه به شاعر )ه؟228-؟180(ئي، معروف به ابوتمام حبيب بن أوس الطا 2
  ).476، 1380الفاخوري (وصف و معني و حكمت شهرت دارد 

وي در پرداز و مداح عصر عباسي كه سينية  ، شاعر وصف)ه 284-206(ابوعباده وليد بن عبيد بن يحيي بحتري  3
  ).503، 1380الفاخوري ( وصف ايوان مداين مشهور است

هيچ ارتباطي با قلمرو پژوهش نيز اشاره شده بود كه » و خط دستور« ماننددر فراخوان اين همايش به موضوعي  4
  .در ادبيات تطبيقي ندارد

  .»دة السمانمقايسة مضامين شعري فروغ فرخزاد و غا«ع، مراديان و عابدين زار كامران شاه 5
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و . دهندمورد تحليل و نقد قرار  با دقتروشني و  ها را به ها يا تفاوت شباهتماهيت 
تري  بزرگ ةبيرون آمد و در دامچال» تطبيق« ةادبيات تطبيقي از دامچال« گونه است كه اين

  ).46، 1389انوشيرواني پاييز ( »به نام تشابه افتاد
  
  ناآگاهي از چيستي و ماهيت ادبيات تطبيقي .4

ه بپژوهشي ادبيات تطبيقي مطرح است  ةاي ديگري كه در حوز پرسش مهم و پايه
هدف ادبيات تطبيقي چيست؟  .شود مربوط ميمباني پژوهش ادبيات تطبيقي فلسفه و 

» مقايسه«در شكل ظاهري پژوهش تطبيقي چيست؟ ماهيت ادبيات تطبيقي  ةفايد
اين  به سخن ديگر،. است» اي رو به آفتاب پنجره«بلكه ادبيات تطبيقي  شود، خلاصه نمي
دهدف اين است كه ؛ أثيري گذاشتهت چهشاعري بر شاعر ديگر  نظر نيست كه موضوع م

و چه تحولي در ادبيات مقصد پديد  پذيرفتهصورت  چگونهنشان داده شود اين تأثير 
  ـ ات تطبيقي، ضمن بازكاوي و تحليل پيوندهاي تاريخيهاي ادبي پژوهش .آورده است
هاي وارداتي و  هاي ناب ادبيات ملي و تشخيص جنبه شناسايي ريشه ها، سبب ادبي ملت

ادبيات تطبيقي بر آن است تا جايگاه ادبيات ملي را در . شود ن ادبيات ميايربومي غي
  .اي تازه بر تاريخ ادبي جهان بيفزايد سطح جهاني بهبود بخشد و صفحه

بيني   بزرگاي براي پرهيز از تعصب قومي يا خود افزون بر اين، ادبيات تطبيقي زمينه
اي  براي شناختن و دريچه راهي، گوو گفت بيني، پلي براي دوستي و و حتي خودكم

و فهميدن و فهماندن، گامي براي وحدت و ديدن ديگران، نوعي اعتقاد به  براي ديدن
ادبي و  و گامي براي خروج از انزواي فرهنگي و گوناگوني در فرهنگ و ادبيات،

ة ادبيات تطبيقي ضمن شايسته است كه پژوهشگر حوز پس. آيد پژوهشي به شمار مي
به ادبيات ملي يكي از  دنبخشي ها در نظر داشته باشد كه غنا به اين هدفتوجه 

  .اين رشته است محورهاي اصلي
پژوهشگران ادبيات تطبيقي در ايران بايد به دنبال غنابخشي به ادبيات ملي و نشان دادن 

مندي  شند تا از اين رهگذر چگونگي بهرههاي ادبي آن در ميان ادبيات ملل مختلف با ارزش
ران فرهنگي آنها در اين راه نبايد دچار همان بح. ها نشان دهند ادبيات ملي را از ديگر ادبيات

با  اي چنين ويژگي .ها پيش طرفداران مكتب فرانسوي شدند شوند كه سال) بيني خودبزرگ(
اگر تطبيقگر ادبي در پي كشف روابط ادبي  .ماهيت ادبيات تطبيقي در تعارض و تضاد است
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هاي  ادبيات ملي از جنبه ةهاي ويژ هدفش بايد تمايز جنبه ،چند زبان گوناگون استبين دو يا 
در جهت كشف سير جريان فكري ادبي كمك » تاريخ ادبيات ملي«ت باشد تا به شخصي عام آن

و اگر  .داري آن را به اثبات برساند هاي تاريخي ادبيات را اصلاح نمايد و ريشه نمايد و ذهنيت
ها به دست  يسه با موارد مشابه در ديگر زباني متن ادبي است كه در مقادر پي كشف زيباي

آن درك متن ادبي  ةمتن ادبي باشد تا به وسيل ةهاي زيباشناسان هدفش بايد اثبات جنبه ،آيد مي
 ةاين امر به توسع .هاي آن را آشكار سازد را براي مخاطبان ادبيات ملي آسان نمايد و زيبايي

  )7ميرزايي و سليمي . (ور كمك مي نمايدفرهنگي كش  ـ علمي

بيني  يد با خودشيفتگي و خودبزرگاين ديدگاه نبا طور كه گفته شد، همان البته،
چنين ديدگاهي با ماهيت ادبيات تطبيقي ناسازگار  ، زيرانژادي و فرهنگي همراه باشد

ين مĤخذ مضام: ي و سعديمتنبكتاب  1ةنويسندكه  تصويري ،به عنوان نمونه. است
همراه قومي   ـ ب عربيبا تعصدهد  ارائه مي سعدي شيرازياز  سعدي در ادبيات عربي

به جاي اثبات تاريخي مĤخذ شعر سعدي يا نقد و  ،زبان اين كتاب عرب ةنويسند .است
د كه كنفي شاعري مقلدّ معرسعدي را  تاتحليل زيباشناختي آن، بيشتر در تكاپوست 

اين . ه استاز فرهنگ و ادب عربي اقتباس كرد تمامي دانش و هنر شعري خويش را
ا روح ادبيات ب» ب قوميتعص«و » خودشيفتگي فرهنگي«هاي آميخته به  قبيل پژوهش

  .تطبيقي بيگانه است
پيوسته در » تغيير و تحولِ« نمايد ميديگري كه ذكر آن در اينجا ضروري نكتة 

ادبيات تطبيقي، ضمن بايسته است كه  پژوهشگر . هاي ادبيات تطبيقي است نظريه
 .هاي نوين آن نيز آگاه باشد ديدگاه ازهاي نظري اين دانش در گذشته،  آگاهي از يافته

  :گويد انوشيرواني در اين زمينه مي
هاي گوناگون به خود گرفته است  ادبيات تطبيقي در طول دو قرن شكل هاي نظريه ارچوبهچ

شمولي،  گرايي، نظريه و نقد ادبي، جهان يي، مليگرا گرايي، علم توان به اثبات كه از آن ميان مي
ولي  .اي، مطالعات فرهنگي، جهاني شدن و مطالعات ترجمه اشاره كرد گرايي، بينارشته ذات

در خلأ فرهنگي شكل نگرفته  ها، ، و به تبع آن تعريفهاي ادبيات تطبيقي هيچ يك از نظريه
افت فرهنگي زمان خويش است تا آنجا كه برخاسته از باز انحاء، به نحوي  ،اي هر نظريه .است

، 1389پاييز (تاريخي ممكن نيست   ـ فرهنگي آن نظريه بدون شناخت شرايط خاصِ درك كامل
48.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .علي محفوظ حسين 1
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ادبيات تطبيقي هاي  چنين چالشي در پژوهش نشان دادنبراي  ،انوشيرواني در ادامه
 1»يهاي پژوهش نهتعريف و زمي: ادبيات تطبيقي«ة مقال ةبه ديدگاه نويسند ،ايراندر 
را  2رماك تعريف ة مقالهويسندن. كند مياز ادبيات تطبيقي اشاره رماك تعريف  ةدربار

 .»داند خش عظيمي از قرن كنوني ميبيستم و ب ةالخطاب مكتب امريكايي در سد فصل«
اگر « :گويد داند و مي اه سال پيش مياين تعريف را مربوط به حدود پنج انوشيرواني

اي با عنوان  ودو سال بعد در مقاله سيرماك  بينيم كه هنري مي بگيريم، موضوع را پي
در ) 2002( 3ننيوهليك ةدر مجل »اي منشأ و تحول ادبيات تطبيقي و مطالعات بينارشته«

اطلاع  ن مسئله بيولي نويسندة مقاله از اي كند، خود تجديد نظر ميگذشتة هاي  نظريه
 ،خواهد بگويد كه تطبيقگر ن ديگر، انوشيرواني ميبه سخ). 50 ،1389پاييز ( »بوده است

هاي  نظريه ةبايد با مجموعقصد ورود به مباحث نظري را دارد،  پژوهشگري كه ويژه به
و شود  در غير اين صورت، دچار بدفهمي مي. ادبيات تطبيقي و سير تحول آنها آشنا باشد

   .كند خواننده را نيز گمراه مي
  
  هاي ادبي ادبيات تطبيقي با گونه چگونگي پيوند ناآگاهي از .5

از ...) حماسه، اسطوره، رمان، داستان كوتاه، حكايت، نمايشنامه و(هاي ادبي  گونه
 ادبي يا ژانر نوع...« .آيند ها به شمار مي تمل هاي اساسي و مشترك ادبيات همة بخش

انواع  ةمه .هاي شكلي آن است بندي آثار ادبي بر اساس فرم و ويژگي معياري براي طبقه
فرهنگي   ـ كه انواع ادبي در شرايط و فضاي اجتماعي بدين معنا شمول نيستند، نادبي جها

هاي مختلف متحول  يا فرهنگ و نهند و در طول زمان وجود ميخاص پا به عرصة 
 هاي محتوايي و ساختاري مطالعة ويژگي) 25، 1389انوشيرواني، بهار ( ».شوند مي

هاي پژوهشي در قلمرو ادبيات  ملل مختلف يكي از حوزههاي ادبي در ادبيات  گونه
  .تطبيقي است

هاي تأثير  هاي ادبي و تبيين و اثبات جنبه گونه ةمقايس ايربپژوهشگر ادبيات تطبيقي 
آشنايي  نيازمندتقليد از نوآوري نيز تمييز  و ،هاي تمايز و تشابه ، يا تحليل ويژگيو تأثر

ميان  ةبه عنوان نمونه، در مقايس. دبي استهاي ا با روش تحقيق در حوزة گونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .به قلم هادي نظري منظم 1

2 Henry Remak 
3 Neohelicon 
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در ادب فارسي و عربي شايسته است كه پژوهشگر از تعريف حماسه » سرايي حماسه«
آگاهي   باعراتفاوت آن نزد  وبه آن معني كه در ميان ايرانيان و يونانيان مشهور است 

هاي  گيويژهاي مختلف چه  تعريف حماسه چيست؟ شعر حماسي در فرهنگ. داشته باشد
در يك زبان هاي پيدايش يا فقدان حماسه  ها و علت ؟ ريشهمحتوايي و ساختاري دارد

آيند كه چندان مورد تأمل  حوزه به شمار ميهاي مهم در اين  اينها از پرسش؟ است كدام
  .اند قرار نگرفتهايران  در تطبيقي ادبيات پژوهشگران

از )1مقامات حميدي( امات فارسيمقبررسي اقتباس و تأثيرپذيري «، به عنوان نمونه
 هاي تخيلي سفرنامه 4ةمقايس يا 3»)2مقامات حريري( نويسي در ادب عربي مقامه

سير و نيز  7ابوالعلاء معريّ رسالة الغفرانبا  6سنايي سيرالعبادو  5ارداويرافنامه
تطبيقي انواع ادبي  هارچوب مطالعةدر چ نويسي معاصر در ادب فارسي و عربي داستان

كه  شود مي مشاهدهها دو ضعف اساسي  تحقيق اين پژوهشاما در روش . گنجد مي
 .ه نويسندگان قرار گرفته استست و كمتر مورد توجها اين مقايسه چرايي و چگونگي

اما  ،ژوهش تطبيقي استپمناسبي براي  ملي زمينة هاي ادبي در دو ادبيات وجود گونه
  .دچرايي و چگونگي چنين تطبيقي نيز اهميت دار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كه در  مقامات حميديكتاب  ةشاعر و نويسند اديب،، )ه559-؟( بن محمود قاضي حميدالدين ابوبكر بن عمر 1

  .)957صفا (قتباس نموده استتقليد و ااين كتاب از صاحبان مقامات عربي 
از نويسندگان مشهور و متكلّف عصر عباسي و از اصحاب ، )ه516-446( القاسم بن علي الحريري ابو محمد 2

  .)738، 1380الفاخوري ( باشد مقامات مي
  .لو رضا نبي اي به قلم علي مقاله 3
، كمدي الهي، رسالة الغفران، ارادويرافنامه، دسيرالعباد علي المعابررسي تطبيقي : تمثيل رؤيا«پور،  فاطمة فرهودي 4

  .»سير و سلوك زاير
 ةاست كه به عقيد دينام موب ويراف مقدس .ه از پيش از اسلام بر جاي مانده استكبه فارسي ميانه كتابي  5

 غفرانرسالة الاين داستان همانندي زيادي با  .اوست ةنام معراج ارداويرافنامهپارسيان صاحب معراج بوده است و 
  .دانته دارد كمدي الهيمعرّي و 

شعر  ةاز پيشگامان برجست)ه545- اواسط قرن پنجم(بن آدم مشهور به سنايي غزنوي  حكيم ابوالمجد مجدود 6
  .)552صفا ( زهد و صوفيانه در ادب فارسي است

، لزوميات مانندنابيناي عصر عباسي كه آثاري  ةسندشاعر و نوي ):م1058-973/ه449-363( ابوالعلاء المعريّ 7
  .از خود برجاي نهاده است رسالة الغفرانو  سقط الزند
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اي دارد كه آن را به عنوان يك واحد مستقل  ي و قواعد جداگانههريك از انواع ادبي اصول فن
هريك از انواع ادبي از اصول معيني پيروي  ...از ساير انواع ادبي ممتاز و مشخص گردانيده

 نياز از اطلاع بر اين اصول هنري و فني بي تواند خود را كند و هيچ نويسنده و منتقدي نمي مي
تواند از نقد  ، نميكه از نظامي سيستماتيك پيدا شده است» نوع ادبي« انديشة از اين رو، .بداند

 ند و درا به اين نكته بايد توجه داشته باشيم كه انواع ادبي پيوسته در حركت .ادبي جدا گردد
و  اي از اصول و ضوابط فني آنها نسبت به قرون و اعصار اثر تداوم و استمرار حركت، پاره

در اثر  ،لاتها و تحو چه بسا در اين دگرگوني .شوند نسبت به مكاتب ادبي دگرگون مي
 هاي قبلي خود را از دست بدهند اي از ويژگي هاي مختلف، پاره ها و دوران برخورد با مكتب

  ).173-172، غنيمي هلال(

كه است  »نرديه و شطرنجيه در برخي آثار ادبي فارسي و عربي« ةديگر مقال ةنمون
اند،  هاي ادبي به شمار آورده گونهاز نرد و شطرنج را  هاي موضوع بازي 1نويسندگانش

 هاي ادبي قرارگيرد و اصولاً ارچوب گونههتواند در چ در حالي كه اين موضوع نمي
ها و  ها، ويژگي تعريف هاي ادبي يست، زيرا گونهاين موضوع درست ن چنين تعبيري از

 هويت  زمان شكل گرفته و طولكه در  را دارند هاي متفاوت و خاص خود قالب
به عنوان يكي از را آن  ، به فرض آنكهحتي ).172 غنيمي هلال( .اند يافتهمستقل 

ادبي  ةگون( »هاي ادبي گمنام و ديرآشناي مشترك ادب عربي و فارسي ها يا گونه جنس«
بي مورد تحليل خو بهرا هاي آن  تحولات و ريشهنويسندگان دلايل  ،بپذيريم) مناظره
هاي  كرده و از تحليل ژرف جنبه مشترك بسنده امينتنها به بيان مض آنها. اند دادهقرار ن

چنين  .اند كردههاي فني و ساختاري آن غفلت  يها و ويژگر يا نقد تمايزتأثير و تأث
ها  هايي نيازمند استفاده از رويكردهاي مختلف نقد ادبي است تا تحليل يافته پديده
و  ص نيستروش تحقيق نويسندگان اين مقاله مشخ .و روشني انجام گيردت بادق

ادبي در ادب عربي و فارسي نيز  ةاين گون سازِ زمينه هاي فرهنگيِ ها يا تشابه تفاوت
  . روشني تفكيك و تحليل نشده است به

  
  ناآشنايي با منابع معتبر علمي .6

 هاي روري در پژوهشمعتبر از منابع فاقد اعتبار امري مهم و ضشناخت منابع 
پژوهشگر تطبيقي براي پي بردن به ژرفاي موضوع . تطبيقي ادبيات فارسي و عربي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الدين عبدي و محمد مؤمني ثاني صلاح 1
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 ، مشاهدههاي تطبيقي در برخي از پژوهش .به منابع معتبر مراجعه كند بايد پژوهش
امر پژوهش را با اين  .است فاقد اعتبار استفاده شدهمايه و   منابع بي از شود كه مي

تجلّي عشق در اشعار حافظ « ةمقال 1ةنويسندبه عنوان نمونه، . كند ميرو  هدشواري روب
استفاده كرده و از بسياري منابع  خود تنها از نُه منبع در پژوهش »2شيرازي و نزار قباني

عطف الألف كرده است، از جمله كتابِ موضوع عشق غفلت باب نظري ديگر در 
كه در شمار نخستين  3د ديلميعلي بن محم ابوالحسناثر  المألوف علي اللام المعطوف

در  مهمنيز از منابع  4ابن عربي ةفتوحات مكي. هاي كهن در تحليل عشق است كتاب
ة كتابي دربارمحمد مصطفي حلمي دو دهه پيش نيز . آيد ة اين پژوهش به شمار ميزمين
  .نگاشته است 5ابن فارض مصري با محوريت عشق

پردازان ادبيات  پژوهش آثار كدام يك از نظريهنظري  اين است كه مبناي مسئلة ديگر
يا  ،خود پايبند استاولية هاي  انديشههمچنان به  پرداز نظريه اين آيا است؟ تطبيقي بوده

در ايران، مطالعات كنوني ادبيات تطبيقي در خود را تغيير داده است؟ نظري هاي  ديدگاه
بر اگر پژوهش تطبيقي  ،ديگر به عبارت .شود مشاهده ميندرت  چنين رويكردي به

موضوع به  شايسته است كه در تحليل نظريِ گيرد، اساس مكتب امريكايي صورت مي
 آنان استناد شود و تا حدهاي  اين مكتب و آخرين ديدگاه تراز اولپردازان  آثار نظريه

  .هاي مغلوط پرهيز شود ترجمه بهواسطه  امكان از ارجاع با
هاي علمي معتبر دنيا نيز بسيار اهميت  قالات در نشريهآگاهي پژوهشگر از آخرين م

كار خود در نوآوري و تفاوت  هاي ديگران براي ايجاد از يافته بايد بتواند اوزيرا  ارد،د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .محمد كريمي 1
گرايش مادي و زميني سروده شده  يش باها بيشتر غزل كه) 1998-1923( شاعر و غزلسراي معاصر سوري. 2

  .است
مشهورترين اثر . زيسته است ة دوم قرن چهارم هجري ميدر نيم اسلامي كه  ـ از بزرگان عرفان و تصوف ايراني 3

اين  .و انگليسي ترجمه شده است ههاي فرانس است كه از عربي به به زبان عطف الألفهمين كتاب  ديلمي
انتشارات دانشگاه رازي  و ترين كتاب در تصوف اسلامي با محوريت عشق است كتاب نخستين و مستدل

  .آن را منتشر كرده استتازگي ترجمة فارسي  به
پرداز مشهور مسلمان كه آثاري چون  ، صوفي و نظريه)ه638-560( الدين ابن عربي معروف به شيخ اكبر محيي 4

  .از خود برجاي نهاده است فتوحات مكيه و فصوص الحكم
 شاعر و صوفي معاصر ابن عربي كه، )ه632- 576(بن علي السعدي معروف به ابن الفارض  ابوحفص عمر 5

  . و شهرت فراوان دارداكبري و صغراي  ةشعرهاي خمريه و تائي
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متنبي و  شعر فخريِميان  هبه عنوان نمونه، اگر پژوهشگري به مقايس. استفاده كند
هاي  قديم و جديد و نيز پژوهش شايسته است كه از منابع نقد ،2پردازد مي 1خاقاني

  .معاصر در اين زمينه آگاهي داشته باشد ةناقدان برجست
همايش ملي ادبيات تطبيقي دانشگاه  ةهاي رسيده به دبيرخان مقالهدر بسياري از 

 وهاي علمي  يافتهو  نقدچندان معتبري در زمينة ابع من ،)1391ارديبهشت(رازي 
فاقد اعتبار چالش  اينترنتي غيرعلمي وابع از مناده استف .خورد به چشم نميپژوهشي نو 

اينترنتي معتبر در آشنايي با منابع  كه به هاي ادبيات تطبيقي است ديگري در پژوهش
   .المللي نياز دارد سطح بين

هاي روش تحقيق در ادبيات تطبيقي استناد به منابعي است كه  يكي ديگر از چالش
هاي  هاي اصطلاحات و نظريه هايي مانند فرهنگ ابكت .هستند لازم فاقد اعتبار علمي

گيرند، اعتبار علمي لازم براي پژوهش در  هاي راهنما قرار مي ادبي كه در زمرة كتاب
ها هرچند براي كسب اطلاعات عمومي  اين قبيل كتاب. ادبيات تطبيقي را ندارند

. د نيستندهاي تخصصي يك رشتة معين قابل استنا اند، ولي اغلب در پژوهش مناسب
 ،شوند هايي است كه در حال حاضر مطرود شمرده مي نظريهترْ استناد به  چالش جدي

شناسي تطبيقي مربوط  زبان ةهاي عاريتي بين دو زبان كه به حوز مانند بررسي واژه
  .شود نه ادبيات تطبيقي مي

  
  اي ادبيات تطبيقي ناديده گرفتن ماهيت بينارشته  .7

اكنون نيز ادبيات تطبيقي  .اپذير دانش بشري بوده استن بخش جداييهمواره ادبيات 
به عنوان . )19، الراجحي( هاي بشري دارد ها و پيشرفت پيوندي ناگسستني با دانش

نيازمند  4و سهراب سپهري 3جبران خليل جبران هاي افكار و انديشه ة مقايس نمونه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)ه595- 520(مشهور به خاقاني شرواني ،الدين بديل بن علي افضل 1
  .»مقايسة بين متنبي و خاقاني در شعر فخر«: نك مقالة نگارنده 2
هاي دنيا  به بيشتر زبان ،رپيامبويژه كتاب  هب ،كه آثارش)م1931- 1883( مشهور لبناني ةشاعر رمانتيك و نويسند 3

  .ترجمه شده است
  ).ه1359-1307(نقاش معاصر ايراني  شاعر رمانتيك و 4
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اطلاع از چگونگي و نيز چيني  و آگاهي پژوهشگر از عرفان اسلامي، مسيحي، هندي 
  1.آنان استارتباط هنر نقاشي، فلسفه و روانشناسي با آثار 

اي  بينارشتههاي نويني را در مطالعات  تواند افق هاي تطبيقي مي افزون براين، پژوهش
ة هاي تاز زمينه ازعلوم تجربي و پزشكي و پيوند ادبيات با سينما، تئاتر، نقاشي، . بگشايد

  2.آيند شمار ميپژوهشي در اين رشته به 
هاي تاريخي  ادبيات تطبيقي كنوني ايران به بيان جنبه ةبسياري از پژوهشگران عرص

هاي  از ارزش ،كنند ده ميعربي و فارسي بسن ر مطالعات تطبيقيِتأثير و تأث و بيرونيِ
مطالعات ادبيات تطبيقي را به دو ادبيات  ةو حوز اند، فلاثر ادبي غشناختي ا هنري و زيبا

در حوزة ها  ترين چالش از همين رو، با جدي. كنند عربي و فارسي محدود ميملي 
زيرا از يك سو ادبيات تطبيقي را به دو ادبيات ملي فرو رو هستند،  ادبيات تطبيقي روبه

  .شوند كاهند و از سوي ديگر از ارتباط ادبيات با ساير علوم انساني و هنرها غافل مي مي
جديد قلمرو ادبيات تطبيقي هاي  بيات با نقاشي از پژوهشبه عنوان نمونه، ارتباط اد

  : كند انوشيرواني به نمونة جالبي در اين حوزه اشاره مي .است
) 1564-1475(ميكلانژهاي معروف  بر پيكره كمدي الهيشناسان معتقدند كه  دانتهبرخي از 

زندگي دهد، و  جان حضرت مسيح را بر دامان حضرت مريم نشان مي ،كه بدن بي3شفقتمانند 
 ةالبته، مطالع .تأثير گذاشته است پوپ ژوليوس دوم قرار گرفته، ةكه بر مقبر، 4پر جنب و جوش
قدر  شود، چون اين تأثيرپذيري آن يرپذيري ختم نميثسنج فقط به اثبات اين تأ پژوهشگر ِنكته

مايه از اما پژوهشگر پر .كوشي چنداني نياز ندارد ضح است كه اثبات آن به هوش و سختوا
رود؛ چنين  هاي ميكلانژ فراتر مي دانته و پيكره ِكمدي الهيهاي ظاهري موجود ميان  مشابهت

 كمدي الهيتر است و آن پي بردن به تأثير  تر و ديرياب اي ناب پژوهشگري در پي يافتن نكته
به  هاي يادشده فكري و معنوي ميكلانژ است كه نمودي از آن در پيكره دانته بر زندگي هنري،

  )29، 1389بهار . (»خورد چشم مي

اي ادبيات تطبيقي  رو هستيم كه وضعيت مطالعات بينارشته حال با اين پرسش جدي روبه
در ايران چگونه است؟ در پاسخ بايد بگوييم كه بررسي اين موضوع نيازمند پژوهشي 

ران هنوز اما آنچه آشكار است اين است كه در اي. گنجد مستقل است كه در اين گفتار نمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»بررسي تطبيقي حكمت در آثار سهراب سپهري و جبران خليل جبران«نك عبدالرضا سعيدي،  1
  .»ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«رضا انوشيرواني،  نك علي 2

3 Pieta 
4 Active life 
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هايي كه در اين  ايِ ادبيات تطبيقي تببين نشده است و بسياري از پژوهش مطالعات بينارشته
  .گيرد فاقد مبناي نظري و روش تحقيق مشخص هستند حوزه صورت مي

  
 با رويكردهاي جديد نقد ادبي بودن آشنانا .8

زم آگاهي پژوهش تطبيقي مستلو  ادبيات تطبيقي پيوندي ناگسستني با نقد ادبي دارد
  . از رويكردهاي نقد ادبي است

وجوي  هاي تطبيقي كه تنها در جست پژوهشآن دسته از بر اين باور است كه  1ولك
هاي قومي و خودشيفتگي  انگيزه ، مبتني بردنهاو پيوندهاي تاريخي هست واسطه

يدة به عق. گيرند قرار ميادبيات تطبيقي  ةاز داير خارج هايي اند و چنين پژوهش فرهنگي
هايش را  تحليل و ويژگي عمال اصول انتقاديتوان بدون ا اثر هنري را نمي«ولك، 
ولك در پي آن بود كه بين ادبيات به «. )95، 1389(» دكرو آن را ارزيابي كرد ص مشخ

اين  به نظر ولك،. ادبيات رابطه برقرار كند و زيباشناسيِ ،عنوان پديده و پيوندي جهاني
توانست تاريخ ادبيات را با نقد  آمد و ادبيات تطبيقي مي طبيقي بر ميكار فقط از ادبيات ت

  ).45، 1389انوشيرواني، پاييز (» ادبي پيوند زند
سيماي زن در شعر خليل مطران و ملك بررسي « ةمقال 2نويسندگان به عنوان نمونه،

اعر شعر اين دو شمضموني  هاي اشتراك يا تفاوت وجوهبه بررسي تنها » الشعراي بهار
رويكرد خاصي در نقد ادبي استفاده هيچ از دو  شعر آن براي تحليل اند و پرداخته
اين قبيل  .گيردديگري نيز صورت  دو شاعرهر تواند ميان  اي مي چنين مقايسه .اند نكرده

گنجد، مگر آنكه مبتني بر روش تحقيق و  در قلمرو ادبيات تطبيقي نميها  پژوهش
  .باشدرويكرد مشخصي در نقد ادبي 

  
  عدم آشنايي با زبان متن اصلي .9

معتقد بود كه  ، منتقد فرانسوي،)1560-1522( 3دوبِلهدر عصر نهضت علمي اروپا، 
زيرا ترجمه ممكن ، ادبيات يوناني و لاتيني نيازمند مراجعه به متون اصلي است ةمقايس

  .)12الراجحي (شود است پژوهشگر را به سوي هدف اصلي رهنمون ن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Rene Wellek 
  .فاروق نعمتي و جهانگير اميري 2

3 Joachim de Bellay 
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 ةدربار عربي و فارسيپژوهش تطبيقي در : ادبيات تطبيقي كتابِ درالدين  جمال
  :نويسد هاي تطبيقي به زبان اصلي چنين مي اهميت و توان خوانش متن

اي  ها را به گونه ها را دريابد كه آن زبان تواند آن ويژگي هايي دارد و كسي مي هر زباني ويژگي
تر است جاست كه به از اين. متون ياري دهد از بردن آموخته باشد كه او را در دريافت و لذت

هاي گوناگون را به زبان اصلي داشته باشد و از  خوانش متنتوان  پژوهشگر در ادبيات تطبيقي
اگر ناگزير از كمك گرفتن از ترجمه باشد، بهتر است . بپرهيزد آثاركمك گرفتن از ترجمة آن 

  .)91( دترجمه مستقيم، كامل و رسا و مطابق با متن اصلي باش

و به زبان اصلي اين بايسته است كه روند پژوهش تطبيقي بر اساس منابع اصلي 
سا منبع مورد استفاده با واسطه و ترجمه باشد و چه ب منابع باشد، زيرا ممكن است

از اين رو، . سبب انحراف در مسير پژوهش شود اشتباه و برداشت نادرست مترجم
زيرا  ،امري مهم و ضروري است هارت در آنهاو م مبدأ و مقصد هاي شناخت در زبان

 .از دست برود ترجمه دركه ممكن است  هاي ممتازي دارد هر زبان اسرار و ويژگي
اساسي ورود به  هاي زبان اصلي يكي از ابزارها و شرط درمهارت پژوهشگر 

آنها به  ةآثار ادبي جهان و مطالعهمة  شنايي باهرچند كه آ ،هاي تطبيقي است پژوهش
نقش ترجمه در  اين موضوع به معني ناديده گرفتن. كاري دشوار استبان اصلي ز

 »ميانجي ميان تأثيرگذار و تأثيرپذير« ترجمه ؛هاي تطبيقي نيست گسترش قلمرو پژوهش
هاي  در پژوهش. آيد ها به شمار مي هاي انتقال و آشنايي با ادبيات ديگر ملت و از پل
نيز  »بيني و ذهنيت مترجم جهان عصرِ مترجم، رةهاي چي گفتمان« آگاهي از ،تطبيقي

  ).30، 1389انوشيرواني، بهار ( ضروري است
  

  ورود افراد غيرمتخصص به قلمرو ادبيات تطبيقي .10
، وارد شدن افراد غيرمتخصص به عرصة پژوهش و نظريه و ها افزون براين چالش

استادان  مياني همكاري و داد و ستد علمنبود روش تحقيق در ادبيات تطبيقي و نيز 
هاي جدي  از چالشدر حال حاضر استادان ادبيات ملي  ومتخصص ادبيات تطبيقي 

رشتة ادبيات تطبيقي در ايران بايد به عنوان . آيد ادبيات تطبيقي در ايران به شمار مي
پاي  تا پابه شوداندازي  راه مختص خودهاي  ها و نظريه با ويژگي رشته و گروهي مستقل

  .صي توسعه يابد و شكوفا شودي تخصها ساير گروه
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  نتيجه
ة ادب فارسي و عربي صورت هاي تطبيقي كنوني كه در حوز بسياري از پژوهش .1
رشد رشتة  دقيق است تا بتواند درنيازمند بازكاوي و گزينش روش علمي و  ،گيرد مي

يران بايد پذيرفت كه جريان ادبيات تطبيقي در ا .مؤثر واقع شودنوپاي ادبيات تطبيقي 
سال گذشتة اين دانش در ايران  40دانش كافي آغاز شده و خلأ علميِ بدون آگاهي و 

چارة كار در انديشيدن  .تهديدي جدي براي رشد ادبيات تطبيقي در فضاي علمي ماست
  .و مطالعه است

اين رشته وارد هاي جدي به  روش تحقيق در ادبيات تطبيقي آسيبناديده گرفتن  .2
  .تطبيقي خواهد شدرشتة ادبيات روشمند سبب پويايي  هاي پژوهش .كرده است

. هاست اين پژوهش» چگونگيِ« هاي تطبيقي ة پژوهششد اصل مهم و فراموش .3
 تر اين است كه كنيم، اما مهم را مقايسه مي» چه چيزي« اين موضوع مسلّماً مهم است كه

  . ردازيمبه پژوهش تطبيقي بپ» اي چه شيوه« و بر اساس» چگونه«و » چرا«
. كمبود نيروي انساني متخصص چالش ديگر ادبيات تطبيقي در ايران است .4

ها پژوهش در اين زمينه  ارچوبهباني نظري و چاين حوزه از مبسياري از پژوهشگران 
. اند نياموخته اه در دانشگاه هاي لازم در اين حوزه را مهارتزيرا هرگز  ،دنآگاهي ندار

ادبيات تطبيقي و نشگاهي بدون وجود استادان متخصص رشتة دااين  سنجيدةگسترش 
اي با عنوان  در سرمقاله انوشيرواني .همكاري استادان ادبيات ملي ناممكن است

  : گويد مي »ريزي راهبردي براي رشتة ادبيات تطبيقي در ايران ضرورت تدوين برنامه«
استادان و  ةاري هماي است، به همك بدون شك رشد ادبيات تطبيقي كه ماهيتاً بينارشته

صان ادبيات تطبيقي و استادان ادبيات ملي و خارجي و علوم نظران، اعم از متخص صاحب
تواند  گين را هيچ شخص يا گروهي خاص نمياين بار سن. نيازمند است ،انساني و ساير هنرها

ي ريزي راهبرد رو مشورت و كارِ گروهي و برنامهموفقيت در گ. تنهايي به مقصد برساند به
  .)8، 1390بهار (است 

شود كه درس روش تحقيق  پيشنهاد مي بحران، تعبيري ، يا بهبراي حل اين چالش. 5
 ت و ضرورت اين موضوعاهمي. در ادبيات تطبيقي به دروس اين دوره اضافه شود

 است و مستقلعلميِ  ةكه بپذيريم ادبيات تطبيقي يك رشتشود  مشخص ميزماني 
   .را دارد خاص خود خصصيتهاي  نظريهو تحقيق  روش
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  . 1165-1141: 1391. 2ج. ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي

  .1999اتحاد الكتاب العرب، : دمشق. الطبعة الأولي. مشكلات و آفاق: الأدب المقارن. عبود، عبده
اميركبير، : تهران. اولچاپ . زاده شيرازي االله ترجمة مرتضي آيت. ادبيات تطبيقي. غنيمي هلال، محمد

1373.  
  .1422ذوي القربي، : قم. الطبعة الأولي. )الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي . الفاخوري، حنّا

  .1380توس، : تهران. چاپ دوم. تاريخ الأدب العربي. ــــــ 
، رسالة الغفران، افنامهارداوير، سير العباد إلي المعادبررسي تطبيقي : تمثيل رؤيا«پور، فاطمه  فرهودي

دانشگاه . نامة كارشناسي ارشد به راهنمايي محمود فتوحي پايان» .سير و سلوك زاير، كمدي الهي
  .1385تربيت معلم تهران، 

نامة  ويژه(ادبيات تطبيقي » .الدين و تأثيرپذيري او از ديوان متنبي مولانا جلال«. اصغر ، عليقهرماني مقبل
  .58- 39): 1389، بهار 1پياپي ( 1/1 ).نامة فرهنگستان

مجموعه مقالات همايش ملي » .تجلي عشق در اشعار حافظ شيرازي و نزار قباني«. كريمي، محمد
  .1293-1283: 1391. 2ج . ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي

 .1971دارالمشرق، : بيروت. الطبعة الأولي. منوچهري دامغانيتأثير فرهنگ عرب در شعر . الكك، ويكتور
روزانه، : تهران. چاپ اول. مĤخذ مضامين سعدي در ادبيات عربي: متنبي و سعدي. علي محفوظ، حسين

1336.  
در مجلة ) عربي  ـ  فارسي(هاي ادبيات تطبيقي  تحليل محتوايي مقاله«. ميرزايي، فرامرز و علي سليمي

. زبان و ادب فارسي المللي انجمن ترويج پنجمين گردهمايي بين مجموعه مقالات» .يزد ةنام كاوش
  .1389دانشگاه يزد، 

نشرية ادبيات » .مقامات حميديو  مقامات حريريبررسي تطبيقي عناصر داستان در «. لو، عليرضا نبي
  . 257-227): 1390تابستان ( 2/4. تطبيقي

بهار ( 1/2. نشرية ادبيات تطبيقي» .هاي پژوهشي ادبيات تطبيقي؛ تعريف و زمينه«. نظري منظم، هادي
1389:(221-237.  
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بررسي تطبيقي سيماي زن در شعر خليل مطران و ملك الشعراي «. نعمتي ،فاروق و جهانگير اميري
  .1751-1734: 1391. 2ج . مجموعه مقالات همايش ملي ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي» .بهار

عاصر فارسي و گيري ادبيات داستاني زنان در ادبيات م مروري بر شكل«. نيكوبخت، ناصر و همكاران
  .1794- 1775: 1391. 2ج. مجموعه مقالات همايش ملي ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي» .عربي
نامة نامة  ويژه( ادبيات تطبيقي. شيراني ترجمة سعيد ارباب» .بحران ادبيات تطبيقي«. ولك، رنه

 . 98-85): 1389، پاييز 2پياپي ( 1/2 ).فرهنگستان
انتشارات علمي و : تهران. ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر. ادبيات نظرية. ولك، رنه و آوستن وارن

  .1373فرهنگي، 
  



 

  به مناسبت دهمين سال درگذشت
 حسن هنرمندي  

  
 

 

 

 

  تطبيقي ادبياتحسن هنرمندي و پژوهش در 
  كاميار عابدي

  
  
  

  چكيده
تطبيقي از زمرة معدود اديبان و مترجمان و پژوهشگراني كه در ايران در موضوع ادبيات 

او . است) 1381  ـ 1307(اند حسن هنرمندي  تي، اعم از ترجمه و تأليف و تدريس، داشتهيفعال
لاي  ، هم به صورت آثار مستقل و هم در لابه1960ويژه در دهة  ، به1960و  1950در دو دهة 

 ازدر مقالة حاضر، كه بخشي . هاي خود از ادبيات فرانسه به اين موضوع پرداخته است ترجمه
تر مؤلّف دربارة زندگي و آثار حسن هنرمندي است، آراء و آثار او در زمينة  پژوهش گسترده

  .ادبيات تطبيقي شناسايي و تحليل شده است
هنرمندي، ادبيات تطبيقي، ادبيات ملي، ادبيات فرانسوي، تأثير ترجمة آثار : ها كليدواژه
  فرانسوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 پژوهشگر و منتقد ادبي  
  abedikamyar@yahoo.com: نگار پيام  
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 1350در نيمة نخست دهة ) 1381ـ پاريس،  1307طالقان، (حسن هنرمندي  )الف
زايندة ما در ايران زايندگي خود را داشت  ادبيات«هاي اخير  ورزيد كه در سده تأكيد مي

دوباره «شمسي چهاردهم اما از اوايل سدة  ).76، 1354هنرمندي ( »داد از دست مي
بخشي از اين  شك بي). همان(به زايندگي دست يابد  فارسي ادبياتشد تا  »تلاشي آغاز

و بخشي ديگر ) آشنايي غيرمستقيم(فارسي زبان زايندگي مرهون ترجمة آثار اروپايي به 
، فقط ما البته. است) آشنايي مستقيم(هاي اصلي  مربوط به مطالعة اين آثار در زبان

شاعران رمانتيك «، در مثلَ. كشورهاي ديگر نيازمنديم ادبياتنيستيم كه به شناخت 
ملل  ادبياتاي غني كردن ميراث ادبي فرانسه بايد از بركه فرانسوي معتقد بودند 

گاه اتفاق افتاده است كه يك « حتي ).27، 1350هنرمندي ( »برداري كرد گوناگون بهره
اثر را شناخته است تا صاحب نويسندة غربي از راه يك ترجمة ناقص، بهتر روح اصلي 

  ).26همان ( »مترجم آن اثر
  
انديشد كه  مي اما ،دب فارسي و فرهنگ ايران استهنرمندي خود از دلبستگان ا )ب

او در جايي تأكيد . خور توجهي براي آموختن دارد هاي در فرهنگ و ادب غرب نكته
همان ( »دانستن چگونگي و چرايي امور«انسان غربي به » ذهن تحليليِ«ورزيده است كه 

گذرد،  اشاره مي نگار شرقي به ينگر و كل آنجا كه انديشة كلي«: دهد مي اهميت )43
ي به سوي كلّي ئپردازد و در واقع، سفر انديشة غربي از جز يات ميغربي به بيان جزئ

اي  در نوشته ).همان( »پيمايد آنكه انديشة شرقي غالباً مسيري معكوس مي است و حال
ذهن جويندة «بودنِ  دور: كند هاي باخترزمين اشاره مي ديگر، به يكي ديگر از فضيلت

، 1351هنرمندي (» هنرِ نخواندن و ندانستن«ودن با ب» بيگانه«و » ا تحريم فكريب... غربي
  : دهد گونه بسط مي موضوع را اين ).136

براي انديشة غربي هيچ پديدة ذهن انساني نبايد سرسري گرفته شود و آنچه از ذهن آدمي 
جه و ارزيابي خورِ توكم يك بار، در  تراود، گرچه ناچيزترين انعكاسات انديشه، دست مي

وانگهي، غربي انعكاسات انديشة . ه از نظر غربي، ارزيابي دليل تأييد مطلق باشدآنك است، بي
پندارد و معتقد است كه پيدايش و  بخش نمي انساني را هرگز براي پيشرفت كاروان بشري زيان

انديشة زيرا يك . هرحال و سرانجام، به سود جامعة انساني است رشد و مرگ هر انديشه، به
  .)همان(هاي نيرومندتر برخواهد انگيخت  العملي براي مقابله در انديشه نارسا عكس
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و  ،»ها دهندة انديشه پسنديده و گسترش«، كه »تأثيرپذيري«ميان  هنرمندي )پ
هنرمندي ( نهد ، فرق مي»نشانة ركود و توقفّ و كاهلي ذهن مقلدّ است«كه  ،»تقليد«

رو، پس از پايان تحصيلات در  ازاين. يك را نه ستايد و اين يك را مي آن ).21 ـ 20، 1350
دفترهاي جديد «غرب و بازگشت از فرانسه كوشيد تا آثارش را در ذيل عنوان 

شد، هم ترجمه  اين آثار هم تأليف را شامل مي. گذاري كند تعريف و نام» شناسي ايران
هايي براي پيوند  پژوهشچند نبود ــ  هايي ها هم تهي از پژوهش ترجمه حتي اما. را

نوشت دلپذير و  خود مي 1نامة عنوان مرام آنچه به ).1357هنرمندي ( شرق و غرب
  : سنجانه بود نكته

اي براي  وجوي مائده هاي بيداري كه در شرق و غرب، هنوز در جست زادة نياز مشترك انديشه
ميراث فرهنگي  برند بخشي از آن را در تاب انسان اين قرن هستند و گمان مي روح بي

از يك سو، : در پيِ تحقّق بخشيدنِ هدفي است دوگانه. توان بازيافت سال مي هاي كهن ملت
سال و  جا كه با ادبيات كهن هاي برجستة تلاش ذهني غربيان را ــ خاصه آن كوشد نمونه مي

هد و از زبانان ديگر قرار د نيرومند فارسي پيوند دارد ــ در دسترس شناخت ايرانيان و فارسي
هاي  سوي ديگر، گذرگاه و شعاع عمل پيدا يا ناپيداي انديشه و ذوق ايراني را در ادبيات ملت

ديگر، خاصه فرانسويان در اين قرن، به روشني بنمايانَد و ايرانيان را به نوبة خود، از كابوس 
  .)5 ـ 4، 1347هنرمندي (جا در پهنة ادبيات وارهاندَ  عقدة حقارت بي

 ،ها پژوهش ـ ها، ترجمه ترجمه(به بعد، نشرِ اين مجموعه  1350يمة دوم دهة از ن اما
  .قطع شد و آواي مترجم و پژوهشگرش، خاموش )ها تأليف
  
پشتوانة «عنوان  اي درازدامن به از انديشيدن به برنامه هاي زميني مائده مترجمِ )ت

هنرمندي (» ري ايرانگذشتة شع ادبياتي همتاي ادبياتتحولّات ادبي براي پديد آوردن 
  :مشتمل بود برانديشيد،  يآنچه بدان م. نبود غافل) 3، 1355
  هاي جديد انتقادي، سال ادبي ايران با شيوه تلاش در ارزيابي دوبارة آثار كهن«. 1
  ،)و از هر زمان ملتاز هر (ترجمة شاهكارهاي جهان به زبان فارسي . 2
  فارسي، ادبياتديگران دربارة  رنظ ترجمه و تحليل انتقادي هرگونه اظهار. 3
تطبيقي  ادبيات(هاي ديگر  ملتسال فارسي در آثار ادبيِ  كهن ادبياتبررسي تأثير . 4

  ،)فارسي ادبياتدر خدمت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 manifesto 
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  )4 ـ 3همان ( ».جديد فارسي ادبياتديگران در  ادبياتبررسي سود و زيان تأثير . 5
طلبد و با  نجاه سال فرصت مياين برنامة درازمدت قريب پ« او، به تصريح خود اما،
  ).4همان (» اي سازگار نيست نامه رنگين زدگيِ شتاب
  
ــ بيشتر به شاخة دوم راغب بود  1330از ميان اين پنج شاخه، هنرمندي در دهة  )ث

سوي شاخة  به در دو دهة بعد اما .»ترجمة شاهكارهاي جهان به زبان فارسي«يعني به 
جهت  از«او تمايل نداشت كه . تطبيقي ادبياتوع سوم گرايش يافت ــ يعني به موض

جنبة عملي «ش به توجهبيشتر گفت  مي. ادبيات تطبيقي بپردازدبه بحث دربارة » نظري
طور  به اما ).75، 1354هنرمندي ( است» تطبيقي براي ادبيات فارسي ادبياتاستفاده از 

يعني ( ملّي است ادبياتدر فرانسه، مطالعة روابط «كرد كه اين رشته  خلاصه اشاره مي
با ادبيات كشورهاي ديگري كه با اين زبان و با اين  )ها ادبيات فرانسه براي فرانسوي

افزود كه اين رشته از نيمة دوم سدة  او مي ).74همان ( »ارتباط داشتند و دارند ادبيات
   1).همان( خبريم نوزدهم ميلادي در فرانسه پيشينه دارد و ما در ايران، كمابيش، از آن بي

 ادبياتنظر ديگران دربارة  هر نوع اظهار ترجمه و تحليل انتقاديِ«هنرمندي  )ج
اين كار، شناخت ما «كه  چرا دانست، را ضروري مي) 80 ـ 79، 1354هنرمندي (» فارسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ها براي تبيين نظري موضوع و رشتة ادبيات تطبيقي بايد به مقالة تفصيلي زير اشاره كرد ازجملة نخستين كوشش 1

): 1351فروردين ( 7، شمارة 41سال . آموزش و پرورش .»تطبيقي و قلمرو آنادبيات «. نجفي، ابوالحسن
  ؛448 ـ 435

  :صورت مستقل در آن به ةو ويرايش تاز
بنياد + روابط عمومي فرهنگستان زبان و ادب فارسي : تهران. ادبيات تطبيقي و قلمرو آن. نجفي، ابوالحسن

  .صفحه 52، 1387شناسي،  ايران
تطبيقي پرداخته و  ادبياتگران اين رشته در مقالة تفصيلي ديگري به بحث نظري دربارة همچنين يكي از پژوهش

بر اساس اين پژوهش، . خوبي نشان داده است تفاوت دو مكتب فرانسوي و امريكايي را در اين زمينه به
ــ عمدتاً   مختلفهاي  بررسي روابط ادبي بين فرهنگ ...اي از تطبيقي را شاخه ادبياتپردازان فرانسوي،  نظريه«

پردازان امريكايي، از نيمة سدة بيستم  كه نظريه درحالي. »دانند ميــ   ها بين فرهنگ فرانسه و ساير فرهنگ
تطبيقي را در ارتباط تنگاتنگ با ساير  ادبياتهاي مختلف،  علاوه بر مطالعة ارتباطات ادبي بين فرهنگ«ميلادي، 

شناسي، پيكرتراشي،  شناسي، روان مانند تاريخ، فلسفه، اديان، زبانهاي علوم انساني و هنرهاي زيبا،  رشته
  ).13 ـ 12انوشيرواني (» دنبين شناسي، نقّاشي، سينما، موسيقي و ساير هنرها مي جامعه
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بررسي تأثير « اما). همان(» كند تر ميمان و ارزش امروزي آن بيش ادبياترا نسبت به 
تطبيقي بر محور  ادبياتهاي ديگر، يعني  ملتدر آثار ادبي  سيسال فار كهن ادبيات
و بررسي  تطبيقي بايد باشد ادبياتدرس  فارسي، مطلبي اساسي و پاية اصلي ادبيات
» فارسي نكتة مكمل آن خواهد بودجديد  ادبياتو زيان تأثير ادبيات ديگران در  سود

زبان در  سهم شاعران پارسي«دارد؟ چون  اهميتهايي  چرا چنين پژوهش). 80همان (
، 1350هنرمندي (» شود شمرده مي ها بسيار مهم و دوستي ميان انسانگسترش تفاهم 

بر اين  ،نگار فرانسوي مثلَ، رنه گروسه، تاريخ در. هاست اين نكته سخن خود غربي). 45
زيرا، به سبب فرهنگ قوي . هاست خور قدرشناسي انسان ايران بسيار در«: عقيده است

» ها را ساخته است ملتآهنگي ميان  ي و همگكه پديد آورده، ابزار يگان يظريفو 
» در ما برانگيزد هاي مليّ نبايد وسوسة نژادپرستي شناخت ارزش ميراث«البته، ). همان(
گونه، كه بر بنياد علمي  اين هايي از ها و پژوهش هرچه بررسي«هرروي،  به ).همان(

نه سودجويانه و (ي خواهد بود به تفاهم درست استوار است، انجام پذيرد، كمك
ست كه قرن آشفتة ما تشنة آن ا ميان شرق و غرب، و اين همان چيزي) آميز نيرنگ
  ).25، 1349هنرمندي ( »است
  
عنوان  در دورة آغاز كار خود به حتيفارسي  ادبياتژيد و  آندرهپژوهشگرِ  )چ

هاي مناسب از كوشش شاعران بزرگ  مثال گاه، گاه«كوشيد تا  مي  مترجم آثار ادبي فرانسه
هاي اروپايي در ايران نيز ــ كه  گونه كوشش نظاير آن«بياورد و نشان دهد كه » پارسي

). 12، 1336هنرمندي (است » كشور شعر و شاعري است ــ زمينة پراكندة بسيار داشته
 ،گيردسر  تفصيل از روزي اين بحث دلكش را بهكرد  آرزو مي 1336در سال  كه او
هنرمندي . در دهة بعد توانست تا حدي به آرزوي خود جامة عمل پوشاندَ) همان(
تأكيد . تدريس شود ادبياتهاي  تطبيقي بايد در دانشكده ادبياتجد عقيده داشت كه  به
شان مطالعه اي ها را در كنار آراء مثبت بايد آراء منفي برخي غربي حتيورزيد كه  مي
  :در مقابل اما،. آوا با او شعر گفته است و هم افظ را ستودهمثلَ، گوته ح در. كنيم

هومر گفته كه فردوسي از نظر قدرت هنري از  ايليادبا خواندن ترجمة فردوسي و با خواندن 
فردوسي شاعري نيست كه قابل نفي . و اين، هيچ نبايد ما را برنجاند. تر است هومر ضعيف

ولي اين هست كه ما در اين برخورد به . ي را ببازدكردن باشد و يا با اين عبارت گوته چيز
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الآن در كوچه و بازار يونان جاري  هومر هم ايلياداين نكته برسيم كه چه جوري شده است 
هنرمندي (شود  هاي ما خوانده مي خانه ترين قهوه فردوسي در عقب افتاده شاهنامةنيست، ولي 

1354 ،78(.  

آن تأكيد  تطبيقي بر ادبياتر مقام پژوهشگر هايي كه هنرمندي د يكي از نكته )ح
دورة گسترش «يعني  ،»دانستنِ يك يا چند زبان بيگانه در اين دوره«كند، ضرورت  مي

از آموختن  اما). 26، 1350هنرمندي (است » روابط بين كشورهاي گوناگون جهان
 به. ان اقدام كنيمم هاي خارجي، تنها نبايد به نقل آثار بيگانه به زبان مادري و مليّ زبان

قيد و شرط از فرهنگ كشوري كه زبانش  جوانان به جاي تأثيرپذيريِ بي«ديگر،  عبارت
» كنندها عرضه  آموزند، بايد بكوشند آثار ارزندة زبان مادري خود را در آن را مي

ا كار ام. ين و دقتّ و ذوق بسيار، اين كار بسيار دشوار است و نيازمند تمرالبته ).همان(
  :واقع در. زمي استلا

مندان غربي كاري نيست  هاي شرقي آثار نويسندگان و انديشه وجو در ريشه پژوهش و جست
زيرا تلقيّ آنان از ادبيات كشور خودشان، همواره، . كه به تنهايي از عهدة خاورشناسان برآيد

آثار از كامل نيست و دربارة ادبيات فارسي نيز، گذشته از محدوديت نظر، غالباً روح اين 
  .)22، 1349هنرمندي (» ماند ها به دور مي دسترسِ ذوق و تحقيق آن

هانري ماسه، . آورد، شايد به همين موضوع مربوط باشد مثالي كه در جايي ديگر مي
اش  شناس نامور فرانسوي، در راه ترجمه و پژوهش ادب فارسي به زبان مادري ايران

هنرمندي . اي از شعر فارسي است جمة گزيدههاي او تر از جمله كوشش. كوشش بسيار كرد
  :هايي چند به فارسي منتشر كرد و در ضمنِ مقدمة خود چنين گفت اين منتخب را با توضيح

شناس فرانسوي، بسياري از ايرانيان در پاريس به راهنمايي او رسالة  در طول عمر دراز ايران
استاد فرانسوي، لااقل، به اندازة  اند و پيداست دكتري ــ حتي در ادبيات فارسي ــ گذرانده

گرفت، نخواسته است ايرانيانِ تحت ارشاد خود را مورد  براون كه از ذبيح بهروز كمك مي
هاي دشوار كهن پيش آمده  هايي كه در ترجمة متن مشورت و اعتماد قرار دهد تا از لغزش

متوجه همة ايرانيان ها را  گيري درنگ، خرده ها، بي تأمل در اين نكته. است، پيشگيري كند
كند كه تا چه حد، راه را  مانده، خاصه نمايندگان فرهنگي ما در خارج مي رفته و فرنگ فرنگ

براي معرفي درست ادبيات ارزندة فارسي در كشورهاي اروپايي، خاصه كشوري به اهميت 
. بايد شاعر بود براي ترجمة شعر به زبان مادريِ مترجم، در درجة اول،. اند فرانسه، هموار كرده

شود كه نبوغ شاعرانة خود را قرباني اثر ديگري كند؟  اما مگر چند فيتزجرالد در دنيا پيدا مي
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برداري برجستگانِ شعر و ادب فرانسه در اين  هاي هانري ماسه مورد بهره بسياري از ترجمه
ناساني نظير ش ترلان، قرار گرفته است و از اينجا اهميت ايران قرن، ازجمله آراگون و مون

  .)9  -   8 ، 1351هنرمندي (شود  هانري ماسه بيشتر محسوس مي

از حدود اواخر دورة قاجار، يعني آغاز سدة بيستم ميلادي، تا پايان اين سده  )خ
كم، يك  دست ،نويساني كه شناسان يا فارسي از ايرانيان يا ايران توجه خورِ شماري در

. اند تطبيقي دست زده ادبياتهايي از  ژوهش در زمينهزبان اروپايي را آموخته بودند، به پ
هاي  ها در مواردي از حوزة غربي كار خارج شده و حوزة آشناي زبان اين پژوهش

، البته. قارة هند و غيره را شامل شده است خاورميانه يا آسياي مركزي يا قفقاز يا شبه
ناگفته نماندَ كه او با  اما. شود هاي اروپايي مربوط مي هنرمندي به حوزة زبان  پژوهش

هاي خود بهره  پژوهش زبان و ادبيات عربي هم آشنايي داشت و گاه از اين آشنايي در
نشيب در  و تطبيقي در سدة بيستم ميلادي حياتي پرفراز ادبياتهرروي،  به. برد مي

ان در آنكه در همان اوَانِ تأسيس دانشگاه تهر با. قلمرو ايران و زبان فارسي داشته است
خواندة روسيه و چيره بر چند زبان اروپايي، يعني  بانويي دانشور، درس 1310دهة 

ولان ئبه سبب ناآشناييِ مس اماگرفت،  هفاطمة سياح، تدريس اين موضوع را بر عهد
  .گاه قدر نديد و بر صدر نَنشست هيچ بودن متخصصان، اين رشته و موضوعفرهنگي يا ن

  
به تحصيل در اين رشته و گذراندن  توجهبا  ،رمندي نيزدر اين ميان، حسن هن )د
، و تأليف دو 1اتيامبل  تطبيقيِ فرانسه، يعني رنه ادبياتاش با يكي از برجستگانِ  نامه پايان

در شناخت و گسترش اين موضوع و رشته در  توجهسهمي درخور  ه،كتاب در اين زمين
تر  كه كمابيش آسان(شناس  ادان ايراندر واقع، هنرمندي به جاي كار با است. ايران دارد

روي،  هر به. پرداخت) كه به مراتب دشوارتر بود(فرانسوي  ادبياتبه كار با استادان ) بود
ادبيات دانشوراني كه فقط : يابيم كلّي دور مي هنرمندي را از دو گروه از دانشوران ادبي به

شناسند يا خود را  يا كم ميشناسند  هاي ديگر را نمي ا فرهنگشناسند، ام فارسي را مي
ويژه فرهنگ  هاي ديگر، به و دانشوراني كه فرهنگدانند؛  مي هانياز از شناساييِ آن بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .René Étiemble  عنوان يكي از استادان و پژوهشگران به اتيامبلاز  تطبيقي در فرانسة سدة  ادبياتبسيار مهم

  ).13انوشيرواني ( ب فرانسوي اين رشته ياد شده استبيستم و مكت
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شناسند يا خود را  شناسند يا كم مي شناسند، اما فرهنگ خود را نمي را خوب مي ،غرب
  .دانند نياز از شناسايي آن مي بي

  
و  ،)ع آن، فرهنگ عرفاني و اسلاميو به تبَ(هنرمندي با زبان و ادب فارسي  )ذ

اش در حدّ استحضار ذهني  آشنايي. ويژه با شعر فارسي آشنايي بسيار خوبي داشت به
نيمة نخست سدة  يعني هنگام مطالعة آثار ادبي فرانسه در نيمة دوم سدة نوزدهم و. بود

او : ها را دريابد ها و قرينه توانست شباهت مي) صي كارش بودكه حوزة تخص(بعد 
ها و تصويرها  مايه ها، بن مايه علاوه بر شناخت نفوذ احتمالي برخي ساختارها، تأثير درون

به . شد ي باريك ميئهاي ريز و جز ترتيب، او بر روي نكته بدين. كرد يابي ميرا رد
به . برد مي يات ادبي پيشئراهنمايي استادان فرانسوي، كوشش خود را معطوف به جز

هاي ادبي او بر اساس تاريخ  كه بررسي چرا ،كرد ي دوري ميي تا حدطبع، از تحليل كل
نظر از برخي موارد استثناء، به دنبال تأثير و  به بيان ديگر، صرف. ادبي شكل يافته بود

در » تطبيقي ادبياتتدريس «يكي از پيشنهادهايش براي . نفوذ مستقيم و عيني بود
جدول ترجمة شاهكارهاي « و سپس» مانهاي تطبيقي همز ب جدولترتي«ها هم  دانشگاه
به هر روي،  ).79، 1354هنرمندي ( است» فارسي در كشورهاي گوناگون جهان ادبيات

و نيز ) 1351( سفري در ركاب انديشهو ) 1349( فارسي ادبياتآندره ژيد و دو تأليف 
و نيز ) 1347(ژيد هاي تازة  هاي زميني و مائده مائدههاي دوم  هايي كه بر ويرايش حاشيه

اين پژوهشگر لازم و كافيِ ت نوشته است، نشان از دق) 1350( بنياد شعر نو در فرانسه
 1.تطبيقي در شناخت موازي دو فرهنگ و ادب فرانسوي و ايراني دارد ادبياتحوزة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گون ادبي و فرهنگي، هريك به نوعي از  هاي گونه اي از شاعران و دانشوران معاصر، با مراتب و گرايش هعد 1

  :اند اند يا به اين نكته اشاره كرده هاي هنرمندي در حوزة ادب تطبيقي سخن گفته اهميت پژوهش
  ؛)1347تير  7 ـ 2( 17ماره ، ش13ال س .خوشه .»خبر بازگشت هنرمندي از فرانسه«. ]به احتمال[شاملو، احمد 
لاصة ؛ خ308 ـ 307، 1351زوار، : تهران). خورده ي بر شراب خانگي ترس محتسبا ديباچه( تيرانا .اوستا، مهرداد

  ؛139، 1381سورة مهر، : تهران. تيرانا). به كوشش(تركي، محمدرضا : در اين كتاب
دربارة  هاي دومين دورة جلسات سخنراني و بحث سخنراني .»دبيات تطبيقيا«. جوادي، حسن سيد اجصدر ح

  ؛54، 1353وزارت فرهنگ و هنر،  :تهران. زبان فارسي
  .73 ـ 72 ):1353آذر  2( 188ماره ، ش4ال س .تماشا .»فارسي ادبياتآندره ژيد و ] دربارة[«. آتشي، منوچهر

زمستان    ـ  پاييز( 4 ـ 3، شماره 11سال ). پاريس(مهرگان . »خاموشي هنرمندي«]. آزرم. م: رزازادهاالله مي نعمت[آزرم، نعمت 
  .4): 1382تير  19( 15شماره ). شيراز( عصر مردمنامة ادبي  ، ويژههنگام: ؛ تجديد چاپ در196): 1381
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هاي بعدي  و مبنايي براي پژوهش بارهاي او در هنگام تأليف نيز پر شناسي ، كتابالبته
  .است
  
اي به تأثير و نفوذ  سخن خود را با اشاره فارسي ادبياتآندره ژيد و در  هنرمندي )ر

سپس در هشت فصل، به تفصيل، . ايران و ادب فارسي در شعر فرانسه آغاز كرده است
هاي لفظي و معنايي را كه از تأثير و نفوذ مستقيم يا نامستقيم  ها و اشتراك شباهت
عدي، مولانا، عطاّر، منوچهري و فردوسي بر آثار آثار خيام، حافظ، س هاي اروپاييِ ترجمه

شدة ژيد اكتفا نورزيده  فقط به آثار ادبي يا شناخته اما. ژيد پديد آمده، شناسانده است
هاي نويسندة  نگاري ها و خاطره نامهو انتقادي،  و هاي تحليلي در واقع، نوشته: است

نشده هم  به آثار و اسناد چاپ يحت. ماندَ فرانسوي نيز از ديد پژوهشگر ايراني دور نمي
علاوه بر اين، اين پژوهشگر در فصلي به تأثير . رجوع و استناد كرده است

پيامبر بر آثار و  هاي مانيِ و در فصلي ديگر به نفوذ آراء و انديشه شب هزارويك
اين نكته از انعطاف پژوهشي . پرداخته استهاي زميني  مائدهنگري نويسندة  جهان

كه هر پژوهشگري ممكن است گاه ناگزير شود از حيطة  چرا. كند يت ميهنرمندي حكا
. بخشدبهاي خود  وجوها و تحليل پژوهش اندكي فراتر رود تا عمق بيشتري به جست

ا ژرفاي ام. نگنجد» ادبيات فارسي«موضوع  شايد، به ظاهر، در و ماني شب هزارويك
نكتة ديگري هم . ظر پوشيده نيستزبان و شعر فارسي بر اهل ن و پيوند آنها با ايران

ر دبحث در تأثير ترجمة آثار ژيد : هست كه نشانگر انعطاف پژوهشي هنرمندي است
به سبب آشنايي نزديك و . شعر شاعران نسل اول و دوم نوگراي پس از نيما يوشيج

پيش كشيدن اين . اين بحث دقيق از آب درآمده است ،با شعر نو هراسخانگيِ شاعر 
سويه از  لم هنرمندي، همچنين، نشاني است از اين موضوع كه او تعريفي يكبحث در ق

جهان نيز آثاري  اما ،است توجهخور  ما آثاري داريم كه براي جهان در: ادب نداشت
هرروي، هنرمندي كه مبناي پژوهش خود را  به. است توجهخور  دارد كه براي ما در

پايان پژوهش خود با وارونه كردن يك  ايران و زبان و شعر فارسي قرار داده است در
 مگر«: پرسد چنين مي) مونتسكيواز  »ايراني بود؟ توان مگر مي«(المثل فرانسوي  ضرب

  )226، 1349هنرمندي ( »توان ايراني نبود؟ مي
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سفري در اين پژوهشگر و مترجم ادب فرانسوي و اروپايي در تأليف ديگر خود،  )ز
هايش در حوزة ادب تطبيقي و ادب جهان،  از مقالهاي است  كه مجموعه ركاب انديشه،

دربارة ادب فارسي، آثار و آراء تني چند از  اتيامبلاستادش  ءعلاوه بر اشاره به آرا
ويژه، حافظ، جامي و  به(شاعران و نويسندگان فرانسوي را در پيوند با آثار ادبي فارسي 

سنجيده ) شب هزارويكهاي  داستان(هاي ايراني  يا هنر ايراني يا آثاري با ريشه) عطاّر
آندره مالرو،  ،ترلان مون توان اشاره كرد به لويي آراگون، هانري دو از آن جمله مي. است
 توجهخور  نكتة در. شارل بودلر حتيو  3يئا، آنا دونو2لئ، ژول سوپروي1ير لوئي پي

كِم  دست ارسي،ف ادبياتآندره ژيد و ها، به خلاف پژوهشِ  آنكه هنرمندي در اين مقاله
نشان داده  توجههاي تاريخي دور كرده و به تطبيق آراء و آثار  ها را از زمينه گاهي بحث

دانيم كه  چه، مي. اش بحث در شباهت ديدگاه شاعرانة بودلر و حافظ است نمونه. است
  .هاي تاريخي در آشنايي بودلر با ادب فارسي چندان نيرومند نيست نشانه
  
اين توانايي . ة نوجواني و جواني ذوقِ نوشتن و سرودن داشتهنرمندي از دور )ژ

آور يا  هايش حالت ملال يات، پژوهشئبا وجود كار بر روي جز، شد كه ذوقي سبب مي
هاي تاريخي  به چهارچوب ،، اغلب، و تا حد امكانالبته. صورت دانشگاهيِ صرف نيابد

سفري در هايي از  همه، بخش اين  با. گشت كمتر گرد تفسير مي. بحث خود وفادار بود
يي نوشته و تنظيم شده بود، تا هاي راديو صورت برنامه كه در اصل به ركاب انديشه،

در هر دو حال، به قلم پژوهشي و  ،هرروي، تجربة نگارش به. استثناست حدي
او فقط براي مخاطبان  ،ديگر عبارت به. بخشيد اش رواني و كشش مي وجوگرانه جست

تر را هم در نظر  دآگاه يا ناخودآگاه، مخاطبان عامخو طورِ به ،نوشت و يدانشگاهي نم
زني بتواند كيفيت پژوهش خود را در حد مطلوبي نگه دارد  ، اگر قلمالبته. آورد مي

هاي بيشتري از  در همان حال، پيوند گروه ،و) داشت كه هنرمندي اغلب نگه مي چنان(
البته به معني نكتة اخير . ت استخور اهمي درموجب شود،  ادبياتمندان را با  علاقه
نوشتن براي سپرده » پژوهش«به اين معني است كه . پسندي نيست هزدگي و عام عوام

  .ي راكد نيستكل راكد يا به هاي نيمه شدن به بايگاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pierre Louys 
2 Jules Supervielle 
3 Anna de Noailles 
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اي دوسويه و شاعرانه به ادب فارسي و  هرروي، هنرمندي با عشق و علاقه به )س

هاي ظريف و  هاي پژوهشي علاوه بر استحضار ادبي، نكته ادب فرانسوي، و كوشش
مستقيم و نامستقيم شاعران و نويسندگان فرانسوي به ادب كهن  توجه زدقيقي را ا

هايي كهن در  تر به تطبيق آراء و جلوه او در مواردي اندك. شيده استكفارسي پيش 
سوي بر شاعران و ادب فارسي با ادب جديد فرانسوي، و نيز تأثير شعر و ادب فران

هاي خود او نيز  ، در زمينة اخير، ترجمهالبته. رداخته استپنويسندگان تجددخواه ايران 
د ايران بودتأثيرهايي در شعر و ادب عصر تجد موجد.  
  
در دهة پاياني زندگي، ، 1بر طبق اشارة برخي از دوستان و آشنايانشهنرمندي،  )ش

  :كرد ترلان را يادآوري مي ارتي از مونآمد، عب هرگاه نام ايران به ميان مي
  .شوم منقلب مي) ايراني(من هنوز از اين كلمة پِرسان «

  ماند، مي] باقي[كلمه پس از احساس، باز ] اين[سحر 
  .همچون روشني شفق كه پس از غروب خورشيد برجاست

  دروني دارد، باغي پنهاني) ايران(هريك از ما يك پرِس 
  افشاني مستان دوباره گلكه پس از خشكي و خشونت ز

  )226، 1349هنرمندي ( .»ناپذير است خواهد كرد و غلبه

هاي مورد  هاي او، پس از جوشش زلال پژوهش اماافسوس كه چشمة كوچك 
افشاني بازماند و  اشاره، هم به سبب احوال دروني و هم بر اساس وضعيت بيروني از گل

  .درياي نوميدي پيوست وبه رود سكوت 
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  .1381شهريور  31. ايران امروزتارنماي . »حسن هنرمندي خود را كُشت«. اسديان، رحمان 1
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  ادبيات تطبيقي در چين و رشد پيدايش
  ناهيد حجازي

  
  
  

  چكيده
تحليلي نشان دهيم كه   ـ ايم تا با نگرشي تاريخي و روش توصيفي در اين مقاله، سعي كرده

ادبيات تطبيقي در چين كي و چگونه شروع شده و تا زمان حاضر چه روندي را طي كرده 
م، از پيش از قرن بيست. اين سير تاريخي به چهار دورة زماني متمايز تقسيم شده است. است

هان شرقي، چين بيشترين تأثير را از هند و از طريق ترجمة متون مذهبي و ادبي  زمان سلسلة 
، ادبيات روسيه جايگاه مهمي در ادبيات 1930از اوايل قرن بيستم تا دهة . پذيرد آن كشور مي
هاي چيني تحت تأثير نويسندگان كلاسيك و  نويس در اين دوران، رمان. كند چين پيدا مي

تا  1930از . شوند هاي ادبي آنها سبب رونق و شكوفايي ادبيات چين مي اصر روس و سنتّمع
، با ترجمة آثار نويسندگان اروپايي مكتب فرانسه، ادبيات تطبيقي در آثار نويسندگان 1950

هاي مهمي در اين حوزه در چين  ، پژوهش1980تا  1950از . كند چيني جايگاه خاصي پيدا مي
، با كارهاي پژوهشگران ادبيات تطبيقي مانند لانگشي، 1990پس از دهة  .شود حاصل نمي

جوهان يانگ، هونگ يو، و ونگ نينگ و آگاهي از نظريات غربي، ادبيات تطبيقي در چين 
شناسد و، در عين حفظ  هاي ادبيات خود را بيشتر مي كند و توانمندي ماهيت چندبعدي پيدا مي

با آنكه ادبيات . پردازد وگو و تعامل ادبي با غرب مي اصول فرهنگي و ادبي چين، به گفت
روست، اما بسياري از تطبيقگران چيني از اين  هايي روبه تطبيقي در چين هنوز با چالش

هاي جديد ادبيات  كوشند با نگرشي علمي به پژوهش در حوزه اند و مي ها آگاه دشواري
ات تطبيقي و مطالعات فرهنگي، راه پژوهي يا ادبي تطبيقي، مانند ادبيات تطبيقي و ترجمه

همچنين افزايش تأسيس اين . جديدي براي گسترش هر چه بيشتر اين رشته در چين بگشايند
المللي  هاي ملي و بين ها و چاپ مجلات و آثار تخصصي و برگزاري همايش رشته در دانشگاه

  .در اين زمينه حاكي از رشد ادبيات تطبيقي در چين است

  .دبيات تطبيقي، چين، هند، روسيه، انجمن ادبيات تطبيقي، مجلات ادبيات تطبيقيا :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
  n.hejazi2010@yahoo.com: نگار پيام  
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  درآمد
با نگرشي تاريخي به نحوة پيدايش ادبيات تطبيقي در چين در بستر برخي 

بينيم كه ادبيات تطبيقي در اين كشور  رويدادهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي، مي
اين . ن از امريكا و اروپا تأثير پذيرفته استابتدا از هند و سپس از روسيه و پس از آ

آشنايي ابتدا با ترجمة متون و بيشتر از طريق تأثيرپذيري از ادبيات اين كشورها و گاه با 
و بعد از انقلاب فرهنگي  1970اما از دهة . گرفته است تأثيرگذاري بر آنها صورت مي

. كنند ن كشورها را آغاز ميدر چين پژوهشگران ادبيات تطبيقي نقد و بررسي ادبيات اي
عنوان و موضوع بسياري از آثار نويسندگان چيني دربارة اين كشورها نشانگر اين 

 1از زمان حكومت سلسلة هان شرقي. ها و سپس نقدهاست ها يا تأثيرپذيري تأثيرگذاري
ها از  ، چيني)907-618( 2ويژه در دوران حكومت سلسلة تانگ و به) م220 -م. ق 206(

هاي دوم و سوم قرن بيستم اوج آشنايي  دهه. بوديسم در كشور هند تأثير پذيرفتندتفكر 
نويسندگان چيني براي شناخت  1950و  1940هاي  آنها با ادبيات روسيه بود و در دهه

، پژوهش ادبيات 1970تا  1950پس از دو دهه سكوت از . كردند ادبيات اروپا تلاش مي
هاي ادبي و بوطيقاي تطبيقي رونق  و نقد نظريه تطبيقي در چين بار ديگر آغاز شد

تصويرشناسي، هاي حوزة ادبيات تطبيقي، مباحث جديدي مثل  با گسترش موضوع. گرفت
  .فرهنگي نيز در اين كشور مورد توجه قرار گرفت پژوهي، و مطالعات بينا ترجمه
  
  سير ادبيات تطبيقي در چين از ابتدا تا اوايل قرن بيستم .1

ترين كشور دنيا و صاحب يكي از  مي جمهوري خلق چين پرجمعيتچين با نام رس
هاست كه در طول زمان به طور مشخص با فرهنگ و  ها و فرهنگ ترين تمدن كهن

تفكر بوديسم از . ادبيات هند و روسيه و سپس اروپا و امريكا در تعامل بوده است
مت سلسلة هان كه از زمان حكو«نخستين تأثيرات فكري و فرهنگي هند در چين است 

در دوران حكومت سلسلة تانگ، هزاران راهب براي . شرقي تا به امروز ادامه دارد
» ها و معيارهايي براي ترجمه ابداع شد ترجمة متون بودايي استخدام شدند و شيوه

ها  بوديسم، علاوه بر تأثيري كه در عقايد مذهبي چيني). 53 - 43 4به نقل از چو 3چان(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Han Dynasty 
2 Tang Dynasty 
3 Red Chan 
4 Chu Chi Yu 
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. زبان و فرهنگ و ادبيات آنها نيز نقش بسزايي داشته استگذاشته، در گسترش 
تر  هاي جديد اين زبان را غني سوتراهاي بودايي به چيني ترجمه شد و ورود واژه

با منشأ  1)چنِگ(هاي ثابت چهارحرفي چيني  درصد عبارت 90افزون بر «. ساخت
اسامي خاص هاي متون چيني از  جالب اينكه تلفظ. خارجي در بوديسم ريشه دارد

ها از بوديسم، اطلاعات  هاي چيني هندي و واژگان تخصصي بودايي در نخستين ترجمه
مفيدي براي بازنگري در فرضيات مربوط به تاريخ متون و زبان بودايي هندي در اختيار 

ورود بوديسم به چين با داستان معروف ماجراهاي راهبي به نام . دهد ما قرار مي
هاي مقدس بودايي  اگرد او به غرب براي به دست آوردن نوشتهو سفر سه ش 2تريپتياكا
تفكر بودايي منبع الهام بسياري از ). 506 -471چان به نقل از باوچر (» شود آغاز مي

شاعران و نويسندگان چيني شد كه ماهيت طبيعت و زندگي را با نگرشي اشراقي 
هاي  از نمونه 5ليننو جي شيا 4، چن ينكه3آثار هو شي. كردند توصيف و تعريف مي

  .برجستة مطالعات ادبي در اين حوزه است
  
  1930تا  1900سير ادبيات تطبيقي در چين از  .2

موقعيت سياسي و اجتماعي . چين دومين تأثير را از ادبيات روسيه پذيرفته است
نزديك دو كشور چين و روسيه زمينة مناسبي بود تا ادبيات روسيه در ادبيات چين تأثير 

يكي از نخستين افرادي كه در اين زمينه . و جايگاه مهمي در آن پيدا كندبگذارد 
. است) 1920( 7روسيه و چين در ادبياتدر كتابِ  6پژوهش كرده است جو جورن

اگرچه جو جورن در اين كتاب نويسندگان روس و چيني را با هم مقايسه نكرده، اما 
يكسانِ اين دو كشور، بين ادبيات معتقد است كه، با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي 

ها نه تنها از حكومت كمونيستي  چيني. روسيه و ادبيات چين ارتباط مستقيم وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .chengyu هارحرفي هستند و اكنون نيز در زبان چيني نوعي عبارات عاميانه در ادبيات قديم چين كه بيشتر چ

هاي  المثل ضرب. ها و وقايع تاريخي چين هستند ها، داستان  ها اغلب برگرفته از اسطوره اين عبارت. وجود دارند
  .ها هستند و معمولاً در پس آنها مفهومي اخلاقي نهفته است عاميانه نيز بخشي از اين عبارت

2 Tripitaka 
3 Hu Shi 
4 Chen Yinke 
5 Ji Xianlin 
6 Zhou Zuoren 
7 Wenxue Shang De Ergo Yu Zhongguo (Russia and China in Literature) 
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روسيه تأثير پذيرفتند، بلكه در ادبيات نيز آثار بسياري تحت تأثير نويسندگان اواخر قرن 
لاسيك روسيه ترجمة آثار نويسندگان ك. نوزدهم و اوايل قرن بيستم روسيه خلق كردند

در كتابِ  1مائو سنگ نگ. رسد در چين به اوج خود مي 1930و  1920هاي  در دهه
بيشترين تأثيرِ آثار ادبيات داستاني «: گويد ميچين  2قهرمانان روسيه در ادبيات داستاني

علاوه بر نويسندگان . هاي روس است نويس جهان در نويسندگان چيني مربوط به رمان
و داستايفسكي ) 1910-1818(و تورگنيف ) 1895- 1808(گوگول قرن نوزدهم، مثل 

، نويسندگان قرن بيستم نظير آنتون )1981-1812( 3و ايوان گونچارف) 1821-1881(
 5و ميخائيل آرتسيباشف) 1919-1871( 4، لئونيد آندريف)1904-1860(چخوف 

، 6لو شون). 31(» اند نيز تأثير بسياري در نويسندگان چيني به جا گذاشته) 1878-1927(
نگ دربارة با . از سنّت ادبي روسيه بسيار متأثرند 9و با جين 8، مائو دون7، يو دافو6شون

ويژه تالستوي و داستايفسكي و آرتسيباشف،  نويسندگان روس، به«: گويد با جين مي
  ).28-27نگ (» بودند كه از با جين انساني واقعي ساختند

به تأثيرپذيري » چخوف بر نويسندگان چيني تأثير«اي با عنوان  در مقاله 10لي ليان شو
شو در اين مقاله لو شون را كه از . كند گروهي از نويسندگان چيني از چخوف اشاره مي

گذاران ادبيات معاصر چين است، در روشن كردن سرنوشت تراژدي با چخوف  بنيان
ي گير اهميتي كه لو شون براي هنر و ادبيات در شكل«: گويد داند و مي يكي مي

او از روسية بعد از  پذيريها و ساختن جامعه قائل است، نتيجة تأثير  شخصيت انسان
لو شون از ادبيات روسيه به عنوان دوست و آموزگار ياد . انقلاب اكتبر بوده است

هاي جمعيِ اخيرِ نويسندگان چيني در تعامل با  از جمله فعاليت). 52شو ( 11»كند مي
» ها و وضعيت حاضر سنتّ: ادبيات روسيه«با عنوان   12ليالمل ادبيات روسيه همايشي بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mau Sang Ng 
2 The Russian Hero in Modern Chinese Fiction  

3 Ivan Goncharov 
4 Leonid Andreyev 
5 Mikhail Artsybashev 
6 Lu Xun 
7 Yu Dafu 
8 Mao Dun 
9 Ba Jin  
10 Li Lyan Xu 

آقاي دكتر آبتين  مرهون ،منابع آمده استبخش در مشخصات آن اين قسمت از منبع روسي را كه  ةترجم 11
  .گلكار و خانم ليلا عسگري هستم

12 http://www.russkiymir.ru/news/rucenter/Newsoo87.htmc 
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هاي دانشگاه پكن برگزار  در انستيتو زبان روسي دانشكدة زبان 2011است كه در سال 
شده و يكي از محورهاي اصلي آن بررسي تأثير و تأثر ميان ادبيات روسيه و ادبيات 

  .چين بوده است
در . باط با ادبيات اروپا و امريكاستسومين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري چين در ارت

اوايل قرن بيستم، چين خود را بيشتر در سطح آكادميك آمادة همكاري و تعامل با غرب 
اي كه در مواجهه با ادبيات روسيه و تأثيرپذيري از  هاي نقادانه برخلاف پژوهش«. كرد

ات اروپا و ة چين با ادبيمواجههاي مربوط به  آن در چين صورت پذيرفته بود، پژوهش
ويژه ادبيات انگليسي  امريكا بيشتر به تأثيرگذاري ادبيات چين در ادبيات اروپا و به

و فن  2، فنگ جونگ1پژوهشگراني مانند چنِ شويي). 4جو و تانگ (» پرداخت مي
هاي فرهنگي  هاي مهمي با نگرش تاريخي دربارة نخستين ارتباط پژوهش 3تسونجونگ

چن شويي احتمالاً از . اند هفدهم و هجدهم انجام داده هاي چين و انگلستان در قرن
. نخستين پژوهشگراني بود كه دربارة پذيرش ادبيات چين در اروپا تحقيق كرده است

نوشت، نشان داد كه نمايشنامة  1920او همچنين در يكي از مقالاتي كه در سال «
سه و آلماني و روسي كه از زبان چيني به انگليسي و فران 4ائوشيجانتقام يتيم معروف 

ترجمه شده، در اين كشورها چه روندي را طي كرده است و در غرب به چه صورت 
  ).4همان (» شود پذيرفته مي

در اين سومين دورة تأثيرگذاري و تأثيرپذيري، بسياري از نويسندگان و هنرمندان و 
افكار قديم به ها و  ها و ارزش پژوهشگران چيني از اوايل قرن بيستم خواهان تغيير روش

و ادبيات . نيز براي رسيدن به همين هدف بود 5»جنبش چهارم ماه مه«افكار غربي بودند و 
ويژه در حوزة ادبيات تطبيقي، بسيار مورد توجه قرار گرفت و ترجمة  و آثار غربي به

نويسندگان . تيئگم به چيني آغاز شد و پل وان 6آثار نويسندگاني مانند فردريك لوليه
هايي براي ادبيات  ز تحت تأثير نظريات غربي آثاري تأليف كردند و زمينهچيني ني

  .تطبيقي فراهم شد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Chen Shouyi 
2 Feng Zhong 
3 Fan Cunzhong 
4 Zhaoshi Guer (The Great Revenge of the Orphan of Zhao) 

5 The May Forth Movement.  ههاي  سياسي در اعتراض به ارزش  ـ جنبشي فرهنگي )1919(جنبش چهارم ماه م
  .نظريات غربي بودها و  ارزشتي چين در برابر سنّ

6 Frédéric Loliée 
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، پدر ادبيات مدرن چين و از رهبران انقلاب فرهنگي در اين )1936 - 1881(لو شون 
كشور، از نخستين كساني است كه به نظريات مطرح در ادبيات تطبيقي در غرب توجه 

تاريخ كتاب  ژاپنيِهايش به ترجمة  دانشجو بود، در نوشتههنگامي كه در ژاپن «. كرد
 شون ج(» دنك مي به قلم فردريك لوليه اشاره ) 1906( 1از آغاز تا قرن بيستم ادبيات تطبيقي

كه دربارة ) 1920( 3»بازخواني رؤياي اتاق خواب قرمز«در مقالة  2وومي «). 331، 11
ويژه اصطلاحات  اصطلاحات غربي، بهموضوعات سنتّي ادبي چيني است، از مفاهيم و 

حوزة ادبيات اين مقاله يكي از نخستين مقالات دانشگاهي در . كند ارسطو، استفاده مي
 1930فردريك لوليه را در سال  تاريخ ادبيات تطبيقيِكتاب  4فو دونگوا. تطبيقي است
پل  6ادبيات تطبيقيِكتاب ) 1950 ـ 1905( 5دايي ونگشوا 1931و در سال ترجمه كرد 

همچنين . تيئگم را تنها پنج سال پس از انتشار آن در پاريس، ترجمه و منتشر كرد وان
از فرانسه در حوزة ادبيات تطبيقي  8از ژاپني و ونگ فوچوان 7شن آثاري كه جانگ شي

به چاپ رساندند، در اين  10بيداريو مجلة  9چين نوترجمه كردند و به ترتيب در مجلة 
  ).2جو و تانگ (» ر بوداين حوزه بسيار تأثيرگذا

  
  1950تا   1930سير ادبيات تطبيقي در چين از  .3

هاي اجتماعي و اقتصادي و  از اوايل قرن بيستم، رشد و توسعة چين در زمينه
نخستين . فرهنگي در نتيجة تعامل با غرب بستر مناسبي براي ادبيات تطبيقي فراهم كرد

كردند  وة مكتب فرانسه را دنبال ميپژوهشگران چيني در حوزة ادبيات تطبيقي اغلب شي
در «. انجاميد هاي سطحي مي هايشان گاه به دليل فقدان مباني نظري به پژوهش و مقايسه

هاي نويسندگان به يكديگر  ها و موضوعات مشترك يا شباهت مايه اين مطالعات، درون
بود كه اي  انگارانه هاي ساده حاصل برخي از اين تحقيقات گاه پژوهش. شد دنبال مي

در پژوهشي كه دربارة  11براي مثال، جائو جينگشن. ربطي به ادبيات تطبيقي نداشت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Histoire des littératures comparées, des origines au XXe siècle 
2 Mi Wu 
3 Hongloumeng Xin Tan (Reread Dream of Red Chamber) 
4 Fu Donghua 
5 Dai Wangshau 
6 Littératures Comparées 
7 Zhang Xishen 
8 Wang Fuquan 
9 New China 
10 Awakening: Supplement of Republican Daily 
11 Zhao Jingshen 
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بر اساس نزديكي  را صرفاً 2شيانجوتانگ  انجام داد شكسپير و 1نمايش در عصر يوان
 كه مقايسه كرده است از اين جهترا مولير و  3يا لي يو ،كند تاريخ تولدشان مقايسه مي
). 283 ـ 278جو و تانگ به نقل از جائو جينگشن (» اند ز بودههر دو نويسنده طنزپردا

ها كه هدفشان صرفاً مقايسه است خاص چين نيست و در اغلب  گونه مقايسه اين
  .خورد كشورهاي ديگر نيز به چشم مي

تري به نام  بيرون آمد و در دامچالة بزرگ "تطبيق"ادبيات تطبيقي از دامچالة «
مكتب امريكايي، برخي پژوهشگران از مكتب فرانسوي روي  با پيدايش. افتاد "تشابه"

گرايانة آن موافق نبودند، بلكه بيشتر از آن رو  گرداندند، نه به اين علت كه با ديد اثبات
گيرانه بود، در حالي كه مكتب جديد راه را  كه روش تحقيق در رويكرد فرانسوي سخت

تي نداشت كه چه چيزي با چه ديگر هيچ اهمي. هاي ديمي گشوده بود براي پژوهش
  ).46انوشيرواني (» شود و معيار مقايسه چيست چيزي مقايسه مي

هاي قرن بيستم، بسياري از نويسندگان چيني در حوزة ادبيات  از نخستين دهه
هاي ادبيات تطبيقي غرب را در ادبيات چين لازم  تطبيقي استفاده از اصول و نظريه

از  4فن تسونجونگ و چيان جونگشو. د به كار گرفتنددانستند و آنها را در آثار خو 
هاي ادبي تطبيقي  نخستين نويسندگاني بودند كه آثار خود را بر پاية اصول و نظريه

  .غربي خلق كردند
مقالات بسياري دربارة ارتباط ادبيات  1940تا  1930هاي  فن تسونجونگ در سال

هاي  ربارة تأثير تفكر چيني در قرناش د ويژه مقاله  انگليسي و فرهنگ چيني نوشت؛ به
او بعدها برخي از مطالب اين مقاله . هفدهم و هجدهم در انگلستان اهميت بسزايي دارد

 آورد 5فرهنگ چين در انگلستان در عصر روشنگريرا در رسالة دكتري خود با عنوان 
تاب فن تسونجونگ در اين ك. به چاپ رساند 1931كه دانشگاه هاروارد آن را در سال 

دهد كه فرهنگ چين چگونه به انواع ادبي انگلستان در حوزة نظم و نثر و  نشان مي
  .يابد ويژه نمايش راه مي به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chinese Yuan Dramaم1368-1271(ونه و موسيقايي دوران حكومت يوان هاي شعرگ ، نمايشنامه.(  

2 Tang Xianzhu 
3 Li Yu 
4 Qian Zhongshu 
5 Zhongguo Wenhua Zai Qimeng Shiqi de Yingguo (Chinese Culture in the England of the Enlightenment 

Age) 
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، يكي از 1، مؤلف كتاب گفتار دربارة هنر ادبي)1998-1901(چيان جونگشو 
. خوبي آشنا بود نويسندگان بزرگ چين است كه با ادبيات كلاسيك اين كشور به

تاب برخي از آثار كلاسيك چين را با آثار غربي مقايسه كرده و جونگشو در اين ك
از او ) 1947( 2قلعة در محاصرهكتاب «. داده است هاي آنها را نشان  ها و اختلاف شباهت
جونگشو در . هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، روسي و ژاپني ترجمه شده است به زبان

نگرش تطبيقي . دهد چين را نشان مي اين كتاب مشتركاتي وراي مفاهيم متفاوت غرب و
هاي مختلف براي رسيدن به اصول مشترك و كلي ادبي جونگشو را  ها و فرهنگ به نظام

به شخصيتي برجسته در تاريخ ادبي چين تبديل كرده و دستاوردهاي او و آثارش براي 
ونگ و ليو به نقل از (» پژوهشگران دانشگاهي پس از او ثمربخش و ضروري است

  ).88 - 81شي لانگ
  
  1990تا  1950از  در چين سير ادبيات تطبيقي .4

، سكوت و سكون بر رشتة ادبيات تطبيقي 1970تا  1950ساله از  در يك دورة بيست
هاي سياسي  مشي يكي از دلايل ركود اين رشته در اين دوره خط. شود در چين حاكم مي

شد و  غرب داده نمي چين در اين زمان است كه اجازة پژوهش و مطالعه در ادبيات
پذير  پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقي كه ناگزير با ادبيات خارجي سروكار دارد، امكان

خواست با بستن درهاي  هاي فرهنگي مائو بود كه مي از دلايل مهم ديگر، سياست. نبود
گذاري فرهنگي مائو و  سياست«. كشور به روي ديگران وحدت فرهنگي ايجاد كند

» هاي ادبي سبب طرد ادبيات تطبيقي شد اسي در مطالعات و پژوهشايجاد وحدت سي
  ).5جو و تانگ (

  
  1990تا  1970از در چين ادبيات تطبيقي  .5

، به دليل انقلاب فرهنگي پژوهش چشمگيري در 1976و  1966هاي  در فاصلة سال
كشور چين انجام نشد و آثاري كه در اين دوره منتشر شده به تطبيقگران چيني در 

ترين  يكي از مهم 3ليو. يي. جيمز. شود ويژه در امريكا، مربوط مي ج از اين كشور، بهخار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Tan Yi Lu (Discourse on the Literary Art) 
2 Fortress Besieged 
3 James Y. Liu 
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پژوهشگرانِ تأثيرگذار در نقد بوطيقا و همچنين نقد نظرية ادبي در خارج از چين بود 
را ) 1975( 2ادبياتچيني هاي  نظريهو ) 1962( 1چينبوطيقاي هنر كه دو كتابِ 

دهد كه زبان چيني چگونه به عنوان  نشان مي چين قايبوطي هنرليو در كتاب «. نگاشت
گيرد و شعر و برخي عناصر فن شعر پلي  واسط براي بيان بوطيقا مورد استفاده قرار مي

يك  ادبياتچيني هاي  نظريهليو در كتاب . هاي فرهنگي خواهند بود براي گذر از فاصله
كند و پس  ادبي چين بررسي ميهاي  ظاهر آشفته و درهم را دربارة نظريه رشته مطالب به

هاي كلي ادبي را از اين بحث  هاي مشابه در غرب، نظريه ها با نظريه از مقايسة اين نظريه
هاي  هاي نظرية ادبي را از شيوه توان نظام دهد كه چگونه مي او نشان مي. كشد بيرون مي

هاي  يقي نظريهپراكنده و نامنظمِ گفتار انتقادي در چين بيرون كشيد و با مطالعة تطب
» هاي مفيد براي تفسير و نقد عملي دست يافت ها و روش ادبيات چين و غرب به شيوه

  ).ويراستار ص هفت تا دهمقدمة ونگ و ليو به نقل از لين، (
و كتاب  1982ر سال به قلم لانگشي جانگ د 3مقالاتي در ادبيات تطبيقيكتاب 

رويچين و هونگ،  جونليائوچانگ يو،  نگبه قلم يا ها پژوهشي در ادبيات تطبيقي؛ ترجمه
هر دو كتاب منابع جديدي را در ادبيات تطبيقي و . اند منتشر شده 1985در سال  4ني

از جمله متون . دهند بوطيقاي تطبيقي در خارج از چين در اختيار پژوهشگران قرار مي
دبيات تطبيقي و اتوان از كتابِ  اند مي تأثيرگذار ادبيات تطبيقي كه به چيني ترجمه شده

 5به قلم اولريش وايستاين نام برد كه شيانگيو ليو) 1973( هپژوهش و مقدم: نظرية ادبي
در حوزة نقد ادبي، ونگ يوانهوا كتابِ . ترجمه و منتشر كرده است 1987در سال 

را بر اساس نظريات ادبي سنتي چين نوشته كه مبتني ) 1984( 6ادبيات و حجاري اژدها
اي در  پرسهكتاب بيهوا جونگ با عنوان . از فلسفة غربي است 7شيبر نظرات ليو 

شناسي  شناسي را، از زيبا منتشر شد، دايرة وسيعي از زيبا 1981كه در سال  8شناسي زيبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Art of Chinese Poetry 
2 Chinese Theories of Literature 
3 Bijiao Wenxue Yiwen Ji (Essays in Comparative Literature) 
4 Yongchang Yu, Junliao Hong and Ruiqin Ni, Bijiao Wenxue Yanjiu Yiwen Ji (A Study in Comparative 

Literature: A Collection of Translations) 
5 Ulrich Weisstein, Comparative Literature and Literary Theory: Survey and Introduction, translated by 

Xiangyu Liu 
6 Yuanhua, Wang. Wenxin Diaolong Chuangzuo Lun (On Creation of Wenxin Diaolong) 

7 Liu Xieذهن شناسي ادبي چين با عنوان  حب چشمگيرترين اثر در زيبا، نويسندة چيني قرن پنجم ميلادي و صا
  ).Wén Xin Diáo Lóng; Literary Mind and Carving of Dragon( ادبي و حجاري اژدها

8 Baihua Zong, Meixue Sanbu (Strolling in Aesthetic) 
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اي شاعر و هنرمند در چين مقايسه  گرفت و آنها را با عده يونان گرفته تا كانت، در بر مي
  .كرد مي

امريكايي    ـ مدرنيسم اروپايي گفتمان پسا«به  1980ادبيات تطبيقي چين در دهة 
شود  گرايي در ادبيات را كه شامل ادبيت مي اي نشان نداد كه گفتمان انتقادي ذات علاقه

بسياري از پژوهشگران ادبيات تطبيقي چين با اين ). 7جو و تانگ (» كشد به چالش مي
از ادبيت به مطالعات فرهنگي و اند كه موضوع مورد مطالعة ادبيات تطبيقي  نظر مخالف

ترجمه تغيير كند و اين تغيير مسير ادبيات تطبيقي را نتيجة نظريات پژوهشگراني مانند 
اي  مقدمه ،ادبيات تطبيقيدانند كه در جملة مشهور خود در كتاب  سوزان باسنت مي

قدند جو و تانگ معت). 47باسنت (» ادبيات تطبيقي مرده است«اعلام كرد كه  1انتقادي
اين تغيير موضع در غرب ممكن است، اما در كشورهاي غيرغربي، از جمله چين، «

ها، و انبوه مقالات و نشريات و  صادق نيست و رواج ادبيات تطبيقي در رسانه
ها در اين زمينه حاكي از علاقة روزافزون پژوهشگران در  هاي پژوهشي و كتاب گزارش

  ).5و تانگ  جو(» اين دوران به ادبيات تطبيقي است
  
  تاكنون 1990از  در چين ادبيات تطبيقي .6

هاي جديد در ادبيات و  هاي بسيار ديگري دربارة توان ، كتاب1990با آغاز دهة 
براي مثال، جوهان يانگ در كتابِ . نظرية ادبي تطبيقي در غرب و چين به چاپ رسيد

تطبيقي بود،  كه مجموعه مقالاتي دربارة ادبيات) 1990( 2تكه معماي هفتآينه و 
. كرد هاي مختلف با ماهيت ادبيات و چندبعدي بودن آن آشنا مي خوانندگانش را از راه

هايي كه دانشگاه پكن در اين زمينه به چيني ترجمه كرد دو اثر با  ترين كتاب از مهم
گردآوري دوئو فوكما و الرود ) 1996( بررسي ادبيات و مشاركت فرهنگيهاي  عنوان
به قلم ) 1998( هاي ادبيات بينافرهنگي دربارة نظريه اي مقاله: اي تطبيقيبوطيقو  3ايبش

  .است 4ارل ماينر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Comparative Literature, A Critical Introduction 
2 Zhouhan Yang, Jingzi Yu Qiqiaoban (The Mirror and the Seven-Piece Puzzle) 
3 Douwe Fokkema and Elrud Ibsch, The Study of Literature and Cultural Participation (Collected 

Volume)  
4 Earl Miner, Comparative Poetics, An Intercultural Essay on Theories of Literature 
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هاي  ها در نظريه هاي اخير، هدف برخي از پژوهشگران گذشتن از اختلاف در دهه
ادبي چين و غرب و دست يافتن به مشتركات فكري و فرهنگي بود و مخاطرات اين 

 1غربي بوطيقاي ادبي چيني و ةنظريگ يو در كتاب هون. دادند راه را نيز نشان مي
هاي اساسي بين نظرية ادبي غربي و نظرية ادبي چيني  دهد كه تفاوت نشان مي) 1999(

هاي  شدة چيني مدرن و واژه هاي ترجمه حذف شده است و امروز در چين ميان واژه
دبي چيني و به همين سبب، نظرية ا. چيني قديم شكاف معناشناختي عظيمي وجود دارد

وزن در نظر  عندي در دو مقولة كاملاً متساوي و هم دليل و من نظرية ادبي غربي بي
كند و به  ها و كاربرد نظرية ادبي را در چين و غرب مقايسه مي يو ريشه. اند گرفته شده

ها بدون توجه به معناي حقيقي آنها در  دهد كه مقايسة واژه پژوهشگران هشدار مي
كوشد تا  البته او نيز، مانند ليو و چيان، مي. لف كار خطرناكي استهاي مخت موقعيت

  .هاي فرهنگي بيابد مشتركاتي وراي تفاوت
 3تصويرشناسي در ادبيات تطبيقي هاي با عنوان دو مجموعه مقالة خوددر  2هوئامنگ 

ا ب آن ادبيات تطبيقي و ارتباط بارةبه تحقيق در) 2004( 4ادبيتصاوير  بوطيقايو ) 2001(
شينلين جائو نيز در كتابِ . پردازد مي ،يعني تصويرشناسي ش،هاي يكي از زير مجموعه
) 2005( 5پژوهشي در تصويرشناسي در نظرية ادبي چين و غرب: تصوير و زبان شيانگ

هاي  پيدايش تصوير در نظرية ادبي غرب و زبان شيانگ چين را با توجه به سنتّ
شناسان چگونه زبان شيانگ را به  د كه برخي چينده كند و نشان مي فرهنگي بررسي مي

). 587ونگ و ليو به نقل از اوُئن (» اند عنوان زبان مرجع مورد مطالعه قرار داده
دهد كه پژوهشگران  ها نشان مي طور كه گفته شد، عناوين اين مقالات و كتاب همان

آنها ابتدا به . اند چيني با نظريات غربي در زمينة ادبيات و ادبيات تطبيقي آشنا بوده
ترجمة آثار غربي پرداختند و سپس اصول نظريات غربي را در تأليفات خود به كار 

هاي خود، با توجه به  و در چهارچوب دها، ضمن حفظ اصول فرهنگيبع .گرفتند
ترين آثار نويسندگان انگليسي  مهم. پرداختند وگوي ادبي با غرب  نظريات غربي به گفت
شناسي ادبيات  ي، از جمله مقالات انتقادي بسياري دربارة روشو فرانسوي و آلمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hong Yu, Wenlu Yu Xifang Shixue (Chinese Literary Theory and Western Poetics) 
2 Meng Hua 
3 Bijiao Wenxue Xingxiang Xue (Imagology in Comparative Literature) 
4 Yabquy Zgai Xingxiang Shixue (Poetics of Literary Images) 
5 Xinlin Zhao, Yu Xiang: Zhongxi Shixue Xiang Lun Suyuan (Image and Xiang: A Study of Image in 

Chinese and Western Poetics) 
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تطبيقگران چيني عموماً از آخرين نظريات انتقادي در . شد تطبيقي، به چيني ترجمه مي
سرعت به چيني ترجمه  انگيز اين حوزه معمولاً به غرب آگاه بودند و آثار مهم و بحث

اي به اين حوزه بخشيد  ي حيات دوبارهترجمة آثار غربي در زمينة ادبيات تطبيق. شد مي
هاي ادبي غرب و چين را ممكن ساخت و ادبيات چين  گو و تعامل بين سنتّ و و گفت

  . زد را به ادبيات جهان پيوند 
اكثر پژوهشگران چيني معتقدند كه ادبيات تطبيقي در چين به فرهنگ و ادبيات خود 

ادبي ديگري   خودمرجع است؛ و سنتّكاملاً توجه دارد و، به عبارت ديگر،  اين كشور
گونه كه هست  اي است تا خود را همان شود به منزلة آينه كه براي مقايسه انتخاب مي

هاي فرهنگي چين  ها و شايستگي اي است كه ارزش با چنين مقايسه. بنگرد و درك كند
ونگ اي است كه براي مثال فن تسونج از طريق چنين مقايسه«. شود بار ديگر تأييد مي

ونگ (» كند احساس غرور ملي را در مدح و ثناي جانسن يا گلدسميت از چين درك مي
هاي  ها و سنتّ ادبيات تطبيقي چين به ارزش). 168-84و ليو به نقل از تسونجونگ 

دهد و توجه به آنها را نه تنها براي فرهنگ  فرهنگي و ادبيات بومي خود اهميت مي
به نظر پژوهشگران اين حوزه، ادبيات . داند يها ضروري م چين كه در همة فرهنگ

اي كه گرفتار بحران  هاي حاشيه تطبيقي راهي است براي اعتبار بخشيدن به فرهنگ
  .اند هويتي شده بي

كتاب مهم ديگري كه در حوزة ادبيات تطبيقي دربارة ادبيات تطبيقي شرق و غرب 
 1ها وانشي وراي فرهنگ، خهاي دور از انتظار شباهتبه زبان انگليسي نوشته شده 

هاي مضموني و  شباهت دربارة بازانديشي اين نويسنده. لم لانگشي استقبه ) 2007(
داند، زيرا معتقد است كه  هاي فرهنگي و ادبي شرق و غرب را لازم مي مفهوميِ سنتّ
هايشان در شرق و غرب، قابل  ها و حتي اديان، وراي تفاوت ها و فلسفه برخي ادبيات

هاي پيشِ  هايي براي تعامل و تفاهم فرهنگي در دهه د و اين مشتركات را پايهان مقايسه
لانگشي، برخلاف نظر برخي متخصصان . داند ويژه چين، و غرب مي رو بين شرق، به

دانشگاهي كه ديدي فراتر از حوزة تخصص خود ندارند و به ادبيات تطبيقي و 
كند و آنها  ها را مثبت ارزيابي مي فاوتنگرند، ت هاي آن براي مقايسه با ترديد مي ظرفيت

او معتقد است كه اين ويژگي . داند هاي مختلف مي ها و فرهنگ را ويژگي سنّت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Unexpected Affinities: Reading Across Cultures 
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هاي فرهنگي و زباني  لانگشي تفاوت. بعدي را چندبعدي خواهد كرد هاي تك پژوهش
هاي مختلف بلكه درون يك ملت و فرهنگ انكار  ها و فرهنگ را نه تنها بين ملت

هاي فرهنگي و ادبي  پوشاني ها يا هم ند، اما آنها را مانعي براي يافتن شباهتك نمي
  . داند نمي
ها  هاي موضوعي و مفهومي ميان فرهنگ هدف من در اين كتاب اثبات شباهت«

تر دارم، بدين معنا كه برخي تفكرات و نظريات مهم تنها با  نيست، بلكه ادعايي بزرگ
هاي مختلف و  خلاقيت. آيد ي شرق و غرب به دست ميها فرهنگي به پژوهش نگاه بينا

وقتي به افق . توان ديد ناپذير را جز با عبور از افق محدود يك سنّت ادبي نمي پايان
توانيم به متون ادبي مختلف بازگرديم، و در آن هنگام مطالبي  گسترده دست يافتيم، مي

كتاب مملو از ). 3، 2007 لانگشي(» را خواهيم يافت كه از نظرمان پنهان مانده بود
ها و ارجاعات متعدد به متون ادبي، فلسفي و دينيِ شرق و غرب است تا  مثال

در فصل اول، اين نظر كه شرق و غرب . نشدة آنها را اثبات كند بيني هاي پيش شباهت
فرهنگي براي  شود، و نويسنده بر ضرورت نگرش بينا هيچ فصل مشتركي ندارند رد مي

كند و براي نشان دادن اهميت اين  متفاوت فرهنگي و ادبي تأكيد ميهاي  درك سنّت
در فصل دوم كتاب، از كناية انگشت و . آورد نگرش شواهدي از متون ادبي و فلسفي مي

در فصل سوم، به . بيند كند كه آن را همچون سفري مي ماه در زندگي صحبت مي
شكسپير  ئو و ژوليترومدر متون مختلف ادبي چين و در  سم و داروديالكتيك 

پردازد و در فصل آخر، با توجه به تصوير كُره يا دايره و حركت چرخشي آن، دربارة  مي
  .كند ها بحث مي اتصالِ شروع و پايان در برخي اديان و فلسفه

 :ادبيات تطبيقيبا عنوان  ها در زمينة ادبيات تطبيقي يكي از جديدترين كتاب
لانگشي در . منتشر كرده است 2008لانگشي در سال را جانگ  1راهنمايي براي مطالعه

هاي مطرح در ادبيات  هايش، قصد ندارد به همة موضوع اين كتاب، مانند ساير كتاب
خواهند دربارة  تطبيقي بپردازد، بلكه اين كتاب راهنمايي است براي دانشجوياني كه مي

مختلف دسترسي  ها بيشتر مطالعه كنند و به شواهدي از متون شناسي و نظريه روش
  .داشته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bijiao Wenxue Yanjiu Rumen (Comparaive Literature: A Guide for Study) 
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از پژوهشگران برجستة معاصر در حوزة مطالعات فرهنگي و ادبيات  1ونگ نينگ
هاي  مدرنيته، و )2004( 2جهاني شدن و ترجمة فرهنگيتطبيقي و صاحب دو كتابِ 

او نيز . است) 2010( 3انداز فرهنگي به جهاني شدن و چين ادبيات و چشم: شده ترجمه
سويه و  به غرب و شرق در مطالعات تطبيقي و همچنين با نگرش يك با نگرش دوگانه

معتقد است با توجه به . تنها پرداختن به ادبيات محلي يا ادبيات جهاني مخالف است
اينكه ادبيات تطبيقي نظام مستقلي دارد و در جهان توسعة بيشتري يافته است، ارتباطش 

نظر من، ما دليل محكمي در دست داريم  به«. با جهاني شدن نبايد بالضروره منفي باشد
شدن،  توانيم در جهان و در عصر جهاني تا جهاني شدن را مثبت ارزيابي كنيم، زيرا مي

فرهنگ چيني و شرقي را جهاني كنيم و به اين ترتيب از فشار ناشي از جهاني شدن، كه 
  ). 599نينگ (» ممكن است ما را به حاشيه براند، دور شويم

هاي مختلف  ها و فرهنگ گ نينگ، وظيفة تطبيقگر اين است كه با ملتبه عقيدة ون
هاي فرهنگي، به  ارتباط داشته باشد و گفتمان برقرار كند و، در عين حفظ هويت

پرداختن بيش از حد به محلي شدن به بهاي «. هاي جهاني هم توجه داشته باشد ادبيات
دهد كه مطلوب  پرورش ميگرايي را چنان  طرد تأثير خارجي، شور و احساس ملي

هدف . غرب نخواهد بود ـ حيات فكري و فرهنگي چين و مطالعات ادبيات تطبيقي چين
گرايي، ما در پي نوعي  گرايي است نه جهاني غرب نه محلي ـ ادبيات تطبيقي چين

شايد ادبيات تطبيقي در اين شرايط از بحران جديد بيرون . گرايي هستيم جهاني ـ محلي
  ).600همان (» آيد

  
  4انجمن ادبيات تطبيقي چين. 6-1

از زمان تأسيس اين انجمن، . تأسيس شد 1981انجمن ادبيات تطبيقي چين در سال 
برگزاري . اند تر در صحنة ادبيات تطبيقي به پژوهش پرداخته پژوهشگران در دوراني آرام

 بيانگر رشد ادبيات تطبيقي در چين است و عناوين اين انجمناين  هاي همايش
ها از آگاهي پژوهشگران از نظريات تطبيقگران غرب و تعامل با آنها خبر  همايش

برگزار شد،  1985اولين همايش ملي انجمن ادبيات تطبيقي چين در اكتبر . دهد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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درست دو ماه بعد از سخنراني رنه اتيامبل دربارة رونق مجدد ادبيات تطبيقي در چين در 
اتيامبل، با توجه به . لي ادبيات تطبيقي در همان سالالمل سالانة انجمن بين همايش سه

بيني كرد كه مرحلة سوم توسعة ادبيات تطبيقي  توسعة بوطيقاي تطبيقي در چين، پيش
هاي انجمن ادبيات تطبيقي  عناوين برخي از همايش. احتمالاً در چين رخ خواهد داد

؛ حيطه و )1985، 1نج شن(رونق مجدد ادبيات تطبيقي در چين : چين به شرح زير است
هاي جهان  ادبيات چين در ادبيات: ؛ اشتياق و خيال)1987، 2شيان(مرزهاي ادبيات 

؛ گفتمان فرهنگي )1993، 4جانگ جياجي(؛ ادبيات در بستر بينافرهنگي )1990، 3گيانگ(
، 6چنگدو(؛ ادبيات تطبيقي در عصر بينافرهنگي )1996، 5چانگچون(و حافظة فرهنگي 

؛ نقد )2002، 7نانجينگ(؛ ادبيات تطبيقي در بستر تقابل فرهنگي در هزارة جديد )1999
جن،  شن(ادبيات تطبيقي در چين در دو دهة اخير : و بررسي كتاب و دورنماي آن

؛ ادبيات تطبيقي، امروز و )2008پكن، (هاي بينافرهنگي  ؛ گفتمان ادبي در تعامل)2005
  ).2011 شانگهاي،(شناسيِ تحقيق  روش

به ترتيب اولويت مقالاتي در  2008تا  1984از سال  8ادبيات تطبيقي چين فصلنامة
فرهنگ، نظرية ادبي   بوطيقا و نظرية ادبي، انواع ادبي،: هاي زير به چاپ رساند حوزه

. شناسي، جنسيت، معرفي و نقد كتاب، و مصاحبه چين و غرب، مطالعات ترجمه، روش
 1990دهد كه توجه به مطالعات ترجمه و جنسيت از سال  يبررسي اين مقالات نشان م
هاي جديدي مانند مطالعات ترجمه تنها يك  دربارة حوزه. شود در اين فصلنامه آغاز مي

اي به چاپ  مقاله در فصلنامه منتشر شده است و در حوزة مطالعة جنسيت هنوز مقاله
  .نرسيده است

  
  ها دانشگاه. 6-2

به يك رشتة دانشگاهي مستقل در دانشگاه پكن تبديل  1920ادبيات تطبيقي در سال 
هاي  دانشگاه پكن يك دانشگاه جامع دولتي است كه در زمينة پژوهش در رشته. شد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تأسيس رشتة ادبيات تطبيقي در اين . علوم طبيعي و علوم انساني شهرت بسيار دارد
شده  هاي ارائه درس. ترين رخدادهاي تاريخ ادبيات تطبيقي چين بود دانشگاه يكي از مهم

در دانشگاه پكن مستقيماً دربارة ادبيات تطبيقي يا موضوعات نزديك به ادبيات تطبيقي 
اولين استاد . بود، از جمله مطالعات تطبيقي در بوطيقاي چيني و غربي و كتابشناسي

، منتقد ادبي و عالم فن بلاغت )1979-1893( 1ريچاردز. ا. مدعو در اين دانشگاه آي
  . كرد در اين دانشگاه ادبيات تطبيقي تدريس مي 1931تا  1929يسي، بود كه از سال انگل

اي بخشي از برنامة درسي مؤسسات  مطالعة نظريه و نقد ادبي با نگرش مقايسه
به  1920با آنكه ادبيات تطبيقي از سال . هاي عالي چين بوده است آموزشي و آموزشگاه

ها و مراكز آموزشي  چندان رونقي در دانشگاه 1990هاي چين راه يافت، تا سال  دانشگاه
است كه هم در دورة كارشناسي و هم در  1994اين كشور نداشت و پس از سال 

شود و حتي در برخي  ها به صورت درس ارائه مي ها و كالج هاي بالاتر در دانشگاه دوره
» قي و ادبيات جهانزبان و ادبيات تطبي«به » زبان و ادبيات خارجي«ها نام گروه  دانشگاه

مؤسسة آموزشي و دانشگاه در چين  60تاكنون، بيش از  1994از سال . تغيير يافته است
هاي كارشناسي و بالاتر تدريس  تأسيس شده است كه ادبيات تطبيقي را در دوره

هاي چين گروه مستقلي  البته گروه ادبيات تطبيقي هنوز هم در بيشتر دانشگاه. كنند مي
  .هاي خارجي جزء گروه زبان چيني است تا گروه زبان نيست و بيشتر

درسي اين رشته  متونبه عنوان  تر به آنها اشاره شد پيشهايي كه  برخي از كتاب
نيز از  3چنيوهونگ نوشتة ) 2005( 2مقدمه: ادبي تطبيقي ةنظريكتاب . دنشو تدريس مي
ها را اغلب  باين كتا. ويكم است هاي درسي ادبيات تطبيقي در قرن بيست از كتاب

كند و در نتيجه در آموزش ادبيات تطبيقي در سراسر  وزارت علوم چين هم تأييد مي
  .چين بسيار تأثيرگذارند

اي  ، دانشگاه پكن و دانشگاه هاروارد با همكاري يكديگر در مؤسسه2011از سال 
و مركز اين مؤسسه در دانشگاه هاروارد است . كنند تابستاني ادبيات جهان تدريس مي

در  2011نخستين دورة اين مؤسسه در تابستان . المللي هستند آن بين هيئت مشاوران
. در تركيه برگزار شد 4در دانشگاه بيلگي 2012دانشگاه پكن، و دورة دوم آن در تابستان 
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1 I. A. Richards 
2 Bijiao Shixue Daolun (Comparative Poetics: An Introduction) 
3 Yuehong Chen 
4 Bilgi University 
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در دانشگاه ليسبون برگزار  2014در دانشگاه هاروارد و در سال  2013اين دوره در سال 
  .خواهد شد

  
  ان ادبيات تطبيقي در چينبحر. 6-3

ها و ژاپن دور  چين از اوايل قرن بيستم و بعد از انقلاب فرهنگي براي آنكه از غربي
اين . هاي روشنگري آن را پذيرفت نماند به طرز تفكر غربي نزديك شد و ارزش

پژوهشگراني مانند . گرفت ها را در بر مي پذيرش براي چين كلي بود و تمام ويژگي
معتقدند كه نتيجة اين پذيرش در ابتدا به وجود آمدن  2و اريك هايوت 1ليديا ليو

پژوهشگران . ها بود دوگانگي در تفكر محققان چيني دربارة چين و غرب در تمام زمينه
كردند و نگرشي دوگانه بر  چيني براي اثبات خود ناچار خود را با غرب مقايسه مي

ها و  ي كه در نتيجة تفاوت روشا ناهماهنگي و فاصله. شد افكارشان مستولي مي
از يك . كرد هاي ادبي غرب و چين به وجود آمده بود محققان را گرفتار بحران مي سنّت

هاي ادبي غربي را بپذيرند، و از سوي  ها و سنّت خواستند جهاني بودن ارزش سو، مي
  .كردند هاي فرهنگي بومي خود تلاش مي هاي سنتّي و ارزش ديگر براي حفظ روش

بحران ادامه داشت، اما پس از اين دوران تطبيقگران چيني تلاش كردند از  اين
دوگانگيِ مقايسة شرق و غرب بيرون بيايند و به اين نتيجه رسيدند كه بحران ادبيات 
تطبيقي در چين بحراني نظري است كه در مطالعات خود بايد آن را با ديد انتقادي به 

شرق     ـ تطبيقي بر اساس نگرش دوگانة غرببه اين ترتيب، مطالعات . چالش بكشند
ادبيات، : روش ترازبانيليديا ليو در كتاب . تري داد جاي خود را به مطالعات وسيع
اي انتقادي دربارة  با شيوه 19303- 1900، شده ـ چين فرهنگ ملي و مدرنيتة ترجمه
ربارة قدرت د. گويد فرهنگي در ادبيات تطبيقي سخن مي توسعة جديد در مطالعات بينا

برخي ) سفر(سياسي و اجتماعي و اقتصادي نيز معتقد است كه قدرت سبب انتقال 
هاي اجتماعي خاص خود  ها و واقعيت هاي كليدي به چين شده و گفتمان مفاهيم و واژه

خواهد براي حل اين بحران به موضوع ادبيات تطبيقي  ليو مي. را به وجود آورده است
فرهنگي و عوامل اين  يم و دامنة آن را فراتر از تأثير و تأثر بيناتر نگاه كن با ديدي وسيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lydia Liu 
2 Eric Hayot 
3 Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity-China, 1900-1930 
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ادبيات تطبيقي براي رهايي از اين بحران بايد از «به عقيدة ليديا ليو، . پذيرش بدانيم
ناپذير براي خود دست بردارد و از ادبيات فراتر برود و به آثار و  تعاريف انعطاف

در اين صورت، ديگر . ات جزئي از آنهاستتوليدات فرهنگي ديگري بپردازد كه ادبي
فرهنگي بناميم يا ادبيات تطبيقي، زيرا در اين حالت  اهميت ندارد كه آن را مطالعات بينا

نامي است كه براي ادبيات تطبيقي هم در غرب صادق است هم در چين و هم در جاي 
  ).10جو و تانگ (» ديگر

تاريخ مقايسة شرق و غرب را، كه  هايوت نيز به اين نگرش دوگانه اعتراض دارد و
مقايسه چين و غرب نيز جزئي از آن است، به معناي مقايسة دو ساختار فرهنگي 

دهند  هاي فرهنگي خبر مي گيرند از برخي اشتقاق داند كه وقتي در مقابل هم قرار مي مي
 شرق و غرب براي او دو متضادي هستند كه. كه هر كدام تاريخ و ساختار خود را دارد

تاريخ و فرهنگ آنها براي ديگري خاص است؛ شرق ضدغرب است و اين تضاد از قرن 
هايوت ناديده گرفتن شرق را . هفدهم شروع شده و با گذشت زمان افزايش يافته است

هاي شرقي در متون ادبي غربي  ها به فرهنگ و زبان ناشي از ارجاعات نادرست غربي
هايوت (» .شرق وابسته به غرب و جزئي از آن استايم كه فكر كنيم  ياد گرفته«. داند مي

او به دنيايي وراي شرق و غرب اعتقاد دارد كه مقولات ). 89به نقل از بهداد و توماس 
. گيرد و مفاهيمش تنها در يكي از دو دنيا قابل درك نيست، بلكه هر دو را در بر مي

دنيا نيست، بلكه وسعت ها در يكي از دو  مسئله براي هايوت طرد اين الگوها و مقوله
تيره «. نهد ها نام مي او اين وضعيت را تيره شدن افق. بخشيدن به معنا و دامنة آنهاست

هايي براي تحليل ادبيات شرق بر  ها بدين معناست كه تا ابد در پي يافتن مقوله شدن افق
در اين . اساس الگوهاي غرب يا تحليل ادبيات غرب بر اساس الگوهاي شرق باشيم

هايوت به نقل از بهداد و (» عيت، افقي براي ادبيات تطبيقي وجود نخواهد داشتوض
كند كه تحت سيطرة  هايوت ضرورت وجود ديدگاهي را مطرح مي). 104توماس 

هاي غالب در يكي از دو جهان شرق و غرب نباشد، و به كار بردن  الگوها و مقوله
از . ديد مقايسه را نيز به دنبال بياوردهاي ج تر كه راه مفاهيمي با دامنة معنايي گسترده

توان ادبيات را بهتر خواند و درك كرد و الگوهايي براي هر نوع  اين زاويه و افق، مي
  .مقايسه به وجود آورد

  



 مقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  145
  پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در چين

 

  نتيجه
طور كه فن تسونجونگ در مقالات متعدد خود نشان داده است، غرب در قرن  همان

نگريسته است، اما از اواخر قرن  يهجدهم به چين به عنوان الگوي تمدن انساني م
شود تا به حاشيه رانده نشود و عقب  نوزدهم چين خواهان تجدد و دستاوردهاي آن مي

رشد . كند نماند، و به همين سبب مطالعات تطبيقي در علوم و ادبيات را آغاز مي
ا مدرنيته در چين شرايط فكري و فرهنگي و اجتماعي اين كشور را تغيير داد و زمينه ر

ها و مقالات در حوزة ادبيات  سيل ترجمة كتاب. براي توسعة ادبيات تطبيقي فراهم كرد
سرعت از الگوهاي نظري و  تطبيقي به چيني آغاز شد و تطبيقگران چيني به

پژوهشگران ادبيات تطبيقي چين به مكتب فرانسه و . شناختي غرب مطلع شدند روش
توجه . بيقي در غرب علاقه نشان دادندفرماليسم روسي و سپس به نظريات ادبيات تط

هاي عاري از پشتوانة نظري و مبتني بر  هايي مانند مقايسه به آسيب تطبيقگران چيني
هاي صرف، مقايسة مفاهيم خارج از متن و بافت اجتماعي و فرهنگي،  مشابهت

د غرب، و به وجو | هاي مبتني بر نگرش دوگانة چين گرايانه، پژوهش هاي ملي نظري تنگ
. دهد هاي معناشناختي و فرهنگي از تحول ادبيات تطبيقي در چين خبر مي آمدن شكاف

با نگرشي فراتر از الگوهاي شرقي يا  تطبيقگران چينياما اين موانع سبب نشدند كه 
هاي فرهنگي و  غربيِ صرف به پژوهش دربارة اهميت جهاني ادبيات، و گفتمان

شايد . ويژه در غرب و چين، نپردازند هاجتماعي و تاريخي در جوامع مختلف، ب
در پاريس به  1985المللي ادبيات تطبيقي در  بيني اتيامبل در يازدهمين همايش بين پيش

حقيقت نزديك باشد كه مرحلة سوم توسعة ادبيات تطبيقي احتمالاً در چين رخ خواهد 
  .داد
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هاي نظرى ادبيات تطبيقى در  شناسى كتاب كتاب
 م2012/ش.ه 1391كشورهاى عربى و ايران از آغاز تا سال

  حيدر خضري
  
  
  

  چكيده
 ت تطبيقى درهاى نظرى ادبيا كاملى از كتاب شناسى نسبتاً در اين مقاله سعى شده است تا كتاب

 و ايران كشورهاى عربى و برگيرندةمكانى تحقيق در ةدامن. دشوتأليف ارائه  ترجمه و دو حيطة
هاى  شامل زبانآن زبانى  ةدامن م، و2012/ش.ه1391زمانى تحقيق از آغاز تا ابتداى سال  ةدامن

ت موجود ترين نكا مهمبه كتاب،  شناسةعلاوه بر  ،شناسى در اين كتاب. سى استرفا عربى و
در برخي موارد نيز . شده است اشارهفارسى    ـ ادبى عربى در رابطه با پيوندهاى زبانى و

  .وشزد شده استگ زبان در اين زمينه عرب ران ايرانى وپژوهشگهاى ساير  دقتي كم اشتباهات و

  .شناسى، ادبيات تطبيقى در جهان عرب، ادبيات تطبيقى در ايران كتاب: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مي دانشگاه ماردين آرتوكلو، تركيهعضو هيئت عل  
 haidarkhezri@artuklu.tr: نگار پيام  
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هايى كه  وهشپژشناسى خواهيم بود؛  هاى كتاب وهشپژام شاهد حضور گهن هچ...«
  .1» ...دبونياز نخواهد  بى هااه از آنگ چادبيات تطبيقى عربى هي

  
  مقدمه

ادبيات تطبيقى در جهان عرب  زمينةدر  يدقيق شناسى كامل و تابكارش گشك ن يب
زمانى طولانى،  ةنبسيار وسيع، دام گسترة. فرساست طاقت ايران كارى سخت و و

انزواى ادبيات تطبيقى  ةدر دور ويژه به ــر گاز كشورى به كشور دي آثاردشوارى انتقال 
از  ــ و همچنين رگى آنان با يكديگهميش ارتباط عميق و فقدان كشورهاى شرقى ودر 

 پيشترين مشكلات  ها از مهم ناياب بودن تعداد قابل توجهى از اين كتاب بين رفتن و
نيز  ادبيات تطبيقى و ةعدم وجود سالنام. درو شناسى به شمار مى اين كتاب ةيروى ته
شناسى را  اين كتاب ل تهيةاى در اين زمينه، مشك دوره كامل و دقيق و هاى شناسي كتاب
، انجام شده ر كشورهاى غربىكه در اين زمينه د يكارهاى مشابه. كند مين اندچدو

به عنوان يك  موضوعاين . استر شگپژوهند چهمكارى دو يا  حاصل تلاش و
به طور  انى پژوهشمك ةامى نمود بارزترى دارد كه دامنگهنويژه  بهضرورت اساسى 

  .ند كشور باشدچزمان شامل دو يا  هم
اهداف  ، كه گاه بابرخى اهداف براي نيل بهمبانى آن  ادبيات تطبيقى و استفاده از
 ةسليق اعمالبه همراه  اند، ر تعارضد خود ادبيات تطبيقى بحث در حيطةوالاى مورد 

ايران در اين حيطه، سبب بروز  شخصى از جانب برخى ناقدان كشورهاى عربى و
زمينه ن ايرفته در گ لهاى شك وهشپژنيز  اختلاف نظرهايى در رابطه با ادبيات تطبيقى و

يقى ادبيات تطب ر نظر برخى از اين ناقدان در حيطةها د وهشپژبعضى از اين . شده است
اهى در جهان گايج چر هيگها در نظر برخى دي وهشپژحال آنكه همين  ،يرندگ قرار مى

صراحت ادعا كرد كه برخى از باتوان  مى علاوه بر اين،. ادبيات تطبيقى ندارند
اى  رابطه چ، هيدارندعناوين تطبيقى  كه ايران وجود در كشورهاى عربى وم ىها پژوهش

اى  فاقد عناوين تطبيقى رابطه يها وهشپژبرخى  ،عكسر، ببا ادبيات تطبيقى ندارند و
  .مباحث آن دارند محكم با ادبيات تطبيقى و عميق و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكونات الأدب المقارن في العالم  علوش، :به نقل از( 56م، ص1952، 1، طالأدب المقارن ،محمد غنيمي هلال 1

  .)770، صالعربي
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 هاي كتابتمامى  ةدقيق شناس ام با ديدى جامع و كردهسعى  ،شناسى در اين كتاب
هاى نظرى در اين  ترجمه. كنم ايران ذكر در كشورهاى عربى و را ادبيات تطبيقى 1نظرى

انداز  شمچعلاوه بر تكميل  ،تا ام شناسي آورده اساس در كتابر همين ز برا نيحيطه 
اه گنيز جاي نوآورى و ت وايران، ميزان مشارك ادبيات تطبيقى در كشورهاى عربى و

 حين تدوينآورى اين منابع كه  روند جمع. رددگايرانيان در اين زمينه آشكارتر  ب واعرا
تا  90. نج سال به طول انجاميدپحدود  ام شد،انجاه دمشق گدر دانش مندكترى  ةرسال
من وجود ، در آرشيو شناسي به آنها اشاره شده در اين كتاب هايي كه رصد كتابد 95

ها، با  كتاب ةدر مورد بقي. ام مطالعه كرده آنها را از نزديك مشاهده و يا شخصاًدارند 
كتاب را از  ه شناسةى كرفع مسئوليت از خود، به منبع براي نيز توجه به اخلاق علمى و

. ام از ساير موارد مجزا كرده »...به نقل از «با عبارت آن را  و كردهاشاره ام  برداشتهآن 
از مؤلفان آنها  اند و بوده معتبر آكادميك و منابع منابع مورد استناد در اين زمينه نيز

به شمار  نيز نقد معاصر عربى ذار ادبيات تطبيقى عربى وگثيرات هاى شاخص و هرهچ
شناسى ساير  كتابهاي  شناسى كه در فهرست هاى اين كتاب از كتاب يكهر  .روند مي

ذكر  ــ كامل يا ناقص درست يا نادرست،خواه به صورت ــ زبان  انديشمندان عرب
 ايبندى به اخلاق علمى وپعلاوه بر  ،اند تا مشخص شده 2(*)اند، با علامت ستاره  شده
كه به باشد رانى گوهشپژواران، كمكى هم به ساير گآن بزرتقدم  فضل اشاره بهنيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اين  تا حد امكانها هم  تابين كا ةاند؛ شناس زمان به مباحث نظرى وكاربردى پرداخته ها هم برخى از كتاب 1

  .ده استمقاله ذكر ش
. اند شناسى سعيد علوش نيز ذكر شده اند در دومين فهرست كتاب مشخص شده) 1(*علامت با هايى كه  مدخل 2

) 2(*علامت  باكه  هايي مدخل ).806-770، ص 1987 .مكونات الأدب المقارن في العالم العربي .علوش(
مدارس الأدب  .علوش. (اند شناسى سعيد علوش نيز ذكر شده فهرست كتابدر سومين  اند مشخص شده

در  اند مشخص شده) 3(*لامت با عكه  هايي مدخل ).342-341 ،200-198، ص 1987 .دراسة منهجيةالمقارن، 
 ص، 1999 .آفاق الأدب المقارن عربياً و عالمياً .الخطيب. (اند شناسى حسام الخطيب نيز ذكر شده فهرست كتاب

كر نيز ذ شلش عليشناسى  اند در فهرست كتاب مشخص شده )4(*علامت  باكه  هايي مدخل ).301-307
در فهرست  اند مشخص شده) 5(*علامت  باكه  هايي مدخل ).174-168 ص ،1999. شلش. (اند شده
 ،2005 .ي تفكيكيالنقد الثقافي المقارن، منظور جدل، المناصرة. (اند نيز ذكر شده المناصرةعزالدين شناسى  كتاب
نيز  ليشناسى برهان أبوعس در فهرست كتاب اند مشخص شده) 6(*با علامت كه  هايي مدخل ).741-734 ص

  .)113-56 ص ،2010 .أبوعسلي. (اند ذكر شده



 گزارش
  6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي

 ...هاي نظري ادبيات تطبيقي شناسي كتاب كتاب
 

150

براي لازم  ةزمين و مندند علاقهها  وهشپژ قبيل سير تحول اين يدايش وپچگونگي 
  .مقايسه را براى آنان فراهم سازد

ادبيات تطبيقى جهان  شناسى در حيطة يدايش مطالعات كتابپ ةچدر مورد تاريخ
شناسى ادبيات تطبيقى  كرد كه اولين كتاب اشارهصه خلابه طور توان  مىايران  عرب و
 »الأدب المقارن في العالم العربي ببليوغرافية«عنوان با اى  در مقالهيد علوش سعرا عربى 

شناسى را  علوش يك بار ديگر همين كتاب .)250-207 ص( كردمنتشر  1979در سال 
 مقارن في العالم العربيمكونات الأدب الهاى  اضافاتى در كتاب حذف و و با تغييرات

 ،200-198ص ، 1987( دراسة منهجية ارس الأدب المقارن،مدو ) 806- 770 ،1987(
 13حدود  در مجموع شامل شناسى علوش اين سه كتاب. منتشر ساخت) 341-342

. ادبيات تطبيقى عربى هستند ةشده در زمين كتاب نظرى ترجمه سه كتاب نظرى تاليفى و
 دبيات تطبيقى عربى، با تمركز بر ادبيات كشورهاى شرقى وشناسى ا چهارمين كتاب

ببليوجرافية الدراسات العربية المقارنة في «عنوان  بااى  در مقالهار يوسف بك را ،اسلامى
بكار در اين ). 510-504ص (د كرمنتشر  1990در سال  »اللغات الشرقية و آدابها

. ات تطبيقى عربى اشاره كرده استادبي ةليفى در حيطأكتاب نظرى ت پنجشناسى به  كتاب
در كتاب  و 1992حسام الخطيب در سال  راشناسى ادبيات تطبيقى عربى  پنجمين كتاب

كتاب  37شناسى به  الخطيب در اين كتاب. دكرمنتشر عالمياً  آفاق الأدب المقارن عربياً و
سى را غسان شنا اين كتاب. ادبيات تطبيقى عربى اشاره كرده است ةليفى در زمينأنظرى ت

رى به پايان يگونه تغي بدون هيچ از حسام الخطيب اقتباس كرده و 1994السيد در سال 
افزوده  دراسة في الأدب المقارن، الواقع الحرية الوجودية بين الفكر و خود با عنوان كتاب
شناسى غسان  نظر از كتاب صرف ــشناسى ادبيات تطبيقى عربى  ششمين كتاب. است

الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية و در كتاب  1995لى شلش در سال ع را ــالسيد 
كتاب نظرى  50شناسى به  شلش در اين كتاب ).174-168 ص( ه استدكرمنتشر  العربية

هايى كه به طور مستقيم به مباحث  يا كتاب و ــادبيات تطبيقى عربى  ةتأليفى در زمين
چاپ  ،1999در سال . رده استاشاره ك ــ دشون نظرى ادبيات تطبيقى عربى مربوط مى

حذف  ليف حسام الخطيب با تغييرات وأتعالمياً  آفاق الأدب المقارن عربياً ودوم كتاب 
شناسى جديدى نيز بود  كتاب نسخه شاملاين . بازار شد ةاضافات قابل توجهى روان و
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نظرى كتاب  52 ،هاى تكرارى و جلدهاى مختلف يك كتاب نظر از كتاب صرف ،كه
 ص( گرفت را در بر ميادبيات تطبيقى  زمينة شده در كتاب نظرى ترجمههشت  ليفى وأت

شناسى  نظر از كتاب صرف ــشناسى ادبيات تطبيقى عربى  هفتمين كتاب .)301-307
الدين عزتوسط  2005ر سال د ــشناسى جديد حسام الخطيب  نيز كتاب غسان السيد، و

ص (منتشر شد  منظور جدلي تفكيكي ،ي المقارنالنقد الثقافدر كتاب  المناصرة
كتاب نظرى  چهار ليفى وأكتاب نظرى ت 30حدود شامل شناسى  اين كتاب .)741 ـ 734

شناسى  ترين كتاب كامل آخرين و. ادبيات تطبيقى عربى است زمينةشده در  ترجمه
گروه زبان دانشيار  ،لىبى تا به امروز را برهان أبوعسادبيات تطبيقى عر حوزةموجود در 

منتشر ) آلمانى  ـ عربي(دانشگاه دمشق و داراي تخصص ادبيات تطبيقى ادبيات عربى  و
هاى  سال شدة آثار ترجمهشناسى أبوعسلى در قسمت  كتابة زماني دامن. ده استكر

 اين .شود را شامل ميشده  كتاب نظرى ترجمه 16 ةشناساست و  1999تا  1948
در  و دهد را پوشش مى 2002تا  1948هاى  سال يآثار تأليفشناسى در قسمت  كتاب

، 2010(ادبيات تطبيقى عربى است حوزة ليفى در أكتاب نظرى ت 116 ةشناس ةبردارند
ي ايشان موجب شده ها دقتي برخى كم أبوعسلي وغربى   ـ رويكرد عربى .)113-56ص 

 در اين مقاله، .شناسي از قلم بيفتد در اين كتابها  تعداد قابل توجهى از كتاباست كه 
دست به تأليف  زمينهساير بزرگوارانى كه در اين  اشتباهات ايشان و ها و برخى كاستي

شناسى كاملى از ادبيات تطبيقى  در ايران نيز تا به امروز كتاب. گوشزد شده استاند  زده
شناسى  توان در اين زمينه به كتاب اما مى ،ايران منتشر نشده است در كشورهاى عربى و

 وقوف بر اطلال ونوان او با عكارشناسى ارشد  ةنام به پاياناشاره كرد كه ى عزيزنيا عل
شده در  و ترجمه ليفىأتتعداد آثار . ه استشداضافه  فارسى دمن در ادبيات عربى و

كتاب  133شناسى به  ادبيات تطبيقى عربى در اين كتاب هاي نظرى و كاربردي حوزه
هاى  تابتوان از فهرست ك مى علاوه بر آن،. )280-274 ، ص1386(رسيده است 

 ةنام نظرى ادبيات تطبيقى فارسى نام برد كه هادى نظرى منظم در پايان و كاربردي
 الفارسية على ضوء المدرسة الفرنسية الدراسات المقارنة بين العربية وعنوان  بادكترى خود 
عنوان با اى  لهرا در مقا اين فهرستنظرى منظم  .)125-98ص ، 1388(آورده است 

ويدا ). 151-125ص، 1389. (ه استكردبار ديگر منتشر تاريخ الأدب المقارن في إيران 
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ادبيات  نامة ويژهدر را  هاي ادبيات تطبيقي در ايران نامه پايان شناسي نيز كتابچمي  بزرگ
  .)176-146ص ، 1389(است  منتشر كرده فرهنگستاننامة تطبيقي 
تأليف  في الأدب المقارنهاى عربى با انتشار كتاب در كشور حاضرشناسى  كتاب

اين بخش از . ه استدشمتوقف  2012در سال  آغاز و 1948در سال  حميدةعبدالرزاق 
 ةليفى در زمينأكتاب نظرى ت 147 شده و نظرى ترجمه كتاب 21 شاملشناسى  كتاب

ليف جمشيد أت ادبيات تطبيقىين روند در ايران با انتشار كتاب ا. ادبيات تطبيقى است
. ده استشم متوقف 2012/ش.ه 1391در سال  م آغاز و1953/ش.ه1332نام در سال به

ليفى نظري تأكتاب  10شده و  كتاب نظرى ترجمه 14 شاملشناسى  اين بخش از كتاب
  .ادبيات تطبيقى است ةدر زمين
  

 ادبيات تطبيقى ةشده در زمين هاى نظرى ترجمه وهشپژ .1

 عربى به فارسىشده از  ترجمهآثار ) الف

 در ادبيات عربى و تطبيقى ىپژوهش: ادبيات تطبيقى. الدين، محمد سعيد جمال .1
اه شيراز، گدانش: شيراز. چاپ اول .حسين كيانى، ورپ سعيد حسام ةترجم. فارسى
دراسات  ،الأدب المقارنسوم كتاب  چاپاين ترجمه از روى . م2010/ش.ه 1389

اه گاستاد دانش ،الدين محمد السعيد جمالتأليف  يالفارس و تطبيقية في الأدبين العربي
تاب در زبان اصلى در همين مقاله ك شناسة. رفته استگعين شمس قاهره، صورت 

 نام مؤلف محمد السعيد. ذكر شده است 24 ةشمار مدخلالف،  2در قسمت 
 .اند ثبت كرده ونه كه مترجمانگ الدين است، نه آن جمال) سعيد همراه با الـ(

ادبيات تطبيقى؛ تاثير ادبيات : ادب عربى ةنوشت گهاى فارسى بر سن ارهگن . ــــــ .2
: اراك. چاپ اول. محمود شهبازى ،قاسم مختارىترجمة . فارسى بر ادبيات عربى

كتاب در زبان اصلى در همين مقاله در  ةشناس. م2010/ش.ه1389اه اراك، گدانش
ف محمد السعيد ام مؤلن .ذكر شده است 25 ةشمارمدخل الف،  2قسمت 
 .اند ونه كه مترجمان ثبت كردهگ است، نه آن) سعيد همراه با الـ(الدين  جمال

چاپ . موسي بيدججمة تر. سيهادبيات رو برتأثير فرهنگ اسلامي  .مكارم ى،الغمر .3
شناسة كتاب در زبان اصلى در همين . م1999/ش.ه1378 ،سورة مهر :تهران. اول

 .ذكر شده است 109رة الف، مدخل شما 2مقاله در قسمت 
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ر  ع و ش  ادبيات  نظرية  اب در ب  ي ش ژوه پادبيات تطبيقى؛ . كفافى، محمد عبدالسلام .4
، )آستان قدس رضوى(نشر  به :مشهد. چاپ اول .ة سيدحسين سيدىم رج ت.  يىروا

الف،  2شناسة كتاب در زبان اصلى در همين مقاله در قسمت . م2003/ش.ه1382
 .ر شده استذك 116مدخل شمارة 

آوام،  :تهران. اول چاپ.  ي ول رس  ت جترجمة ح. ادبيات تطبيقى .طه ،ندا .5
الف،  2شناسة كتاب در زبان اصلى در همين مقاله در قسمت . م2005/ش.ه1384

 .ذكر شده است 135مدخل شمارة 
وهش پژنشر و  :تهران. اول چاپ.  روي س را خ زه  ةم رج ت .ادبيات تطبيقى. ــــــ  .6

 . م2001/ش.ه1380 ن روز،فرزا

نشر نى،  :تهران. اول چاپ. هادى نظرى منظمترجمة . ادبيات تطبيقى. ــــــ  .7
اين ترجمه در اصل موضوع  .م2008/ش.ه 1387چاپ دوم، م؛ 2004/ش.ه1383

الأدب : نك. رسالة كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عربى نظرى منظم بوده است
آذرتاش : استاد راهنما. هادى نظرى منظم: جمهشرح و تر. تأليف طه ندا. المقارن

نامة كارشناسى ارشد زبان و ادبيات  ايانپ. ينىپروخليل : آذرنوش؛ استاد مشاور
اه تربيت مدرس، دانشكدة ادبيات و علوم انسانى، زمستان گدانش. عرب
 .م2001/ش.ه1380

 .ىراززاده شي االله مرتضى آيتسيد ةترجم .ادبيات تطبيقى .، محمد غنيمىهلال .8
سوم چاپ اين ترجمه از روى . م1994/ش.ه1373اميركبير، : تهران. اول چاپ

كتاب  شناسة. رفته استگمحمد غنيمى هلال صورت  ةنوشت الأدب المقارنكتاب 
ذكر شده  138 ةشمار مدخل، الف 2در زبان اصلى در همين مقاله در قسمت 

 ون ادبيات فارسى ياميوندهاى موجود پ به برخي ها يوستپمترجم در بخش . است
 .اشاره كرده است ادبيات كشورهاى غربى

 
  به فارسى) هفرانس انگليسى و(هاى غربى  شده از زبان ترجمهآثار ) ب
. ترجمة خليل محمودى. هاي ترجمه پژوهش از ادبيات تطبيقى تا .سوزان سنت،با .1

 .م2008/ش.ه 1387 احسن،: تهران
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ترجمة حسن . قى؛ رسالة راهبردىادبيات عمومى و ادبيات تطبي: سيمون ون،ژ .2
، )سمت(ها  اهگسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانش: تهران. فروغى
1390. 

اميركبير، : تهران. چاپ اول. طهمورث ساجدي ةترجم. ادبيات تطبيقى. شورل، ايو .3
 .م2007/ش.ه 1386

ز دانته تا ادبيات تطبيقى غرب؛ اانداز  چشم. فريدريش، ورنر و ديويد هنري ملون .4
 1388سخن، : تهران. اولچاپ . روينىپترجمة نسرين . يوجين اونيل

 .م2009/ش.ه
 :تهران. ىمحمد كبر خانا ىعل ةجمتر .ىادبيات تطبيق .ماريوس فرانسوايار، گ .5

 .م1995/ش.ه1374پاژنگ، 
. ضياء موحد و پرويز مهاجر جمةتر .ادبيات يةنظر .وارن وستنآ و هنر ،ولك .6

 .م1994/ش.ه1373تشارات علمي و فرهنگي، ان ةمؤسس :تهران
 

  به عربى) روسى و هانگليسى، فرانس(هاى غربى  شده از زبان ترجمهآثار ) ج
المؤسسة : الدار البيضاء. ترجمة سعيد علوش. أزمة الأدب المقارن .اتيامبل، رينيه .1

 ).736ص  ،2005، المناصرة: به نقل از؛ 6(*م 1987، الحديثة للنشر

: دمشق .ترجمة الدكتور غسان السيد. المقارن الأدب العام و. هنريدانييل  ،باجو .2
 ).6(*م 1997 الكتاب العرب، اتحاد

: القاهرة. أميرة حسن نويرة ترجمة. مة نقديةمقد؛ الأدب المقارن. سوزان ،باسنيت .3
 ).6(*م 1999، )128( المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة

الطبعة ، يفةذحترجمة عارف  .مدخل؛ ات الأدبية المقارنةالدراس .اس .اس ،براور .4
 ).6*،3(* م1986، وزارة الثقافة :دمشق. الأولى

 الدكتور ترجمة ؟ارنـما الأدب المق. أندريه ميشيل روسو؛ بيشوا، كلود بيير ،برونيل .5
 ).6(*م 1996الدين،  منشورات دار علاء :دمشق .الطبعة الأولى .غسان السيد

تقديم الدكتور رجاء  و هترجم. الأدب المقارن .ندريه ميشيل روسوأ ؛كلود ،بشوا .6
 ).6*،4*،3(* م1980 ،العروبة دار: الكويت .الطبعة الأولى .عبدالمنعم جبر
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: القاهرة. الطبعة الأولى. ترجمة الدكتور أحمد عبدالعزيز. الأدب المقارن. ــــــ  .7
براى بار دوم و در سال  1998كتاب در سال  ).6(*م 1995، مكتبة الأنجلو المصرية

 .شده است چاپبراى بار سوم در همان انتشارات تجديد  2001
دون [ ،دار الفكر العربي: القاهرة ].دون مترجم. [الأدب المقارن .بول فان ،تيجم .8

زبان تاريخ انتشار اين ترجمه را سال  بيشتر محققان عرب .)6*،5*،4*،3] (*تاريخ
 .اند ى نسبت دادهالدروب ىسامرجمة آن را به كه ت نانچاند، هم دانسته 1948

المكتبة  :صيدا  ـ بيروت. سامي مصباح الحسامي ترجمة. الأدب المقارن. ــــــ  .9
حسام الخطيب معتقد است كه اين كتاب در سال  .)6*،3] (*دون تاريخ[ ،العصرية
 ).307ص :1999نك الخطيب، (ترجمه شده است  1968

دار  دائرة المعارف الأدبية،. جمة محمد محمود الخضريتر. الأدب المقارن. ــــــ  .10
 ).6] (*دون تاريخ[الفكر العربي، 

ترجمه و . علم الأدب المقارن؛ شرق و غرب. جيرمونسكي، فيكتور مكسيموفيتش .11
 .م2004، ]دون ناشر: [سوريا  ـ حمص. الطبعة الأولى. تقديم غسان مرتضى

مراجعة  .محمد يونس ترجمة الدكتور .مبادئ علم الأدب المقارن. ألكساندر ،ديما .12
دار الشؤون الثقافية ، الثقافة والإعلام وزارة: بغداد .الطبعة الأولى. عباس خلف الدكتور
 .)6*،4*،3(*م 1987، )سلسلة المئة كتاب( ةـالعام

ترجمة و . الأدب المقارن؛ المنهج و المنظور. ؛ هورست فرنز.ستالكنخت، نيوتن ب .13
م 2007دار التوحيدي للنشر، : سوريا  ـ حمص. الطبعة الأولى. بقدم له فؤاد عبدالمطل

 ).م2011، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب: دمشق. 2.ط(

الوجيز في الأدب . إيف شيفريلو  بيير برونيل إشراف؛ عدد من المقارنين الفرنسيين .14
م 1999 ،]دون ناشر[ ]:دون مكان النشر. [السيد غسان ترجمة الدكتور .المقارن

*)6.( 

مراجعة . الدكتور محمد غلاب ةترجم .الأدب المقارن .ماريوس فرانسوا ،غويار .15
لجنة ). 44( كتاب الألف سلسلة :القاهرة. الطبعة الأولى. عبدالحليم محمود الدكتور

 .)6*،5*،4*،3*،2(*م 1956 ،البيان العربي
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سلسلة  :باريس  ـ يروتب .الطبعة الأولى .ترجمة هنري زغيب. الأدب المقارن. ــــــ  .16
 .)6*،5*،3*،2(*م 1978، منشورات عويدات ،زدني علماً

. الطبعة الأولى. ترجمه و قدم له فؤاد عبدالمطّلب. الأدب المقارن. غيفورد، هنري .17
 .م2001دار التوحيدي للنشر، : سورية  ـ حمص

 .ظعبدالكريم محفوه ترجم. مقالات في الأدب المقارن؛ انكسارات. هاري ،ليفن .18
 .)6*،5*،4*،3*،2(*م 1980،وزارة الثقافة والإرشاد القومي :دمشق .الطبعة الأولى

الطبعة . ترجمه محمد الخزعلي. دراسات في الأدب المقارن. مجموعة من المؤلفين .19
 ).6(* م1995، مؤسسة حمادة: الأردن  ـ إربد. الأولى

دار : الرياض. مةتعريب الدكتور عادل سلا. نظرية الأدب. وليك، رنيه؛ آوستن وآرن .20
 .م1992./ه1412المريخ للنشر، 

، مراجعة الدكتور حسام الخطيب .الدين صبحي محيي هترجم. نظرية الأدب. ــــــ  .21
لبنان تجديد  ندين بار در سوريه وچاين كتاب  .)6(*م 1972، الطبعة الأولى :دمشق
 .شده استچاپ 

  
  ادبيات تطبيقى ةتأليفات نظرى در زمين .2
 اى عربىدر كشوره) الف

الطبعة . قتطبي مقدمة و؛ الأدب المقارن من منظور الأدب العربي. عبدالحميد ،إبراهيم .1
مؤلف ). 6(*م 1997 ،إصدار نادي المنطقة الشرقية الأدبي: السعودية  ـ الدمام .الأولى

 معراج در آثار محمد اقبال و ةمقايس به بررسى و) 193-182 ص(در فصل سوم 
در انتشارات  1997اين كتاب در سال . داخته استرپمحمد محمود الزبيرى 

 .ه استشدچاپ بيروت تجديد  دارالشروق قاهره و
. دراسة في الأدب المقارن ؛العلاقات التاريخية البنية الفنية و. سعد ،أبوالرضا .2

برهان أبوعسلى تاريخ انتشار اين ). 6*،3(*م 1990، منشأة المعارف: سكندريةالإ
تاريخ صحيح ). 60م، ص2010أبوعسلي ( كند ذكر مى 1993كتاب را اشتباهاً سال 

 ،شناسى خود اشاره كرده طور كه حسام الخطيب در كتاب همان ،انتشار اين كتاب
 البيئة ةاز كلم البنيةاما خود حسام الخطيب نيز به جاى كلمة . است 1990سال 



 مقاله 6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  157
  ...هاي نظري ادبيات تطبيقي شناسي كتاب كتاب

 

طرف به مؤلف از يك . ى استپاستفاده كرده است كه به احتمال زياد اشتباه تاي
ردازد، و از طرف پ هاي عربى و فارسى مى ديدة تأثير و تأثر بين ادبياتپبررسى 

 .دهد ر تأثير ادبيات فارسى در ادبيات غرب را مورد بررسى قرار مىگدي
تقديم . إعداد جيهان عرفة. في الأدب المقارن و مقالات أخرى. أبوالسعود، فخري .3

 ).6(*م 1997، ية العامة للكتابالهيئة المصر]: القاهرة. [محمود علي مكي

الطبعة . دراسات أدبية مقارنة بين العربية و الفارسية. ، خليل عبدالمجيد محمدأبوزيادة .4
 .م1987، كلية اللغات و الترجمة: جامعة الأزهر. الأولى

، دار الثقافة العربية: القاهرة .تطبيقات الأدب المقارن قضايا و. محمد جلاء ،إدريس .5
 ).6(*م 2000

القومي  المركز :الجيزة .قضايا الأدب المقارن في إطار الدراسات السامية .ـــــ ـ .6
 ).6(*م 1992، )فجر( للدراسات العربية والإسلامية

، ةكلية اللغة العربي :جامعة الأزهر .مدخل إلى الأدب المقارن. عبد الغفور ،الأسود .7
 ).6(*م 1990

الهيئة العامة   ـ وزارة الثقافة: قدمش. العرب و الأدب المقارن. اصطيف، عبدالنبي .8
 .م2007، لنشر الكتابلالسورية 

 ب؛أعمال الملتقى الأول للمقارنين العرب حول موضوع الأدب المقارن عند العر .9
جامعة : الجزائر. م1984) تموز(جويليه  12إلى  8من  عنابة، المصطلح والمنهج

بن ( الساحة المركزية، جامعيةديوان المطبوعات ال، اللغة والأدب العربي عنابة، معهد
 ).6*،5*،3(*م 1991، )عكنون

منشورات اتحاد الكتاب : دمشق .دراسات في الأدب المقارن. محمد ،ألتونجي .10
ر با تغييراتى در عنوان، گبار دي اين كتاب يك). 6*،5*،4*،3(*م 1983 العـرب،

 .لمقارنةالآداب ا .محمد ألتونجي: نك(شده است چاپ محتوا و نيز تعداد صفحات 
در بخش قابل توجهى از اين  ألتونجي .)م1995 دار الجيل، :بيروت .الطبعة الأولى

ردازد كه از جملة آنها پ كتاب به بررسى روابط زبانى و ادبى اعراب و ايرانيان مى
. هاى قرآنى، إسراء و معراج اشاره كرد توان به مواردى مانند رستم و عنتره، قصه مى

 ).119-118، ص 2011ن كتاب نك خضرى براى مشاهدة نقد اي(
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م 1953، مطبعة الأزهر :القاهرة .الأدب المقارن .محمد محمد ،البحيري .11
*)2،*3،*4،*5،*6.( 

م 1988، الدار الفنية :القاهرة .بحوث تجريبية في الأدب المقارن. حلمي ،بدير .12
در  اى در عنوان، محتوا و تعداد صفحات اين كتاب با تغييرات عمده). 6*،4*،3(*

 .دراسات بحوث و؛ الأدب المقارن كن( ه استدچاپ شتجديد  2001سال 
 .)م 2001دار الوفاء، : الاسكندرية

لدار ا: بيروت. الطبعة الأولى. مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن .بعلي، حفناوي .13
 .م2007 ،منشورات الاختلاف: ؛ الجزائرناشرون  ـ العربية للعلوم

مؤسسة : بيروت . مذاهب ومدارس في الأدب المقارن: واع الأدبيةالأن. شفيق ،البقاعي .14
الأنواع اشتباه عنوان كتاب را  حسام الخطيب به). 6*،4*،3(*م 1985، عزالدين
م، ص 1999الخطيب، (ذكر كرده است  مذاهب ومدارس من الأدب المقارن: الأدبية

304.( 

دار : قطر  ـ الدوحة. الأولىالطبعة . دراسات نقدية الوجه الآخر؛. بكار، يوسف حسين .15
اثر  الأدب المقارنهاى  نجم به بررسى و نقد كتابپمؤلف در فصل . م1986، الثقافة

علاوه . رداخته استپ جمعةنوشتة بديع محمد  دراسات في الأدب المقارنطه ندا، و 
رفته گ هاى شكل وهشپژبر اين، يوسف بكار در فصلي از اين كتاب به خط سير 

اين حيطه ــ مانند  ةهاي فارسى و عربى، و نيز محققان برجست بين ادبيات
در اين زمينه بر كه عبدالوهاب عزام، محمد غنيمى هلال و محمد عبدالسلام كفافى 

مباحث اين فصل، . اند ــ اشاره كرده است رفتهگيشى پ جمعةطه ندا و محمد بديع 
هاى  بار آنها را در سالاى هستند كه يوسف بكار اولين  در واقع، عناوين دو مقاله

 ).1985، 1981بكار ( منتشر كرده است  1985و  1981

المؤسسة العربية : بيروت. الطبعة الأولى. جماعة الديوان وعمر الخيام. ــــــ  .16
نويسنده در اين كتاب رابطة سران انجمن الديوان، يعنى . م2004، للدراسات والنشر

 .و رباعياتش بررسى كرده است عقاد و شكرى و مازنى، را با عمر خيام
منشورات : الأردن  ـ عمان .الطبعة الأولى .الأدب المقارن .الشيخخليل  ؛يوسف ،بكار .17

 ).6(*م 1996 ،قدس المفتوحةلجامعة ا
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دار النشر : قاهرة. الطبعة الأولى. طلائع المقارنة في الأدب العربي الحديث. عصام ،بهي .18
 .م1996للجامعات، 

 وزارة  ـ جامعة تشرين: اللاذقية. ط.د. الأدب المقارن. البيطار، يعقوب و محمود عيد .19
 .م2010-2009، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.التعليم العالي

 .م2005، دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد. ارنالأدب المق. تكريتي، جميل نصيف .20
، مكتبة الشباب: القاهرة. الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق .جبر، رجاء عبدالمنعم .21

 ).6(*م 1986

، الشباب مكتبة: القاهرة .المبادلات الأدبية بين الأمم، تاريخ الأدب المقارن. ــــــ  .22
 ).6(*م 1988

: صنعاء. الطبعة الأولى. دب المقارن؛ مفهومه، نشأته، تطورهالأ. الجبوري، عدنان رشيد .23
 .م2006مركز عبادي للدراسات والنشر، 

 دراسات تطبيقية في الأدبين العربي ؛الأدب المقارن. محمد السعيد ،الدين جمال .24

بدون  1996ين كتاب در سال ا). 6*،4*،3(*م 1989دار ثابت، : القاهرة .والفارسي
مؤلف در اين كتاب به بررسى . ه استشدچاپ لاتحاد تجديد تغييرى در دارا چهي

نيز محمد  فارسى، رباعيات خيام و مجنون در ادبيات عربى و معراج، ليلى و ةقضي
 نك خضرىنقد اين كتاب  براى مشاهدة(. رداخته استپفارسى  گفرهن عبده و
 )122-119 ، ص2011

. لفكر الإسلامي والأدب المقارن؛ مقالات في انقوش فارسية على لوحة عربية .ــــــ  .25
توان به  مطالب اين كتاب را مي. م2000، الدار الثقافية للنشر: القاهرة. الطبعة الأولى

بخش اول شامل مقالاتى در : طور كلي در دو بخش عمده مورد بررسى قرار داد
يوندهاى پر كتاب به گبخش دي. زمينة فكر، ادبيات، قضية هويت و غيره است

شود و شامل مباحثى مانند شاهنامه و  بى و ادبيات فارسى مربوط ميادبيات عر
در شعر محمد ) ص(يامبر پو ادبيات عربى، محمد غنيمى هلال و ادبيات فارسى، 

 .اقبال است
م 1978، دار النهضة العربية :بيروت .دراسات في الأدب المقارن. بديع محمد ،جمعة .26

ين بار با تغييرات و حذف و اضافاتى ندچاين كتاب تا به امروز ). 6*،4*،3*،2(*
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. اشاره كرد 1980چاپ سال توان به  ده است كه از جملة آنها مىچاپ شتجديد 
ط ادبيات عربى با ادبيات فارسى اختصاص رواببيشترين صفحات اين كتاب به 

 )118-116ص  ،2011براى مشاهدة نقد اين كتاب نك خضرى . (دارد
. السنوي الكتاب .الأدب المقارن في العالم العربي. لجمعية المصرية للأدب المقارنا .27

اشتباه تعداد صفحات  حسام الخطيب به). 6*،4*،3(*م 1991، الدار العربية: القاهرة
 ).302، ص 1999الخطيب (صفحه ذكر كرده است  236اين كتاب را 

 تحرير .المؤتمر الدولي أعمال  ـ العربيالأدب المقارن في الوطن  قضايا. ــــــ  .28
كلية  ،جامعة القاهرة ،مركز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة :القاهرة .أحمد عتمان

 ).6(* م1998، 1995ديسمبر  22-  20 ،الآداب

دراسة مقارنة في موضوع ؛ الأدب المقارن والتراث الإسلامي .عبدالحكيم ،حسان .29
م 1998، ة الآدابمكتب :القاهرة .الطبقة الحاكمة في الأدبين العربي والفارسي أخلاق

 .شده استچاپ در همان انتشارت تجديد  2000اين كتاب در سال ). 6(*
 م1967، دار الطباعة المحمدية بالأزهر :القاهرة .الأدب المقارن. حسن جاد ،حسن .30

در همان انتشارات تجديد  1975اين كتاب در سال ). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*
 .ده استچاپ ش

دراسة في العلاقات بين الأدب العربي  دب المقارن؛الأ. الحكمي، عبدالوهاب علي .31
 م1983، )19(، الكتاب الجامعي مطبوعات تهامة: السعودية ـجدة. والآداب الأوروبية

*)3،*4،*6.( 

دراسات في صورة الآخر وفي ؛ صور أدبية في الحضارة الإسلامية. ماجدةحمود،  .32
. م2003، افية الإيرانية بدمشقالمستشارية الثق: دمشق. الطبعة الأولى. قصص بنت الهدى

در . ردازدپ ىم در ادبيات تطبيقى مايا سيژ مؤلف اين كتاب به بررسى نظرية ايما
ها را در كتابِ البخلاء جاحظ  فارسى، مؤلف سيماى فارس  ـ يوندهاى عربىپزمينة 

 .مورد نقد و بررسى قرار داده است
منشورات الاختلاف؛ : الجزائر. ولىالطبعة الأ .صورة الآخر في التراث العربي. ــــــ  .33

 .م2010، الدار العربية للعلوم ناشرون: بيروت
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]. دون الطبعة. [روحي الخالدي رائد الأدب المقارن في الوطن العربي. حميد، حسن .34
 .م1993، ]دون منشورات]: [دون مكان الطبع[

 م1948، مطبعة العلوم: القاهرة. في الأدب المقارن. ، عبدالرزاقحميدة .35
الأدب المقارن اشتباه  عنوان اين كتاب را به المناصرةعزالدين ). 6*،4*،3*،2*،1*(

 ).737، ص 2005، المناصرةنك (ذكر كرده است  بين النظرية والتطبيق

. في الأدب المقارن نحو تأصيل مدرسة عربية في المقارنة .حنطور، أحمد محمد علي .36
ادبيات  ،الدين جمال: به نقل از( م2008، مكتبة الآداب: القاهرة. الطبعة الثانية

 ).321م، ص2010/ش.ه 1389 ...تطبيقى

الطبعة  .أوراق مطوية من تاريخ الأدب المقارن في الوطن العربي. وليد محمود ،خالص .37
 ).6(*م 1997 ،العربية للدراسات والنشر المؤسسة: بيروت .الأولى

دار ]: كان الطبعدون م[ .الأدب المقارن بين الغرب والشرق .فخري ،الخضراوي .38
 ).6] (*دون تاريخ[، التراث العربي

المؤسسة : بيروت. أبحاث ودراسات في الأدب المقارن: ثنائيات مقارنة .خضير، ضياء .39
 ).5(* م1993، العربية للدراسات والنشر

 م1992دار الفكر، : دمشق. آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً. حسام ،الخطيب .40
دار الفكر  با تغييرات قابل توجهى در انتشارات 1999ال اين كتاب در س). 6*،5(*

 . شد پاچتجديد  دار الفكر دمشقو المعاصر بيروت 

المجلس الوطني للثقافة : قطر  الدوحةـ. الأدب العربي المقارن وصبوة العالمية .ــــــ  .41
 م2005، والفنون والتراث

 المكتب العربي للترجمة: الدوحة .واجهات وعلاقات؛ الأدب العربي المقارن. ــــــ  .42

 ).6(*م 2001، والنشر

 المجلس الوطني للثقافة: قطر ـ الدوحة .الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة .ــــــ  .43

 .م2001، والفنون
المجلس الوطني للثقافة : قطر  الدوحةـ. الأدب المقارن من العالمية إلى العولمة. ــــــ  .44

 ).6(*م 2001، والفنون
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، جامعة دمشق: دمشق. في النظرية والمنهج :الأدب المقارن؛ الجزء الأول. ــــــ  .45
 ).6*،4*،3(*م 1981، مطبعة الإنشاء، مديرية الكتب الجامعية

: دمشق. تطبيقات في الأدب العربي المقارن: الأدب المقارن؛ الجزء الثاني. ــــــ  .46
 ).6*،4*،3(* م1982-1981، مطبعة الإنشاء، مديرية الكتب الجامعية، جامعة دمشق

: الدوحة  ـ دمشق .Hypertextالأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرَّع . ــــــ  .47
 ).6(* م1996، المكتب العربي لتنسيق الترجمة والنشر

دار الطباعة : القاهرة .1ج . دراسات في الأدب المقارن. محمد عبـدالمنعم ،خفاجي .48
ندين بار در مصر چين كتاب ا). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*م 1963 ،بالأزهر المحمدية
مؤلف در اين كتاب به مباحثى مانند هزار و يك شب، . ده استچاپ شتجديد 

مقامات، شاهنامه، قصه از زبان حيوانات، وقوف بر اطلال و دمن و غيره اشاره 
است  خفاجيحسام الخطيب و سعيد علوش در ثبت دقيق اسم نويسنده كه . كند مى
؛ 302ص ،1999نك الخطيب، (اند  ذكر كرده ةخفاجاشتباه آن را  دقتى كرده و به كم

 .)775ص ،1987، ...مكوناتعلوش، 
دار الطباعة : القاهرة .الطبعة الأولى .2.، جدراسات في الأدب المقارن. ــــــ  .49

مؤلف در بخشى از اين كتاب به بررسى روابط ادبى . م1967 ،بالأزهر المحمدية
 .ردازدپ فارسى مى  ـ يعرب

منشورات، . د: بغداد. دراسات في الأدب المقارن والمدارس الأدبية. صفاء ،خلوصي .50
 ).6*،5*،3(*م 1957

سلسلة آفاق : عدن. دراسة وتطبيق في الأدب والأدب المقارن؛. ، مبارك حسنالخليفة .51
 ).6*،3(* م1985، دار الهمذاني، )17( المعرفة

م 1984، مكتبة الزهراء :القاهرة .النظرية والتطبيق ؛الأدب المقارن. أحمد ،درويش .52
الأدب  نك. (شده استچاپ ندين بار تجديد چاين كتاب ). 6*،5*،4*،3(*

النظرية  ؛الأدب المقارنم؛ 1992، الدار الثقافة العربية: القاهرة .النظرية والتطبيق ؛المقارن
 )م2002دار الشرق، : القاهرة، والتطبيق
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 م2002دار غريب، : القاهرة .ها في الأدب العربينظرية الأدب المقارن وتجليات .ــــــ  .53
فارسى به مباحثى مانند قصه از   ـ يوندهاى عربيپمؤلف كتاب در رابطه با ). 6(*

 .زبان حيوانات و هزار و يك شب اشاره كرده است
الجزء . استقبال الأدب الفارسي المعاصر في الوطن العربي. الدهني، نسرين هاني .54

، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي: بيروت. الطبعة الأولى .الأول، الجزء الثاني
روه زبان و ادبيات عربى گكارشناسى ارشد  ةنام ايانپكتاب در اصل . م2008
استقبال الأدب الفارسي . دهني، نسرين هانيلنك ا. (اه دمشق بوده استگدانش

إشراف . داببحث معد لنيل درجة الماجستير في الآ .المعاصر في الوطن العربي
كلية : جامعة دمشق. الأستاذ الدكتور عبده عبود؛ والأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب

مؤلف كتاب، با اشاره .) م2006./ه 1427، قسم اللغة العربية، الآداب والعلوم الإنسانية
به خط سير روابط ادبى و لغوى بين عربى و فارسى، به بررسى موضوع استقبال و 

كوتاه، رمان، و نيز نمايشنامة معاصر فارسى در جهان عرب  شعر، داستان تلقي
 .رداخته استپ

م 1973 ،العربية النهضةدار  :بيروت. محاضرات في الأدب المقارن. عبده ،الراجحي .55
فارسى   ـ يوندهاى ادبى عربىپبرخى مباحث مربوط به  ةكتاب دربردارند). 6(*

 .است
: القاهرة. الطبعة الأولى. عاصرة لنظرية الأدبالأدب المقارن والدراسات الم .أمينةرشيد،  .56

 .م2011، الهيئة المصرية العامة للكتاب
. الطبعة الأولى. مدخل إلى الدرس الأدبي المقارن. رضوان، أحمد شوقي عبدالجواد .57

اى  كتاب، علاوه بر مقدمه). 6*،5*،4*،3(*م 1990، دار العلوم العربية: بيروت
 مقالة ان مختلف است، از جملهگقلم نويسندنظرى، شامل مجموعة مقالاتي به 

نوشتة محمد يونس در زمينة » أدب الشمعة بين منوچهري وأبي الفضل الميكالي«
 .فارسى  ـ يوندهاى ادبى عربىپ

منشورات، . د: بغداد. فصول مقارنة بين أدبي الشرق والغرب. الدين الرمادي، جمال .58
 ).6*،3(*م 1954
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 م1981، مؤسسة كليوباترا: القاهرة .الطبعة الأولى .نالأدب المقار .أحمد كمال ،زكي .59
*)3،*6.( 

 ).6*،4(*م 1984 ،دار العلوم :الرياض .الطبعة الأولى ،الأدب المقارن. ــــــ  .60

، مكتبة هبة النيل العربية: القاهرة. قضايا واتجاهات الأدب المقارن. زلط، أحمد .61
 .م2009

 .خطة ودراسة في الأدب المقارن؛ لغربتيارات أدبية بين الشرق وا. إبراهيم ،ةسلام .62
 ،4*، 3* ،2* ،1(*م 1952-1951، مصريةال مكتبة الأنجلوال: القاهرة .الطبعة الأولى

يوندهاى موجود بين ادبيات عربى با ادبيات پاين كتاب، علاوه بر بيان ). 6* ،5*
ر فارسى د گذرا به مباحثى مانند ترجمه، تاثير فرهنگاى  كشورهاى غربى، اشاره

ى و زبانى بين ايرانيان و گزبان و نيز برخى روابط فرهن شعر برخى شاعران عرب
دراسات في «اشتباه از اين كتاب با عنوان  به المناصرةعزالدين . زبانان دارد عرب

، المناصرة(آن را نيز اشتباه ذكر كرده است چاپ نام برده و تاريخ » الأدب المقارن
 ).734، ص2005

وزارة الثقافة ، دار الحرية: بغداد .ات في الأدب المقـارن التطبيقيدراس. داود ،سلوم .63
 ).6*،4*،3(*م 1984، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ،)354 دراسات سلسلة( والإعلام

 ،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت .من آفاق الأدب المقارن. ــــــ  .64
 ).6(*م 1998

: به نقل از( م2003، مؤسسة المختار: القاهرة. عة الثانيةالطب. الأدب المقارن .ــــــ  .65
 ).319، ص1389 الدين جمال

). 6*،3(*م 1990دار الفكر العربي،  :القاهرة .فصول من الأدب المقارن. شفيع ،السيد .66
انتشارات دار  بار آخرين. شده استچاپ ندين بار تجديد چاين كتاب تا به امروز 

حسام الخطيب تاريخ اولين . م تجديد چاپ كرد2007غريب قاهره آن را در سال 
 ).302، ص 1999الخطيب (كند  ذكر مي 1989اشتباه سال  اين كتاب را بهچاپ 

]: دمشق[ .دراسة في الأدب المقارن؛ الحرية الوجودية بين الفكر والواقع. السيد، غسان .67
 ).6(* ]م1994[، مطبعة زيد بن ثابت
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 م1996، مطبعة زيد بن ثابت]: دمشق[ .والنقددراسات في الأدب المقارن . ــــــ  .68
*)6.( 

 ).6(*م 1983: القاهرة .في الأدب المقارن. محمد إسماعيل ،شاهين .69

. تعريب الشاهنامة في الأدب العربي :الترجمة والنسق الأدبي. الشرقاوي، عبدالكبير .70
قال للنشر، دار توب  ـ سلسلة المعرفة الأدبية: المغرب  ـ الدار البيضاء. الطبعة الأولى

كتاب در اصل به بررسى ترجمة عربى بندارى از شاهنامة فردوسى . م2009
هاى جهان، و نيز  اين كتاب دومين تلاش نويسنده براى بررسى حماسه. ردازدپ مى

اولين اثر الشرقاوي در زمينة . ترجمه، تلقى و بازتاب آنها در زبان عربى است
الملحمة اليونانية : شعرية الترجمة. لشرقاوينك عبدالكبير ا. (هاى يونانى است حماسه

دار   ـ سلسلة المعرفة الأدبية: المغرب  ـ الدار البيضاء. الطبعة الأولى. في الأدب العربي
 .م2007توبقال للنشر، 

مطبعة دار : مصر. دط. الأدب المقارن؛ مسائله ومباحثه. شعيب، محمد عبدالرحمن .71
ب به بررسى روابط ادبيات عربى و ادبيات مؤلف در بخشى از كتا. م1969، التأليف

 .ردازدپ فارسى مى
، الألسن كلية. جامعة عين شمس :القاهرة .أصوله وتياراته؛ في الأدب المقارن. ــــــ  .72

 ).6*،3(* م1968

: الرياض .الطبعة الأولى .الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية والعربية. علي ،شلش .73
 ).6(* م1995 ،الثقافية دار الفيصل

دراسة تطبيقية مقارنة بين الأدبين العربي في الأدب المقارن؛ . الشوا، عبدالدايم .74
 ).6*،5*،4*،3(* م1982، دار الحداثة: بيروت. الطبعة الأولى. والإنجليزي

 .م1994، دار الشؤؤون الثقافية العامة: بغداد .دراسات أدبية مقارنة. صالح، عبدالمطلب .75
 م1973، مطبعة الشعب: بغداد .ب والنقد المقارندراسات في الأد. ــــــ  .76

دراسات في اشتباه از اين كتاب با عنوان  به المناصرةعزالدين ). 6*،5*،4*،3(*
 ).737، ص2005، المناصرة(كند  ياد مى المقارن دبالأدب والأ
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وزارة الثقافة ، الثقافية العامة دار الشؤون :بغداد .مباحث في الأدب المقارن. ــــــ  .77
 ).6*،5*،4*،3(* م1987 ،الإعلامو

وزارة ، الموسوعة الصغيرة :بغداد .موضوعات عربية في ضوء الأدب المقارن. ــــــ  .78
 ).6(* م1987، دار الشؤون الثقافية العامة، الثقافة والإعلام

، مكتبة كريدية أخوان: بيروت. مباحث في الأدب المقارن. الصياد، فؤاد عبدالمعطي .79
پژوهشگران و كدام از  چهي). 206، ص 1387راندوجى پز به نقل ا( م1970

من نيز، به رغم تلاش  .اند زبان به اين كتاب اشاره نكرده ايرانى و عربمتخصصان 
تنها فخرى بوش در فهرست ! ام اثرى از اين كتاب نيافته چفراوان، تا به امروز هي

اد عبدالمعطي الصياد با نامة كارشناسى ارشد خود به كتابى از فؤ يانپامنابع و مراجع 
اشاره كرده است كه شناسة آن در همين مقاله  محاضرات في الأدب المقارنعنوان 

 .ذكر شده است 80الف، مدخل  2در قسمت 
دار الشريف و سعيد رأفت : القاهرة. محاضرات في الأدب المقارن. الصياد، فؤاد .80

 ).239م، ص1997./ه1417به نقل از بوش (م 1975الزيتون، 

 مكة .نظرات جديدة في الأدب المقارن وبعض المساجلات الشعرية .عبدالسلام ،هرطا .81

 ).6*،4(*م 1957: المكرمة

م 1972دار الكتاب اللبناني، : بيروت .الأدب المقارن والأدب العام. طحان، ريمون .82
م در انتشارات دار الكتاب 1983اين كتاب در سال ). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*

 .ه استدچاپ ش، تجديد المدرسةمكتبة  اللبناني و
دار : بيروت. ؛ البيان الكوزموبوليتيوصية المقارن. نحاط طحان، ريمون؛ دينيز بيطار .83

 ).6*،3(*م 1982الكتاب اللبناني، 

 :تونس .على ألف ليلة وليلة ةتطبيق مدخل إلى الأدب المقارن و. محمود ،طرشونة .84
منتشر شده است  1987 دوم اين كتاب در بغداد و در سالچاپ . م1986

*)3،*4،*5،*6.( 

 م1989، مكتبة الأنجلو المصرية :القاهرة .دراسات في الأدب المقارن .عطية ،عامر .85
*)3،*4،*5،*6.( 

 ).6(* م1985دار البيان، : القاهرة .في الأدب المقارن. زهران محمد جبر ،عبدالحميد .86
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: القاهرة .مصطلح والتأثيردراسات في الظاهرة وال؛ الأدب المقارن. صابر ،عبدالدايم .87
 ).6*،4(* م1990

 :2ج؛ البحث عن النظرية: 1ج .نحو نظرية جديدة للأدب المقارن. أحمد ،عبدالعزيز .88
 ).6(*م 2002 ،كتبة الأنجلو المصريةم :القاهرة. المقارنة استراتيجيات

دون مكان [. تراث همالإم قضية أقضية مصطلح ؛ دب المقارنالأ. عبدالهادي، ناول .89
 .م1994، ]دون ناشر]: [النشر

 م1999اتحاد الكتاب العرب،  :دمشق .مشكلات وآفاق، الأدب المقارن. عبده ،عبود .90
*)6.( 

منشورات جامعة : حمص .ةقيودراسات تطبي مدخل نظري؛ الأدب المقارن. ــــــ  .91
اين كتاب در ). 6*،5(*م 1992 -1991 ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، البعث
 .شده استچاپ تغييرى تجديد  چدر همان انتشارات و بدون هي 1998-1997سال 

 مدخلات نظرية ونصوص ؛الأدب المقارن. السيد ان؛ غسحمود ماجدة، عبده ،عبود .92

 ).6(*م 2001-2000 جامعة دمشق،: دمشق .طبعة الأولىال .ودراسات تطبيقية

دار ميم للنشر، . الطبعة الأولى. »دراسة«فصول في الأدب المقارن . مديحةعتيق،  .93
 .م2011

م 1985دار الفكر العربي، : القاهرة .الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً. السيد ،العراقي .94
*)3،*4،*5،*6.( 

 دراسات جديدة في؛ ر في الأدب العربثوالتأ ظاهرة التأثير. علي أحمد ،العريني .95

مان بسيار قوى گبه ). 6] (*دون تاريخ[، مكتبة الخريجي :الرياض .الأدب المقارن
 . منتشر شده است1984در سال  اين كتاب

جامعة . الطبعة الثانية. الدراسات الأدبية المقارنة في العالم العربي. علي ،عشري زايد .96
 ).6(*م 1997، مكتبة الشباب :القاهرة

دار : بيروت .دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن. محمد زكي ،العشماوي .97
دار  ر انتشاراتد 1994اين كتاب در سال ). 6*،4*،3(*م 1983، العربية النهضة

قضية ليلى و مجنون در عربى و فارسى از مباحثي . ده استچاپ شالشروق تجديد 
 .است كه در اين كتاب مطرح شده است
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دراسة في تبادل الثيمات والرموز والأساطير  :فضاءات الأدب المقارن. ، نذيرالعظمة .98
، ، الهيئة العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة: دمشق. بين الآداب العربية والأجنبية

 .م2007
دار الطباعة  :القاهرة .بحوث في الأدب المقارن. رفعت زكي محمود ،عفيفي .99

 ).6(*م 1997، المحمدية

 .م1978، مكتبة الخانجي: القاهرة .النقد التطبيقي والموازنات. عفيفي، محمد الصادق .100
 م1948، ]دار المعارف: [القاهرة. من الأدب المقارن. العقيقي، نجيب .101

*)1،*2،*3،*4،*5،*6.( 

، مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة. الطبعة الأولى، 1ج . من الأدب المقارن. ــــــ  .102
م 1976، مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة. الطبعة الأولى، 2؛ ج )6*،3(*م 1975

 ).6(*م 1976، مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة. الطبعة الأولى ،3ج  ؛)6(*

). 6(* م1990، مكتبة الشباب: القاهرة .مدخل إلى الأدب المقارن. عبدالواحد ،علام .103
 .ه استشد چاپتجديد  1998اين كتاب در سال 

. ةدراسة مقارن. في الوطن العربي الأدبية ارات والتأثيراتة التيإشكالي. عيد، سعلوش .104
اين ). 6*،3(*م 1986المركز الثقافي العربي، : المغرب  ـ الدار البيضاء. الطبعة الأولى

غربى   ـ فارسى و نيز فارسى  ـ كتاب دربردارندة مباحثى پراكنده دربارة روابط عربى
 .است

الدار . الطبعة الأولى .دراسة منهجية؛ مدارس الأدب المقارن. ــــــ  .105
اين كتاب ). 6*،4*،3(*م 1987المركز الثقافي العربي، : المغرب ـ البيضاء

و  الدراسات الأدبية ةفارسى و مجل  ـ يوندهاى عربىپدربردارندة مباحثى دربارة 
 .مرحوم محمد محمدى است

الشركة : بيروت. الأولىالطبعة  .مكونات الأدب المقارن في العالم العربي. ــــــ  .106
كتاب ). 6*،5*،4*،3(*م 1987 سوشبريس،: الدار البيضاء ؛للكتاب العالمية

و سردبير ايراني آن، مرحوم  الدراسات الأدبيةدربردارندة مباحثى دربارة مجلة 
هاى نظرى و  علوش در اين كتاب، علاوه بر اين، كتاب. محمد محمدى، است

برهان . كرده استفارسى را نقد و ارزيابى   ـ يوندهاى عربىپتطبيقى در زمينة 
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شناسى موجود  شناسى موجود در اين كتاب را اولين كتاب اشتباه كتاب أبوعسلي به
در حالى كه اولين ) 60، ص 2010نك أبو عسلي (نداشته است پدر ادبيات عربى 

نك علوش (است  1979شناسى موجود در ادبيات عربى مربوط به سال  كتاب
 ).250-207، ص 1979

، كريدية دار: بيروت .الأدب المقارن وقضايا التأثر والتأثير .محمد زكريا ،عناني .107
 ).6(*م 1999

 :الاسكندرية .مدخل لدراسة الأدب المقارن. رمضان سعيدة ؛محمد زكريا ،عناني .108
 ).6*،4(*م 1990، طبعة جامعية بالآلة الكاتبة

، دار المعرفة: الكويت .دب الروسيإسلامية في الأ مؤثرات عربية و. الغمري، مكارم .109
 ).5(*م 1991

دار الكتاب : القاهرةدار الكتاب اللبناني؛ : بيروت. الأدب المقارن. فضل، صلاح .110
 .م2002المصري، 

: عمان. تجارب في النقد الأدبي التطبيقي من منظور إسلامي. االله منيع عودةالقبسي،  .111
 .م1985دار البشير، 

ناقداً ورائداً في  :محمد غنيمي هلال. والأدب المقارنقسم البلاغة والنقد الأدبي  .112
اين كتاب . م1996دار الفكر العربي، : القاهرة. الطبعة الأولى. دراسة الأدب المقارن

ذشت او گرد درگوهشتمين سال كه به ياد مرحوم محمد غنيمى هلال در بيست
 در ي و دستاوردهاىگمنتشر شده است، مجموعه مقالاتى است در بررسى زند

از آنجا كه ادبيات . خور توجه و تقدير او در عرصة ادبيات تطبيقى و نقد ادبى
ربار پى كوتاه اما گفارسى و مطالعات موجود در اين زمينه بخش عمدة زند

مرحوم غنيمى هلال را به خود اختصاص داده بود، تعداد زيادي از مقالات 
ارسى و نيز مطالعات مربوط به ف  ـ محققان در اين زمينه نيز مربوط به روابط عربي

 .زبان فارسى است
جامعة  اللغة العربية وآدابها بجامعة دمشق بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب وقسم  .113

 واقعها و ؛ تاريخها والإيرانية  ـ العلاقات الأدبية واللغوية العربية: أبحاث ندوة. طهران
اين . م1999اب العرب، اتحاد الكت: دمشق. )1999تشرين الأول  29-27(آفاقها 
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العلاقات الأدبية واللغوية كتاب دربردارندة بيست مقاله است كه در همايش علمى 
اين همايش با . اند واقعها وآفاقها در دمشق ارائه شده تاريخها و: الإيرانية  ـ العربية

ر از هشت كشور عربى و ايران در سه محور جنبش ترجمة گپژوهش 28شركت 
و  ،فارسى، تأثير و تأثرات موجود بين ادبيات عربى و فارسى ادبى بين عربى و

 .زار شدگروابط لغوى بين عربى و فارسى بر
دار المعارف، : مصر .الطبعة الأولى .مقالة الأدب المقارن .عبدالعزيز، عبده ةقلقيل .114

 ).6*،4(*م 1991

، دار أسامة: نالأرد  ـ عمان. مقدمات للتطبيق ،في الأدب المقارن .نجم عبداالله ،كاظم .115
 ).6(*م 2001

دراسات في نظرية الأدب والشعر  ؛في الأدب المقارن .محمد عبدالسلام ي،كفاف .116
مؤلف در ). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*م 1971، النهضة العربية دار: بيروت .القصصي

. ردازدپ فارسى مي  ـ بيشتر صفحات اين كتاب حجيم به بررسى روابط عربي
هاى صوفيانه  هاى قرآنى، و مثنوي عر تعليمى، داستانحماسه در ادبيات فارسى، ش

متأسفانه حسام الخطيب هم در . شده در اين كتاب است از مباحث مطرح
شناسى دوم خود در ثبت صحيح عنوان كتاب  شناسى اول و هم در كتاب كتاب

اشتباه از اين كتاب با عنوان  شناسى اول خود، به ار اشتباه شده است در كتابچد
شناسى دوم  دوم كتابش، كه دربردارندة كتابچاپ كند و در  ياد مي المقارنالأدب 

دراسات في نظرية الأدب  :من الأدب المقارناو نيز هست، از اين كتاب با عنوان 
م، ص 1992نك الخطيب . (برد كه باز هم اشتباه است نام مي والشعر القصصي

م، ص 2011ضرى براى مشاهدة نقد اين كتاب نك خ. 302م، ص 1999؛ 242
107 -111( 

. مراحل استفاقة الفكر في ضوء الأدب المقارن؛ عودة رفاعة الطهطاوي. لوقا، أنور .117
 .م1997، دار المعارف للطباعة والنشر: تونس ـسوسة

ندوة الأدب المقارن . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية .118
جامعة   ـ وزارة التعليم العالي: ربية السوريةالجمهورية الع. ودوره في تقارب الشعوب

 .م2005، حلب
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الهيئة العامة السورية : دمشق .القدس في الثقافة الإيرانية. مجموعة من الباحثين .119
كتاب به . م2009، للكتاب بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق

ز ادبيات فارسى هاى سياسى، هنر ايرانى و ني بررسى سيماى قدس در خطابه
 .ردازدپ مي

 عنابة ،أعمال الملتقى الدولي حول الأدب المقارن عند العرب .مجموعة من المؤلفين .120
معهد  ،جامعة عنابة ،وزارة التعليم والبحث العلمي: الجزائر. م1983ماي  14-19

م 1985، الساحة المركزية بن عكنون، الجامعية ديوان المطبوعات ،اللغات والآداب
*)4،*5،*6.( 

 م1976 :القاهرة .الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق. إبراهيم عبدالرحمن ،محمد .121
تعداد  ندين بار با تغييراتى در عنوان وچاين كتاب ). 6*،5*،4*،3*،2(*

دراسات رسد كه اولين بار با عنوان  به نظر مى. شده استچاپ تجديد  صفحات
نك بكار ( استچاپ رسيده به  مكتبة الشبابدر قاهره در انتشارات  مقارنة
النظرية والتطبيق في نك ( 1982بعدى كتاب در سال چاپ ). 510م، ص 1985

 نك( 2000در سال  چاپ آنو آخرين ) م1982 ،دار العودة: بيروت. الأدب المقارن
عام . لونجمان  ـ للنشر الشركة المصرية العالمية. الأدب المقارن بين النظرية والتطبيق

در بخشى از اين كتاب، به موضوع ليلى و مجنون در ادبيات . است بوده) م2000
 .عربى و فارسى اشاره شده است

تلك هي  ...مستقبل الأدب المقارن في الظل العولمة يكون أو لا يكون. مدني، محمد .122
دار الهدى للنشر  ،مركز دراسات المستقبل: جامعة ألمانيا. الطبعة الأولى. المسألة

 .م2001والتوزيع، 
دراسة في الأدب الإسلامي الأندلس بين شوقي وإقبال؛ . المصري، حسين مجيب .123

 .م1994دار الوفاء، : المنصورة. الطبعة الأولى .المقارن
، مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة .في الأدب الشعبي الإسلامي المقارن. ــــــ  .124

قاهره تجديد  در الدار الثقافيةدر انتشارات  2001اين كتاب در سال ). 6(* م1980
 .ده استچاپ ش
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دار  :القاهرة. الطبعة الأولى .أصوله وتطوره ومناهجه ؛الأدب المقارن .ــــــ  .125
راكنده به پمؤلف در اين كتاب به صورت ). 6*،5*،4*،3(* م1987، المعارف

 .رداخته استپبرررسى روابط موجود بين ادبيات عربى و ادبيات فارسى 
م 1988 ،دار المعارف: القاهرة .دراسات نظرية وتطبيقية، في الأدب المقارن .ــــــ  .126

*)4،*6.( 

عين للدراسات  :القاهرة. الطبعة الأولى. مقدمة في الأدب الإسلامي المقارن .ــــــ  .127
مؤلف در اين كتاب به بررسى ). 6(*م 1994، الإنسانية والاجتماعية والبحوث

ويژه ميان ادبيات  مى، بهروابط ادبى و لغوى موجود ميان ادبيات كشورهاى اسلا
پردازي دربارة  اولين تلاش در زمينة نظريه. رداخته استپعربى و ادبيات فارسي، 

مطرح ) ادبيات تطبيقى اسلامى(عنوان الأدب المقارن الإسلامي  هاشتباه ب ه بهچآن
براى مشاهدة نقد اين كتاب نك . (شود شده است در اين كتاب مشاهده مى

 )127-122م، ص 2011خضرى 
 م1989دار المعارف، : القاهرة. الطبعة الأولى. نحو أدب إسلامي مقارن .ــــــ  .128

*)3،*4.( 

 المؤسسة العربية :بيروت. ؛ منظور إشكاليالمثاقفة والنقد المقارن. ، عزالدينالمناصرة .129

 ).6(*م 1996، للدراسات والنشر

 م2005، 3م؛ ط 1988دار مجدلاوي، : عمان. 1 ط .النقد الثقافي المقارن .ــــــ  .130
 ).461م، ص2006 المناصرةبه نقل از (

دار مجدلاوي  :أردن). نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(علم التناص المقارن  .ــــــ  .131
 .م2006للنشر والتوزيع، 

 ،الثقافية منشورات الجمعية ]:حوار[ .إشكالية الحدود ؛بيان الأدب المقارن .ــــــ  .132
 ).6(*م 1985

 ).6*،4*،3(* م1988 ،دار الكرمل: الأردن  ـ مانع .نظرية المقارنة مقدمة في. ــــــ  .133

: بيروت. مدخل إلى الأدب المقارن؛ سعيد عقل وبول فاليري. منصور، مناف .134
رسد كه  به نظر مى). 6*،5*،4*،3(*م 1980منشورات مركز التوثيق والبحوث، 
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؛ 303م، ص1999نك الخطيب . (شده استچاپ اين كتاب يك بار تجديد 
 )738ص ،2005 المناصرة

م 1973، دار النهضة العربية: بيروت. الطبعة الأولى. الأدب المقارن. ندا، طه .135
ندين بار در همان انتشارات چاين كتاب تا به امروز ). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*

سوم چاپ و  1975دوم آن در سال چاپ توان به  ده است و مىچاپ شتجديد 
يوندهاى زبانى پؤلف در اين كتاب بارها به بررسى م. اشاره كرد 1991آن در سال 
سوم كتاب، مباحثى در زمينة ضرورت چاپ در . ردازدپ فارسى مى  ـ و ادبى عربي
ه بهتر و بيشتر روابط ادبى و لغوى بين كشورهاى اسلامى مطرح چبرقرارى هر 
 )116-111م، ص2011براى مشاهدة نقد اين كتاب نك خضرى . (شده است

، منشأة المعارف :الاسكندرية .قضايا ومشكلات، الأدب المقارن. رشاد نبيل ،نوفل .136
هايى  ذرا به بررسى و نقد كتابگمؤلف به طور ). 6*،5*،4*،3(*م 1989

كتاب، علاوه . اند فارسى نوشته شده  ـ پرداخته است كه در زمينة روابط ادبى عربي
ذيرى شاعران ايرانى پأثيرذيرى رودكى از ابونواس، تپبر اين، اشاراتى نيز به تأثير

ى چگونگاز متنبى، ليلى و مجنون در ادبيات فارسى و عربى، و در آخر مقامات و 
 .انتقال آن از عربى به فارسى دارد

نظرية وتطبيق على آداب الشعوب الأدب المقارن؛ . هريدي، محمد عبداللطيف .137
مؤلف . م2008العين،  دار: القاهرة. الطبعة الأولى .الأدب التركي نموذجاً: الإسلامية

پردازي در زمينة  پردازد كه براي نظريه هايي مي در اين كتاب به بررسى تلاش
وب مكاتب ادبيات تطبيقى صورت چهارچمقايسة ادبيات كشورهاى اسلامى در 

گرفته است و اصطلاحاتى مانند ادبيات تطبيقى اسلامى و مكتب اسلامى در 
در بخش عملى، مؤلف به مقايسة ادبيات  .كند رد مىشدت  ادبيات تطبيقى را به

 .پردازد ىمعربى و تركى 
م 1953، مطبعة مخيمر :القاهرة. الأدب المقارن .محمد غنيمي ،هلال .138

مكونات كتابش با عنوان  774سعيد علوش در صفحة ). 6*،5*،4*،3*،2*،1(*
! كند ذكر مى 1952ين كتاب را چاپ اتاريخ  الأدب المقارن في العالم العربي

اه با تغييرات و گ ــ 1961غنيمى هلال از ابتداى سال  الأدب المقارنِتاب ك
. ده استچاپ شدين بار در مصر و لبنان تجديد چنحذف و اضافات بسيار ــ 
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 2001لبنان، و در سال  دار العودةدر  1999در سال  هاي اين كتاب چاپآخرين 
مباحث نظرى و عملى اين كتاب دربردارندة . است مصر منتشر شده دار نهضةدر 

حسام . فارسى است  ـ يوندهاى زبانى و ادبى عربيپدر زمينة ادبيات تطبيقى و نيز 
، 1970تا اواخر دهة «: گويد در اشاره به اهميت اين كتاب مى) م1932(الخطيب 

رفت،  به شمار مى] عربى[كتاب غنيمى هلال تنها منبع موجود در ادبيات تطبيقى 
كتابى يك صفحه و حتى يك نقطة اضافه بر بيانات  بندم كه هيچ و شرط مى

از علي عشري زايد، ). 54، ص1990الخطيب (» غنيمى هلال ارائه نكرده است
ِ غنيمى ادبيات تطبيقىشاگردان غنيمى هلال در مصر، دامنة زمانىِ اهميت كتاب 

دهد و معتقد است كه كتاب غنيمى هلال تا به  هلال را تا زمان حاضر بسط مى
ترين كتاب در زمينة ادبيات تطبيقى در جهان عرب به شمار  ز همچنان مهمامرو
؛ براى مشاهدة 164، ص 1996. قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. (رود مى

 )١٠٧-102، ص 2011نقد اين كتاب نك خضرى 
 ).6(*م 1977، دار العودة: بيروت .الموقف الأدبي. ــــــ  .139

. ط د .مقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصردور الأدب ال .ــــــ  .140
مؤلف در اين كتاب به مباحثى ). 6*،4*،3*،1(* م1956، مصر نهضة دار :القاهرة

فارسي، مانند مقامات در عربى و فارسى، قصه از زبان   ـ دربارة پيوندهاي عربي
 .ى انتقال آن از فارسى به عربى اشاره كرده استچگونگحيوانات و 

] دون تاريخ[، مصردار نهضة : القاهرة  ـ الفجالة. في النقد التطبيقي والمقارن .ـــ ـــ .141
م 1974و  1973هاى  مان بسيار قوى، اين كتاب در فاصلة سالگبه ). 6*،1(*

قضية وقوف بر اطلال و دمن در ادبيات عربى و فارسي از . منتشر شده است
 .ستمباحثى است كه در اين كتاب به آن اشاره شده ا

، مصر دار نهضة: القاهرة .النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة .ــــــ  .142
مؤلف در . شده استچاپ تجديد  1964اين كتاب در سال ). 6*،1(*م 1957

ر به گفارسى، و از طرف دي  ـ بخشى از كتاب از يك طرف به بررسى روابط عربي
 .دردازپ بررسى روابط ادبيات فارسي و غرب مي

 ).6(*م 1997 ،]دون ناشر: [القاهرة .رسالة الأدب المقارن. هنداوي، عبدالحميد .143
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 ).6(* م1995دار المسلم، : الرياض. المثاقفة والأسلمة .الهويمل، حسن بن فهد .144

الهيئة المصرية العامة : القاهرة. دط .)تطبيقات نقدية(في الأدب المقارن . عزةهيكل،  .145
 .م2004، للكتاب

الدار السعودية للنشر  :جدة .مطالعات في الأدب المقارن. محمد عدنان ،وزان .146
 ).6*،4*،3(*م 1983 ،والتوزيع

الشركة  ؛مكتبة لبنان. الطبعة الأولى .الأدب المقارن ومطالعات أخرى .مجدي ،وهبة .147
 ).6*،4(* م1991 ،لونجمان  ـ العالمية للنشر المصرية

 
  در ايران) ب
الشعراء محمد تقى  ملك ةبا تكيه بر مقارن ؛طبيقىادبيات ت. ابوالحسن ،امين مقدسى .1

چاپ مؤسسة انتشارات و : تهران. چاپ اول .اميرالشعراء احمد شوقى بهار و
مؤلف در بخشى از كتاب به بررسى مباحث . م2007/ش.ه1386اه تهران، دانشگ

ترين مكاتب اين  ردازد و، ضمن اشاره به مهمپ نظرى در زمينة ادبيات تطبيقى مى
. كند ، سير تاريخي ادبيات تطبيقى را در كشورهاى عربى و ايران دنبال ميحوزه

كند  ر كتاب به تأثير قرآن و حديث در ادبيات فارسى اشاره مىگمؤلف در بخش دي
براى مشاهدة . (دهد ايان ميپ دبه كار خواى بين بهار و شوقى  و در آخر با مقايسه

 )128و  127م، ص 2011نقد اين كتاب نك خضرى 
. م1953/ش.ه1332چاپخانة مسعود سعد، : تهران. ادبيات تطبيقى. بهنام، جمشيد .2

 يارگنك . (يار بوده استگويا اين كتاب در اصل ترجمه و تلخيصي از كتاب گ
 ).مقدمة مترجم ،م1995/ش ه1374

. م1977/ش.ه1356توس، : تهران. چاپ اول. ها برخورد انديشه. جواد ى،حديد .3
ويژه  گي تأسيس ادبيات تطبيقى در كشورهاى غربى، بهمؤلف در اين كتاب چگون

كند، و با توجه به مبانى مكتب فرانسوى تعريفي از ادبيات  فرانسه، را بررسي مي
 .دهد تطبيقى به دست مي

م؛ 1959/ش.ه 1338: چاپ اول، تهران. با نقد ادبي ىآشناي. ، عبدالحسينكوب زرين .4
ب به تعريف ادبيات تطبيقى بر مؤلف در اين كتا. م1993/ش.ه1372چاپ دوم، 
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شده چاپ ندين بار تجديد چاين كتاب . رداخته استپاساس مكتب فرانسوى 
 )م2009/ش.ه 1388انتشارات سخن، : تهران. چاپ هشتمنك . (است

امير كبير، : تهران. چاپ اول .از ادبيات تطبيقى تا نقد ادبى. طهمورث ،ساجدى .5
 .م2008/ش.ه 1387

يام پاه گدانش: تهران. چاپ اول). ادبيات تطبيقى( المقارنالأدب  .عليرضا ،شيخى .6
اين كتاب آموزشى كه براى واحد درسى ادبيات تطبيقى . م2008/ش.ه1387 نور،
طور كلى  يام نور ايران تأليف شده، بهپهاى  اهگهاى زبان و ادبيات عربى دانش روهگ

فته در زمينة رگ هاى شكل به بررسى مباحث نظرى ادبيات تطبيقى و نيز مقايسه
م، 2011براى مشاهدة نقد اين كتاب نك خضرى . (رداخته استپعربى و فارسى 

 )130ص
 شرح،: تهران. چاپ اول .دراسات تطبيقيةالأدب المقارن؛ . على ى،صابر .7

مؤلف علاوه بر بررسى مباحث نظرى در زمينة ادبيات تطبيقي . م2007/ش.ه1386
بررسى مباحث كاربردي در اين حيطه نيز فرانسوى و امريكايى ــ به  هاي ــ مكتب

 )130و  129م، ص 2011براى مشاهدة نقد اين كتاب نك خضرى . (ردازدپ مي
. م1984/ش.ه1363اميركبير، : تهران .دربارة ادبيات و نقد ادبى. فرشيدورد، خسرو .8

مؤلف در اين كتاب با توجه به مبانى مكتب فرانسوى به تعريف ادبيات تطبيقى 
 .ردازدپ مي

: بيرجند. چاپ اول ).عربى  ـ فارسي(مبانى نظرى ادبيات تطبيقى . محمدى، ابراهيم .9
 .م2010/ش.ه 1389انتشارات قهستان، 

انتشارات دانشگاه گيلان، : گيلان. چاپ اول. ادبيات تطبيقى. هاشملو، محمد رضا .10
 .ش.ه1380

  
  
  

  منابع
 

. كلية الآداب. مجلة العلوم الإنسانية .»االدراسات العربية المقارنة واقعها وآفاقه«. أبوعسلي، برهان
  .114- 56: 2010، 19-18العدد . جامعة بحرين
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نامة  ويژه ،ادبيات تطبيقي. »هاي ادبيات تطبيقي در ايران نامه شناسي پايان كتاب«. چمي، ويدا بزرگ
  .176- 146: )1389( 1/1 .نامة فرهنگستان
  .45 ـ 30): 1985تموز ( 2/24. دبي. المنتدى .»الأدب المقارن؛ تعريف و نقد«. بكار، يوسف حسين

. عالم الكتب .»ببليوجرافية الدراسات العربية المقارنة في اللغات الشرقية وآدابها« .ــــــ 
  .510- 504: )1990ربيع الآخر ( 4ع/11مج
جامعة . المجلة العربية للعلوم الإنسانية .»)قراءة نقدية(دراسات في الأدب المقارن « .ــــــ 

  .95- 70: )1981( العدد الثالث/ المجلد الأول. لكويتا
د صلاح .أ: إشراف .تأثير أبي العلاء المعري في رباعيات عمر الخيام. بوش، فخري محمد تركي

 ،كلية الآداب: جامعة عين شمس. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. د أحمد الخولي.فضل؛ أ
  .1997/.ه1417، قسم اللغة العربية

. جايگاه محمد غنيمى هلال در ادبيات تطبيقى عربى بررسى آثار، افكار و. ، نعيمهپراندوجى
 اه تربيت مدرس،دانشگ: تهران. ادبيات عربى كارشناسى ارشد زبان و ة دورةنام پايان

  .1387ادبيات عربى،  گروه زبان و ،علوم انسانى ةدانشكد
 ةترجم. فارسى در ادبيات عربى و تطبيقى ىپژوهش: ادبيات تطبيقى. الدين، محمد سعيد جمال

  .1389دانشگاه شيراز، : شيراز. چاپ اول. حسين كيانى ور،پ سعيد حسام
رسالة مقدمة . دراسة نقدية مقارنة: الدراسات المقارنة بين الأدبين العربي والفارسي .خضرى، حيدر

كلية الآداب  ،دمشقجامعة : الجمهورية العربية السورية. لنيل درجة الدكتوراه في الأدب المقارن
  .2011، قسم اللغة العربية وآدابها ،والعلوم الإنسانية

 /نيسان( 159ع/ 14س. الرياض. مجلة الفيصل. »عالمياً وعربياً...الأدب المقارن«. الخطيب، حسام
  .212- 151: )1990أبريل 

  .1992دار الفكر، : مشقدار الفكر المعاصر؛ د: بيروت. 1ط. آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً .ــــــ 
  .1999دار الفكر، : دمشق. 2ط. آفاق الأدب المقارن عربياً وعالمياً .ــــــ 

زيد  مطبعة]: دمشق. [دراسة في الأدب المقارن، الحرية الوجودية بين الفكر والواقع .السيد، غسان
 .]دون تاريخ[بن ثابت، 

 .1995 ،دار الفيصل الثقافية: الرياض. 1ط. لعربيةالأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية وا. شلش، علي

كارشناسى  ةدور ةنام پايان. فارسى دمن در ادبيات عربى و وقوف بر اطلال و. عزيزنيا، على
گروه زبان  ،علوم انسانى ةدانشكد اه تربيت مدرس،دانشگ: تهران .ادبيات عربى ارشد زبان و

  .1386ادبيات عربى،  و
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. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. »الأدب المقارن في العالم العربيية ببليوغراف«. علوش، سعيد
 .45- 20: )1979( 6 و 5الرباط، ع 

  .1987المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء. 1ط. دراسة منهجيةمدارس الأدب المقارن؛  .ــــــ 
  .1987المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء. 1ط. دراسة منهجيةمدارس الأدب المقارن؛  .ــــــ 
؛ الدار للكتاب الشركة العالمية: بيروت. 1ط. مكونات الأدب المقارن في العالم العربي .ــــــ 

  .1987 ،سوشبريس: البيضاء
الأدب  دراسةناقداً ورائداً في : محمد غنيمي هلال. والنقد الأدبي والأدب المقارن البلاغةقسم 

  .1996ار الفكر العربي، د: القاهرة. 1ط. المقارن
 .1374 ،پاژنگ :تهران. ىمحمد خان كبرا يعل ةجمتر .ىادبيات تطبيق. ماريوس فرانسوا ،يارگ

دار : عمان ،الأردن. 1ط. النقد الثقافي المقارن؛ منظور جدلي تفكيكي. ، عزالدينالمناصرة
 .2005مجدلاوي للنشر والتوزيع، 

دار مجدلاوي للنشر : الأردن ).ج عنكبوتي تفاعلينحو منه(علم التناص المقارن  .ــــــ 
 .2006 والتوزيع،

ـ   سمنان .دراسات في اللغة العربية وآدابها .»تاريخ الأدب المقارن في إيران«. نظرى منظم، هادى
 .151- 125: )1389/2010( 1ع/1س .تشرين 

 دكترى زبان و ةرسال. رنسيةالدراسات المقارنة بين العربية والفارسية على ضوء المدرسة الف .ــــــ 
  .1388 ادبيات عربى، گروه زبان و ،دانشگاه علامه طباطبايى: تهران .ادبيات عربى

  
  



 

  

  

  هاي جهان ادبيات تطبيقي در دانشگاه
  رقيه بهادري

  
  
  

اي نوپاست و هنوز حدود و ثغور آن به روشني تبيين  ادبيات تطبيقي در ايران رشته
هاي معتبر جهان قدمت زيادي دارد و پيوسته بر  نشده است، ولي در دانشگاه

. شود دهند، افزوده مي هايي كه اين رشته را در مقاطع مختلف تحصيلي ارائه مي دانشگاه
هايي كه  براي نشان دادن گسترش اين رشته در سطح جهاني بر آن شديم تا از دانشگاه

هية فهرست زير ثبت مبناي ت .دهند فهرستي تهيه كنيم در اين رشته مدرك تحصيلي مي
گاه انجمن ادبيات تطبيقي  ادبيات تطبيقي به عنوان گروه يا رشتة دانشگاهي در وب

گاه  ست كه مورد استناد اكثر مراكز پژوهشي و دانشگاهي دنياست و از چند وب1بريتانيا
دانشگاه رشتة ادبيات  340در حال حاضر، حدود  .نيز استفاده شده است 2معتبر ديگر
ها، اين رشته خود  در برخي دانشگاه. اند ا در برنامة تحصيلي خود جاي دادهتطبيقي ر

غالباً ادبيات ملي آن  ــ گروهي مستقل است، و در برخي ديگر در دل گروهي ديگر
در اين فهرست، اسامي . ، اما در هر حال رشتة علمي مستقلي استقرار دارد ــ كشور

تطبيقي چه به صورت مستقل چه وابسته به هايي كه رشتة ادبيات  ها و كالج دانشگاه
از نظر كمي، . گروهي ديگر در آنها وجود دارد، به ترتيب الفباي فارسي آمده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آموختة كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز دانش  
 r.bahadori@yahoo.com: نگار پيام  

1 http://www.bcla.org/clww.htm 
  http://www.bcla.org/clusa.htm 
2 http://sophia.arts.ualberta.ca/content/view/35/63/ 
  http://sophia.arts.ualberta.ca/content/view/44/63/ 
  http://uiswcmsweb.prod.lsu.edu/ArtSci/complit/Resources/item14039.html 
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هاي بعد به  و جايگاهاست گروه ادبيات تطبيقي در ردة اول  151هاي امريكا با  دانشگاه
بريتانيا با دانشگاه،  16دانشگاه ، فرانسه با  17سپانيا با ا دانشگاه، 27ترتيب به آلمان با 

ها  در ايران، ادبيات تطبيقي در دانشگاه. دانشگاه تعلق دارد 12و ايتاليا با دانشگاه،  15
هنوز به عنوان رشتة علمي مستقل شناخته نشده است و به صورت گرايش 

اطلاعات  1.شود ها ارائه مي عربي در گروه زبان و ادبيات فارسي برخي دانشگاه ـ فارسي
ها تهيه شده  هاي ايران از طريق خود اين دانشگاه به ادبيات تطبيقي در دانشگاه مربوط
گاه جهاني انجمن ادبيات تطبيقي بريتانيا  تنها گروه ادبيات تطبيقي ايران كه در وب. است

مسلّماً تعداد . ثبت شده است گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي است
هاي جهان، مثلاً در روسيه و چين، بسيار بيش از اين  قي دانشگاههاي ادبيات تطبي گروه

  .اند است، ولي همة آنها در اين فهرست جهاني ثبت نشده
  

  آلمان 
 آخن  وستفالي،  ـ راين فني دانشگاه )Rheinisch-Westfälische Technische Hochshule Aachen( 

  گروه ادبيات تطبيقي
  دانشگاه آوكسبورگ)Universität Augsburg( 

   گروه ادبيات معاصر آلمان و ادبيات تطبيقي
  رفورتدانشگاه ا)Universität Erfurt( 

  ادبيات تطبيقي وگروه ادبيات عمومي 
 سن   ـ دانشگاهمدرسة جامع ا)Universität-Gesamthchschule Essen( 

  مركز مطالعات ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي
  دانشگاه اشتوتگارت)Universität Stuttgart( 

  مركز مطالعات ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي
  دانشگاه اوسنابروك)Universität Osnabrück( 

  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 
  دانشگاه بايرويت)Universität Bayreuth( 

   ادبيات تطبيقي مركز مطالعات ادبيات عمومي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي جهان به صورت گرايش بين دو زبان و ادبيات وجود ندارد، چون در  ادبيات تطبيقي در هيچ يك از دانشگاه 1

 .صد خواهد رسيد ها به چند هاي اين رشته اين صورت تعداد گرايش
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  دانشگاه آزاد برلين)Freie Universität Berlin( 
  تطبيقيادبيات  مركز مطالعات ادبيات عمومي و

  دانشگاه فني برلين)Technische Universität Berlin( 
  مركز مطالعات ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 ن دانشگاه ب)Universität Bonn( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه رور، بوخوم)Ruhr-Universität Bochum( 
   ادبيات تطبيقي  گروه ادبيات عمومي و

  دانشگاه بيلفلت)Universität Bielefeld( 
  شناسي و ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي گروه زبان

  دانشگاه پوتسدام)Universität Potsdam( 
   ادبيات تطبيقي و ادبيات عمومي گروه

  دانشگاه توبينگن)Universität Tübingen( 
   ادبيات تطبيقي گروه ادبيات عمومي و

  دانشگاه زارلانت، زاربروكن)Universität des Saarlandes( 
   ادبيات تطبيقي گروه ادبيات عمومي و

 مدرسة جامع زيگن   ـ دانشگاه)Universität-Gesamthchschule Siegen( 
   گروه ادبيات عمومي، رشتة ادبيات تطبيقي

  ماين  دردانشگاه فرانكفورت)Universität Frankfurt am Main( 
   يقيمركز مطالعات ادبيات عمومي و ادبيات تطب

  اودر(دانشگاه اروپايي ويادرينا، فرانكفورت ()Europa-Universität Viadrina Frankfurt( 
  گروه ادبيات تطبيقي، ادبيات اروپاي غربي

  دانشگاه كارلسروئه)Universität Karlsruhe( 
  تطبيقي مركز مطالعات ادبيات، رشتة ادبيات 

 منيتستسويكائو  ـ دانشگاه فني ك)Technische Universität Chemnitz-Zwickau( 
  گروه ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه گوتينگن)Universität Göttingen( 
   مركز مطالعات تطبيقي 

  دانشگاه لايپزيك)Universität Leipzig( 
   ادبيات تطبيقي گروه ادبيات عمومي و
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  دانشگاه ماينتس)Universität Mainz( 
   ادبيات تطبيقي طالعات ادبيات عمومي ومركز م

  دانشگاه مونستر)Universität Münster( 
  مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

  دانشگاه مونيخ)Universität München( 
   العات ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقيمركز مط

  دانشگاه ووپرِتال)Universität Wuppertal( 
   ادبيات عمومي، رشتة ادبيات تطبيقي گروه

  دانشگاه آموزش از راه دور هاگن)Fern Universität Hagen( 
  گروه ادبيات اروپايي، رشتة ادبيات تطبيقي

  اتريش
  دانشگاه اينسبروك)Universität Innsbruck( 

  مركز مطالعات ادبيات تطبيقي
  دانشگاه كلاگنفورت)Universität Klagenfurt( 

  مركز مطالعات ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي
  دانشگاه وين)Universität Wien( 

  مركز مطالعات ادبيات تطبيقي
  اسپانيا
  نارِسا دانشگاه آلكالا د)Universidad de Alcalá de Henares( 

  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي
  دانشگاه آليكانته)Universitat d'Alacant( 

  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي
  سترمِادورادانشگاه ا)Universidad de Extremadura( 

  نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي گرايش
  لوادانشگاه اوئ)Universidad de Huelva( 

  هاي مدرن، رشتة ادبيات تطبيقي گروه زبان
  دانشگاه آزاد بارسلون)Universitat Autònoma de Barcelona( 

  روه نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي گ
 بورگوس  دانشگاه)Universidad de Burgos( 

  گرايش نظرية ادبي، رشتة ادبيات تطبيقي
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  دانشگاه بيگو)Universidade de Vigo( 
  پانيايي و نظرية ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقيگروه ادبيات اس

  دانشگاه خائوم دو كاستلو)Universitat Jaume I de Castelló( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه سالامانكا)Universidad de Salamanca( 
 گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

 دانشگاه سانتياگو دو كومپوستلا )Universidade de Santiago de Compostela( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاديس)Universidad de Cádiz( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه گرانادا)Universidad de Granada( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه لاريوخا)Universidad de La Rioja( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه لئون)Universidad de León( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه آزاد مادريد)Universidad Autónoma de Madrid( 
  گرايش نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه مورسيا)Universidad de Murcia( 
  گروه ادبيات اسپانيايي و نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي

 ا دانشگاه ناوار)Universidad de Navarra( 
  گروه ادبيات اسپانيايي و نظرية ادبي، رشتة ادبيات تطبيقي

  استراليا
  دانشگاه مرداك، پِرت)Murdoch University( 

  دبيات تطبيقي گروه ادبيات، رشتة ا
  دانشگاه مونشَ، ملبورن)Monash University( 

  مركز ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي
  اسلواني
 علوم و هنر اسلواني، مركز مطالعات ادبيات اسلواني و علوم ادبي آكادمي 

)Institute of Slovenian Literature and Literary Sciences(  
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  دانشگاه ليوبليانا)University of Ljubljana( 
 گروه ادبيات تطبيقي و نظرية ادبي

  افريقاي جنوبي
  دانشگاه افريقاي جنوبي، پرتِوريا)University of South Africa( 

  گروه نظرية ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي
  دانشگاهژوهانسبورگندويتواترزر ، )University of Witwatersrand(  

 دانشكدة هنر،گروه ادبيات تطبيقي

  اندونزي
  دانشگاه اندونزي)University of Indonesia( 

  گروه زبان و ادبيات اندونزي، رشتة ادبيات تطبيقي 
 امريكاايالات متحد 

  دانشگاه آركانزاس)University of Arkansas( 
  دبيات تطبيقيگروه ا

  دانشگاه ايالتي آريزونا، تمپي)Arizona State University( 
   انگليسي، رشتة ادبيات تطبيقي گروه

  دانشگاه آريگان، يوجين)University of Oregon( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه آلاباما، تاسكالوسا)Tuscaloosa University of Alabama,( 
  گروه ادبيات جهان، رشتة ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه آيووا در شهر آيووا)University of Iowa( 
  گروه سينما و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه استنفورد)Stanford University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه امريكايي واشينگتن)American University( 
   گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي

  نيويورك  ايالتيدانشگاه)State University of New York( 
 

o  استوني بروك)Stony Brook( 
  مطالعات تحصيلات تكميلي در ادبيات تطبيقي
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o  بافلو)Buffalo( 
  گروه ادبيات تطبيقي

o  بينگمَتن)Binghamton( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  

  كالج اسكريپس)Scripps College( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  كالج اسميت)Smith College( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه اسوارتمور)Swarthmore College( 
 ادبيات تطبيقيهاي مدرن، رشتة  گروه زبان

  ردككالج ا)Eckerd College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  موري، آتلانتادانشگاه ا)Emory University( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه اوبرلين)Oberlin College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 لاهوما دانشگاه اوك)University of Oklahoma( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه ايالتي اوهايو، كلمبوس)Ohio State University( 
  گروه مطالعات تطبيقي

 رباناشمَپِين    ـ دانشگاه ايلينويز در ا)University of Illinois at Urbana-Champaign( 
  گروه ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان

  كيولاتاكالج ايم)Immaculata College( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه اينديانا، بلومينگتن)Indiana University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه براون پراويدنس)Brown University( 
  گروه ادبيات تطبيقي
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  دانشگاه برندايس)Brandeis University( 
  گروه ادبيات رمانس و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه بريگم يانگ، پرِوو)Brigham Young University( 
  گروه علوم انساني و ادبيات كلاسيك و ادبيات تطبيقي

  كالج برين ماور)Bryn Mawr College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج بلومفيلد)Bloomfield College( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 ُويت كالج بل)Beloit College( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه بوستن)Boston University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه پاسفيك)University of the Pacific( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 رَن دانشگاه پاسفيك لوت)Pacific Lutheran University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 ،يتِ غربي  دانشگاه پرديولاف)Purdue University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه پرينستن)Princeton University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  پليمت  ايالتيكالج)Plymouth State College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 پنسيلوانيا  ايالتي دانشگاه)The Pennsylvania State University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 پارك پرديسِ  پنسيلوانيا، ايالتي دانشگاه )Penn State University, University Park Campus( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه پنسيلوانيا، فيلادلفيا)University of Pennsylvania( 
  گروه ادبيات تطبيقي و نظرية ادبي

  دانشگاه پوئرتوريكو)University of Puerto Rico( 
  هاي خارجي گروه ادبيات تطبيقي و زبان
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  دانشگاه پوئرتوريكو، ماياگوئس)University of Puerto Rico, Mayaguez( 
  گروه ادبيات تطبيقي و علوم انساني

  دانشگاه تافتس)Tufts University( 
  گروه ادبيات جهان، رشتة ادبيات تطبيقي 

 لسا دانشگاه تا)University of Tulsa( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج ترينيتي)Trinity College( 
  هاي مدرن گروه ادبيات تطبيقي و زبان

  دانشگاه تگزاس، اوستين)University of Texas( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه فني تگزاس، لابك)Texas Tech University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  سيندانشگاه ت)University of Tennessee( 
  روه ادبيات تطبيقيگ

  دانشگاه توليدو)University of Toledo( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه جنوب، سيواني)University of the South( 
  تطبيقيگروه ادبيات 

  تاون، واشينگتن  جورجدانشگاه)Georgetown University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه جورجيا، آتنز)University of Georgia( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 اه جنوبي جورجيا دانشگ)Georgia Southern University( 
  گروه ادبيات تطبيقي و ادبيات و فلسفه

  ن، آرينجپمدانشگاه چ)Chapman University( 
  گروه زبان انگليسي و ادبيات تطبيقي

 نوُورِ كالج دارتمته ،)Dartmouth College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه دالاس)University of Dallas( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 
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 پال،  دانشگاهشيكاگو د)DePaul University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه دركِسل)Drexel University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  نديسدانشگاه درو، م)Drew University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  لاورِ، نيوئركدانشگاه د)University of Delaware( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 ِم دانشگاه ديوك، دار)Duke University( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه راتگرز، نيوبرانزويك)Rutgers University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه راچستر)University of Rochester( 
  شناسي، رشتة ادبيات تطبيقي  و زبانهاي خارجي  گروه ادبيات و زبان

 ندالفيكن  ـ كالج زنان رم)Randolph-Macon Women’s College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه رودآيلند)University of Rhode Island( 
  مدرن و كلاسيك هاي گروه ادبيات تطبيقي و زبان

  كالج ريد)Reed College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج سنت اولاف)St. Olaf College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه سنت لارنس)St. Lawrence University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج سنت مري در مريلند)St. Mary’s College of Maryland( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 ن ديئگو  ايالتي دانشگاهس)San Diego State University( 
  گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي

 ن فرانسيسكو  ايالتي دانشگاهس)San Francisco State University( 
  گروه ادبيات جهان و ادبيات تطبيقي
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  دانشگاه سيتيِ نيويورك)City University of New York ( 
 

o  كالج بروكلين)Brooklyn College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

o تكميلي تحصيلات دانشكدة )Graduate School and University Center( 
  بيات تطبيقيگروه اد

o  كالج سيتي)City College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

o  كالج كوئين)Queen's College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

o  كالج ليمن)Lehman College( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  

  كالج سيدار كرِست)Cedar Crest College( 
 گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه سينسيناتي)University of Cincinnati( 
  رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات انگليسي،

  كالج شپرد)Shepherd College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه شيكاگو)University of Chicago( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه فارلي ديكنسن)Farleigh Dickinson University( 
  گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي 

 ريدا آتلانتيك لودانشگاه ف)Florida Atlantic University( 
  گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي 

 لينكلُن مركز در فوردم دانشگاه كالج )Fordham University College at Lincoln Center( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاتوليك امريكا، واشينگتن)Catholic University of America( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 وبي، كلمبيا دانشگاه كاروليناي جن)University of South Carolina(  
  گروه ادبيات تطبيقي
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  پِل هيلدانشگاه كاروليناي شمالي، چ)University of North Carolina( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  ا كاليفرني ايالتيدانشگاه)California State University(  
o  فولرتن)Fullerton( 

 گروه ادبيات تطبيقي

o  لانگ بيچ)Long Beach( 
 گروه ادبيات تطبيقي جهان و ادبيات كلاسيك

 گاه كاليفرنيا در ارواين دانش)University of California at Irvine( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاليفرنيا در بركلي)University of California at Berkeley( 
 بيات تطبيقيگروه اد

  دانشگاه كاليفرنيا در ديويس)University of California at Davis( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاليفرنيا در ريورِسايد)University of California at Riverside( 
 هاي خارجي ادبيات تطبيقي و زبان گروه

 دانشگاه كاليفرنيا در سنتا كروز )University of California at Santa Cruz( 
 گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه كاليفرنيا در سن ديئگو)University of California at San Diego( 
 گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 آنجلس  دانشگاه كاليفرنيا در لس)University of California at Los Angeles( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 آنجلس دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لس)University of Southern California( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كانتيكات)University of Connecticut( 
  گروه ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي

  دانشگاه كانزاس)University of Kansas( 
  بيات تطبيقيگرايش اد

  دانشگاه كالورادو در بولدر)University of Colorado at Boulder( 
  گروه ادبيات تطبيقي و علوم انساني
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  كالج كالورادو، كالورادو اسپرينگ)Colorado College( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

 ها ادانشگاه كريتون، اوم)Creighton University( 
  گروه ادبيات جهان، رشتة ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كلارك، وورستر)Clark University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 كلرمانت انساني علوم تكميلي تحصيلات مركز )The Claremont Graduate Humanities Center( 
  الملل هاي بين گروه ادبيات تطبيقي و زبان

  دانشگاه كلمبيا، نيويورك)Columbia University( 
  گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كنتاكي)University of Kentucky( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كورنل، ايتاكا)Cornell University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كيس وسترن ريزرِو، كليولند)Case Western Reserve University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج گادارد)Goddard College( 
  گرايش ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه گونزاگا، اسپوكَن)Gonzaga University( 
  گروه مطالعات ادبي، رشتة ادبيات تطبيقي 

 ل دانشگاه لاس)La Salle University( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

  كالج لايكامينگ)Lycoming College( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 لوئيزيانا، بتن روژ  ايالتي دانشگاه)Louisiana State University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 يك فارست كالج ل)Lake Forest College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج لينچبرگ)Lynchburg College( 
  ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي گروه 
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  رستدانشگاه ماساچوستس اَم)University of Massachusetts Amherst( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج مالوُي)Molloy College( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 ميزولا   ـ نشگاه مانتَنادا)University of Montana-Missoula( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه مريلند دركالج پارك)University of Maryland at College Park( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 آنجلس  شناسي، لس كالج مطالعات غرب)Occidental College( 
  مركز مطالعات ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه ميشيگان)University of Michigan(  
o  ِاَن آربر)Ann Arbor( 

 گروه ادبيات تطبيقي

o  ديربورن)Dearborn( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  كالج ميلز، اوكلند)Mills College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه مينيسوتا، مينياپوليس)University of Minnesota( 
 گروه مطالعات فرهنگي و ادبيات تطبيقي

  آكادمي نظامي ايالات متحد)United States Military Academy( 
  تطبيقيگروه ادبيات 

  يمدانشگاه نوترد)University of Notre Dame( 
  گروه ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي 

 وسترن، شيكاگو  دانشگاه نورت)Northwestern University( 
  تطبيقي گروه مطالعات ادبيات

  دانشگاه نيومكزيكو)University of New Mexico( 
  هاي خارجي گروه ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي، گروه ادبيات و زبان

  دانشگاه ايالتي نيويورك)State University of New York( 
  گروه ادبيات تطبيقي
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  دانشگاه نيويورك)New York University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 لوئي  دانشگاه واشينگتن، سن)Washington University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  لَدانشگاه واشينگتن، سيئت)University of Washington( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه وبستر)Webster University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه وِست چِستر)West Chester University( 
  بيقي گروه ادبيات تط

  دانشگاه وِست ويرجينيا)West Virginia University( 
  هاي خارجي گروه ادبيات تطبيقي و زبان

  ندربيلت، نَشويلدانشگاه و)Vanderbilt University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  ويتن، ماساچوستس دانشگاه)Wheaton College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه ويتنبرگ)Wittenberg University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه ويرجينيا)University of Virginia( 
  گروه ادبيات تطبيقي 

  ويسكانسيندانشگاه )University of Wisconsin(  
o  مديسن)Madison( 

 گروه ادبيات تطبيقي

o  ميلووكي)Milwaukee( 
 اي فرانسه و ايتاليايي و ادبيات تطبيقيه گروه زبان

  كالج ويليامز)Williams College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج ويليام و مري)College of William and Mary( 
  گروه مطالعات ادبي و فرهنگي، رشتة ادبيات تطبيقي 



 گزارش
  6، پياپي )1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي

 هاي جهان ادبيات تطبيقي در دانشگاه
 

194

 وِين  ايالتي اهدانشگ)Wayne State University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج ووستر)The College of Wooster( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  يمبريجدانشگاه هاروارد، ك)Harvard University(  
o كز مطالعات ادبي و فرهنگي، رشتة ادبيات تطبيقي مر 

o گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه هافسترا، همپستد)Hofstra University( 
  گروه زبان و ادبيات تطبيقي

  رمپشكالج ه)Hampshire College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  كالج هميلتن، كلينتن)Hamilton College( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 هاي هوبارت و ويليام اسميت، جنووا  كالج)Hobart and William Smith Colleges( 
  گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي

  ورِفوردكالج ه)Haverford College( 
  ادبيات تطبيقي گروه

  دانشگاه يوتا)University of Utah( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 ِن دانشگاه ييِل، نيوهيو)Yale University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  ايتاليا
  دانشگاه برگامو)Università degli Studi di Bergamo( 

  شناسي و ادبيات تطبيقي  ه زبانگرو
  دانشگاه بولونيا)Università degli Studi di Bologna( 

  )CITELC(مركز مطالعات نظريه و تاريخ تطبيقي ادبيات 
  دانشگاه پروجا براي دانشجويان خارجي)Università per Stranieri di Perugia( 

  گروه فرهنگ تطبيقي
  دانشگاه تورينو)Università degli Studi di Torino( 

  شناسي و ادبيات مدرن و ادبيات تطبيقي گروه زبان
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  دانشگاه جنووا)Università degli Studi di Genova( 
  گروه هنر، رشتة ادبيات تطبيقي

  تور ورگاتا«دانشگاه رم «)Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  3دانشگاه رم )Università degli Studi Roma Tre( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  لاساپيِنزا«دانشگاه رم« )Università degli Studi di Roma "La Sapienza"( 
  گروه نقد ادبي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه سيئنا)Università degli Studi di Siena( 
  گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاسينو)Università degli Studi di Cassino( 
  شناسي و ادبيات تطبيقي گروه زبان

  دانشگاه كا فوسكاري ونيز)Università Cà Foscari di Venezia( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 ينا دانشگاه مس)Università degli Studi di Messina( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 ايران

 بيرجند  دانشگاه 

 )عربي ـ فارسي(ادبيات تطبيقي گرايش فارسي،  ادبيات و گروه زبان
 قزوين)ره(خميني امام المللي بين دانشگاه ، 

 )عربي ـ فارسي( ادبيات تطبيقي گرايشفارسي،  ادبيات و زبان گروه
 كرمانشاه رازي دانشگاه 

 )عربي ـ فارسي( ادبيات تطبيقي گرايشفارسي،  ادبيات و گروه زبان
 كرمان باهنر شهيد دانشگاه 

 )عربي ـ فارسي( ادبيات تطبيقي گرايشفارسي،  ادبيات و گروه زبان
 طباطبايي علامه دانشگاه 

 )عربي ـ فارسي( ادبيات تطبيقي گرايشفارسي،  ادبيات و انگروه زب
 مشهد فردوسي دانشگاه 

 )عربي ـ فارسي( ادبيات تطبيقي گرايشفارسي،  ادبيات و گروه زبان
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 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 

  گروه ادبيات تطبيقي
  ايرلند
  دانشگاه دوبلين سيتي)Dublin City University( 

  فرهنگي، گروه ادبيات تطبيقيهاي متحد و مطالعات بينا زبان دانشكدة
  ايسلند
  دانشگاه ايسلند، رِيكياويك)University of Iceland( 

  ادبيات تطبيقيگروه ادبيات و 
  برزيل
 ليستا ئوانشگاه ايالتي پاد)Universidade Estadual Paulista( 

  شناسي و ادبيات، رشتة ادبيات تطبيقي گروه نظرية زبان
  دانشگاه فدرال ريوگرانده دو سول)Universidade Federal do Rio Grande do Sul( 

  ادبيات تطبيقي رشتةهنر و مطالعات ادبي،  گروه
  دانشگاه سائوپائولو)Universidade de São Paulo( 

  ادبيات تطبيقيگروه نظرية ادبي و 
  دانشگاه فدرال ميناس ژرايس)Universidade Federal de Minas Gerais( 

 ادبيات تطبيقي رشتةهنر و مطالعات ادبي،  گروه

 بريتانيا

 اسكس   دانشگاه)University of Essex( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، فيلم گروه ادبيات، مطالعات تئاتر و

  دانشگاه اكستر)University of Exeter( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، هاي اروپايي ها و زبان گروه فرهنگ

  دانشگاه ايست آنگليا، نورويچ)University of East Anglia( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، دانشكدة ادبيات و نويسندگي خلاق

  دانشگاه بريستول)University of Bristol( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه ادبيات اروپايي

  دانشگاه رِدينگ)University of Reading( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه فرهنگ و ادبيات اروپايي

  دانشگاه ساندرلند)University of Sunderland( 
  روه ادبيات تطبيقي گ
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  نت انَدروزدانشگاه س)University of St Andrews( 
 گروه ادبيات تطبيقي، مركز مطالعات ادبيات تطبيقي و ادبيات معاصر

  ربرِينت در كَنتدانشگاه ك)University of Kent at Canterbury( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه گلاسكو)University of Glasgow( 
 گروه ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه لندن)University of London ( 
 

o شگاه كالج دان)University College( 
 گروه ادبيات تطبيقي

o  كالج كينگز)King's College( 
 گروه ادبيات تطبيقي

o  كالج گولدسميت)Goldsmiths College( 
 گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي

o  دانشكدة مطالعات شرقي و افريقايي)School of Oriental and 

African Studies( 
 رشتة، )CCLPS(ااستعماري مركز مطالعات فرهنگي، ادبي و پس

 ادبيات تطبيقي 

o  دانشكدة مطالعات پيشرفته)School of Advanced Study( 
هاي پژوهشي اروپا  پذيرش نويسندگان بريتانيايي در پروژهمركز 

   ادبيات تطبيقي رشتة ،)فرهنگستان بريتانيا و بنياد ليورهيوم(
 

  كسدانشگاه ميدلس)Middlesex University( 
 آوانگاردمدرنيسم و : گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه واريك)University of Warwick( 
 بيقي و انگليسيگروه مطالعات ادبي تط

  مپتندانشگاه وولورِه)University of Wolverhampton( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه ادبيات اروپا

  دانشگاه وِيلز اسوانزي)University of Wales Swansea( 
  ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه مطالعات فرهنگي و ادبي اروپا
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  دانشگاه يورك)University of York( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، هاي مرتبط گروه ادبيات انگليسي و ادبيات

 بلژيك

  دانشگاه آنتورِپ)Universiteit Antwerpen( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة ،استعماري هاي پسا مركز مطالعات ادبيات

  نتدانشگاه گ)Universiteit Gent( 
 ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه كاتوليك لووِن)Katholieke Universiteit Leuven( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه ادبيات و مطالعات ادبي

 پرتغال 

  وراودانشگاه ا)Universidade de Évora( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، ادبياتشناسي و  گروه زبان

  دانشگاه پورتو)Universidade do Porto( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

  دانشگاه ليسبون)Universidade de Lisboa( 
 يمركز مطالعات تطبيق

  دانشگاه مينيو)Universidade do Minho( 
 ادبيات تطبيقي رشتةمركز مطالعات هنر و علوم انساني، 

 تايوان

  دانشگاه كاتوليك فو جِن)Fu Jen Catholic University( 
 تكميلي ادبيات تطبيقي مركز مطالعات تحصيلات

 تركيه

  دانشگاه بيلگي استانبول)Istanbul Bilgi University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 غازي  دانشگاه عثمان)Osmangazi University( 
 يات تطبيقيگروه ادب

 جمهوري چك

  دانشگاه چارلز، پراگ)Charles University( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي 
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 چين

  دانشگاه چينگهوئا)Tsinghua University( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة ،گروه زبان و ادبيات چيني

  دانشگاه هنگ كنگ)University of Hong Kong( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 دانمارك

  دانشگاه اورهوس)University of Aarhus( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، مركز مطالعات تاريخ ادبيات

  نسهدانشگاه دانمارك جنوبي، اود)University of Southern Denmark( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، ها و مطالعات فرهنگي مركز مطالعات ادبيات، رسانه

  دانشگاه كوپنهاگ)University of Copenhagen( 
 يات تطبيقي ادب رشتة، مركز مطالعات ادبيات وعلوم

 روسيه

  آكادمي علوم روسيه، مسكو)Russian Academy of Sciences( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه زبان و ادبيات

 روماني

 ِناپوكا    ـ بويوئي در كلوژ  ـ دانشگاه بابش)Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 رست بخا دانشگاه)University of Bucharest( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 زلاندنو

  دانشگاه اوكلند)University of Auckland( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 ژاپن

  سوكوبادانشگاه )University of Tsukuba( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، دانشكدة فرهنگ تطبيقي

  دوشيشادانشگاه )Doshisha University( 
  ادبيات تطبيقي رشتةگروه زبان انگليسي، 
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  ناگويادانشگاه )Nagoya University( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، مركز مطالعات تطبيقي زبان و فرهنگ

 سوئد

 گاه استكهلم دانش)Stockholm University( 
  ادبيات تطبيقي  رشتة، مركز مطالعات ادبيات و تاريخ افكار

 دانشگاه اوپسالا)Uppsala University( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، گروه ادبيات

  دانشگاه اورِبرو)University of Örebro( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه ادبيات

  دانشگاه اومئو)University of Umeå( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، هاي اسكانديناوي گروه ادبيات تطبيقي و زبان

 گاه دالارنا دانش)Dalarna University( 
 ادبيات تطبيقي  رشتة، گروه ادبيات

  دانشگاه كارلستاد)University of Karlstad( 
 ادبيات تطبيقي رشتة، گروه ادبيات

 ند ودانشگاه ل)Lund University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  بوريدانشگاه يوت)University of Göteborg( 
 ادبيات تطبيقي  تةرش، گروه زبان و ادبيات

 يسئسو

  دانشگاه زوريخ)Universität Zürich( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

  دانشگاه ژنو)Université de Genève( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه فرايبورك)Universität Freiburg( 
 مركز مطالعات ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه لوزان)Université de Lausanne( 
  ادبيات تطبيقي رشتةگروه زبان و ادبيات فرانسه، 
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 شيلي

 لي دانشگاه شي)Universidad de Chile( 
 ادبيات تطبيقي رشتةگروه ادبيات، 

  وكودانشگاه فرونترا، تم)Universidad de La Frontera( 
 ادبيات تطبيقي رشتةادبيات اسپانيايي، گروه زبان و 

 نگرو صربستان و مونته

  مركز تاريخ و نظرية ادبيات، بلگراد)Center for the General History and Theory of Literature( 
 رشتة ادبيات تطبيقي 

 فرانسه

   دانشگاه آنتيل و گويان)Université des Antilles et de la Guyane( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

  دانشگاه آنژه)Université d'Angers( 
 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، گروه ادبيات تطبيقي

  مارك بلوك   ـ 2دانشگاه استراسبورگ)Université de Strasbourg II - Marc Bloch( 
 دانشكدة ادبيات فرانسه، ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه اورلئان)Université d'Orléans( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 2فران   ـ دانشگاه بلز پاسكال كلرمون )Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II( 
 ة ادبيات تطبيقي ، رشتهاي مدرن و معاصر مركز مطالعات ادبيات

  3دانشگاه بوردو )Université de Bordeaux III( 
 گروه ادبيات فرانسه و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه امريكايي پاريس)American University of Paris( 
 گروه ادبيات تطبيقي و ادبيات انگليسي 

  ـ سوربون جديد  3دانشگاه پاريس)Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle( 
 دانشكدة ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  سوربون  ـ 4دانشگاه پاريس )Université de Paris IV - Sorbonne( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

  ر  10دانشگاه پاريسـ نانت)Université de Paris X - Nanterre( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي
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 كس دانشگاه1ـ مارسي  پرووانس ا )Université de Provence Aix-Marseille I( 
 گروه ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي

  دانشگاه پو)Université de Pau( 
 رشتة ادبيات تطبيقي  ،گروه ادبيات

 نس شامپانيآردن   ـ دانشگاه ر)Université de Reims Champagne-Ardenne( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ِـ اوت برتاني  2ن دانشگاه ر)Université de Rennes II - Haute Bretagne( 
 مركز مطالعات ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي 

  3دانشگاه ليل )Université de Lille III( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقيمدرندانشكدة ادبيات 

  دانشگاه ليموژ)Université de Limoges( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 فنلاند

   دانشگاه اوبو آكادمي)Åbo Akademi University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 نشگاه تامپرِه دا)University of Tampere( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات و هنرها

  دانشگاه توركو)University of Turku( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي ادبيات عمومي

  َسكولهدانشگاه يوو)University of Jyväskylä( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقيمركز مطالعات ادبيات

  دانشگاه هلسينكي)University of Helsinki( 
  تة ادبيات تطبيقي، رشگروه ادبيات عمومي

 فيليپين

  دانشگاه فيليپين)University of the Philippines( 
 گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي

 كانادا

  دانشگاه آلبرتا، ادمونتن)University of Alberta( 
 گروه ادبيات تطبيقي
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  (، لندن )وِسترن(دانشگاه انتاريو غربيUniversity of Western Ontario( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه براك، سنت كاترينز، انتاريو)Brock University( 
 گروه مطالعات ادبيات تطبيقي و هنر

  دانشگاه بريتيش كلمبيا، ونكوور)University of British Columbia( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه تورنتو)University of Toronto( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه سايمن فريزر، ساري)Simon Fraser University( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات جهان

  دانشگاه كارلتن، اتاوا)Carleton University( 
 مركز مطالعات تطبيقي ادبيات، هنر و فرهنگ

  دانشگاه لاوال)Université Laval( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات

  دانشگاه مونرئال)Université de Montréal( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 كرواسي

  آكادمي علوم و هنرهاي كرواسي، زاگرب)Croatian Academy of Sciences and Arts( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات

  دانشگاه زاگرب)University of Zagreb( 
 گروه ادبيات تطبيقي

 كره

  دانشگاه ملي سئول)Seoul National University( 
  گروه ادبيات تطبيقي

 لهستان

  دانشگاه وروتسلاف)University of Wroclaw( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي

 ان، كراكوف دانشگاه ياگيلوّني)Jagiellonian University( 
 ادبيات تطبيقيرشتة مركز مطالعات زبان و ادبيات لهستاني، 
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 مجارستان

  دانشگاه اوتووش لوراند، بوداپست)Eötvös Loránd University( 
 ات تطبيقي گروه ادبي

  گددانشگاه س)University of Szeged( 
 گروه ادبيات تطبيقي 

 مراكش

  دانشگاه الأخوين، افران)Al Akhawayn University( 
 مطالعات ادبيات تطبيقيرشتة وم انساني ، مركز مطالعات كاربردي عل

 مصر

  دانشگاه امريكايي قاهره)American University in Cairo( 
 گروه ادبيات انگليسي و ادبيات تطبيقي 

 مقدونيه

  دانشگاه سيريل و متوديوس مقدس، اسكوپيه)Ss. Cyril and Methodius University( 
 گروه نظرية ادبي و ادبيات تطبيقي 

 مكزيك

  دانشگاه آزاد باخا كاليفرنيا، لاپاس)Universidad Autónoma de Baja California Sur( 
 ادبيات تطبيقي رشتة گروه هنرهاي زيبا، 

  دانشگاه سونورا)Universidad de Sonora( 
 ادبيات تطبيقي رشتة گروه ادبيات اسپانيايي، 

  دانشگاه ملي آزاد مكزيك، مكزيكوسيتي)Universidad Nacional Autónoma de México( 
 گروه ادبيات تطبيقي 

 نروژ

  دانشگاه اوسلو)University of Oslo( 
 مركز مطالعات اسكانديناوي و ادبيات تطبيقي 

  دانشگاه برگن)University of Bergen( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي شناسي و ادبيات مركز مطالعات زبان

  دانشگاه ترومسو)University of Tromsø( 
  مركز مطالعات ادبيات تطبيقي 
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  هيمدانشگاه نروژي علوم و فناوري، ترون)Norwegian University of Science and Technology( 
 مركز مطالعات ادبيات اسكانديناوي و ادبيات تطبيقي

 هلند

  دانشگاه آزاد آمستردام)Vrije Universiteit Amsterdam( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقيگروه ادبيات

  دانشگاه آمستردام)Universiteit van Amsterdam( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه اوترخت)Universiteit Utrecht( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقيدانشكدة ادبيات

  دانشگاه دولتي خرونينگن)Rijksuniversiteit Groningen( 
 ، رشتة ادبيات تطبيقي گروه ادبيات

  دانشگاه دولتي ليدن)Rijksuniversiteit Leiden( 
 ادبيات تطبيقي  رشتةگروه ادبيات، 

  دانشگاه كاتوليك نايمخن)Katholieke Universiteit Nijmegen( 
 گروه ادبيات و ادبيات تطبيقي 

 هند

  دانشگاه جاداوپور، كلكته)Jadavpur University( 
 گروه ادبيات تطبيقي

  دانشگاه حيدرآباد)University of Hyderabad( 
 گروه ادبيات تطبيقي 

 يونان

  دانشگاه ارسطو در تسالونيكي)Aristotle University of Thessaloniki( 
 مركز مطالعات ادبيات تطبيقي 

  
  



 

  وسالانة انجمن ادبيات تطبيقي هندالمللي د سيزدهمين همايش بين
  2013دانشگاه جاداوپور، 

 بهنام ميرزابابازاده فومشي

 
 
 

تأسيس شده و دو دفتر در دهلي و كلكته  1981كه در سال  انجمن ادبيات تطبيقي هند
مند  علاقه 200حدود . انجمني ملي براي پژوهشگران ادبيات تطبيقي در هند است ،دارد

هاي متفاوت  ها و ادبيات زباننمايندة اند كه  پذيرفته شده مندر اين انجبه عضويت 
به چاپ  شود، منتشر مي 2011انجمن كه از سال  ةنشري ،1ساهيتيا. دهستنكشور هند 

انجمن . پردازد ادبيات تطبيقي مي حوزةدر و معرفي و نقد آثار  ،ترجمه مقالات تأليف و
و رئيس آن در حال  است تطبيقي تادبيا المللي بين عضو انجمنادبيات تطبيقي هند 

 ،3يس مركز ادبيات تطبيقي دانشگاه كرالااستاد ادبيات تطبيقي و رئ ،2جنسي جيمزحاضر 
 ،5كلكته استاد نظرية ادبي تطبيقي دانشگاه جاداوپورِ ،4سواپان ماجومدارمعاون انجمن  و

در دسترس  /http://www.clai.in نشاني به انجمن وبگاهدر  بيشتر اطلاعات. هستند
 .است

ها و مؤسسات مختلف  ها و جلسات متعدد در دانشگاه نشستهر سال اين انجمن 
سيزدهمين . كند المللي برگزار مي همايشي بين نيز بار هر دو سال يك دهد و ترتيب مي
: سفر ادبيات تطبيقي«انجمن ادبيات تطبيقي هند با موضوع  ةالمللي دوسالان همايش بين

ا همكاري دانشگاه جاداوپور ب) ژانويه 18 - 16(ماه گذشته دي  29 تا 27از » فراتر هند و
  . در گروه ادبيات تطبيقي اين دانشگاه برگزار شد

سال قدمت دارد و با تأسيس گروه ادبيات  65رشتة ادبيات تطبيقي در هند بيش از 
ها  با گذشت ده. ه استبه طور رسمي آغاز به كار كرد تطبيقي در دانشگاه جاداوپور
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در  اين رشتهپيشرفت . اي پويا تبديل شده است ادبيات تطبيقي در هند به رشته ،سال
ولي در مواردي مسيري  ،شباهت به پيشرفت آن در ديگر نقاط جهان نيست هند بي

هاي  المللي انجمنْ بررسي پيشرفت بين هاي هدف همايش. متفاوت طي كرده است
ها در كشور  نين يافتن مسير اين پيشرفتآموزشي ادبيات تطبيقي در سطح جهان و همچ

آن  هاي ظرفيتها و  بررسي حد و مرز ادبيات تطبيقي در ارتباط با ديگر رشته. هند است
كميتة ، اخير در همايش .هاست دانشگاهي از ديگر اهداف اين همايشاي  به عنوان رشته

را » اي فراقاره هاي چندزبانگي شكل«كارگاه المللي ادبيات تطبيقي  پژوهشي انجمن بين
و  1سبها چاكرابورتي داسگوپتا زير نظر» ة چندزبانگي در ادبيات جهاننقش«تحت عنوان 
  .كردبرگزار  2وتآلفونس كنا

دبيات ا. بر جايگاه ادبيات تطبيقي در دنياي امروز متمركز بودسيزدهم همايش 
تباط با فشارهاي آموزشي در عصر جهاني شدن مواجه شده است؟ ارچگونه تطبيقي 

اعتبار و ديگر ضروريات  و منابع به لحاظهاي دانشگاهي  ادبيات تطبيقي با ديگر رشته
و كمك هايي راهگشاي ما خواهد بود  پاسخ به چنين پرسش آموزشي چگونه است؟

ارتقاي هر راي بو  ات تطبيقي برسيمانداز ادبي خواهد كرد تا به برداشتي دقيق از چشم
استقبال هايي  پژوهشبرگزاركنندگان همايش از . يابيمآمادگي ب اين رشتهچه بيشتر 

و قلمرو  پرداختند مي هاي پيشرفت و تحول ادبيات تطبيقي جنبهكردند كه به همة  مي
شناسي  بود كه به تاريخچه و روشمقالاتي اولويت با  .كردند را بررسي مياين رشته 

مقالاتي كه  قد روش وفامقالات . پرداختند ميادبيات تطبيقي و مباحث پيرامون آن 
و صرفاً به مطالعة يك يا چند  كردهاز تاريخچة ادبيات تطبيقي غفلت نويسندگان آنها 

 .رسيد نميتأييد داوران همايش  پرداخته بودند، بهنويسنده 
  

  محورهاي همايش
 ها ادبيات تطبيقي و ديگر رشته  
  و ادبيات تطبيقي در ترجمهترجمه وادبيات تطبيقي ،  
 دانشگاهي هند ةقي در جامعادبيات تطبي  
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 ادبيات تطبيقي يا مطالعات فرهنگي  
 هاي محيطي ادبيات تطبيقي و پژوهش  
 و فراتر از آن ١»وارشا بهارات«ادبيات تطبيقي در  ةآيند  
 و عملكرد ادبيات تطبيقيود نم  
 نظريه و كاربرد: ادبيات تطبيقي  
 بررسي حواشي: ادبيات تطبيقي  
  است؟» قيتطبي« چه چيز ادبيات تطبيقيدر  
 بازنگري ادبيات تطبيقي و ادبيات جهان  
 تعاملات فرهنگي و ادبي هند و كشورهاي همسايه  
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 .Bharatvarsha 1د باستان به معني سرزمين بهاراتانامي براي هن.  



 

  
  

: بيرجند. )عربي  ـ فارسي(مباني نظري ادبيات تطبيقي . ابراهيم محمدي
  .1389 ،انتشارات قهستان

  
  

در هاي اخير و نياز روزافزون به منابع و روش تحقيق  اهميت ادبيات تطبيقي در سال
ترديد اين  بي. از اين حوزه شده استاستقبال چشمگير پژوهشگران  موجباين رشته 

بايد دقت  نياز دارد، ولينظران و پژوهشگران  چه بيشتر صاحب نوپا به توجه هر ةرشت
. در اين زمينه دقيق و راهگشا باشد هشد ليفتأ كرد كه كميت بر كيفيت غلبه نكند و آثار

به قلم ابراهيم محمدي، عضو هيئت ) عربي  ـ فارسي(تطبيقي  مباني نظري ادبياتكتاب 
پس از . با چنين انگيزه و هدفي به نگارش درآمده است ،علمي دانشگاه بيرجند

» مباني نظري: فصل اول«: پيشگفتار و مقدمه، كتاب به دو فصل كلي تقسيم شده است
هاي تطبيقي  ينهبررسي زم(هاي عملي و كاربردي  پژوهش: فصل دوم«، و )82 ـ 25(

دو  شاملفصل اول ). 215 -  83(» )ادبيات تطبيقي فارسي و عربي تا قرن هفتم هجري
، و فصل دوم از )82 ـ 49(» ادبيات تطبيقي«و ) 48  ـ 26(» كليات و تعاريف«: گفتار است

» فرهنگ و تمدن«، )120 - 84(» سياسي  ـ هاي تاريخي زمينه«: است سه گفتار تشكيل شده
 . )215 ـ 144(» زبان و ادبيات«و ) 143 ـ 121(

  
  پيشگفتار و مقدمه

در  آنپردازد و از برخي مشكلات  مي محمدي در پيشگفتار به معرفي ادبيات تطبيقي
از وضعيت كنوني ادبيات تطبيقي در  هايي، به انتقاد پرسشبا طرح . گويد ميايران سخن 

از جمله  .كند ميا مشخص جهت پژوهشي خود ر ،در عين حال ،و پردازد ميايران 
به هايي است كه در اين حوزه  كند ترجمه اشاره مي هامشكلات مهمي كه محمدي به آن

 نويسندگانفارسي آثار هاي  به ترجمه ويژه محمدي به. صورت گرفته است زبان فارسي
  :كند انتقاد ميها  اين كتابهاي  و از كاستيپردازد  مي تطبيقي ادبيات ةحوز در عرب
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هايي دارد و به  است، كاستي هايي كه از آثار عربي انجام شده ويژه ترجمه ها، به از ترجمهبرخي 
تر از موضوع كامل يا ناقص بودن  مهم. تواند چندان قابل اعتماد باشد ها نمي دليل همين كاستي

ها، مسئلة اصلي نگاه خاص نويسندگان عرب  و همچنين دقيق بودن يا دقيق نبودن اين ترجمه
وضوع ادبيات تطبيقي، تعريف آن و معيار و مبناي تعيين محدودة ادبيات ملل است كه به م

  ). 9(رسد  خود بسيار قابل تأمل به نظر مي

و  كند را مشخص مي متفاوت خود به ادبيات تطبيقي سپس رويكردمحمدي 
ادبيات  ةهايي بنيادين در حوز پرسشپاسخ به پژوهش خود را كوششي در جهت يافتن 

چگونه بايد آثار «، )9(» ادبيات تطبيقي چيست؟«: هايي مانند داند، پرسش ي ميتطبيق
يك ادبيات ملي را از آثار مربوط به ادبيات ملي ديگر تشخيص  متعلق به محدودة

ادبيات  مطالعات تطبيقي در حوزة] دادن[از انجام  هدف اصلي«، )همان(» دهيم؟
را ميان دو قوم پديد ادبي   ـ زبانيستد  هاي داد و چه عواملي زمينه«، )همان(» چيست؟

آشكارا جهت پژوهشيِ نويسنده را هايي كه  سرانجام، پرسش، و )10(» آورد؟ مي
هاي ادبيات تطبيقي ميان زبان فارسي و زبان و ادبيات عربي  زمينه«: كنند مشخص مي

ادبيات ند؟ چه عواملي به پيدايش روابط نزديك و تنگاتنگ ميان اين دو زبان و ا كدام
» اند؟ ها چقدر نقش داشته هركدام از اين عوامل يا زمينه«، )10(» است؟ كمك كرده

ادبي ميان دو قوم ايراني و تازي به چه ميزان در رشد و   ـ داد و ستدهاي زباني«، )همان(
  ).همان(» ثر واقع شده است؟ؤشكوفايي ادبيات اين دو قوم م

هاي  پرسش بيات تطبيقي براي يافتن پاسخِشناخت مباني نظري اد ،نويسندهبه عقيدة 
  :استضروري  ،و به عبارت ديگر شناخت بهتر ادبيات تطبيقي ،شده مطرح

هاي فوق بايد ابتدا مباني نظري ادبيات تطبيقي را بشناسيم،  پرسش براي يافتن پاسخِ
ي ها ها، مكاتب و زمينه تبيين كنيم، شاخه ]...[اصطلاحات و موضوعات نزديك به آن را 

هاي عملي و كاربردي لازم در تعيين و  مختلف آن را معرفي كنيم، سپس در ادامه به پژوهش
  .)11 ـ 10(بپردازيم  ميان ادبيات فارسي و ادبيات عربيهاي تطبيقي  معرفي زمينه

را براي مقدمه برگزيده و اين بخش » سخني در باب ادب و ادبيات«محمدي عنوان 
ادب  ةو چگونگي رابط ،»ادبيات«تعريف  اين واژه،ر تحول ، سي»ادب« ةواژ را به توضيحِ

ترديد اگر  بي«اشاره كرده بود كه  ،در پيشگفتارتر،  پيش. و ادبيات اختصاص داده است
تعريف روشني از ادبيات و نسبت ميان ادب و  ةپيش از ورود به بحث اصلي، دربار

بر در مقدمه نيز ). 11(» بودكار چندان آسان نخواهد  گفتگو نشود، ادامة[...] ت ادبيا
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به كند و، با مراجعه به منابع متنوع،  تأكيد ميشناخت صحيح و بنيادين ادبيات تطبيقي 
   .كند مياستناد  2و ولك 1چون سارتر، افلاطون، ايگلتونانديشمنداني نظرات 

  
  مباني نظري: فصل اول
به شرح و توضيح « تر از گفتار دوم است، تر و فشرده كه كوتاهاين فصل گفتار اول 

محمدي اين گفتار را در ساختار كلي ). 26(» است چند اصطلاح مهم اختصاص يافته
در ابتداي فصل مباني داند و دليل آمدن چنين بخشي  اهميت ميخود بسيار با پژوهش

هاي احتمالي و مقدري كه  كه پاسخ پرسش براي اين[...] «: كند گونه بيان مي نظري را اين
ف و توضيح اين چند كوتاهي تعري ة كار مطرح شود ذكر شده باشد، بهمشايد در ادا

ادبيات تطبيقي  ، اصطلاحات مرتبط با حوزةدر اين گفتار). 26(» شود اصطلاح ذكر مي
و ، نقد تطبيقي، ادبيات ملي، ادبيات جهاني، نظرية نفوذ يا اضطراب نفوذموازنه،  مانند

  . شده استتوضيح داده وطني ادبي  رمانتيسم و جهان
از بهترين . توضيحاتي جامع و دقيق ارائه دهدتا كند  محمدي در اين گفتار تلاش مي

. اشاره كرد» ادبيات ملي«توان به شرح  در اين بخش ميهاي توضيح واژگان  نمونه
پنج صفحه به اين موضوع، توضيح نسبتاً جامعي از آن  حدودبا اختصاص  ،نويسنده

هايي، آشفتگي مبحث ادبيات ملي را خاطرنشان  ا طرح پرسش، بابتدا. داده است دست به
معيار تعيين حد و مرز ادبيات ملي چيست؟ مرزهاي «هايي مانند  پرسش كند؛ مي

 .)34(» تر است؟ سياسي؟ مرزهاي جغرافيايي؟ يا نه، مرزهاي زباني؟ كدام معيار دقيق
دهد كه معيار زباني  ن ميكند و نشا ميبررسي  آنهاسپس معيارها را به ترتيب آشنا بودن 

مرزهاي سياسي براي هميشه «زيرا تر است،  از معيارهاي سياسي و جغرافيايي مناسب
باز هم گاهي به موانع « ،و اگر مرزهاي جغرافيايي را نيز ملاك بدانيم) 35(» ثابت نيستند
متذكر لي با ارائة دلايهاي معيار زباني را نيز  در ادامه كاستيو ). 36(» خوريم جدي برمي

  :شود مي
مرزهاي سياسي منطبق است، ما با مشكل  بر محدودة زباني كاملاً ةالبته در مواردي كه محدود

ايراني يا  عراقي و ادبيات فارسيِ زماني كه ميان ادبيات عربيِ شويم؛ مثلاً رو نمي هچنداني روب
ولي مواردي . دهيم نجام ميتطبيقي ا ةبريتانيا مطالع فرانسه و ادبيات انگليسيِ ادبيات فرانسويِ
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. آورد ثر نيست و مشكلاتي پديد ميؤآنها به طور كامل م ةنيز هست كه معيار زباني هم دربار
دقيقي نيست و همواره و همه جا  اين خود بدين معني است كه معيار زباني نيز معيار كاملاً

كيد از نويسنده أت ؛37( .شود موارد استثنايي نقض مي ةبلكه گاهي به وسيل ،شود مفيد واقع نمي
  ).است

كنند، محمدي به  پس از ذكر موارد ديگري كه مناسب بودن معيار زباني را نقض مي
، با در كنار زبان در نظر بگيريم كهرا  معيار ديگري كند كه عنوان نتيجه پيشنهاد مي

روح فرهنگي، فضاي فكري و انديشگي و «: ها، بتواند راهگشا باشد وجود همة دشواري
 ملي؛ يعني هوايي كه نويسنده يا شاعر در آن نفس كشيده و زيسته و سخن گفته ةروحي

بر نظر استادان ادبيات  بنا ،تشخيص و تعيين اين معيار را ةلازمنويسنده ). 39(» ستا
اين آگاهي،  ةتا در ساي«داند  مي» آگاهي وسيع و عميق از تاريخ ادبيات قومي«تطبيقي، 

هاي قومي آن در مقابل  روح يك ادبيات و ماهيت و ويژگينمودي روشن و واضح از 
 ).همان(» ديگري در ذهن پژوهشگر ادبيات تطبيقي شكل گيرد ادبيات قوميِ

عنوان گفتار دوم است كه به معرفي جامع ادبيات تطبيقي اختصاص » ادبيات تطبيقي«
 درله از جم ،استبوده هايي از اين گفتار موفق  در بخش ويژه محمدي به. دارد

هاي ادبيات  مبحث مكتب. هاي ادبيات تطبيقي تاريخچه، مقدمات ظهور، و مكتب
تطبيقي از نظم منطقي خوبي برخوردار است و سير تحول از مكتب فرانسه به مكتب 

محمدي ضمن اشاره به  ،در ابتداي اين گفتار. شده است در آن بيانتفصيل  امريكايي به
كه به آشفتگي در تعريف ) 52(» و تحول و تكامل آنجريان رو به رشد ادبيات تطبيقي «

با مراجعه به منابع گوناگون تعريفي تا كند  ادبيات تطبيقي دامن زده است، تلاش مي
تعريف ادبيات تطبيقي از  ي اين گفتار،در ابتدا. دهد دست به جامع از ادبيات تطبيقي
 1انتقادي فرهنگ انديشة ها برگرفته از تعريفاز بهترين  ؛ يكيچند منبع نقل شده است

  :است
هاي ملي يا  اي است كه مرزبندي هاي مطالعاتي اصطلاحي مبين برنامه »ادبيات تطبيقي«امروزه 

هاي  شود كه نفوذ متون به حوزه فرهنگ گر پژوهشي ميزباني را پشت سر نهاده و نشان
شناسي تطبيقي،  نكنوني معطوف به انسا »ادبيات تطبيقي«. دهد گوناگون را مد نظر قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1389نشر مركز، : تهران. ترجمة پيام يزدانجو. فرهنگ انديشة انتقادي. مايكل پين 1
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و طيف متنوعي از ديگر  ي،دريافت، مطالعات ترجمه، ماترياليسم فرهنگ ةگفتمان، نظري نظرية
  ).50(رويكردهاست 

ادبيات تطبيقي را بسيار  ةدامن«فوق كند، تعريف  گونه كه محمدي اشاره مي همان
» ستهاي مختلف آن را در نظر داشته ا گسترده است؛ چرا كه نظر مكاتب و گرايش

اشاره  ناپذير ادبيات ناپذير و قاعده به ماهيت تعريف در پايان اين گفتار محمدي). 50(
  :كند بيان ميتعريف شخصي خود را از ادبيات تطبيقي  كند و مي

نيز ادبيات و يكي از (دوسوية قلمرو ملي ادبي ) داد و ستد(مطالعة همه يا بخشي از روابط 
شناسي  شناسي، زبان شناسي، جامعه ، فلسفه، هنر، رواندين: قلمروهاي معرفتي ديگر همچون

تأثري ميان آن دو را   ـ اي پيوند يا رابطة تأثير هاي معتبر و علمي وجود گونه كه پژوهش...) و
  ). 52(تأييد كند 

  
  هاي عملي و كاربردي پژوهش: فصل دوم

فارسي  هاي ادبيات تطبيقي اين فصل كه بخش كاربردي كتاب است، به بررسي زمينه
ة مشترك تاريخي، پيشين مانندهايي  محمدي به زمينه. و عربي اختصاص دارد

اجتماعي، حكومت و آيين   ـ هاي تابعه و روابط دوجانبه، تحولات سياسي حكومت
ديني، زبان، واژگان، اصطلاحات و   ـ هاي فرهنگي حكمراني، روابط بازرگاني، زمينه

پيش . كند ها را در سه گفتار بررسي مي و اين زمينهپردازد  هاي ادبي مي عبارات، و زمينه
را ادبيات فارسي و عربي  ةكاربردي معتبر در حوز اثرچند  ،از ورود به موضوع اصلي

كتاب  آثاراين  ترينِ شناخته. كه اقدامي جسورانه و ارزشمند است كند معرفي و نقد مي
. رسي ترجمه شده استبه قلم طه نداست كه تاكنون چند بار به فا ادبيات تطبيقي

ثيرگذاري زبان فارسي بر عربي أطه ندا از ت گذارد كه مواردي انگشت ميمحمدي بر 
حساسيت ). 89 - 88(كند  تعبير مي» بار آثار زيان«يا » آفت«به  را كند و آنها انتقاد مي
فردوسي به  مانندمفاخري مورد كه در نيز به واژگان و ادبيات خود را نسبت ايرانيان 

است  خوانده »تعصب نسبت به زبان فارسي و تفاخر به ايراني بودن«رسد،  ج مياو
كند اين است كه مترجم اثر نيز با  توجهي كه محمدي به آن اشاره مي قابل ةنكت). 89(

را كه در آنها به سخن علامه دهخدا استناد كرده است اين اشتباهات  هايي نوشتدرج پا
  .كند تأييد مي
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نيافته و نسنجيده آن را در ة علامه را درمترجم بزرگوار معناي سخن عالمان به گمان نگارنده،
شناسانه است و سخن  خن دهخدا علمي و زبانس. ييد سخن نادرست طه ندا ذكر كرده استأت

  ). 90(آميز  علمي و شيطنتطه ندا غير

را در  نويسندهپژوهشي منسجم است كه تلاش  در مجموع، فصل دوم كتاب،
هاي تطبيقي ميان ادبيات فارسي و عربي به طور مستدل و مستند نشان  هبررسي زمين

  . دهد مي
  

  نقاط قوت و ضعف
 ،در فصل دومويژه  به، مباني نظري ادبيات تطبيقيطور كه اشاره شد، كتاب  همان

خوبي  بهفصل هاي ارتباط ميان ادبيات فارسي و عربي در اين  نهزمي. داردانسجام خوبي 
هاي فرهنگي و زبان، واژگان و  زمينهنويسنده اطلاعات جامعي دربارة  يابي شده و ريشه

در فصل ويژه  هايي، به وجود اين نكات مثبت، ضعفبا . كرده استاصطلاحات ارائه 
شود و از آنجا كه نويسنده خود بر شناخت  ديده مي ،اول كه بخش نظري كتاب است

ارائة ها و  مردن اين ضعفكند، برش أكيد ميدرست مباني نظري ادبيات تطبيقي ت
مطالب اجمال و به ترتيب  به ،در ذيل. نمايد ها ضروري ميبراي رفع آنپيشنهادهايي 

 .شود ميبه اين مشكلات اشاره  كتاب
عنوان . كند ابهام مي دچارعنوان كتاب كه در حكم ويترين اثر است، خواننده را 

خواننده را  آمده، ادبيات تطبيقيمباني نظري ذيل عنوان كه ) عربي  ـ فارسي( كتاب فرعي
هاي اصلي ادبيات تطبيقي هر يك  درست است كه مكتب. كند سردرگم مياز همان ابتدا 

ه توان مباني نظري اين رشته را بر اساس رابط اند، اما آيا مي از سرزميني سر بر آورده
اين  اين عنوان فرعي افزودنِ از اين گذشته،هاي گوناگون تفكيك كرد؟  ميان كشور

با . است شده وشتهكند كه كتاب به دو زبان فارسي و عربي ن تصور را نيز ايجاد مي
هايي دربارة وضعيت كنوني ادبيات تطبيقي  پرسشدر پيشگفتار  اينكه نويسندهتوجه به 

قي هاي تطبي زمينه« بررسيِ روشني كند و هدف پژوهش خود را به در ايران مطرح مي
هاي  ويرايشكه در شود  ، پيشنهاد مي)11( كند ذكر مي »ميان ادبيات فارسي و عربي

  .شودتجديد نظر  كتاببعدي در عنوان 
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آن  فارسي ة، سخن ابن منظور تنها به عربي نقل شده و ترجممقدمة كتابدر ابتداي 
ي هاي ابتدا اينكه نويسنده در بخشبا توجه به . وردخ در هيچ كجاي كتاب به چشم نمي

پردازد و كتاب خود را  ميآشنايي با مباني نظري ادبيات تطبيقي لزوم و اهميت  بهكتاب 
را در نظر  انتري از مخاطب طيف وسيعرسد كه  داند، به نظر مي تلاشي در اين زمينه مي

لذا شايسته بود  اند رد و تنها دانشجويان و استادان رشتة عربي مورد نظر او نبودهدا
شناس  ذيل سخن رومن ياكوبسون، زبان يزن 17در صفحه . آورد ترجمة فارسي آن را مي

اشتباه  ، بهRoman Jacobsonبه جاي  ،نام او لاتينِ ضبط ،و منتقد ساختارگراي روس
Romaine Jacobsen  استآمده.  

خورد و آن مشخص  به چشم مي يك مشكل اصلينخست از فصل اول، در گفتار 
ه دهد ك نمي ده توضيحنويسن. نبودن معيار گزينش و چينش واژگان و اصطلاحات است

 رسد كه معيار چينش به نظر نمي. اند ها آمده چرا برخي واژگان كليدي پس از ساير واژه
بر  مشخص نيست. در ادبيات تطبيقي باشدو اصطلاحات واژگان اين اهميت  نويسنده

بنا به تعريف  ،كهبيايد » موازنه«بايد پس از » نقد تطبيقي«و » ادبيات جهاني«چه اساسي 
معاني و مضامين آثار دو تن از شاعران يا نويسندگان  ةمقايس«عبارت است از  ،يسندهنو

اين نويسنده در ابتداي كاش  .)26(» در يك زبان) يا نزديك به روزگار هم(معاصر 
خود را نيز در كرد و معيار  وضوح براي خواننده مشخص مي بهرا ساختار آن گفتار 

كه در اين  ضعف اساسي ديگري. داد توضيح مي و اصطلاحاتگزينش و چينش واژگان 
اين مشكل . تعاريف است ةدر ارائ آمددم استفاده از منابع روزع بخش وجود دارد

نويسنده اين مفهوم را . آيد به چشم مي» ادبيات جهاني« ماننددر مورد مفاهيمي  ويژه هب
هوگو  ءآرا به از جمله ،تنها با تكيه بر نظر گوته تعريف كرده و به نظرات جديدتر

هاي جديد  ضرورت استفاده از ديدگاه. اشاره نكرده است ،2و ديويد دمراش 1ملتزل
با . گوته توجه كنيم» ادبيات جهان«هاي انديشة  كه به ضعف شود نمايان ميبيشتر  زماني

اندازي وسيع براي  چشم با وجود ترسيم گوته،بريم كه ديدگاه  پي ميتر  نگاهي عميق
كه گوته از اروپامحور نيست  در اينبحثي . هايي داشت ضعف ر كاربردياز نظادبيات، 

مورد توجه  ،كرد و طيف گستردة ادبيات را، اعم از شرق و غرب بودن ادبيات انتقاد مي
كيد أگوته فقط بر نكات مشترك اين ادبيات ت«بايد توجه داشت كه اما  ،داد قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hugo Meltzl 
2 David Damrosch 
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اً بايد با ديدة احترام و مدارا بدان ها معتقد بود كه صرف داشت؛ در مورد تفاوت
خواست  شود كه گوته مي يتر مشخص م با نگاهي دقيق). 29انوشيرواني (» نگريست

 ،در واقع). همان(» اي براي ملل ديگر باشد آلماني بسازد كه از نظر فرهنگي نمونه«
 ها بگشايد تا هرچه نيكو و هاي آلمان را به روي ساير فرهنگ دروازه«خواست  مي

سان، آلمان پيشرو و سردمدار تمدن بشري  ه سوي آلمان سرازير شود تا، بدينزيباست ب
  ). همان(» شود

ادبيات جهان وجود دارد؛ ضمن اينكه  ةدربار يهاي جديدتر و متفاوت امروز ديدگاه
» نظريه«توان آن را  نيست و مي» انديشه«صرفاً امروز ديگر  مفهوم ادبيات جهان

استاد و رئيس و ادبيات جهان  ةپردازان برجست از نظريهدمراش، ديويد . محسوب كرد
اين مفهوم را در  ادبيات جهان چيستدر كتاب  ،ادبيات تطبيقي دانشگاه هارواردگروه 

» ادبيات جهان«تواند به  اثري مي ،به عقيدة دمراش. كند مند ارائه مي اي نظام قالب نظريه
  :را دارا باشد» يجهان«و » ادبيات«هاي  بپيوندد كه ويژگي

 ةمثاب بهاول اينكه آن را : شود اثر ادبي از طريق فرآيندي دوگانه وارد حيطة ادبيات جهان مي
از جايگاه اصيل  اثر ؛ دوم آنكه]كيد از نويسنده استأت[ ادبيات پذيرفته و خوانده باشند

ص ممكن اثري خا. تر سير كند ي خود عزيمت كند و در ساحتي وسيعشناخت فرهنگي و زبان
است وارد حوزة ادبيات جهان شود و بعد از مدتي از آن طرد شود اگر از آستانة يكي از دو 

  ).38به نقل از انوشيرواني ( جهاني، عدول كند  ياانتهاي اين محور، يعني ادبي 

تواند شامل هر اثري باشد كه تا به حال  مي«ادبيات جهان از ديدگاه دمراش  ،بنابراين
به عقيدة كه، توان گفت  حتي مي). 37همان (» ي خود فراتر رفته استاز منزلگاه اصل

به روش خواندن  ،اي از آثار دلالت كند مجموعه راز آنكه ب ترادبيات جهان بيش ،دمراش
روشي هم براي خواندن آثار فاخر كلاسيك و هم براي آثار «، شود مربوط مياين آثار 

 زيرا، ،ترجمة آثار ادبي نقش مهمي دارد ،ددر اين ديدگاه جدي). همان(» شده كشف تازه
بخش عظيمي از ادبيات از طريق ترجمه در جهان سير و گردش « ،دمراش ةبه عقيد

  ). 65(» كند مي
گفتار دوم فصل اول نيز ضعف در استفاده از منابع روزآمد ادبيات تطبيقي در 

مكتب  ةي دربارتوضيح جامع و دقيق در اين گفتارمحمدي . ساز شده است مشكل
اين مكتب مطرح از را ولك  مانندنظراني  صاحب اتانتقاد دهد و دست مي به فرانسوي
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گفتار، ديد  ةدر ادامولي خود، . شمارد را برمي و نقاط قوت مكتب امريكاييكند  مي
ثير و أت« مانندهايي  دهد و مقوله ت ادبيات تطبيقي تعميم ميمحدود فرانسوي را به كلي

هاي اصلي  گرايش«را از » تاريخي لزوم اثبات رابطة«و » أويلي از تثيرپذيرأت«، »ثرأت
از جمله  ،هاي جديدتر اين رشته ، گرايشبه اين ترتيب .)63(شمارد  مي» ادبيات تطبيقي

. شوند ادبيات تطبيقي خارج مي» اصلي«هاي  گرايش ةاز محدود ،پژوهي و اقتباس ترجمه
از پژوهشگران  ،1ن بس كه پراوريدر اهميت نقش ترجمه در ادبيات تطبيقي هم

ثيرات أكه از طريق آن ت«داند  مي» ترين شرياني مهم«آن را  ،ادبيات تطبيقي نظر صاحب
گر در براي تطبيق«بررسي ترجمه  به عقيدة پراور،. )74(» افتد المللي به جريان مي بين

ادبيات  ناموراز پژوهشگران  ،سنتاسوزان ب). همان(» نخست اهميت قرار دارد درجة
اهميت ترجمه و  2درآمدي انتقادي: ادبيات تطبيقيدر كتاب نيز  ،پژوهي تطبيقي و ترجمه

  . كند پژوهي را به تفصيل بيان مي ترجمه
فرانسوي و  هاي مكتب علاوه بر ،هاي ادبيات تطبيقي مكتب در بخشمحمدي 

ر بخش همچنين د. اشاره كرده است نيز آلمانيو  انگليسيهاي  امريكايي، به مكتب
هاي ادبيات  به عنوان شاخه ي كهبيشتر موارد» ادبيات تطبيقي) هاي يا گرايش(ها  شاخه«

به مكتب ) 9 شمارة(گردد و تنها يك مورد  به مكتب فرانسه بر ميذكر شده تطبيقي 
 هاي ادبيات تطبيقي بايد توجه در خصوص مكتب. امريكايي ادبيات تطبيقي مربوط است

از مكاتب گاه در اين حوزه  ،مكتب اصلي فرانسوي و امريكاييدو  ، علاوه بركه داشت
رد اختلاف انظران در اين مو صاحبشود كه البته  نام برده مينيز » آلماني«و » روسي«

براي  يي»الگو«را سوزان باسنت مكتب آلماني  مانند ينام پژوهشگر صاحب. دننظر دار
» كرد كيد ميأهاي نژادي و بومي ت يشهروح زمانه و بر ر«كه بر  داند مي بررسي آثار ادبي

ة ادبيات تطبيقي از منابع معتبر رشت يك هيچدر است كه  اين نكته نيز لازم ذكر. )40(
  . شود نمي ديده» مكتب انگليسي«ردپاي مكتبي به نام 

  
  نتيجه
ايجاد كرده است، و  وان كتاب و ارتباط آن با كليت اثرف نظر از مشكلاتي كه عنصر

 ةدهند نشان مباني نظري ادبيات تطبيقي، مختلف كتابهاي  بخشئي در اشكالات جز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 S. S. Prawer 
2 Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction 
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و بر لزوم شناخت مباني نظري ادبيات تطبيقي، و اكيد أت نويسنده ونگاه چالشگر 
منابع ويژه  استفاده از منابع روزآمدتر، به. منابع اين رشته است ةبر گستر شتسلط

كتاب اشاره نقاط قوت و ضعف  به مربوط شماري از آنها در بخشبه زبان كه  انگليسي
مشخص كردن ويژه  جدي، و به تغيير و بازبيني. خواهد افزود اين اثر، بر غناي شد

مباني نظري  موجب خواهد شد كهبه عنوان پژوهشي نظري يا كاربردي،  جهت كتاب
 . تبديل شودادبيات تطبيقي  ةاثري ارزشمند در زمين به ادبيات تطبيقي

 
  

  پور آدينه خجسته
  دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز

  
  
  

  منابع
  

نامة  نامة ويژه ،ادبيات تطبيقي. »از انديشه تا نظريه: ادبيات جهان«. رضا انوشيرواني، علي
  .41 ـ 23. )3، پياپي 1390بهار ( 2/1. فرهنگستان

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: 
Blackwell, 1993. 

Damrosch, David. How to Read World Literature. Malden: Wiley-Blackwell, 2009 
(ebook version). 

Prawer, S. S. Comparative Literary Studies: An Introduction.  London: Duckworth, 
1973.  

  
  

  
  

 



 

  
 هاي جنگ متن: فلسفة ادبيات. آيور لوپِس آيلين جان و دومينيك مك

انتشارات بلكوِل، : آكسفورد. )هاي فلسفي بلكوِل جنگ(معاصر و كلاسيك 
2004.  

  
Eileen John and Dominic McIver Lopes (eds.). 
Philosophy of Literature: Contemporary and Classic 
Readings, An Anthology (Blackwell Philosophy 
Anthologies). Oxford: Blackwell Publishing, 2004. 

  
  

با اين حال، پيش از آنكه . است 1فلسفة ادبيات حوزة مهمي از زيباشناسيِ تحليلي
جنگي  نظير خود را تدوين كنند، آيوِر لوپِس كتاب بي آيلين جان و دومينيك مك
شد، و  شدت احساس مي جاي خالي چنين جنگي به. مختص اين حوزه نداشتيم

  .ام و خواهم داد لسفة ادبيات خود درس دادههاي ف اين كتابي است كه من در كلاس
هاي ديگري است كه پيش از اين در مجموعة  ساختار اين كتاب مانند كتاب

اند، و كتاب بر اساس  منتشر شدهكوِل انتشارات بلَ »هاي فلسفيِ جنگ«
هاي مطرح در اين حيطه به چند بخش تقسيم شده است كه البته يك  موضوع

كه  2»منابع كلاسيك«بخشِ نخست كتاب با عنوان (ناست بخش در اين ميان استث
به ترتيب از فلسفة ادبيات هفت بخش ديگر ). گيرد چند متن كلاسيك را در بر مي

، »احساسات«، »داستان«، »شناسي ادبيات هستي«، »تعريف ادبيات«: اين قرارند
 45ل اين هشت بخش در مجموع شام. 3»هاي ادبي ارزش«، و »تفسير«، »استعاره«

اند و  اي كوتاه بر هر بخش نوشته گردآورندگان مقدمه. هستند) صفحه 363(مقاله 
ها كه از دو صفحه  در اين مقدمه. ها، در عين اختصار، بسيار روشنگرند اين مقدمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 analytic aesthetics 
2 “Classic Sources” 
3 “Definition of Literature”, “Ontology of Literature”, “Fiction”, “Emotion”, “Metaphor”, “Interpretation”, 

“Literary Values” 
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هاي هر بخش معرفي و نكات اصلي هر مقاله به طور  بيشتر نيستند، موضوع مقاله
د از مقدمة خود بر هر بخش و پيش از جان و لوپس بع. شود خلاصه مطرح مي

البته بخش نخست كتاب از اين قاعده (اند  ها، قطعة ادبيِ كوتاهي نيز آورده مقاله
هايي دربارة موضوع بخشِ مورد نظر  ها، پرسش در اين قطعه). نيز مستثناست

  .اند شود، و گردآورندگان با اين كار بر غناي اثر خود افزوده مطرح مي
از » منابع كلاسيك«تر گفتم، بخش نخست با عنوان  ه پيشگونه ك همان

كند و در ابتداي آن نيز قطعة ادبي نيامده  بنديِ موضوعي كتاب پيروي نمي بخش
در باب «ي ارسطو، بوطيقاافلاطون،  يِجمهوراي از  اين بخش شامل گزيده. است

 3»ردازيِپ نويسندگان و خيال«نيچه، و  2زايش تراژديِديويد هيوم،  1»تراژديِ
ويژه در درسي با  تدريس همة اينها در درسي واحد، به. زيگموند فرويد است

هاي  هايم متن من در كلاس. گرايش به فلسفة تحليلي، حقيقتاً كار دشواري است
كنم، و آثار افلاطون و ارسطو را نيز براي نشان دادن  نيچه و فرويد را حذف مي

يعني براي بحث دربارة اينكه ادبيات  دهم، تأثيرهاي متناقضِ تراژدي درس مي
به اين ترتيب، براي تكميل اين بحث بايد بعد . تواند بر ما تأثير بگذارد چگونه مي

هاي  مراجعه كنم تا به مقاله» احساسات«از اثر هيوم به بخش پنجم كتاب با عنوان 
 اثر فلينت» تراژدي و وحدت احساسات«و  4اثر سوزان فيگين» هاي تراژدي لذت«

توان در بخش پنجمِ كتاب باقي ماند و تأثيرهاي  پس از آن، البته، مي. برسم 5شيئر
فرجام آنا كارنينا چگونه «متناقض داستان را پي گرفت كه مقالة تأثيرگذارِ 

ترسيدن در «و مقالة معروف  6نوشتة كالين ردفرد» انگيزد؟ احساسات ما را برمي
اين معلوم نيست چرا گردآورندگانِ . اند داختهبه آنها پر 7نوشتة كندل والتن» داستان

قسمتي از يكي از . اند جنگ در بخش نخست آن از قطعة ادبي استفاده نكرده
 اديپ شهريارِدر واقع، . هاي يونان باستان براي اين بخش مناسب بود تراژدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Of Tragedy” (1756) 
2 The Birth of Tragedy (1872) 
3 “Creative Writers and Daydreaming” (1907) 
4 Susan Feagin,“The Pleasures of Tragedy” 
5 Flint Schier, “Tragedy and the Community of Sentiment” 
6 Colin Radford, “How Can We Be Moved by the Fate of Anna Karenina?”  
7 Kendall Walton ,“Fearing Fictionally” 
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سوفوكلس بهترين گزينه براي اين بخش بود، و من شخصاً در كلاس خود اين 
  .كنم را به مطالب اين بخش اضافه مي نمايشنامه

در اين بخش نيز، مانند . تعريف ادبيات موضوع بخش دوم كتاب است
اند اين است كه  هاي ديگر كتاب، كار خوبي كه گردآورندگان كرده بخش
پردازان مختلف را  هاي متفاوت نظريه اند كه ديدگاه هايي را برگزيده نوشته
به » ادبيات چه چيزي نيست؟«: اند از ش عبارتجستارهاي اين بخ. نمايند بازمي

نوشتة » عمل ادبيات«، 2اثر مانرو بيردزلي» مفهوم ادبيات«، 1قلم اريك دانلد هرش
  .4از رابرت استكر» ادبيات چيست؟«، و 3پيتر لامارك و اشتاين هاوگم اولسن

در  سجان و لوپپردازد،  شناسيِ ادبيات مي در آغاز بخش سوم كه به هستي
ير منار، نويسندة دن  پي«امي پسنديده كه دور از انتظار هم نيست، داستان كوتاه اقد

البته عجيب است كه . اند اثر خورخه لوئيس بورخس را آورده) 1939(» كيشوت
گويند كه اين داستان در اصل به  گردآورندگان در مقدمة خود بر اين بخش مي

: هاي بخش سوم از اين قرارند الهمق. زبان پرتغالي نوشته شده است نه اسپانيايي
، 6اثر جيمز اوُپي ارمسن» ادبيات«، 5نوشتة ريچارد ولهايم» آثار ادبي به منزلة گونه«
به » اثر و متن«، و 7و كترين الگين به قلم نلسن گودمن» تفسير و هويت اثر ادبي«

هايي  هاي دوم و سوم كتاب متن مقالات برگزيده در بخش. 8قلم گرگوري كاري
  .توان همة آنها را در كلاس تدريس كرد اند و مي ملاً مناسبكا

شش مقاله . كند ، صدق نمي»داستان«اين نكته در مورد بخش بعدي كتاب، 
نوشتة » از ديدگاه منطق ماهيت گفتمان داستان«: اند براي اين بخش انتخاب شده

قلم  به 11»داستان چيست؟«، 10اثر ديويد لوئيس» حقيقت در داستان«، 9جان سرل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Eric Donald Hirsch, “What Isn’t Literature?”  
2 Monroe Beardsley, “The Concept of Literature”  
3 Peter Lamarque and Stein Haugom Olsen, “Literary Practice”  
4 Robert Stecker, “What Is Literature?”  
5 Richard Wollheim, “Literary Works as Types” 
6 James Opie Urmson, “Literature” 
7 Nelson Goodman and Catherine Elgin, “Interpretation and Identity” 
8 Gregory Currie, “Work and Text” 
9 John Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse” 
10 David Lewis, “Truth in Fiction” 
11 “What Is Fiction?” 
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هاي ادبي  شخصيت«اثر كندل والتن،  1»داستان و ناداستان«گرگوري كاري، 
نوشتة  3»منطق و نقد ادبيات«، و 2از ايمي تامسن» هاي مجرد همچون برساخته

ها پيداست، اين بخش مسائل مختلف مربوط  كه از عنوان مقاله چنان. پيتر لامارك
هاي آن و  داستان گرفته تا شخصيت گيرد، از گفتمان به اين موضوع را در بر مي

هاي دوم و سومِ مقطع  دانشجويانِ سطح متوسط سال. 4هاي ممكن ايدة جهان
ها بايد تا حدي با فلسفة زبان و  كارشناسي براي درك صحيح بسياري از اين مقاله

هاي غير از فلسفه  اگر اين كتاب را به دانشجويان رشته. متافيزيك آشنا باشند
هاي تخصصيِ متنوع را انتخاب  ، بهتر است فقط چند تا از اين متندهيد درس مي

هاي سرل و كاري و والتن را براي تدريس در  من شخصاً تاكنون مقاله. كنيد
ام، هرچند دوست دارم مقالات لوئيس، تامسن، لامارك و  هايم انتخاب كرده كلاس

رم مقطع هاي سال چها اولسن را نيز تدريس كنم، و اين كار را در كلاس
  .هاي مقطع كارشناسي ارشد خواهم كرد كارشناسي يا كلاس

بخش ششم دربارة . ، قبلاً اشاره كردم»احساسات«هاي بخش پنجم،  به مقاله
نوشتة مكس » استعاره«: استعاره و شامل دو جستار تأثيرگذار در اين زمينه است

اي تكميل مباحث گردآورندگان بر. 6اثر دانلد ديويدسن» معناي استعاره«، و 5بلك
اثر » استعاره، احساس، و روايت«: اند اين بخش دو جستار ديگر نيز به آن افزوده

. 8نوشتة كندل والتن» پردازيِ مبتني بر نوعي اسباب استعاره و خيال«و  7تد كوئن
اند و اين روند همچنان ادامه  شماري دربارة استعاره نوشته شده تاكنون، آثار بي

هاي جديدتر  توانند پژوهش بعدي اين جنگ، گردآورندگان ميدر ويراست . دارد
را نيز به اين بخش اضافه كنند؛ براي مثال، آن دسته از آثار كه اين موضوع پيچيده 

البته بايد . اند اما جالب را از ديدگاه فلسفة زبان و علوم شناختي بررسي كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Fiction and Nonfiction” 
2 Amie Thomasson, “Fictional Characters as Abstract Artifacts” 
3 “Logic and Criticism” 
4 possible worlds 
5 Max Black 
6 Donald Davidson, “What Metaphors Mean” 
7 Ted Cohen, “Metaphor, Feeling, and Narrative” 
8 “Metaphor and Prop-Oriented Make-Believe” 
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ام، و  كلي حذف كرده ههايم اين بخش را ب بگويم كه من خود تا به حال در كلاس
كنندگان و نويسندگان مقالات تلقي شود، اما  اين كار من شايد اهانتي به تدوين

ها پيش كه  ام اين است كه سال دليل شخصي. ام براي اين كارم دلايلي داشته
قدر دربارة استعاره مطالعه كردم كه  نوشتم، آن نامة كارشناسي ارشدم را مي پايان

 خاصز طرف ديگر، موضوع استعاره، در عين حال، هم بسيار ا. ديگر اشباع شدم
هم بسيار گسترده ) رود ترين شگردهاي ادبي به شمار مي چون يكي از مهم(است 

بنابراين، مطرح كردن و ). شود اي است كه به ادبيات منحصر نمي چون پديده(
  .واكاوي آن در ضمنِ مسائل ديگرِ فلسفة ادبيات كار دشواري است

هاي هفتم و هشتم آن، يعني  دريس اين كتاب شايد لازم باشد در بخشبراي ت
از سوي ديگر، به نظر . ، تغييراتي داد»هاي ادبي ارزش«و » تفسير«هاي  بخش
شامل » تفسير«بخش . هاي تكميلي نياز دارند رسد كه هر دو بخش به متن مي

. وِين سي اثر» چه كسي در نقد اخلاقي مسئول است و چرا؟«: 1هفت مقاله است
نوشتة ريچارد ولهايم،  3»نقد هنر به منزلة بازيابي فراگرد آفرينش هنر«، 2بوت

از رابرت استكر،  5»تفسير هنر«، 4به قلم آلكساندر نهاماس» نويسندة مفروض«
، و 7نوشتة جرولد لوينسن» نيت و تفسير«، 6اثر نوئل كرول» وگو هنر، نيت، و گفت«
توان به دو  اين بخش را مي. 8ر جنفر رابينسناث» سبك و شخصيت در اثر ادبي«

هاي طرفداران  يك قسمت شامل بحث و جدل: تر تقسيم كرد قسمت كوچك
مقالات ( 10باوري در نقد هنر با طرفداران نظرية كثرت 9باوري نظرية وحدت

در نقد هنر  11باوري ، و قسمت ديگر دربارة بحث نيت)ولهايم، نهاماس، و استكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيست كه فاقد قطعة بخش اول  نويسندة اين مقاله، تنها بر خلاف گفتة مده و،نيااين بخش نيز قطعة ادبي  در البته 1

  .م -  ادبي است
2 Wayne C. Booth, “Who Is Responsible in Ethical Criticism, and for What?” 
3 “Criticism as Retrieval” 
4 Alexander Nehamas, “The Postulated Author: Critical Monism as a Regulative Ideal” 
5 “Art Interpretation” 
6 Noël Carroll, “Art, Intention, and Conversation” 
7 Jerrold Levinson, “Intention and Interpretation” 
8 Jenefer Robinson, “Style and Personality in the Literary Work” 
9 critical monism 
10 critical pluralism 
11 intentionalism 
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اي در دفاع از  آنچه قسمت اول كم دارد مقاله). وينسنمقالات كرول و ل(
در دفاع از «باوري در نقد است، و من مقالة متيو كيرن با عنوان گوياي  كثرت
به قسمت . دانم را براي اين منظور بسيار مناسب مي 1»باوري در نقد هنر كثرت

گزينه به عقيدة ترين  باوري در نقد افزود، و مناسب اي عليه نيت دوم نيز بايد مقاله
در بخش هفتم، دو . است 2نوشتة دنيل نيتن» هنر، معنا، و منظور هنرمند«من مقالة 

يكي مقالة بوت و : گنجند يك از دو دستة فوق نمي مقاله وجود دارد كه در هيچ
سبك و شخصيت در «با اين حال، مقالة رابينسن با عنوان . ديگري مقالة رابينسن

باوري مطالعه كرد و، در هر حال،  ا توجه به بحث نيتتوان ب را مي» اثر ادبي
  .قدر جذابيت دارد كه مستقل از اين دو دسته خوانده شود آن

پاافتادگيِ هنر از  در باب پيش«: ، پنج مقاله دارد»هاي ادبي ارزش«بخش هشتم، 
، 4نوشتة كترين ويلسن» ادبيات و معرفت«، 3اثر يرومه اشتولنيتس» نظر شناختي

اثر  6»ادبيات، حقيقت، و فلسفه«، 5از مارتا نوسباوم» گاه و واقعاً مسئولبسيار آ«
. 7نوشتة بريِس گاوت» نقد اخلاقيِ هنر«پيتر لامارك و اشتاين هاوگم اولسن، و 

يكي دربارة ارزشِ : تر تقسيم كرد توان به دو قسمت كوچك اين بخش را نيز مي
البته واضح است كه . ي آثار ادبيشناختيِ ادبيات، و ديگري دربارة ارزيابي اخلاق

مقالات اشتولنيتس و . هاي بيشتري را در بر خواهد گرفت بخش نخست مقاله
هاي  هاي مخالف موضوع قابليت ها براي معرفي ديدگاه ويلسن بهترين گزينه

تر را مطرح  اند، اما مقالة لامارك و اولسن ديدگاهي تازه و گسترده تعليميِ ادبيات
نيز به آن » بسيار آگاه و واقعاً مسئول«قالة مارتا نوسباوم با عنوان كند كه در م مي

توانند براي تكميل  كنند مي كساني كه اين كتاب را تدريس مي. شود اشاره مي
نوشتة  8»هنر، تخيل، و پرورش اصول اخلاقي«بحث ارزشِ شناختيِ ادبيات مقالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Matthew Kieran, “In Defense of Critical Pluralism” 
2 Daniel Nathan, “Art, Meaning, and Artist’s Meaning” 
3 Jerome Stolnitz, “On the Cognitive Triviality of Art” 
4 Catherine Wilson, “Literature and Knowledge” 
5 Martha Nussbaum, “Finely Aware and Richly Responsible” 
6 “Literature, Truth, and Philosophy” 
7 Berys Gaut, “The Ethical Criticism of Art” 
8 “Art, Imagination, and the Cultivation of Morals” 
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اين قسمت به اندازة كافي  متيو كيرن را نيز به اين قسمت اضافه كنند، هرچند كه
اما در قسمت ارزيابي اخلاقي آثار ادبي عادلانه نيست كه تنها به مقالة . غني هست

اكتفا كنيم، زيرا به اين ترتيب اين بحث مهم » نقد اخلاقي هنر«گاوت با عنوان 
به  1»گرايي متعادل اخلاق«هاي  من براي تكميل اين قسمت مقاله. ماند ناقص مي

، و 2اثر جيمز اندرسن و جفري دين» خودسالاري متعادل«رول، قلم نوئل ك
  .كنم نوشتة كندل والتن را پيشنهاد مي 3»اخلاق در داستان و اخلاق داستاني«

اند، جنگ گزينش چند متن از ميان  گونه كه گردآورندگان اذعان كرده همان
نار بگذارد، هاي بسيار است، و در اين كار گردآورنده ناچار است آثاري را ك متن

من هم در اينجا صرفاً پيشنهادهايي در . هرچند ديگران آنها را ضروري تلقي كنند
آيوِر لوپس  با وجود اين، بايد از آيلين جان و دومينيك مك. اين مورد مطرح كردم

هاي مهم در اين جنگ  اگرچه جاي برخي متن. هايشان تقدير كرد براي انتخاب
ترديد شايستة انتشار در اين مجموعه  يده بيهاي برگز خالي است، ولي متن

هاي مشابه، حجم اين كتاب از  از اين گذشته، بر خلاف بسياري از جنگ. اند بوده
سال تحصيلي در مقطع  توان آن را در يك نيم حد لازم فراتر نرفته است و مي

دانشجويان با گذراندن اين درس مطالب بسياري دربارة . كارشناسي تدريس كرد
شناسي، فلسفة  هاي اصلي فلسفه ــ مانند متافيزيك، فلسفة ذهن و روان هحوز

اي از هنر  زبان، و فلسفة اخلاق ــ خواهند آموخت، آن هم از طريق بررسي گونه
  .كه تا اين حد در زندگي انسان حائز اهميت است

  
  ا كريستينا ريوِئيروآن

  د غفاريترجمة محم
  دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Moderate Moralism” 
2 James Anderson and Jeffery Dean, “Moderate Autonomism” 
3 “Morals in Fiction and Fictional Morality” 
 Anna Christina Ribeiro. “Review of Philosophy of Literature: Contemporary and Classic Readings.” 

Aesthetics-Online: The American Society for Aesthetics. 2009. Retrieved on December 19, 2012 from 
<http://www.aesthetics-online.org/reviews/index.php?reviews_id=54>. 

 تر كردن توضيحات نويسنده گاه مطالبي به متن افزوده است مترجم براي تكميل يا روشن.  
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هاي  از ترجمه در بعضي هايي است كه نجف دريابندري مقدمهمجموعة از اين لحاظ 
امروزه پژوهش در ترجمه جزئي از . است آورده ،فلسفي و تاريخي واعم از ادبي  ،خود

رجمه در تأثير و تأثر و مطالعات ادبيات تطبيقي جديد است كه بر نقش بنيادي ت
بررسي اين كتاب در حوزة ادبيات  ،از اين حيث. ورزد ارتباطات فرهنگي تأكيد مي

آشنايي است كه  دريابندري از مترجمان نام. نمايد پژوهي قابل توجه مي تطبيقي و ترجمه
زبان معرفي كرده و  به خوانندگان فارسي ،ويژه در حوزة ادبيات جهان به ،آثار متعددي

سبك غرب به   ساز و صاحب نويسان جريان قش مهمي در انتخاب و معرفي داستانن
ر نويسندگان دهاي او  تا جايي كه تأثير آشكار ترجمه ،است  ادبيات داستاني ايران داشته

با سه وجه  ،در اين مجموعه. تري قرار گيرد تواند موضوع تحقيقات وسيع معاصر ما مي
دوم منتقدي نخست مترجمي توانا، : شويم نا ميدري آشقدرتمند از شخصيت ادبي دريابن

  .و سوم ويراستاري آزموده و حاذق ،تيزبين با دانش وسيع در حوزة ادبيات و فلسفه
از را دريابندري هدف خود . اند بندي شده مندرجات كتاب بر حسب موضوع تقسيم

كتاب . كرده استهاي پراكنده در كتابي مستقل عنوان  گردآوري نوشته اين كتابانتشار 
 ،در ادبياتكتاب اول، : اند ذيل عناوين زير مرتب شده كهاز سه بخش تشكيل شده 
چنين كنند  ،قضية رابرت اوپنهايمر ،وداع با اسلحه بر است شامل پيشگفتارهاي مترجم

 ،بيلي باتگيت ،بازماندة روز ،سرگذشت هكلبري فين ،پيرمرد و دريا ،رگتايم ،بزرگان
  . آلبا اخانة برناردو  ،آنتيگونه ،هپيامبر و ديوان
تاريخ فلسفة بر ترجمة  است هاي مترجم دربردارندة مقدمه ،در فلسفه ،كتاب دوم

در كتاب سوم،  .فلسفة روشن انديشي و ،افسانة دولت  ،قدرت ،متفكران روس ،غرب
وگويي با  و ترجمة گفت شوروي ةتاريخ روسياي بر ترجمة  مقدمه شامل ،تاريخ

توان آنها را تكملة  كتاب شامل ضمايمي است كه مي ،علاوه به. است اين اثرنويسندة 
 هاي آن به قلم و ضميمه آنتيگونهمقدمة نمايشنامة  ،ها از ميان اين نوشته. ها خواند مقدمه

 به قلمو ضميمة آن  برناردا آلبا ةخانمقدمة نمايشنامة  ،مارتين هايدگر و زيگموند فرويد
براي نخستين بار در سرگذشت هكلبري فين  و فصل نويافتة ،ركافرانسيسكو گارسيا لو
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 24و كتاب سوم  ،42صفحه، كتاب دوم  309كتاب اول . اند منتشر شدهين كتاب ا
مؤيد گرايش و دلبستگي مترجم   خودكه اين  شود شامل ميصفحه از حجم كتاب را 

ر ديدگاه مستقل ، بيانگ»از اين نظر«عنوان مجموعه به مفهوم . به متون ادبي است
آثاري است كه براي ترجمه انتخاب در معرفي و بررسي  اودريابندري و رويكرد خاص 

او در دو مجموعه مقالة پيشينِ خود نيز عناويني از همين جنس برگزيده  .كرده است
  .به عبارت ديگر ، ودر عين حال: است

فزوني درك  براي روشن شدن ذهن خواننده و ها عموماً نويسنده در اين مقدمه
 دربارةدقيقي  شرحابتدا  .رداگذ متون، اطلاعات پيراموني و مكملي در اختيار او مي

دهد و  اجتماعي، فلسفي، تاريخي و سبكي او به دست مي، هاي ادبي ديدگاهو نويسنده 
هاي نزديكي به متن اصلي و انتخاب زبان و  ، روشآنمشكلات  شيوة ترجمه، سپس
به تناسب  ،دريابندري در اين مقالات. گذارد ه در ميان ميمناسب را با خوانند لحن

، نوع ترجمه و مترجم، نقش كتابي كه انتخاب كردهبارة نظرات خود را درموضوع، 
  . كند با پشتوانة تجارب غني بيان مي هاي پيشنهادي واژه

  
  كتاب اول، در ادبيات

 پيرمرد و دريا و) 1928( وداع با اسلحههاي  دو مقدمة دريابندري بر ترجمة رمان
ضمن مرور  ،او در اين دو مقاله. است يشناسي جامع و مفيد ويحاوي همينگ )1952(

ها و  ، به نثر، زبان، سبك، ويژگيهمينگويهاي ادبي و آثار  فعاليت و زندگي شخصي
» يك دور تمام«ضمن  ،در اين دو مقاله خواننده. هاي ادبي او پرداخته است ديدگاه
نويسي اروپا و امريكا را مرور  مينگوي، نيم قرن از تاريخ داستانه با ارنست آشنايي

كند و آن را از  يهاي همينگوي بيشتر تأمل م دريابندري بر اهميت زبان داستان. كند مي
سبك . آورد به شمار ميامتياز او از ساير نويسندگان دوران  ترين وجوه بزرگ

در . داند مي» بازتابِ روحِ زمانه«ه بلك ،فرد همينگوي را نه امري تصادفي به منحصر
 ،داستانيحقيقت، ظهور همينگوي به نظر او يك ضرورت تاريخي است كه در آن ادبيات 

نيازمند  ،هاي تنهايي نويسنده درد دلبيانات خصوصي و  و خسته و افسرده از پرگويي
بندري ي كه دريايكي ديگر از نكات ظريف. فرصتي تازه بود تا به تجديد قوا بپردازد

ساز و صاحبِ  ، اشاره به خطر ايستاييِ نويسندة جريانكند دربارة همينگوي مطرح مي
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سبك «. خود دچار شود هاي گفته كه هر زمان ممكن است به تكرار استسبك  
 ،همينگوي سراب لرزاني است كه نه تنها بسياري از تقليدكنندگانِ او را فريفته است

عقيدة  به. )73(» ولاني از كارش ناكار ساختبلكه خود او را هم در يك دورة ط
اي كه همينگوي را در آثار دورة جواني و برخي آثار قبل از جنگ  شيوه ،دريابندري

اي صاحبِ سبك مطرح كرد،  افولِ رواج سبك، به عنوان نويسنده در دوران دوم،جهاني 
دنِ آن براي او و پايبندي به سبك و ترسِ از دست دا تبديل شدبعدها به دامي براي او 

به مفهوم شيفتگي به نثر و سبك خود يا (» ريسم مانيه«و الزاماتي پديد آورد كه به  هاقيد
  . انجاميد ) باشد آور رسيده وپاگير و الزام  دست كه به مرحلة خودآگاهيِ شيوة بياني

 كه از مارك توين سرگذشت هكلبري فينبر ترجمة  است مقالة ديگر پيشگفتاري
هاي متعددي در  در مورد ترجمة مكرر يك اثر بحث. جمة اين رمان استچهارمين تر

: گويد ميدريابندري در مصاحبة مفصلش با ناصر حريري . حوزة ادبيات تطبيقي وجود دارد
صاحب اگر ترجمة مكرر ترجمة بهتري باشد، نتيجة عمل اين است كه ادبيات فارسي «

اول به احتمال قوي منسوخ خواهد ست و آن ترجمة اثري بهتر از ترجمة اول شده ا
تحول جامعة  بارةدريابندري در اين پيشگفتار اطلاعات مفيدي در .)67حريري( »شد

كه با پيدا شدن  نويسد مي .كند ميامريكا و سير تحول ادبيات امريكايي ارائه 
فصل سوم اين كتاب به اصرار ناشر كه پراكندة مارك توين آشكار شد  هاي شتهنو دست

در  امر جبران اين بنگاه نشر دانشگاه كاليفرنيا براي. اول حذف شده است در چاپ
) 1985-1885( شاهكار مارك توينانتشار اي كه به مناسبت صدمين سال  چاپ تازه

دريابندري در . براي نخستين بار در متن كتاب گنجاندرا شده  د، حكايت حذفكرمنتشر 
ابتدا به معرفي مبسوط اين پيشگفتار،  در. است از متن جديد پيروي كردهخود  ةترجم

روايتي از  كه(سپس زبان و لحن شخصيت نوجوان را  و پردازد نويسنده و آثارش مي
اين نخستين بار است كه سراسر  ،در واقع ؛كند تحليل مي) زبان عاميانة امريكايي است

 بخشِ منبع الهام ،به زعم منتقدان. شود يك رمان بزرگ به زبان عاميانه نوشته مي
است كه به گفتة  سرگذشت هكلبري فينهايش  همينگوي در انتخاب لحن داستان

هاي  گويي نكته» .گيرد همة ادبيات نوين امريكا از آن كتاب سرچشمه مي«وي همينگ
هاي  و پرداخت ،هاي زباني، استفاده از زبان توده مفصل مترجم در بارة مشابهت تكنيك

  .هاي مفيد اين كتاب است داستاني توين و همينگوي از آموزه
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 تگيت،ابيلي ب و رگتايمدكتروف،  .ال .هاي دريابندري بر دو رمان معروف اي مقدمه
مدرن و نظيري است كه در زمان انتشار ترجمة اين دو اثر دربارة رمانِ  از مطالب كم

ترين رمان اين نويسندة امريكايي  معروف) 1931( رگتايم. اند مدرن تحرير شده پست
نخستين ويژگي اين رمان . شود به مقتضاي موضوع، رمان نو خوانده مي ،هاست ك

استفاده از دو دسته  ويژگي ديگرشو  ،در برابر رمان عت رمانساستفادة نويسنده از صنا
اما گلدمن و مريلين  و هاي تاريخي از جمله هنري فورد شخصيت: شخصيت است

ها، مهاجران و  ي شامل امريكاييغيرتاريخ ونشانِ نام هاي بي مونرو، در كنار آدم
و زمان داستان دورانِ پيدايش هنر سينما و پيروزي انقلاب هنري اروپاست . پوستان سياه

دريابندري . شود نزديك مي» كولاژ«ساختار  ها به تبعِ آن به ها و فصل بنديِ صحنه تركيب
توصيف  ،»دهة تجاوز و خونريزي و رسوايي« ،1960را چهرة امريكا در دهة  رگتايم

  .كند مي
بارة حاوي نگاه شفاف و توضيحات رساي دريابندري در بيلي باتگيتمقدمة ترجمة 

) نام گل سرخ يا( نام نسترن او با اشاره به رمانِ. مدرنيسم است پرمناقشة پستبحث 
را از بسياري  ، بيلي باتگيتمدرن اي از ادبيات پست اومبرتو اكو به عنوان نمونه نوشتة

گويي  آميز با ادبيات گذشته، استفاده از تك جمله برخورد رندانه و شوخي ازــ جهات 
تكرارشدة جريان سيال ذهن،  طنزآميز به قصد ريشخند ــ ادعاي سند جعليو صنعت 

به منظور نشان دادن وجوه متعدد اين رمان نگاهي اجمالي و . اندد مدرن مي پست يرمان
در ادامه، ادعانامة . كند مير معماري مدرنيسم د مفيد به تاريخچة پيدايش پست

و  داند ميهاي دور و نزديك را منسوخ  مدرنيسم عليه مدرنيسم را، كه همة سنت پست
 انگارانه گذارد، برداشتي ساده در آفرينش هنري بنا را بر محاسبه و تصادف محض مي

را  ]از خودهاي پيش  سنت[ها  اين صورتمدرن  هنرمند پست« :افزايد كند و مي تعبير مي
گيرد و از نو به كار  ر ميها را به عنوانِ مصالح كار در نظ داند، بلكه آن مصرف نمي بي
مدرن نيز  نقش خواننده در خواندن متون پست اهميتدريابندري به  .)178( »برد مي

. دپرداز ميدر ترجمه   او در انتهاي مطلب به يافتن صداي راوي داستان. كند  اشاره مي
ست كه يسنده به صداي دورگة عجيبي رسيده ابايد گفت كه نو بيلي باتگيتدر مورد «
هاي او را به  براي مترجم مقدور نيست كه لغزش ...زيرا. آن آسان نيست »دوبله كردن«

تقليد كند، بدون  هاي فرسودة او را عيناً هاي فارسي درآورد يا كليشه صورت لغزش
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در  كه ناچار شده است ،به اين دليل .)184( »كه اعتماد خواننده از دست برود نآ
در ضميمة . اصلاح كند خودهاي بيلي را ناديده بگيرد يا به شيوة  بسياري موارد لغزش

از جمله نكات مهمي كه در اين  .است اي از دكتروف آمده ترجمة مصاحبهمقاله، اين 
 ي يافتن آننويسنده برا ي راوي و تلاش»صدا«يافتن  ، اهميتاشاره شده آنمصاحبه به 

  .ستا
ايشي  اثر كازوئو) 1989( بازماندة روز رمان مقالة بعد پيشگفتاري است بر ترجمة

ترجمة اين رمان نقطة عطفي در . تبار نويسندة انگليسيِ ژاپني، )1954متولد (گورو 
با تشخيص صدا و لحن اثر و انتقال آن به زبان مقصد  كه دريابندري است نامةركا

لحن غالب « .ترين وجه اين رمان لحن راوي است مهم. آفريده استاي ماندگار  ترجمه
خدمتي است كه يك عمر ناچار بوده است  در اين داستان لحن رسمي و مضحك پيش

 .)163( »تن از آن در حد او نيست حرف بزندجاني كه بيرون رف  در دايرة خشك و بي
ترين  مشكل رمان، كه اينهاي زباني  سپس دريابندري به تجربياتش در ترجمة ظرافت

يي كه بتواند جانشين صداي راوي »صدا«يعني يافتن  كند، اوست، اشاره ميقسمت كار 
  . شودداستان 

از ويل كاپي يادداشتي است طنزآميز و  چنين كنند بزرگانمقدمة دريابندري بر 
در دورة سردبيري  خوشهقطعاتي از اين اثر كه در مجلة مجدد طبعانه بر چاپ  شوخ
وار دريابندري  اين مقدمه اشارات شوريده در توجه نكتة قابل. شده است منتشر مي وشامل
قطعاتي از  ،در ترجمه به هيچ اصلي پايبند نمانده كه گويد مي. ترجمة اين اثر است به

و  ،است در آن گنجانده راو حتي جملات و عبارات فراواني  كرده متن اصلي را حذف
  . است ه كردجز سليقة شخصي رعايت ن ي رامعين ةقاعددر ضبط فارسي اعلام نيز هيچ 

 ،كند كه از جبران خليل جبران ادعا مي ديوانه وپيامبر  در پيشگفتار ترجمة دو كتابِ
بناي  ،بنابراين. ديگر از اين دو اثر را ديده است ترجمة چندين خود،گذشته از ترجمة 

كيفيت ساده و در عين ت كه اس   كار را بر سادگي و پيراستگي گذاشته و تلاش كرده
گراي اصل اثر را نشان دهد و طنين حقيقي زبان كتاب مقدس و قرآن كريم را  حال كهن

به ابعاد مختلف شخصيت او به عنوان جبران در معرفي خليل . بازتابانددر نثر ترجمه 
پردازد و سرانجام در  مي) الاصل لبناني( نقاش و اهل سياست ،نويسنده، شاعر، طراح

  . هدد توضيحاتي مي خود ةرد چند واژة غيرمتعارف در ترجممو
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از سوفوكلس مطلبي است كه مترجم براي چاپ  آنتيگونهپيشگفتار مفصلِ ترجمة 
 منتشر نشده، اينهنوز  اين كتاب اما چون چاپ دومنوشته است،  ين نمايشنامهادوم 

حال مختصري از  مقاله با شرح. شده است چاپ مقاله براي اولين بار در كتاب حاضر
هاي درخشان تاريخ ادبيات جهان،  نويس بزرگ يونان و از چهره سوفوكلس، تراژدي

توجه دوبارة منتقدان قرن بيستم دلايل ، آنتيگونهشرح تراژدي  به شود و سپس آغاز مي
از نكات قابل . پردازد هاي يونان مي تراژدي توجه آنها به تحليلِسوفوكلس و  ءبه آرا
ديالكتيك هستي و بايستي در تراژدي يونان  ه انعكاس آراء هگل در زمينةالمق اين توجه

دريابندري . آورد مثال مي انسان است كه آنتيگونه را براي نشان دادن موقعيت تراژيك
هاي اروپايي  هاي متعدد اين نمايشنامه در زبان ي را كه در ترجمهبسيارهاي  تفاوت

كه از آن  داند ن عصر جديد از يك زبان مرده ميوجود دارد مربوط به استنباط مترجما
بدوي در  يهنرعنوان  م اين است كه تراژدي يوناني بهمسلّ ةاما نكت. گزيري نيست

و طبيعي است كه در ترجمه هم بايد به  هشد نهايت سادگي و اقتصار كلام نوشته مي
آنكه گرد  بي ،هآنتيگوندريابندري در ترجمة خود از متن انگليسي . همين قياس عمل كرد

در ضميمة اين . تأسي كرده استاثر زباني فاخر بگردد، به سادگي و پيراستگي اصل 
كه حاوي  نگاه او به بخشي از  را آوردهاي از مارتين هايدگر  ترجمة مقاله ،بخش

؛ دريابندري اين مقاله را از روي ترجمة انگليسي آن به فارسي برگردانده استآنتيگونه 
غيرمتداول آورده  كلمات آلماني را به صورتهر جا كه هايدگر  ،ن متندر اي. است

را آورده و دريابندري هم اين  كلماتاصل  در ترجمة خود است، مترجم انگليسي نيز
» بارة اديپوس فرمانروادر«با عنوان ضميمة دوم . ستاعده را در ترجمه رعايت كرده اق

در اين فرويد . ند فرويد انتخاب شده استزيگمو ثرا ياؤتعبير ركتاب  از متن انگليسيِ
نژندي و نقش والدين در زندگي رواني  هاي روان ريشه بارةدرتز معروف خود را  همقال

  .زند را مثال مييونان باستان  قصة اديپوسِ براي توضيح آنكند و  كودكان مطرح مي
ة خود است كه دريابندري بر ترجمة منتشرنشد پيشگفتاريعنوان » شعر و واقعيت«

 ،نويس اسپانيايي امه، شاعر و نمايشنفدريكو كارسيا لوركا اثر خانة برنارداآلباامة از نمايشن
رترين ترين و شايد مؤث پيرايه رين و بيت را ساده آلبا خانة برناردادريابندري . نوشته است

ل درستي واقعيت زندگي اسپانيا را با دقت و قدرت نق خواند كه به نمايشنامة لوركا مي
ترجمة . دانند كه برخي منتقدان تئاتر آن را شاهكار لوركا مي كرده است، به طوري
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پيشگفتارِ مفصلي كه فرانسيسكو گارسيا لوركا بعد از مرگ برادرش  به سه نمايشنامة او 
  .آورده شده است در ضميمة اين مقالهاضافه كرده، 

  
  كتاب دوم، در فلسفه

تاريخ پيشگفتاري است بر  »وايت تحليلييك ر«عنوان  اين بخش بامقالة نخست 
ي از زندگي دريابندري به شيوة مألوف ابتدا شرح جامع. از برتراند راسل فلسفة غرب
راسل در اين . پردازد سپس به تحليل اثر مي دهد و و آثار او به دست مي آرا نويسنده و

كند، بلكه با آنها  يكند؛ به نقل آرا و اقوال فلاسفه اكتفا نم تاريخ به شيوة خود عمل مي
مطالبش را  و كه گويي از معاصران فيلسوف مورد بحث است چنان ،شود وارد بحث مي

اين نحوة «. قابل فهم باشدكند كه براي متفكر مورد بحث در زمان او  به زباني بيان مي
» نامد هاي دوردست مي با زمان "دليهم"چيزي است كه آينشتاين آن را  برخورد همان

)355(.  
 قدرتپيشگفتاري است كه دريابندري بر ترجمة كتاب » مهار كردن قدرت برهنه«

اجتماعي راسل است كه   ـ هاي سياسي اين اثر در شمار نوشته. برتراند راسل نوشته است
تري  طيف گستردهاي است كه  ن آن به گونهو زبا ،روند به شمار مي اوآثار ثانوي از 

ونيم قبل از آغاز جنگ دوم جهاني و در  سال كه يك قدرتكتاب  .مخاطب آن هستند
كاربرد از  1938هاي اروپاي  اوج قدرت نازيسم نوشته شده است، پاسخي بود به نگراني

  .رحمانة قدرت بي
از آيزايا برلين قسمت ديگري از كتاب  متفكران روسمقدمة دريابندري بر ترجمة 

 1975تا  1948هاي  ين سالب برلينمجموعه مقالاتي است كه  متفكران روس. دوم است
ه در انداز خوبي از فضاي فرهنگي روسي چشم در زمينة ادبيات روسي نوشته است و

و تحولات انديشة اجتماعي كه  ،شكوفايي ادبيات روسي نيمة دوم قرن نوزدهم، دوران
 برهايي نيز  خردهدر اين مقاله، . دهد مي د، به خوانندهش 1917ز انقلاب اكتبر سا زمينه
  .گاه فلسفة اجتماعي برلين گرفته استديد

اهل  ةاز ارنست كاسيرر، فيلسوف و مورخ فلسفافسانة دولت  ترجمةدر پيشگفتار 
شناسي  هاي فاشيستي را از ديدگاه فلسفة سياسي و مردم آلمان، مباني قدرت دولت

در مردم بخشي از اين كتاب پاسخي است به اين معما كه چرا . كند فرهنگي بررسي مي
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  از اين لحاظ

 

گذارند و به خشونت و  هاي عقلاني را كنار مي روش ،هاي تاريخ اي از گذرگاه رهپا
 ،پس از اين بحثدريابندري . كنند پردازند و حتي آن را ستايش مي خونريزي مي

آنها و كاربردهاي  ها و ريشه» افسانه«و » اسطوره«هاي  توضيحات سودمندي دربارة واژه
  .دهد به دست مي

انديشي  كاسيرر ترجمة ديگري از همين قلم است كه به روشن انديشيِ فلسفة روشن
مختلف  ءيا روشنگري در تاريخ و فرهنگ و فلسفة قرن هجدهم در اروپاي غربي و آرا

ضمن توضيح  ،دريابندري در پيشگفتارش بر اين كتاب. پردازد فلاسفه  در اين حوزه مي
تمايز معنايي ضيحاتي دربارة توشود و  خود نيز وارد بحث مي ،كاسيرر ءو تبيين آرا

و روشنفكر و انواع آن  منورالفكر و انتلكتوئل ، وانديشي و روشنگري هاي روشن واژه
  .روند به جاي هم به كار مي معمولاًكه در زبان فارسي  دهد مي

  

  كتاب سوم، در تاريخ
 تاريخ روسية شورويمقالة نخست اين بخش پيشگفتاري است بر كتاب منتشرنشدة 

 1917اين كتاب شرح و تحليل مفصلي از انقلاب  ،به گفتة مترجم. كار .اچ. از اي
شوروي  و چگونگي به قدرت رسيدن حزب بلشويك و تحكيم اتحاد جماهير روسيه
مصاحبة مفصلي با نويسندة كتاب به مناسبت به پايان  ضميمة اين بخش نيز. است

  .استرساندن چهارده جلد از اين تاريخ 
نويسان و ويراستاران  هاي مفيدي براي مترجمان، داستان وي آموزهحا از اين لحاظ

ترين آنها  خورد كه مهم به چشم مي كتاب نايدر تدوين نيز هايي  كاستيولي است، 
 فقدانها،  تاريخ نگارش مقالات و ترجمه قيد نشدنپراكندگي مطالب، : ند ازا عبارت
  .ها ي اعلام داخل متنانگليسي برا شتو سرانجام غياب آشكار پانو ،نمايه
  
  

  ريكپور گس بهناز علي
  نور دانشگاه پيام عضو هيئت علمي

  
  منابع

  .1390، انتشارات كارنامه: تهران .چاپ اول. از اين لحاظدريابندري، نجف، 
 .1376. انتشارات كارنامه: تهران. گوو يك گفت .ناصر حريري،



 

  راهنماي نگارش مقالات
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  اين مجله در زمينه. شود هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
بي، هاي غالب اد ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

همچون مطالعات هاي جديد ادبيات تطبيقي  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب . پذيرد تطبيقي مطلب مي
  .شود فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  : بايد رعايت شوددر مقالة ارسالي، نكات زير 
 .كلمه باشد 200تا  150بين  چكيدة فارسي مقاله .1
 .كلمه باشد 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني / عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده .3

داگانه اي ج هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 .آورده شود

هاي فرعي از سر سطر آغاز  عنوان. مشخص شوند.... 2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 .نشان داده شوند...  1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

شرح به ) نويسندگان(منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده  .5
 :زير در پايان مقاله آورده شود

نام و نام خانوادگي مترجم ). حروف مورب(عنوان كتاب . نام خانوادگي نويسنده، نام: كتاب
  .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. جلد، نوبت چاپ. يا مصحح

عنوان نشريه . نام و نام خانوادگي مترجم» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسنده، نام: مجله
  .صفحات): سال انتشار(شمارة نشريه )/ حروف سياه(شمارة دوره ). حروف مورب(

). حروف مورب( ينام نشرية الكترونيك» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي، نام: پايگاه اينترنتي
  )روز   نام ماه   سال(تاريخ مراجعه به سايت ). سال انتشار مقاله(شمارة دوره 

  ˂تينشاني دقيق پايگاه اينترن˃



 

و  بيايد ها در متن به صورت مورب ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .6
هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 .گيرد
نوشته  )صفحات يانام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه (هاي داخل متن بين كمان  ارجاع .7

در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل ). 36حديدي (شوند، مانند 
هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول نقل. لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد

 .فقط از طرف راست درج شود) متر يك سانتي(صورت جدا از متن با تورفتگي 
ييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد پذيرش مقاله مشروط به تأ .8

 .رسيد
مقالات ارسالي نويسندگان خارجي پس از طي . فارسي است ادبيات تطبيقينامة  زبان ويژه .9

 .مراحل داوري و تصويب شوراي داوران به زبان فارسي ترجمه خواهد شد
 .تشوراي داوران در ويرايش مقاله، بدون تغيير محتوا، آزاد اس .10
نويسنده يا . هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .11

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 
 .جاي ديگر ارسال دارند

  
  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف

ن ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مجله مطابق آخري رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←ميشود : مثال. (نگاري مقاله رعايت شود فاصله در حروف نيم. است
 )ها گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 .سياه 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4

دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام . الكترونيكي مجله فرستاده شود
  .خواهد شد
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A Bibliography of Theoretical Works of 
Comparative Literature in Iran and Arab Countries 

 
Haidar Khezri 
Mardin Artuklu University, Turkey 
 

In this article we have tried to give a thorough bibliography of 
theoretical works of Comparative Literature in the Arab World and 
Iran. This bibliography includes translations and compilations in 
Arabic and Persian as well. The local domain of this research includes 
all Arabic countries besides Iran, while the chronical domain involves 
the beginning to the first of 1391 A.H./2012. For the lingual domain, 
Arabic and Persian are considered. Here, besides mentioning the 
L.C.C. of the books, the most important tips available about literary 
and lingual consociations and relations of Persian and Arabic are 
mentioned. 

 
Keywords: Bibliography, Comparative Literature in the Arab World, 
Comparative Literature in Iran. 
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The Origin and Development of Comparative 
Literature in China 

 
Nahid Hejazi 
Academy of Persian Language and Literature 

 
This paper studies the development of Comparative Literature 

in China from a historical perspective. During the Haun era, 
translation of Indian religious and literary texts had the most impact in 
China. In the beginning of the 20th century till 1930, Russia had an 
outstanding place in China. During this time Chinese novelists 
inspired by classical and contemporary Russia authors flourished. 
From 1930 till 1950 French School of Comparative Literature 
overwhelmed China. From 1950 till 1980 no spectacular works 
appeared in China. A decade later comparatists like Longxi Zhang, 
Zhouhan Yang, Hong Yu and Wang Ning opened new windows to 
comparative studies in China and got familiar with Western 
comparative theories. This helped them to have a better understanding 
of Chinese literature. Although comparative literature in China has 
faced some challenges, but many Chinese comparatists are aware of 
those challenges and try to go beyond specific Western or Eastern 
patterns. The establishment of Comparative Literature departments, 
publication of scholarly books and journals, holding. international 
conferences on different trends of Comparative Literature such as 
translation and cultural studies have paved the way for the further 
developement of this discipline in China. 
 
Keywords: Comparative Literature, China, comparative literature 
association, comparative literature journals. 
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Hassan Honarmandi and His Research in 
Comparative Literature 

 
Kamyar Abedi 
Researcher and Literary Critic 
 

Hassan Honarmandi (1928-2002) is among few literary men, 
translators and researchers who wrote and taught Comparative 
Literature in Iran. In 1950s and 1460s he contributed to the 
development f Comparative Literature in Iran by writing and 
translating different bools and articles. In the present article which is 
part of a more extended research of the author on the life and works of 
Hassan Honarmandi, his views and works on Comparative Literature 
have been  summarized and analyzed. 
 
Keywords: Honarmandi, Comparative Literature, national literature, 
French Literature, influence of French translations. 
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Lack of Methodology in Comparative Studies of 
Persian and Arabic Literatures 

 
Touraj Zinivand 
Razi University 

 
Any kind of knowledge requires a specific method of research 

according to its subject and its problems and goals. This specific 
research methodology helps the researcher to carry out his task in a 
better way. A review of the comparative researches between Persian 
and Arabic literatures shows that they have not been done according to 
systematic research methods. Consequently, their results are not valid 
and reliable. The purpose of this paper is to show the importance of 
research methodology in comparative literature studies and identifying 
its principles and theoretical bases. 

 
Keywords: research methodology, Comparative Literature, Arabic 
and Persian literatures, scope of research, theoretical bases. 
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The Background of Vasukht Genre 
and its Comparison in Persian and Urdu Literatures 

 
Ali Bayat 
Tehran University 

 
One of the effects of the “Vuqu School” in Persian Literature 

in the 10th/16th century was the “Vasukht” genre. Interestingly, this 
genre does not seem to have appeared in Persian literature in the 
works of the prominent poets who composed poems with the theme of 
Vasukht. As depicted by scholars in the Indian subcontinent, this term 
was applied to the poems the theme of which was concerned with the 
beloved’s aversion and the lover’s complaint. In fact, the Urdu-
speaking poets contributed to the mode of expression of this genre, 
based on the literary characteristics of their region. The present paper 
renders a short history of Vasukht, followed by some Urdu Vasukht in 
various periods of its literature. 

 
Keywords: The Vuqu School, Vasukht, aversion, comparative study, 
Persian Literature, Urdu Literature, complaint. 
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Comparative Literature: Its Definition and Function 
 
Henry Remak, Indiana University 
Tr. Farzaneh Alavizadeh 
 

Henry H. Remak (1916-2009) Professor of German, Literature 
West European Studies and Comparative Literature was born in 
Berlin. He continued teaching German, Franco-German literary 
relations and principles of comparative literature at Indiana university 
until the age of 88. He was dean of faculties (1969-74), director of the 
Institute of Advanced Studies at Indiana University (1988-94), and the 
co-initiator of “Comparative History of Literature in European 
Languages” project at ICLA and served for many years on its 
executive committee. His research was focused also on romanticism, 
realism and novella. In the field of Comparative Literature, he 
published two seminal essays: “Comparative Literature at the 
Crossroads” (1960) and “Comparative Literature: Its Definition and 
Function” (1961) much cited and translated. The latter indicates the 
theory of American school of Comparative Literature. Remak 
suggested a new definition of Comparative Literature that is 
acceptable to most comparatists in the United States and around the 
world. His definition has two parts: study of literature beyond national 
boundaries and study of the relationships between literature and other 
areas of knowledge and belief. The second part indicates the basic 
distinction between "American" and "French" schools which declared 
the study of interdisciplinary relations to be the second major task of 
the discipline. Remak also criticized French concept of influence 
studies in order to contribute to our knowledge of literary history and 
our understanding of the creative process of literary work. His 
research paved the way for new perspectives in the field of 
Comparative Literature.  

 
Keywords: Comparative Literature, American School, interdisciplinary 
relations, French School, influence studies. 
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The Name and Nature of Comparative Literature 
 

René Wellek, Yale University 
Tr. Saeed Rafiey Khezry 
 

The original article does not include an abstract; however, due 
to the policy of Comparative Literature Journal, this abstract has been 
added. The article is one of the fourteen articles which has been 
published in Wellek’s book, Discrimination: Further concepts of 
Criticism by Yale University Press, in 1970. In this article, Wellek 
deals with the history of the term “comparative literature” and the 
development of it’s meanings, specifically in European languages. 
According to Wellek, comparative literature surely wants to overcome 
national prejudices and provincialisms, but does not therefore ignore 
or minimize the existence and vitality of the different national 
traditions. There is a need to both national and general literature, to 
both literary history and criticism, and to the wide perspective which 
only comparative literature can give. 
 
Keywords: Literature, Comparative Literature, general literature, 
national literature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACTS 
 
 
 

The Importance of Guyard in Comparative 
Literature 

 
Mostafa Hosseini 
Bu-Ali Sina University, Hamedan 
 

This paper comprises two main sections: first section concerns 
the background of comparative literature in France and represents a 
brief introduction of Marius-François Guyard and his well-known and 
influential book La Littérature comparée. The second section is a 
translation of favorable criticism of Jean-Marie Carré on La 
Littérature comparée by Guyard, which itself includes two parts: (i) 
introduction of the authors of The Princeton Sourcebook in 
Comparative Literature (2009) on favorable criticism of Carré; (ii) 
Prolegomenon to La Littérature comparée by Jean-Marie Carré. The 
second section of the article is extracted from The Princeton 
Sourcebook in Comparative Literature by David Damrosh et al. The 
authors of the book which is about the ups and downs of comparative 
literature and the world literature from the Age of Enlightenment of 
Europe to today’s Global Village provide the readers with brief 
introductions on each article and translation. 
 
Keywords: Jean-Marie Carré, Marius-François Guyard, Comparative 
Literature, French School 
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In Iran, if we intend to understand Comparative Literature, we 
have to know its past history and origin. The familiarity with the 
theories of Comparative Literature during the past two centuries is 
indispensible for those who are seriously interested in Comparative 
Literature. In this issue of Comparative Literarure we have tried to 
review the theories of Comparative Literature from the beginning up 
to 1960’s. Mostafa Hosseini in his article entitled “The Importance of 
Guyard in Comparative Literature” has tried to investigate the 
contribution of  Marius-François Guyard to Comparative Literature. 
René Wellek’s “The Name and Nature of Comparative Literature” is a 
pivotal essay in the growth of Comparative Literature which has been 
translated into Persian by Saeed Rafiey Khezry. Henry Remak’s essay 
“Comparative Literature: Its Definition and Function”, which has been 
translated into Persian by Farzaneh Alavizadeh, has been fundamental 
in opening the way for interdisciplinary studies in Comparative 
Literature. In “The Background of Vasukht Genre and its comparison 
in Persian and Urdu Literatures”, Ali Bayat has introduced an 
important field of studies in Comparative Literature, i.e., comparative 
studies of genre in different national literatures. In “The Lack of 
Methodology in Comparative Studies of Persian and Arabic 
Literatures”, Touraj Zinivand illustrates how the lack of systematic 
methodology in Persian and Arabic comparative literary studies has 
resulted in naive and simplistic studies. Kamyar Abedi in “Hassan 
Honarmandi and His Research in Comparative Literature” analyzes 
the theoretical bases of an Iranian comparatist who died in 2002. In 
“The Origin and Development of Comparative Literature in China”, 
Nahid Hejazi studies the origin and development of Comparative 
Literature in China. Chinese scholars like Longxi Zhang and Wang 
Ning are among the prominent Chinese scholars of Comparative 
Literature today. Haidar Khezri in “A Bibliography of Theoretical 
Works of comparative Literature in Iran and Arab Countries” has 
provided our readers with a bibliography of theoretical books written 
or translated into Persian and Arabic. 

It is our hope to gradually introduce the theories of Comparative 
Literature to our readers in order to have a better and more 
comprehensive understanding of the functions of Comparative 
Literature in today’s world, in general, and Iran, in particular. 

 
 

Alireza Anushiravani 
 
 
 
 



 

 
Editorial 

 
 

A Survey of the Theories of Comparative Literature 
 
 

Comparative Literature does not have a definition on which all 
agree. Comparative Literature has always been evolving and 
developing like a living organ, and will continue to change in future. 
This flexibility has been one of the strengths of Comparative 
Literature to adapt itself to new literary and critical theories. 
Otherwise, Comparative Literature would have been forgotten long 
ago. “Comparison” as a means is as old as humanity itself but 
Comparative Literature as a discipline is rather new in academia. 

Some French professors of Sorbonne University in the 19th 
century noticed the relations among European literature. This initial 
step gradually moved towards the establishment of Comparative 
Literature as an academic discipline. In mid-20th century, René Wellek 
started a new school which went beyond the historical documents and 
emphasized the literariness of literature. This new school expanded its 
limited Eurocentric frontiers and included Eastern literatures as well. 
This new school considered literature as a universal phenomenon 
which united all humanity together. This universality of literature 
brought about friendship and peace among different cultures and 
nations. 

In another stage of its development, Comparative Literature 
inclined towards interdisciplinary studies. First, this new trend led to 
the emergence of new critical approaches such as semiotics, 
psychoanalysis, hermeneutics and cultural studies. This is no surprise 
to notice that many contemporary key critical thinkers, such as René 
Wellek, Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Hans Berton, 
Ngũgĩ wa Thiong'o, Linda Hutcheon, Bill Reading, Jonathan Cullerr 
and Fredrick Jameson are all comparastists by training and profession. 

Besides, a cursory glance at the departments of national and 
foreign literatures shows that different courses on literary theory and 
criticism in accredited universities are mainly taught by professors of 
Comparative Literature, Second, Comparative Literature linked the 
separated islands of humanities together through interdisciplinary 
studies.
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